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  علمي فصلنامة
  )س(الزهرا دانشگاه پژوهي زبان

  1403 پاييز ،52 شمارة ،شانزدهم سال
  

  .پژوهشـي معاونت انتشـارات از )س(الزهرا دانشگاه پژوهـي زبـان تخصصي مجلة
 از فنـاوري  و تحقيقـات  علـوم،  وزارت 23/6/1388 مـورخ  1056/11/3 شـمارة  نامة موجب به پژوهي زبان مجلة
  . گرديد جدا انساني علوم علمي نشرية

  

  )س(الزهرا دانشگاه: امتياز صاحب
  فريبا قطره: مسئول مدير

  ماندانا نوربخش: سردبير
  عباسي آزيتا: داخلي مدير

  شناسي زبان يدكتر منفرد، نرجس: فارسي زبان ويراستار
  شناسي زبان دكتري ، چهارطاقنفيسه تدين: انگليسي زبان ويراستار

   جعفري نرگس: اجرايي مدير
  

  تحريريه هيئت اعضاي
  تهران دانشگاه شناسي، زبان گروه علمي هيئت عضو استاد، خان، جن بي محمود
  )س(الزهرا دانشگاه شناسي، زبان گروه علمي هيئت عضو استاد، بين، حق فريده
  )س(االزهر دانشگاه عرب، ادبيات و زبان گروه علمي هيئت عضو استاد، خزعلي، انسيه
    )س(الزهرا دانشگاه شناسي، زبان گروه علمي هيئت عضو دانشيار، ساساني، فرهاد
  )س(الزهرا دانشگاه انگليسي، گروه علمي هيئت عضو استاد، نما، ستوده الهه

  )ره(المللي امام خميني استاد، عضو هيئت علمي گروه زبان شناسي و آزفا، دانشگاه بينوحيد صادقي، 
   انساني علوم پژوهشگاه علمي هيئت عضو استاد، عاصي، مصطفي
  انساني علوم و فرهنگ پژوهشگاه علمي هيئت عضو استاد، تهراني، مدرسي يحيي
  )س(الزهرا دانشگاه عرب، ادبيات و زبان گروه علمي هيئت عضو دانشيار، فام، مشكين بتول

  

  المللي بين تحريرية هيئت اعضاي
  تونس منوبه، نشگاهدا عربي، شناسي زبان استاد الشاوش، محمد
  گرجستان تفليس، ايليا دانشگاه فرانسه، زبان استاد دختريشويلي، مزاگو

  روسيه مسكو، لومونوسف دانشگاه روسي، زبان دانشيار پاليشوك، النا
                                                                                                                                                                   انگلستان كمبريج، دانشگاه فارسي، زبان آموزش دانشيار غفاري، مهبد
                                         انگلستان لندن، سوآس دانشگاه جهان، هاي زبان پژوهشي موسسة پژوهشگر پور، الديني سيف ماندانا
 مهرراوش انتشارات: آرايي صفحه
                       فصلنامه: انتشار ترتيب
  .است محفوظ )س(الزهرا دانشگاه براي حقوق كلية

  ادبيات دانشكده ،)س(الزهرا دانشگاه ونك، تهران،: آدرس
  1993891176: پستي كد ،85692910: تلفن
  Zabanpazhuhi@alzahra.ac.ir  :الكترونيكي پست

   شناسي ايران انجمن زبان همكاري  باپژوهي مجلة زبان
  .شود  منتشر ميانجمن زبان و ادبيات فرانسه ايرانو 

  2538-1989: الكترونيكي شاپاي / 2008-8833: شاپا

براي دسترسي به عناوين و چكيدة مقالات، به نشاني، سـايت دانـشكدة             
 .فرماييدادبيات و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاه مراجعه 

http://adabiat.alzahra.ac.ir 
www.SID.ir 

 در مجلـه  ايـن  30/10/88 مـورخ  پ.22140/1 شـمارة  نامة استناد به

 .است شده نمايه ISC اسام جهان علوم استنادي پايگاه

஺ه ی د اعاوࢌ پژو ਌঒ ষ ग़ 



  مقاله چاپ ةيرو
 بر ي مجله، مبنرايانامه افتيپس از در (24/4/1393 خي از تاررساند، ي ميپژوه  مجله زبانيگرام سندگاني نوي آگاهبه

 كد مقاله در پروندة مقالة، مبلغ ي بر روكي پس از كل،ي داورهني پرداخت هزي براستيبا يم)  مقالهبودن ي  داورقابلِ
 393071282114700000100441300444 به شناسة ي بانك مل 4001071203008752 تومان به حساب 150000

 .  گرددزيوار

 مقالـه   ه، بـا ورود بـه پرونـد       )بـودن مقالـه    چاپ بر قابل    يه مبن  مجل  رايانامه افتيپس از در  ( است يالزام مقاله  چاپ يراب
ــكل و ــهيرو كي ــغ ، كــد مقال ــه ، تومــان150000 مبل ــبانــك م 4001071203008752 حــساب ب ــه شناســه يل  ب

   .گردد زي وار393071282114700000100441300444
 حذف سپس داوران و يل مقاله برا در ارساوقفه جاديا، منجر به ي داورهني در پرداخت هزردكريد هرگونه است يهيبد

  . خواهد شدرشيمقاله از چرخه پذ
  . شوند چاپ مي ،ي داوره از مرحل ها پس مقاله

  
  

   پژوهي درباره نشريه زبان
ايـن  . هاي مربوط به مطالعات زبان تمركز دارد پژوهشي است كه بر پژوهش    -اي علمي   نشريه) JLR(نشريه زبان پژوهي    
هـاي نحـو، صـرف، معناشناسـي و كاربردشناسـي، تحليـل               ژوهشي از سراسر جهـان در حـوزه       هاي پ   نشريه پذيراي مقاله  

شناسـي زبـان، زيـست     شناسـي زبـان، روان   اي نظيـر جامعـه   رشـته  هاي ميـان  شناسي و نيز حوزه     گفتمان، آواشناسي و واج   
نگـاري، فلـسفه      اي، فرهنگ   رهشناسي پيك   شناسي رايانشي، زبان    شناسي زبان، زبان    شناسي باليني، عصب    شناسي، زبان   زبان

هاي پژوهـشي اصـيل خـود را          توانند مقاله   نويسندگان محترم مي  . شناسي كاربردي است    شناسي قضائي و زبان     زبان، زبان 
هـاي   در حـوزه ) منـد  ترجيحاً به صورت نظام(هاي مروري  مقاله. هاي يادشده از طريق وبگاه نشريه ارسال كنند    در حوزه 

  . شود ذكرشده نيز دريافت مي
  

  راهنماي نويسندگان
هـاي پژوهـشي اصـيل        نويسندگان محترم لازم اسـت مقالـه       .شوند نگارش يسيانگل اي يفارس زبان به توانند يم ها  مقاله

  خود را كه قبلاً در نشريات ديگر چاپ نشده باشد يا بـراي داوري بـه نـشريه ديگـري ارسـال نـشده باشـد، بـه صـورت                        
ــذار    ــشريه بارگـ ــاه نـ ــرخط در وبگـ ــدبـ ــشاني        . ي نماينـ ــه نـ ــشريه بـ ــامانه نـ ــام در سـ ــت نـ ــور ثبـ ــه منظـ ــاً بـ لطفـ

ir.ac.alzahra.zabanpazhuhi://httpمراجعه فرماييد .  
 يجمهـور  ادب و زبـان  فرهنگـستان  دسـتور خـط   راسـت ي وني آخريمبنا بر ستيبا ي م  فارسي، هاي  مقاله نگارش   وةيش
   .باشد رانيا يسلاما
 ي براي فارسدهيچك و ي فارسهمقال ي برا،مقاله ياصل ليفا ،عنوان صفحة بر مشتمل ستيبا يم مقاله يها ليفا

 ـ ،زبان انگليسي  بـه    چكيده مبسوط  فارسيهاي    ي، براي مقاله  سي انگل يها  مقاله فـرم تعـارض     و   اثـر  هتعهدنام
نـام  ،  عنـوان مقالـه   شـامل   ) گـان (مشخـصات نويـسنده   ( صـفحه عنـوان    .باشـند  با امضاي همـه نويـسندگان،        منافع

  .  حاوي استنشاني كامل نويسنده مسئول، وابستگي سازماني، )گان(نويسنده
شـود و در آن عنـوان مقالـه و نـام              ايـن نامـه خطـاب بـه سـردبير مجلـه نوشـته مـي               ): نامه به سـردبير   (تعهدنامه اثر   

كنـد كـه مقالـه وي پژوهـشي اصـيل اسـت كـه             چنين در اين نامه، نويسنده اعلام مـي         هم. گردد  درج مي ) گان(نويسنده
هـاي گـزارش      در خـصوص داده   . تاكنون در منابع ديگري به چاپ نرسيده يا براي مجله ديگري ارسال نگرديده اسـت              
هـاي انـساني مطـابق        هايي بـا نمونـه      شده، نويسنده بايد مشخص كند كه كار وي با معيارهاي اخلاقي مربوط به پژوهش             

 .هستند



  شرايط پذيرش مقاله
 كه  يهنگام نشده باشند و تا      چاپ يگري د ةيباشند، در نشر  ) سندگاني نو اي (سندهي نو يپژوهش دستاورد ديها با مقاله 

 . نشوندفرستاده يگري دةينشراست، به دهينرس انيپا به مجله نيها در ا آنيداور

  بـه مقـالاتي كـه از طريـق رايانامـه      . پذير است بارگذاري مقاله تنها به صورت برخط و از طريق سامانه نشريه امكان
 .ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد

        نامـه نـشريه      مقـالاتي كـه بـا شـيوه       . نامه نشريه اطمينـان حاصـل كنيـد           هلطفاً پيش از بارگذاري مقاله، از رعايت شيو
  .گيرند مطابقت نداشته باشند، در فرايند داوري قرار نمي

 است سندهي عهده نوبر در هر مقاله شده نوشته مطالب تيمسئول.  
 استمحفوظ هيريت تحريئهها براي  ها و ويرايش آن حق پذيرفتن يا نپذيرفتن مقاله .  
 است هيريتحر تيئه دييتأ و يبررس به اهي پذيرش منوطصدور گو. 

       هاي قـديمي در اولويـت     هاي موردي محدود مطابق با نظريه       ، مقاله 17/05/1403طبق مصوبه هيئت تحريريه مورخ
  . گيرند پذيرش قرار نمي

  
  مقاله بندي بخش

  :شود هاي زير تشكيل مي هر مقاله به ترتيب از بخش
  ؛)ه كلم15حداكثر تا (عنوان 

 كلمه باشد؛250چكيده در نهايت بايد تا . اين بخش شامل طرح مسئله، هدف، روش و نتايج است: چكيده  

  ؛) كلمه8 تا 4بين (كليدواژه 

 هاي زير بگنجد متن مقاله؛ اين بخش بايد به طور شفاف در قالب بخش: 

o وط بـه آن،    اين بخـش موضـوع مقالـه و بيـان صـريح مـسئله پـژوهش، پيـشينه مطالعـات مرب ـ                    : مقدمه
 .شود هاي نظري و تصوير كلي از ساختار مقاله را شامل مي بنيان

o ؛شناسي روش 

o نتايج؛/ها يافته 

o بحث؛ 

o ؛گيري نتيجه 

o منابع. 

ها به زبان فارسي را نيز ارائـه   شوند، لازم است ترجمه چكيده و كليدواژه       بارگذاري مي  انگليسيهايي كه به زبان       مقاله
 .دهند

  

  ضوابط نگارش مقاله
 نامـه زيـر پيـروي كنيـد         هاي خـود بـه زبـان فارسـي از شـيوه             ويسندگان محترم، لطفاً به منظور تنظيم ساختار مقاله       ن .

ــيوه ــي      شـ ــسي را مـ ــه انگليـ ــارش مقالـ ــه نگـ ــوط بـ ــه مربـ ــد    نامـ ــق پيونـ ــشريه از طريـ ــفحه نـ ــد در صـ : توانيـ
en=lang?html.7_page/ir.ac.alzahra.zabanpazhuhi://shttpمشاهده فرماييد .  

  ب زر از قلم)BZar( بين خطوط استفاده نماييددو سطرگذاري   با فاصله13 اندازه . 

  عنوان بايد دربردارنده مفهوم اصلي مقاله با بيان دقيق علمي باشد. شود  نوشته ميتوپرعنوان مقاله با قلم . 

 واژه نباشد250ه بيشتر از چكيده مقال . 

 از طرفين باشديك اينچيا متر   سانتي5/2هاي صفحه دست كم  حاشيه . 

 كلمه باشد 8000 تا 6000 هاي مقاله بين تعداد واژه. 



  ها شرح مثال
نويـسي روشـي بـراي        تشريح يا حاشيه  . هاي ناآشنا در متن مقاله به صورت علمي شرح داده شوند            لازم است تمامي مثال   

ــراي واژه ارا ــه تعريــف ب ــدگان اســت   ئ ــراي خوانن ــارات ناآشــنا در مــتن ب ــا عب ــه منظــور مــشاهده شــيوه جــامع  . هــا ي   ب
ــال ــرح مثــ ــان شــ ــاي زبــ ــيه   هــ ــد حاشــ ــه قواعــ ــاً بــ ــه، لطفــ ــناختي در مقالــ ــشگاه ليپزينــــگ  شــ ــسي دانــ  1نويــ

)php.rules-glossing/resources/lingua/de.mpg.eva.www://https (مراجعه فرماييد .  
  

  المللي آوانگار هاي الفباي بين يسي و نشانهآوانو
          المللـي آوانگـار    هـاي الفبـاي بـين    هـا و شـيوه   شده نـشانه    در آوانويسي درون متن مقاله بايد از آخرين نسخه اصلاح

)IPA (كــه از طريــق پيونــد :chart-ipa/content/org.internationalphoneticassociation.www://https 
 . در دسترس است، استفاده نماييد

  ــه روش ــه IPAدر آوانويــــسي بــ ــر پوشــ ــه و ديگــ ــر مقالــ ــم  ، در سراســ ــه قلــ ــه، از مجموعــ ــاي مربوطــ   هــ
Unicode-compliant IPA serif كه مشابه قلم Times New Roman   ه ايـن مجموع ـ .  اسـت، اسـتفاده كنيـد

قابـل دريافـت    (Doulos SIL Charis, and Laser IPA Unicode مانند IPAهاي  شامل تعداد كاملي از نشانه
 . هاي ديگري به جز موارد ذكرشده استفاده نكنيد لطفاً از قلم. است) اينجااز 

 را از طريق مسير زير در مقاله وارد نماييدكاررفته هاي به قلم : 

file>options>save>check mark this option: “embed fonts in the file”>ok . 
  

  هاي فرعي گذاري بخش شماره
         هاي فرعـي بايـد بـه         بخش. شده تقسيم كنيد    گذاري  هاي معين و شماره     مقاله خود را به شكل كاملاً واضح به بخش

 . گذاري نياز ندارد بخش چكيده به شماره. گذاري شوند شماره... و. 2-1-1، . 1-1-1پس، ،  و س.3-1صورت 

    نوشـته شـود    )پررنـگ  (اهيس جدا و    نيشيپ از بخش    دي سطر سف  كي با   ديها با  ربخشي و ز  يعنوان هر بخش اصل  .
  .شود آغاز يتورفتگ با دينبا گر،ي ديها بخش، بر خلاف سطر اول پاراگرافري هر زريز درسطر اول 

 يدرپ ـ يپ ـ در خـارج از پـاراگراف بـه صـورت        شـوند،  ي جملـه ارائـه م ـ     اي ـصـورت بنـد        مقالـه بـه    در كه   هايي  مثال 
 :مانند .انجام شود ها آن شمارةدر متن با استفاده از  ها مثال شوند و ارجاع به يگذار شماره

  .علي دير كرد) الف. 1
  . علي دير آمد)     ب

  

  هاي درون متن ها و جدول شكل
  ها بايد در متن بـا عنـوان شـكل             ها و نقشه    ها، نمودارها، عكس    تمام شكل)Figure ( گـذاري    گـذاري و شـماره      نـام

... ) ، 2، شـكل  1شـكل  (يـا شـكل   ... ) ، 2، جـدول  1جدول (توانيد به شماره هر جدول  درون متن مقاله مي  . شوند
 . اشاره كنيد

 با قلم ها وستيپها و ها و مطالب آن  شكل،ها عنوان جدول Bzarنوشته شود11  اندازه و . 

 شماره و عنوان جدول آن بايد در بالاي جدول درج شود . 

 ها درج شود شماره و عنوان شكل بايد در زير آن. 

  هـا بايـد مطـابق بـا شـيوه       هـا و جـدول   گذاري و تنظيم شكل    شوند، نام   هايي كه به زبان انگليسي نگاشته مي        در مقاله
. صـورت گيـرد   ) APA(شناسي آمريكا     نامه انجمن روان    بندي و توضيحات شيوه     ي، عنوان گذار  گذاري، شماره   نام

هـا را   هـاي آن  توانيـد نمونـه    مـي APAنامـه   هـا طبـق شـيوه    ها و جـدول  براي اطلاع بيشتر از نحوه تنظيم انواع شكل  
                                                                                                                   
1 The Leipzing Glossing Rules 



 :ترتيب در پيوندهاي زير مشاهده كنيد به
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/sample-figures  

  و
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/sample-tables. 

 2، جدول 1جدول (ها درون متن قرار گيرد      ها بايد به طور پياپي براي ارجاع به آن          ها و جدول    گذاري شكل   شماره 
 ). و الي آخر2، شكل 1يا شكل ... و

 

  ها پانوشت
 با قلم ي تخصصيهاواژه نيمعادل لات Times New Romanديايبنوشت   پادر 10 قلم اندازه  با. 

 هـا بـه جـز     همـه پانوشـت  . اي را دربرگيرند كه درون متن اصـلي مقالـه نيامـده باشـد          ها بايد محتواي اضافه     پانوشت
 . هاي خاص و نام اصول نظري، بايد با حروف كوچك لاتين آغاز شوند اسم

 دن نباشوستهيپصورت  و به آغاز شوند 1شماره  بايد با هر صفحهها در  پانوشت . 

 خواهند يم اي  اند و ردهبه بهر يا ژهيو يها  نهاداي سازمان يِ مقاله از منابع مال   يهدر ته ) سندگاني نو اي (سندهي نو چنانچه 
 اشـاره  امـر  ني ـ پانوشت بـه ا ني در نخست يد با ،كنند يقدردان اند،  گرفته ياري ها  آن از مقاله نگارش در كه يافراد از

 رايانامـه  در ايـن قـسمت،     نيهمچن ـ. شـود   اسـتفاده مـي    * ستاره علامت از پانوشت نيا ودننم  مشخص يبرا. كنند
  .گردد  قيد ميخواننده، با ارتباط امكان يبرا، )سندگانينو اي (سندهينو

  

  متن قدرداني
هـدف  . شـود   گـذاري نمـي     هـاي اصـلي مقالـه نيـست و شـماره            گيرد و جزو بخش     گيري قرار مي    اين بخش بعد از نتيجه    

انـد؛ امـا سـهمي از امتيـازات           رش اين متن قدرداني از تمام افرادي است كه به نوعي در انجام پژوهش كمك كرده               نگا
ماننـد  (توانيـد از تمـامي افـرادي كـه كمـك فكـري يـا فنـي          در اين قسمت مي . شود  ها نمي   علمي نويسندگان شامل آن   

  . اند، تشكر كنيد ها يا تجهيزات خاصي را فراهم نمودهاند يا ابزار كرده) ها راهنمايي در نگارش مقاله و تحليل داده
. بندي با ذكر مقدار هزينه دريافتي و عناوين ارائه دهيـد            توانيد اطلاعاتي در خصوص بودجه      چنين در اين قسمت مي      هم

 هـا و بـه چـه منظـوري          اسامي نهادهاي مالي را به صورت كامل در اين بخش فهرست كنيد و معين كنيد كدام نويسنده                
 . اند اين بودجه را دريافت كرده

  

  متني شيوه ارجاع درون
 و با يسي، به انگل7 نسخة يا.يپ.يا نامة وهيش اساس بر ن،ي لاتريغ و ني مقاله در مورد منابع لاتيمتن درون يها ارجاع 

 كــه يدر صــورت). Chatzisavvas, 1999: 28; Anvari, 2002: 24( شــوند؛ ماننــد آورده يلادي مــخيتــار
 »همكاران و« عبارت آن از پس و شود مي آورده اول هسندي نوي نام خانوادگ  باشند، نفر دو از شي ب اثر يها  دهسنينو
 ).Quirk  et al., 1985: (؛ مانندديايب

            شـود   ها و پس از آن سال انتشار اثر درج مي چنانچه ارجاع فقط به يك يا دو نويسنده باشد، نام نويسنده يا نويسنده
 ).Allan & Jones, 1995(يا ) Pullman, 1996(مانند 

  و سپس، سال انتشار اثر درج » همكاران«براي ارجاعات داراي سه نويسنده يا بيشتر، فقط نام نويسنده اول و عبارت
 ).Ahangar et. al., 2024(شود؛ چه در ارجاعات پرانتزي  مي

          برحـسب ترتيـب حـروف الفبـا و سـپس            شود، فهرست منـابع بايـد       هنگامي كه به بيش از يك منبع ارجاع داده مي 
 )Allan, 1996a, 1996b, 1999; Allan & Jones, 1995: (براساس ترتيب زماني تنظيم شوند؛ به عنوان مثال

   نامه    بانوجه به شيوهAPA  براي .  واژه بايد درون متن و درون گيومه قرار گيرند  40هاي مستقيم كمتر از       ، نقل قول
 : را مشاهده كنيدكسب اطلاعات بيشتر اين پيوند

https://libraryguides.vu.edu.au/apa-referencing/7GettingStarted#s-lg-box-wrapper-24941437. 



 از  شتري ب ه فاصل متر يسانت 5/1  و با  يصورت جدا از متن اصل       به ديبا) ه واژ 40(از سه سطر      شي ب مي مستق يها  قول  نقل 
 نـام  به اشارهقول هم با  ارجاع نقل.  شودآورده ومهيبدون گ از قلم متن و  تر زيره ر    شما كي سمت راست،    هيحاش
 .)Pullman, 1996: 21 (شود نوشته مطلب انير پاد قول  نقلة سال انتشار اثر، و شمارة صفحسنده،ينو

 دهيد، ترتيب ارجاعـات بايـد بـه صـورت الفبـايي و               كه به يك نويسنده داراي كارهاي مختلف ارجاع مي          هنگامي
 ).Bednarik, 2001a, 2003b, 2003c, 2003d: (ترتيب زماني باشد

   هـا نيـز ذكـر     دهي به نويسندگان مختلف با نام فاميل يكسان، لازم است حرف اول نام كوچك آن                به منظور ارجاع
 ). Sadeghi, L. 2014; Sadeghi, V. 2020: (شود

        اسـتفاده  » نـا . بـي «و براي ارجاعات بدون نام نويسنده از عبـارت          » تا. بي«براي ارجاعات بدون تاريخ از عبارت
 . كنيد

  استفاده نماييد» در نوبت چاپ«براي ارجاع به آثاري كه در نوبت چاپ قرار دارند، از عبارت . 

     سندگان گروهـي عـضو نهادهـاي خـاص، لازم اسـت در ارجـاع نخـست در شـيوه ارجـاع          در هنگام ارجاع به نوي ـ
انجمـن  (پرانتزي، ابتدا نام كامل سازمان و نام اختصاري درون كروشـه و سـپس، سـال انتـشار را درج كنيـد ماننـد            

اعـات  در مـورد ارج . كند در ارجاعات بعدي، ذكر نام اختصاري كفايت مي   ). APA[  ،2020[شناسي آمريكا     روان
روايي نيز در ارجاع نخست، بايد نام كامل ذكر شود و سال انتشار درون پرانتز قرار گيرد و در ارجاعات بعـدي از                       

 ).APA ،2020(شناسي آمريكا  انجمن روان: ... نام اختصاري استفاده شود

 ابع ذكر شده در متن مقاله بايد در فهرست منابع نيز قرار گيرندنتمام م . 

  
  منابعتنظيم فهرست 

 به تمامي موارد ذكر شده در فهرست منابع بايد در متن مقاله ارجاع شده باشد. 

 شناسة   يستي فهرست منابع همة اسناد برخط، با      در DOI  چنانچه اثري فاقـد شناسـه       .  داشته باشندDOI  لازم ،  بـود
  . اثر اشاره شودURL اي ينترنتي اينشان به است

 دهيد ارجاع يپژوه  مجلة زباندر شده چاپ يها همقال از يكي به در صورت امكان، دست كم. 

  بايد به دو صورت تنظيم شودفهرست منابع:  
 شـود و از نوشـتن       آوردهطور كامـل       به سندهي منابع، نام نو   نيدر ا  (ي عرب اي ي فهرست منابع فارس   كي. الف

  ؛)دگرد ي خوددارسندهيحرف اول نام نو
 كي ـ فهرسـت در قالـب       ني ـا. يلادي م ـ خي بـا تـار    يسي ـل به زبـان انگ    ي عرب اي ي فهرست منابع فارس   كي. ب

شـده در   ثبـت  يسي ـانگل صـورت  از حتماً ،ي و عربي ترجمة منابع فارسي برا. شود مي تنظ يي الفبا بيفهرست با ترت  
ها، با     در مورد مقاله   گر،ي د انيببه  .  گردد زي پره ي شخص ه شود و از ترجم    گرفته بهره موجود   ي اطلاعات يها گاهيپا

 يسي ـ انگل نـام هـا، از       استخراج شود؛ در مورد كتـاب      سندهي مقاله و نو   هشد   عنوان ثبت  ،يسي انگل دةيكمراجعه به چ  
 . شـود آورده نامـه  اني ـ در پشت پايسي انگلنام ها، نامه اني شود، و در مورد پاگرفته بهرهشده در پشت كتاب       نوشته
  :مانند

Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Sokhan [In Persian] 
  

   :است ريز شكل به 7 ةنسخ  يا.يپ.يا نامة وهيش اساس برروش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع 
 

  :كتاب
Last Name, F. N. (Date of Publication). Title (E. F. N. Editor Last Name, Ed.; Edition). 

Publisher. 
Collier, A. (2000). The world of tourism and travel (1st ed.). Random House. 



  :مقاله
Last Name, A. F., & Last Name, A. F. (Date of Publication). Title. Magazine, Volume (Issue), 

pages Used. https://doi.org/DOI  
Petit, C., & Sieffermann, J. (2007). Testing consumer preferences for iced-coffee: Does the 

drinking environment have any influence? Journal of Science and Medicine in 
Sport, 18(1), 161-172. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2006.05.008  

 
  :كتاب از يفصل ايمقالات   مجموعهمقاله در

Last Name, A. A., & Last Name, B. B. (Date of Publication). Title of chapter: Subtitle. In A. 
Editor & B. Editor (Eds.), Title of book: Subtitle (edition*, pages of chapter). 
Publisher. DOI or URL (if electronic)  

Le Couteur, D., Kendig, H., Naganathan, V., & McLachlan, A. (2010). The ethics of 
prescribing medications to older people. In S. Koch, F. M. Gloth & R. Nay 
(Eds.), Medication management in older adults (pp. 29-42). Springer.  
https://doi.org/10.1007/978-1-60327-457-9_3  

  
  :نامه انيپا
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Stewart, Y. (2000). Dressing the tarot [Unpublished doctoral or master's thesis]. Auckland 
University of Technology. 
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  چكيده
 تـلاش   د و ن كه هنر و ادبيات بايد جنبة علمـي داشـته باش ـ           استمدعي  گرايي    طبيعتمكتب  

چوبك يكـي   در ايران، صادق    . دده  روش تجربي و جبر علمي را در ادبيات رواج           كند مي
. دهـد  گرايانه مشهودي در آثار خود بروز مـي         هاي طبيعت  از نويسندگاني است كه گرايش    

حـال، ادعـاي     بـااين .  لاندن وجود دارد    مشابه چنين تصوري، در ادبيات آمريكا براي جك       
گرايـي    طبيعـت تعلق لاندن در ادبيات آمريكا و چوبك در ادبيات معاصر ايران بـه مكتـب                

گيـري از برخـي      پژوهش حاضر بر آن است بـا بهـره        . است  ان ادبي بوده  موردبحث پژوهشگر 
و » مــردي در قفــس«هــاي  منــد هليــدي، تحليلــي از داســتان گــراي نظــام اصــول دســتور نقــش

هــاي  اســاس ميــزان تعلــق دو نويــسنده بــه گــرايش  داشــته باشــد تــا بــراين» افــروختن آتــش«
ت، فراواني رخداد متغيرهـاي مقولـة   در مرحلة نخس. را مورد سنجش قرار دهد گرايانه    طبيعت

داري فـرانقش بينـافردي تعيـين         نمايي و زمـان     هاي وجه   انديشگاني و مقوله    فرايندهاي فرانقش 
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منـد، تحليلـي آمـاري از         گـراي نظـام     سپس، براساس ساختار بند و اصول دستور نقـش        . شدند
 داستان تبييني كيفي از ميـزان  هاي موردنظر ارائه شده و با استناد به متن دو ميزان فراواني مؤلفه  

هاي پژوهش در پيونـد بـا مؤلفـة           يافته. است  دو نويسنده ارائه شده   گرايانه    طبيعتهاي   گرايش
اي و رفتـاري در      فرآيندهاي فرانقش انديشگاني نمايانگر آن است كه سه فرايند مادي، رابطـه           

ــدة با   ــد كــه ايــن خــود تأييدكنن ــي را دارن ــالاترين فراوان ــر ب هــاي  زنمــايي ويژگــيهــر دو اث
همچنين، فراواني پايين فرايندهاي كلامي و وجـودي در هـر        . گرايي در اين آثار است      طبيعت

هـاي    براين، مقايـسة داده     افزون. نويسندگان دارد گرايانه    طبيعتگرا و     اثر نشان از نگاه واقع     دو
ري بـا اخـتلاف     دهد كه وجة خب     آمده از بررسي وجوه بندهاي دو داستان نيز نشان مي           دست  به

تعميم به    ها در بالاترين جايگاه قرار دارد كه اين ويژگي، قابل          چشمگيري نسبت به ديگر وجه    
هــا نــاچيز بــوده و  گفتنــي اســت كــه فراوانــي رخــداد ديگــر وجــه. بيــشتر آثــار روايــي اســت

رسـد فراوانـي     اگرچه بـه نظـر مـي      . ها پشتوانة محكمي نخواهد داشت     گيري بر مبناي آن    نتيجه
توان ناشي از نگاه خـالي از نااميـدي           هايي همچون شرطي و آرزويي در دو اثر را مي           وجهكم  

داري نيـز نـشان داد كـه در هـر دو داسـتان        هاي مربوط به مقولة زمان      يافته. نويسندگان دانست 
زمان گذشته بالاترين ميزان رخداد زمان دستوري را دارا است كه با توجه بـه ماهيـت روايـي                   

گر وقايع طبيعي در زمـان        كوتاه، تأييدكننده اين حقيقت است كه نويسنده روايت       هاي   داستان
رسد بتوان درصد پايين فراواني كـاربرد زمـان آينـده در             براين، به نظر مي     افزون. گذشته است 

گرايـي   هـاي مكتـب طبيعـت    عنوان نمـاد بـارزي از ويژگـي         اي از ناميدي به    دو داستان را نشانه   
 .دانست

، گـرا   طبيعـت منـد، مكتـب       گـراي نظـام     ادبيات تطبيقي، دستور نقـش    : يديهاي كل   واژه
  داستان كوتاه

  

  مقدمه. 1
اي اسـت كـه آثـار        رشـته  شناسي، علمي ميـان     عنوان پل ارتباطي بين ادبيات و زبان        ، به   1شناسي  سبك

). Shamisa, 2002, p. 22(دهـد   ادبي را از ديدگاه فكري، ادبي و زباني مـورد بررسـي قـرار مـي    
 2شـناس  سـبك . شـناس متفـاوت اسـت    گر ادبـي و زبـان     رويكرد بررسي متون ادبي از سوي پژوهش      

شناسـانة   ادبي، تحليل سبك را با هدف تحليل رابطة فرم و محتواي متن و شناسـايي كيفيـت زيبـايي                  
. هـاي دقيـق علمـي فـراهم آورد          دهد تا براي نقد و تفسير و درپايان ارزيابي مـتن، داده             آن انجام مي  

 سبك را به هدف تعيـين الگوهـاي كـاربرد زبـان در گفتـار و نوشـتار تحليـل                     3شناس مقابل، زبان در
                                                                                                                   
1 stylistics 
2 stylist 
3 linguist 
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ــي ــه   مـ ــشخيص و طبقـ ــي، تـ ــدف وي از بررسـ ــد و هـ ــت    كنـ ــتن اسـ ــاني مـ ــر زبـ ــدي عناصـ   بنـ
)Fotoohi, 2013, p. 95 .(توان چنين برداشت كرد كه تحليل متون ادبي براساس  اساس مي براين

شناسـان ادبـي و پژوهـشگران حـوزه          روش نخست، از سـوي سـبك      . دپذير دو روش كلي انجام مي    
 و همچنين تعيين نوع متن ادبي انجام 1اين روش عمدتاً برپايه نقد ادبي. شود  ادبيات به كار گرفته مي    

گرايـي و اسـتفاده از    روش دوم كـه براسـاس عينيـت   ). Seldon et al., 2005, p. 23(گيـرد   مـي 
شناسـان    اسـت، موردتوجـه زبـان       هـا شـكل گرفتـه      از مباني ديگر رشته   گيري   هاي اثباتي با بهره    روش
  اسـت؛  2گـرا   شناسي، رويكـرد نقـش      شناختي در سبك   يكي از كارآمدترين رويكردهاي زبان    . است

تـرين و   عنوان يكـي از مفيـد    را به3مند هليدي گراي نظام  دستور نقش)Thomson, 2004(تامسون 
توان آن را در تحليل متون ادبي بـه كـار             داند كه مي   محور مي ترين دستورهاي معاصر و معنا     كارآمد
مند را الگـويي مناسـب بـراي     گراي نظام نيز نظرية نقش) Fotoohi, 2013, p. 121(فتوحي . بست

شناسـي    دانـد و بـاور دارد كـه سـبك          شناختي متون از جنبة فرهنگـي و اجتمـاعي مـي           بررسي سبك 
 معناي اجتماعي و مفاهيم گفتمان، قدرت و ايـدئولوژي از            نيز براي تحليل چگونگي ايجاد     4انتقادي

  .گيرد مند كمك مي گراي نظام ابزارهاي الگوي نقش
هـاي دو فـرانقش انديـشگاني و         برخـي مؤلفـه   گيـري از      بـا بهـره     تـا   اسـت  بر آن پژوهش حاضر   
 ،)Halliday & Mathieson, 2014( و متيـسين  مند هليـدي  گراي نظام  نقشبينافردي در رويكرد

اثـر صـادق چوبـك، نويـسندة معاصـر          » مردي در قفس  «هاي كوتاه    شناختي از داستان    تحليلي سبك 
آمريكايي، بـا رويكـردي تطبيقـي داشـته         ة معاصر   ، نويسند 6اثر جك لندن  » 5افروختن آتش «ايران و   
ترين نقطه اشتراك صادق چوبك و        عنوان مهم   به 7گرايي  در اين پژوهش، مكتب ادبي طبيعت     . باشد

 چوبك بـه مكتـب ادبـي        ويژه  بهخاطر لندن و      حال، ادعاي تعلق    بااين. است ندن موردنظر بوده  جك ل 
بررسـي آثـار ايـن دو نويـسنده بـا      . اسـت  گرايي همواره موردبحـث پژوهـشگران ادبـي بـوده      طبيعت

  مـورد   در   تـصويري هاي    تواند داده   مند مي   گراي نظام   شناختي و از جنبه دستور نقش      رويكردي زبان 
هـا در    گرايانـه آن    هـاي طبيعـت     و ميزان گرايش   در اختيار خواننده قرار دهد     هاي دو نويسنده   نگرش

  .اين دو اثر را نمايان كند
يكـي از   )Halliday & Mathieson, 2014( منـد هليـدي و متيـسين    گراي نظـام  دستور نقش

                                                                                                                   
1 literary criticism 
2 functional approach 
3 systemic functional grammar 
4 critical stylistics 
5  to build a fire 
6 Jack London 
7 naturalism 
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بـه  . كنـد  ف مـي  هاي متن، زبان را توصـي      گرايي است كه با بررسي فرانقش       روي نقش  الگوهاي ميانه 
  تـأثير نقـش    ساختار زبان تحت)Halliday & Mathieson, 2014, p. 30(باور هليدي و متيسين 

كنند كـه در ايـن    ها به اين موضوع اشاره مي    آن. گيرد آن در بافت ارتباطي و جهان خارج شكل مي        
مـتن معرفـي و   دهنـده   تـرين سـازة تـشكيل       عنوان مهـم    دستور، واحد بررسي زبان، متن است و بند به        

هاي اصلي زبان در رابطه بـا محـيط اجتمـاعي،      مند، نقش   گراي نظام   در دستور نقش  . شود  بررسي مي 
در اين دستور، هر بند داراي سه بعد معنايي      . ها و ايجاد روابط اجتماعي هستند      درك انسان از تجربه   

  .گويند  مي ها فرانقش مرتبط به هم است كه به آن
   

 پيشينه پژوهش. 2

صـورت جداگانـه يـا تطبيقـي در قالـب             از اين آثار چوبك به      هاي نگارندگان پيش     اساس بررسي بر
بـراين، بـا بررسـي پيـشينة          افـزون . انـد  مند هليـدي موردبررسـي قـرار نگرفتـه          گراي نظام   دستور نقش 

شناختي به زبان فارسـي   هاي سبك رسد كه آثار لاندن مبناي بررسي هاي موجود، به نظر مي     پژوهش
صـورت    هاي چوبـك و لانـدن را بـه         است؛ طبيعي است كه در چنين شرايطي اثري كه داستان           دهنبو

بنـابراين، پيـشينة پـژوهش حاضـر شـامل دو بخـش             . دردسترس نباشد تطبيقي بررسي كرده باشد نيز      
مند هليـدي بـراي    گراي نظام گيرد كه از رويكرد نقش    هايي را دربر مي    بخش نخست پژوهش  . است

برخـي از ايـن    . انـد   بردن به مسير فكري يا ايدئولوژي نويسندگان بهره گرفتـه           دبي و پي  تحليل متون ا  
زاده و  ، آقاگـل )Jahangiri et al., 2011(جهـانگيري و همكـاران   اند بـر آثـار    ها مشتمل پژوهش

 ،)Majidi et al., 2015( و همكـاران  يمجيـد ، )Aghagolzadeh et al., 2011(همكـاران  
، رضـويان و  )Mehrabi & Zaker, 2016 (مهرابي و ذاكر ،)Amirkhanloo, 2015(اميرخانلو 

  زاده  صـــــــفايي و رمـــــــضان، )Razaviyan & Ahmadi, 2006(احمـــــــدي 
)Safaei & Ramezanzadeh, 2017(  جهـاني و حـسيني ،)Jahani & Hosseini, 2020( و 

دهـد كـه     نشان ميبررسي آثار مورداشاره). Navabi Sohi et al., 2024(سهي و همكاران  نوابي
هـاي پنهـاني از مـتن و     توانـد جنبـه     مند هليدي مـي     گراي نظام   هاي دستور نقش    گيري از فرانقش    بهره

ديگـر، وجـه مـشترك همـة          بيـان   بـه . هـاي عينـي نمايـان سـازد         ديدگاه نويسنده را با اسـتفاده از داده       
ون ادبـي اعـم از رمـان،        منـد بـه تحليـل مت ـ        گراي نظـام    گيري از دستور نقش     هايي كه با بهره    پژوهش

هـاي مختلـف در هـر         اند، اين است كه بررسي فراواني رخداد مؤلفه        داستان كوتاه و يا شعر پرداخته     
تواند ماهيت فكري و      ويژه دو فرانقش انديشگاني و بينافردي، مي        هاي اين دستور، به     يك از فرانقش  

 حاضر مشتمل بـر مقـالاتي اسـت    بخش دوم از آثار مرتبط با پژوهش     . ذهني نويسنده را آشكار كند    
صورت تطبيقي با ديگر نويـسندگان ايرانـي و غيرايرانـي مـورد بررسـي            كه آثار صادق چوبك را به     
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ــرار داده ــي  از آن. انـــد قـ ــك و بيـــات فـــر        جملـــه مـ ــاري همچـــون صـــالح بـ   تـــوان بـــه آثـ
)Saleh Bek & Bayatfar, 2015 ( و زارعي و جعفري)Zarei & Jafari, 2020( اشاره كرد. 

اند، عمدتاً  صورت تطبيقي انجام گرفته  ها اگرچه به   دهد كه اين پژوهش    بررسي اين آثار نيز نشان مي     
تـوان   بـراين اسـاس، مـي     .انـد   شناختي را در نظر نگرفتـه      بر پاية اصول نقد ادبي هستند و الگويي زبان        

 اثـر ادبـي از      معتقد به وجود نوآوري در پژوهش حاضر شد چراكه قصد دارد با بررسي تطبيقـي دو               
هـايي    يابي بـه يافتـه     مند و دست   گراي نظام  صادق چوبك و جك لاندن در چارچوب رويكرد نقش        

  . ها را نشان دهد گرايانه آن هاي طبيعت عيني، ميزان گرايش
  

  مبناي نظري. 3
تـرين سـازه      گفتمان در نظر گرفته و بنـد مهـم        /مند، واحد مطالعه زبان را متن       گراي نظام   دستور نقش 

اين . )Halliday & Mathieson, 2014, p. 42- 48(آيد  گفتمان به شمار مي/دهنده متن كيلتش
گذاري شده و از جستجوي معنا در سطح واژگان به جستجوي معنا در سطح           نظريه براساس معنا پايه   

راري دهد كه زبان ابزاري براي انتقال معنا و برق          آورد و شالودة خود را بر اين قرار مي         متن، روي مي  
 )Halliday & Mathieson, 2014, p. 50(هليـدي و متيـسين   . ارتباط ميـان افـراد جامعـه اسـت    

بيـاني در ايـن      بـه و متنـي را انتقـال داد؛        توان سه معناي تجربي، بينافردي        معتقدند به كمك زبان، مي    
اد روابـط  ها و ايج ـ هاي اصلي زبان در رابطه با محيط اجتماعي، درك انسان از تجربه            رويكرد، نقش 

. هـا را نمايـان كنـد       هاي انسان   اجتماعي هستند و زبان اين توانايي را دارد كه اعمال، گفتار و نگرش            
. گوينـد   مـي  1هـا فـرانقش    هر بند داراي سه بعد معنايي مرتبط بـه هـم اسـت كـه بـه آن                 اساس،    براين
  . 5شوند دهي مي ، سازمان4 و متني3، بينافردي2هاي دنيا براساس سه فرانقش، انديشگاني زبان

بازنمايي درك و تجربه ما از هستي به فرانقش انديشگاني اختصاص دارد كه خـود از دو جـزء                   
 .Halliday & Mathieson, 2014, p(اسـت   فرانقش تجربـي و فـرانقش منطقـي تـشكيل شـده     

ان بـراي بي ـ  . دهنده تجربة ما از واقعيـت و هـستي اسـت            ديگر، فرانقش انديشگاني نشان     بيان  به). 179
عنوان ابزار  الگو و نظام گذرايي به   . شود   بهره گرفته مي   6فرانقش انديشگاني در زبان از نظام گذرايي      

                                                                                                                   
1 metafunction 
2 ideational  
3 interpersonal  
4 textual 

بنابراين ا از ارائه توصـيف آن در ايـن بخـش پرهيـز         . است  ها نبوده  فرانقش متني، در پژوهش حاضر مبناي تحليل داده        5
 .است شده

6 transitivity 
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. شناسي متون مطـرح اسـت       طور ويژه در سبك      در توجه بررسي متون و به       شناختي مهم و قابل    روش
هـاي    جـه مؤلفـه   هاي معنايي اساسي جمله و درنتي       اگر متني برمبناي نظام گذرايي بررسي شود، مؤلفه       

مند   گراي نظام   توجه به اين نكته الزامي است كه در دستور نقش         . شوند  معنايي همة متن شناسايي مي    
فراينـد اتفـاق،    . شـود    سخن گفته مـي    1جاي صحبت در مورد فعل، در مورد مفهومي به نام فرآيند            به

شي از فراينـد  بخ ـ(حالت، فرايند احساسي، گفتاري يا وجودي است كه از دو بخش بخش مشارك   
عناصــري كــه (اي  و عناصــر حاشــيه) گيــرد كــه در آن نقــش دارد و فراينــد بــدون آن انجــام نمــي 

) كننـد   هايي چون زمان، مكان، كيفيت، نوع عمـل، ابزارهـا و موقعيـت فراينـد را ايجـاد مـي                     ويژگي
ينـد  اسـت كـه سـه فرآ         مند، شش نوع فرآيند معرفي كرده       گراي نظام   دستور نقش . است  تشكيل شده 

 و  6، كلامـي  5آينـد و سـه فرآينـد رفتـاري           فرآيندهاي اصلي به شمار مـي      4اي  و رابطه  3، ذهني 2مادي
  . شوند  فرآيندهاي فرعي ناميده مي7وجودي

. اي دلالـت دارنـد      اعمالي فيزيكي هستند كه به انجام كاري يـا رخـداد واقعـه            : فرايندهاي مادي 
 و مانند آن    رفتن كردن،باز كردن،  رنگ ،وشتنن ن،كرد  خلق ،ساختن افتادن،  هايي همچون اتفاق    فعل

  .روند در فرايندهاي مادي به كار مي
فراينـدهاي ذهنـي    . به تجربه ما از جهان خودآگاهي خودمـان مربـوط هـستند           : فرايندهاي ذهني 

 كردن،فكر كردن،  هايي همانند درك    شوند و با فعل     هاي ذهني مي     و واكنش  شناخت شامل ادراك، 
  .شوند  آن مشخص مي و مانندخواستن

 بين دو رابطه .شوند فرايندهايي هستند كه به توصيف يا شناسايي مربوط مي     : اي  فرايندهاي رابطه 
اي با استفاده از افعال ربطي و معمـولاً بـا فعـل بـودن           ديگر در قالب فرايند رابطه      چيز يا پديده با يك    

   .شود بيان مي
ــ: يرفتــارفراينــدهاي  نــي قــرار دارنــد و بــه رفتارهــاي جــسماني و   فراينــدهاي مــادي و ذهنيب

 كـردن،   هي ـگر كـردن،   فرايند رفتاري شامل افعالي هماننـد نگـاه       . شوند شناختي انسان مربوط مي     روان
  .شود خواندن و مانند آن ميآواز كشيدن، نفس زدن،لبخند

 ن،كـرد   انيب كردن،اظهارطوركلي شامل فرايندهايي از نوع گفتن همچون          به: فرايندهاي كلامي 
   .اي قرار دارند شوند و بين فرايندهاي ذهني و رابطه موارد مشابه مي و دادن حيتوض دادن، شرح

                                                                                                                   
1 process 
2 material  
3 mental  
4 relational  
5 behavioral 
6 verbal  
7 existational 
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ايـن فراينـد بـين فراينـدهاي        . كنند  افتادن چيزي را بيان مي      داشتن يا اتفاق  وجود :يوجودفرايند  
اننـد آن بيـان   مانـدن و م  يباق ،بودن زانيآوشدن، ظاهر اي است و با افعال وجودداشتن،    مادي و رابطه  

  .شوند مي
هنگـام كـاربرد زبـان      . دهـد   صـورت تعامـل رخ مـي        فرانقش بينافردي، به هنگام كاربرد زبان بـه       

ــه  ــزي ب ــام تعامــل وجــود دارد  همــواره وراي رخــدادهاي ديگــر چي ــين  . ن ــن تعامــل ب ــان اي هــر زم
ــده ــي      /گوينـ ــكل مـ ــافردي شـ ــرانقش بينـ ــرد، فـ ــدا كـ ــود پيـ ــب نمـ ــسنده و مخاطـ ــرد  نويـ   گيـ

)Halliday & Mathieson, 2014, p. 194 .(   تعامـل در نظـر   مثابـه  بـه در فرانقش بينـافردي بنـد 
  نويــسنده بــا مخاطــب اســت /ديگــر، بنــد متــشكل از تعــاملي بــين گوينــده بيــان شــود؛ بــه گرفتــه مــي

)Martin, 1992, p. 27 .(در كننـدگان  شـركت دادن نوع تعامل  كاربرد فرانقش بينافردي در نشان 
ط و تثبيت روابط اجتماعي است؛ ساخت بينافردي را متشكل از دو مؤلفه متمـايز               يك برقراري ارتبا  

دار است و بقيه اجزاء هـر بنـد مانـده را              وجه شامل فاعل و عنصر زمان     . دانند  مي 2 و مانده  1يعني وجه 
دهـد ولـي كـلام اصـلي و احـساسات از              وجه تنها بخشي از يك بند را تشكيل مـي         . دهد  تشكيل مي 

گرايي وجـه از دو بخـش تـشكيل شـده اسـت كـه                 در دستور نقش  . شود  ش ابراز مي  طريق همين بخ  
  :اند عبارت

توان گزاره را با ارجاع به آن تأييـد            اسمي كه گزاره درباره آن است و مي        گروه :فاعل .1
  .شود بندي مي  و غايب دستهشنونده  اين مبنا نهاد را به گوينده،بر .يا رد كرد

. شناسـند   عنـوان عنـصر نقـشي مـي         از گـروه فعلـي كـه آن را بـه          بخشي  : دار  عنصر زمان . 2
دار در يك بند به عهده دارد ايجـاد محـدوده         ترين نقشي كه عنصر زمان      درواقع مهم 

  .زماني براي گزاره است
زمـان  . شـود  نمايي، زمان اوليه و قطبيـت تـشكيل مـي       دار خود از سه جزء شامل وجه        عنصر زمان 

نمايي ارجاع   عنصر وجه . دهد   است و به ما زمان انجام گزاره را نشان مي          اوليه ارجاع به زمان گوينده    
است يـا خيـر و    قطبيت نيز به اين معناست كه آيا فاعل كاري را انجام داده     . به قضاوت گوينده است   

  ).Halliday & Mathieson, 2014, p. 1123(انتخاب همواره بين گزاره مثبت و منفي است 
  

  ها تحليل داده. 4
اين بخش ابتدا در پيوند با روش انجام و همچنـين پيكـره پـژوهش مطـالبي ارائـه خواهـد شـد و                        در  

  .شود هاي مستخرج از پيكره پژوهش پرداخته مي هاي آماري داده سپس به تبيين يافته
                                                                                                                   
1 mood 
2 residue 
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  روش انجام و پيكره پژوهش. 4-1
ــر در پـــژوهش  ــتورحاضـ ــارچوب اصـــول دسـ ــام نقـــش چـ ــراي نظـ    منـــد هليـــدي و متيـــسن  گـ

)Halliday & Mathieson, 2014 (با توجه به هـدف پـژوهش مـوردنظر، از    . است انجام پذيرفته
طـوركلي در ايـن پـژوهش درنظرگرفتـه           هـاي فـرانقش متنـي بـه        بين سه فرانقش اين دستور، مؤلفـه      

در پيوند با فرانقش انديشگاني، فراواني رخـداد فرآينـدها در ايـن پـژوهش مـوردنظر                 . نخواهند شد 
منظـور تحليـل و    داري بـه  نمايي و زمان هاي فرانقش بينافردي نيز مقولة وجه      بين مؤلفه  از. خواهد بود 

در مرحلة نخست، فراواني رخداد متغيرهاي مختلف در هركـدام  . اند بررسي دو داستان انتخاب شده 
» مردي در قفـس « انديشگاني و بينافردي براساس بندهاي داستان  هاي يادشده از دو فرانقش از مؤلفه 

منـد تحليلـي آمـاري از         گـراي نظـام     سپس براساس ساختار بند و اصول دستور نقـش        . شود  تعيين مي 
وجـودي، مـادي، ذهنـي،      (هاي موردنظر شامل ميزان كاربرد فرآيندهاي هر بند           ميزان فراواني مؤلفه  

در . دگـرد  و وجـة بنـدها ارائـه مـي        ) حال، گذشته و آينده   (بند    ، زمان   )اي، بياني و موارد ديگر      رابطه
ها در سيزده نوع  وجه) Faghiri, 2007, p. 187(بندي فقيري  پژوهش حاضر بنا به تعريف و دسته

خبري، پرسشي، شرطي، عاطفي، ترديدي، پيشنهادي، آرزويـي، تمنـايي، دعـايي، التزامـي، امـري،                
ار مرحلة دوم از اجراي پژوهش حاضر شـامل اجـراي سـازوك           . اند شده  بندي    اي و تأكيدي دسته    نهي

ناگفته پيداست كه اين مراحل روي نسخة . است» افروختن آتش«مرحلة نخست روي داستان كوتاه    
در مرحلــة سـوم نيـز ســازوكار   . ســازي خواهـد شـد   پيـاده ) و نــه ترجمـه آن (انگليـسي ايـن داسـتان    

 بـه شـكل    مـده،   دسـت   آمـاري بـه    هـاي   در پايان، يافتـه   . پذيرد صورت تطبيقي انجام مي     مورداشاره به 
ها پرداخته    شوند و سپس به تحليل آماري و تبيين كيفي اين يافته           ارائه مي  دارهاي درصد فراواني  نمو
  .شود مي

و يـك   ) مـردي در قفـس    (پيكره پژوهش حاضر شامل يك داسـتان كوتـاه از صـادق چوبـك               
صادق چوبك و جك لاندن از نگـاه منتقـدان          . است) افروختن آتش (داستان كوتاه از جك لاندن      

در زمانـه صـادق چوبـك       . آينـد   زمرة بهترين نويسندگان در ادبيات بومي خود به شمار مي         ادبي در   
در سـبب     همـين   بـه . گرايـي در جهـان بـود        اتفاق ادبي مهمي به وقوع پيوست و آن پيـدايش طبيعـت           

ها بـه زبـان كوچـه و          هايش آدم   اي دارد و در داستان      هاي چوبك، زبان محاوره جايگاه ويژه       داستان
نويـسان   تـرين رمـان    از مطرح نيز معروف به جك لندن    1جان گريفيث چني  . گويند  ن مي بازاري سخ 

 از وي بـه     »آواي وحش «و  » سپيد دندان «هايي چون     آيد و رمان     مي  شمار  اوايل قرن بيستم آمريكا به    
  بـر سركـشي ) Nabi, 2015, p. 16 (باور نـابي  به .دان ها همچون فارسي ترجمه شده بسياري از زبان

                                                                                                                   
1 John Griffith Chaney 
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او جـز   . خـورد    باطل و خرافي در همه آثار اين نويسنده بـه چـشم مـي              باورهايمعه و بر ضد     ضد جا 
گنجاند كه آن  گري، طبع و نهاد خويش را در وجود قهرمانانش مي        در هنر روايت   مهارتتوانايي و   

دليـل  . شور زندگي، حسن نيت، جوانمردي، بردباري، اصالت در مبارزه و تمايل به بخشايش اسـت              
هـاي بـسيار سـاختاري و         دو اثر مورداشاره براي بررسي تطبيقـي در ايـن پـژوهش اشـتراك             انتخاب  

مردي «.  است 4 و زاويه ديد   3پردازي ، شخصيت 2، پيرنگ 1مايه  محتوايي دو داستان كوتاه ازنظر درون     
 گيـر   )دنيا (در قفسي آهنين  اي    كه همچون پرنده   استخان     سيد حسن   به نام  داستان مردي » در قفس 

 وي در طـول زنـدگي احـساس    .يابـد   راه نجاتي نمـي كوبد، مياست و به هر طرف كه خود را   افتاده
محتـواي اصـلي    . كنـد  تنهايي دارد و در خانه خود تنها و به همراه يك سگ به نام راسو زندگي مي                

در ايـن  . هاي اين شخصيت براي رهايي از وضعيت ناخوشايند خـود دارد          داستان اشاره به كشمكش   
است و تنهـا شـاهد بـراي          ، تنها همدم اوست كه تا لحظه آخر داستان به وي وفادار مانده            مسير، راسو 

در پـاراگراف آخـر نويـسنده،       . خـان در رويـارويي بـا مـشكلات اسـت            تلاش و كوشش سيد حسن    
عنوان تنهـا همـدم وي    اي ندارد و سگ به كشد كه چاره اي به تصوير مي   گونه  شخصيت داستان را به   

نيز روايتگر مردي است كه در مسيري       » افروختن آتش «داستان   .گر اين وضعيت است    نيز تنها نظاره  
دمـاي هـوا در ايـن       . كوشد خود را از اين وضعيت نجات دهـد         است و مي    سخت و سرد  قرار گرفته     

در ايـن  . شود تـا وضـعيت سـخت زنـدگي وي را نـشان دهـد         مسير زير پنجاه تا هفتاد درجه بيان مي       
مدم و همراه شخصيت اصلي داستان و وي بارها در معرض خطر مرگ قـرار          مسير، سگ وي تنها ه    

كوشد تا مقاومت كند و راهي براي نجات خود و فـرار از              دارد و باوجود حس تنهايي كه دارد، مي       
در پاراگراف آخر اين داسـتان نيـز، شخـصيت اصـلي، تـسليم شـرايط سـخت                  . اين شرايط پيدا كند   

 تا در آن سرما به خواب رود تا خواب همچـون بيهوشـي قبـل از                 گيرد  شود و تصميم مي     موجود مي 
در اين شرايط سگ، كـه تنهـا همـدم و همـراه وي در               . مرگ، تحمل مرگ را براي وي آسان كند       

گيـرد و خـود را بـه عقـب         اين مسير بود با احساس بوي مرگ از شخصيت اصلي داستان فاصله مـي             
  .كشد مي

  

  هاي آماري تبيين يافته. 4-2
هـاي آمـاري داسـتان مـردي در قفـس            ة روش انجام پژوهش در اين بخش ابتـدا بـه ارائـه داده             برپاي

  پس. پردازيم ها مي   خواهيم پرداخت و سپس با ارائه شواهدي از متن داستان به تبيين كيفي اين يافته              
                                                                                                                   
1 theme 
2 plot 
3 characterization 
4 point of view 
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هـاي دو    دهيم و درپايان، يافتـه     از آن، همين سازوكار را در رابطه با داستان افروختن آتش انجام مي            
بـر اسـاس    » مـردي در قفـس    «بررسي داستان   . صورت تطبيقي بررسي و تحليل خواهند شد        داستان به 

  درصـد داراي فراينـد  6/32شده،   بند استخراج921دهد كه از مجموع   فرانقش انديشگاني، نشان مي   
 2/5 درصـد رفتـاري و       1/19 درصـد بيـاني،      7/1ذهنـي،     درصد 3/18اي،    درصد رابطه  1/23مادي،  

  .درصد وجودي هستند
نويـسنده در مـتن   ) Aghagolzade et al., 2011, p. 252(زاده و همكـاران   بـاور آقاگـل   بـه 

 و ديگـر مـوارد   از ميان عناصر نظام زبان، اعمال، تفكرات، احساسات هايي گزينش اعمالداستان، با  
سنده بـا انتخـاب فعـل       ها، نوي  اي از گزينش   در لايه . كند  مي بازنمايي را   داستان هاي  شخصيتخود و   

.  اسـت   ماننـد آن   اي و  شدن فراينـدهاي مـادي، ذهنـي، رابطـه         ، تجلي زباني  درواقع فعل. روست هروب
معناي موردنظرش و انتقال آن به خواننده، فعلي از ميان افعـال موجـود              ه   ب توجه با نويسنده،   بنابراين،

ايـن امـر اسـت كـه چوبـك           درصـد بـالاتر فـرانقش مـادي تأييدكننـدة            .كنـد   مـي  انتخـاب  زباندر  
هـاي   گرايي را مبناي كار قرار داده و داسـتان وي بخـشي از واقعيـت                گرايي نهفته در طبيعت    واقعيت

هـايي از كـاربرد فـرانقش مـادي در بنـدهاي داسـتان               نمونـه . كشد موجود در جامعه را به تصوير مي      
  :مردي در قفس عبارتند از

  . به دنيا آمده بودر لاهور بلكه نيم قرن پيش از اين د:30بند شماره 
  .اند  بريده و پاي چپش را از زانو:32بند شماره 
 كه آنرا سي سال پيش درآگره از روي ميز يك رفيـق صـميمي هنـدي خـودش                   :67بند شماره   
  .دزديده بود

خواهد جزئيات داستان و توصيفات آن براي مخاطـب ملمـوس باشـد و     ديگر، چوبك مي   بيان  به
كاررفتـه در داسـتان را لمـس و           هـاي بـه      است كه مخاطب بتواند همة توصـيف       هدف از اين امر اين    

  . ها را در ذهن خويش مجسم كند درك كند و آن
تـوان بـيش از هـر         اي بالاترين فراواني را دارد كه اين آمار را مي          پس از فرآيند مادي، فرآيند رابطه     

تـوان بـه       بـالاي ايـن فراينـد را مـي         براين، درصد   افزون. چيز تأييدكنندة شكل روايي داستان دانست     
دنبال   كه اين داستان به     جايي  ازآن. هاي داستان مرتبط دانست     بودن توصيف   تأكيد چوبك بر ملموس   

اي از    هـاي عمـده    توصيف دقيق وقايع دروني و محيطي شخصيت اصلي اسـت، نويـسنده در بخـش              
عنـوان    اي بـه   د فرايند رابطه  جهت درصد فراواني رخدا     داستان در شكل يك راوي ظاهرشده و ازاين       
اي در آثـار ادبـي       درصـد بـالاي فراينـد رابطـه       . گـردد  ابزاري براي ايجاد انـسجام متنـي توجيـه مـي          

چـه در جهـان انـساني         هاي موجـود و آن     دادن واقعيت   دنبال نشان   دهندة آن است كه نويسنده به      نشان
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هـاي مهـم مكتـب     يژگـي يكـي از و ). Mehrabi & Zaker, 2016, p. 192(دهد، اسـت   رخ مي
هايي از اين داستان بـا       خوبي در بخش    است كه به    روزمره  گرا و روايت زندگي    گرايي عينيت   طبيعت

  :است اي همچون موارد زير به تصوير كشيده شده هاي رابطه استفاده از فرآيند
  ... بود اما اين خواب خيلي سبك:17 بند شماره
  .ود بقدش بلند و خميده ...:822 بند شماره
 ...شدآزرده و دلگير  ...:851ه بند شمار

گرايانه چوبـك     باور نگارنده، ارتباط نزديكي بين فراواني بالاي اين دو فرآيند و نگاه طبيعت              به 
اي آشكارا ريزبيني و توجـه چوبـك بـه           وجود دارد چراكه فراواني بالاي فرآيندهاي مادي و رابطه        

. اسـت   درك كـرده    راي مخاطب خـويش روشـن و قابـل        خوبي ب   جزئيات افراد فرودست جامعه را به     
خـان بـه مخاطـب خـود ايـن            داستان مردي در قفس با بيان جزئيات زندگي سـيد حـسن            چوبك در 

انـدوه   كشيدن،  نفس رفتن،  راه شده در متن داستان مانند      هاي مطرح   دهد كه همة ويژگي     امكان را مي  
  . را درك كند و غم شخصيت اصلي

  

  
  »مردي در قفس«ايندها در فراواني فر: 1شكل 

  

سـومين جايگـاه از جنبـة      درصـد 1/19اي، فرآينـد رفتـاري بـا     پس از فرآيندهاي مادي و رابطه    
 و مـسئله    1گرايي يعنـي توجـه بـه علـم كالبدشناسـي            دو ويژگي اساسي مكتب طبيعت    . فراواني دارد 

سبب، طبيعي است     همين   به .مرتبط است  وراثت و محيط عيناً با ميزان فراواني كاربرد فرآيند رفتاري         
هـا   گـرا  طبيعت. گرايي دارد ميزان فراواني فرايند رفتاري بالا باشد     در اثري كه ادعاي تعلق به طبيعت      

شخص لازم نيـست مـستقيماً بـه         بردن به مشخصات روحي و اخلاقي يك        بر اين باورند كه براي پي     
ا ارائه مشخـصاتي از وصـف سرشـت       كوشيدند ب   ها مي  هاي اخلاقي او پرداخت بلكه آن       بيان ويژگي 

                                                                                                                   
1 physiology  
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هـاي اخلاقـي      روحـي و يـا ويژگـي       گيري در مـورد تـشخيص حـالات        هاي داستان، نتيجه    شخصيت
چرا . مشاهده است   خوبي در اين داستان قابل      قهرمان را به عهده خواننده بگذارند؛ نمايش اين ادعا به         

هــاي   ســعي در نــشان دادن ويژگــيكــه نويــسنده بــا اســتفاده از فرآينــد رفتــاري تاانــدازة نــسبتاً بــالا
 ,Hssanzadeh Mirelmi & Jome(شـناختي شخـصيت اصـلي داسـتان دارد      فيزيولوژي و روان

2013, p. 170 .(هايي از كاربرد فرانقش رفتاري در بندهاي داستان مردي در قفـس مـشتمل    نمونه
  :اند بر

  پهلو به پهلو شد: 2بند شماره
  .خوابيده بودهاي رنگارنگ  نورهاي مينياتوري شيشهراسو وسط ارسي تو  :465 بند شماره
  .رفت حال ميو گاهي از : 511بند شماره 
گـردد نيـز مؤيـد       اي كه براي معرفي شخصيت اصلي ارائه مـي         هاي اوليه  ديگر، توصيف    ازسوي

هـا بـر امـر وراثـت         گـرا   طبيعـت . گرايي موردتوجه است    ديگري است كه در مكتب طبيعت      ويژگي
هاي جسمي و روحي هر فرد از پدر و مـادرش            داشتند و بر اين باور بودند كه ويژگي       تأكيد بسياري   
زند و انسان فروباختة اين دو عامل        سرنوشت انسان را وراثت و محيط رقم مي        است و   به ارث رسيده  

در )  p, 2019, ArdabiliNabizadeh .69( توصـيف اردبيلـي    جاكـه نويـسنده بنـابر    آن. اسـت 
طـور زيبـايي هميـشه بـالاي سـر            جهان آرماني چوبك بـه    كند كه    ي بيان مي  توصيف شخصيت اصل  

صـادق چوبـك در     . عنوان دردسـترس نيـست      هيچ  شخصيت اصلي است و در جايي قرار دارد كه به         
هـاي افـسار      هـاي غريـزه     هاي ولگرد كه نشانه     بندي اين داستان با بازكردن در باغ به روي سگ           پايان

انساني كه به خواست خود از جهـان مـادي          . كند  يم غرايزش معرفي مي   گريخته هستند، انسان را تسل    
شـود سـر تـسليم در برابـر نيـاز خـود فـرود                 ها را بروي خود بسته بالاخره مجبور مي         بريده و همه در   

منظـور    گيـري از فرآينـد رفتـاري در آثـار ادبـي بـه               بهـره  .هاي مادي غرايـز را بـاز كنـد          بياورد و در  
 نگرش ديگـران     نحوة  ممكن است  عملكردي كه ؛  رود مي كار   به  فرد لكردسازي اهميت عم   برجسته

هـاي   در اين داستان نيز نويسنده با توصيف). Mehrabi & Zaker, 2016, p. 181( دهد تغييررا 
هـاي ديگـر      يكـي از ويژگـي    . خود از شخصيت اصلي به دنبال ساختن تصويري دقيـق از وي اسـت             

ط طبيعي است و درنتيجه توجه به انسان و رفتارهاي فيزيكـي و             گرايي توجه به انسان در محي       طبيعت
در  و   دارنـد  كـاربرد  رفتـار انـسان      دربـاره  غالبـاً   نيـز  فراينـد رفتـاري   ذهني وي اهميت بـالايي دارد؛       

آيـد    ، فرآينـد پربـسامدي بـه شـمار مـي           فرديـست  صـورت   بـه  انسان   ها آنمحوريت  هايي كه    داستان
)Aghagolzadeh et al., 2011, p. 252 .(  

 درصد از مجموع فرآيندهاي اين داستان مربوط بـه فرآينـد ذهنـي اسـت كـه احـساسات                    3/18
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نـسبت تقريبـاً برابـر فرآينـدهاي        . دهـد   نويسنده و شخصيت داستان را به مخاطب خويش انتقال مـي          
يـب  ترت  در ايـن اثـر بـه      . 1آيد  توجه اين داستان به شمار مي       ذهني و رفتاري در اين اثر از نكات جالب        

اي و رفتاري فراواني بالاتري نسبت به فرآيند ذهنـي دارنـد كـه همـين امـر                    فرآيندهاي مادي، رابطه  
گرايي، توجـه بـه وراثـت و علـوم           گرايي ازجمله عينيت    تأييدي بر وفاداري چوبك به اصول طبيعت      

ي از  گيـر   رسد كـه نويـسنده بـا بهـره         حال، به نظر مي     بااين. جويي است  طبيعي، جبرگرايي و حقيقت   
خواهـد افكـار و دنيـاي درونـي           نـوعي مـي     فرآيند ذهني در نسبت تقريباً برابر بـا فراينـد رفتـاري بـه             

  :هايي همچون نمونه .شخصيت اصلي را براي خواننده روشن سازد
  .انس نگيردو به چيزي : 120بند شماره 
  .آمد خوشش ميآزار هم خيلي  و از اين منقل بي: 526بند شماره 
  .از دلش برداشت بزرگ خانوادگيش را داغعشق سودابه : 551بند شماره 

 .شـود   پـذيرتر مـي    خـان در ايـن اثـر توجيـه          سـازي سـيد حـسن      اين تبيين با نگاهي بـه شخـصيت       
جـا ناشـي    رسد كه نسبت برابر فرآيندهاي ذهني و رفتـاري در ايـن اثـر از آن          براين، به نظر مي     افزون
توصيف رفتارهاي شخصيت اصلي دقيق است به توصـيف         اندازه كه در      همان  شود كه نويسنده به     مي

دهـد   درصد بالاي فرآيند ذهني نشان مـي . دهد هاي ذهني و دنياي دروني وي نيز اهميت مي       ويژگي
  گــذرد اهميتــي بيــشتر از رفتــار و كــلام وي دارد      شخــصيت اصــلي مــي  آنچــه در ذهــن  كــه 

)Mehrabi & Zaker, 2016, p. 183.(  
بنا به نظر نگارندگان، فراواني پـايين فرآينـد وجـودي           . وجودي هستند از فرآيندها،     درصد 2/5

. گرايـي يعنـي نااميـدي از وجـود در ارتبـاط اسـت               در اين اثر نيز بـا يكـي ديگـر از اصـول طبيعـت              
پـردازي در ايـن       ترين عناصر شخـصيت     تواند يكي از بارز     گرايي مي   توجهي به دين نيز در طبيعت       بي

كه با پسوند سيد و نام مذهبي شاخصة اصالت ديني و جايگـاه مردمـي                خان  سيد حسن . داستان باشد 
در ايـن اثـر بـا       . در جامعه را دارا است؛ با پيشوند خان از رتبه اجتمـاعي عـالي نيـز برخـوردار اسـت                   

ترسيم دقيق و ظريف انزوا و زندگي روبه تباهي شخـصيت اصـلي، افـول هـر دو جايگـاه را بـا هـم                         
  .بينيم مي

فراوانـي پـايين فرآينـد      . تـرين فراوانـي را دارد       درصـد كـم    7/1د كلامي، با تنهـا      درپايان، فرآين 
وگــويي در داســتان وجــود نداشــته و بــرعكس  گفــت دهنــده ايــن اســت كــه شــكل كلامــي نــشان

                                                                                                                   
الاي در توجيـه درصـد ب ـ  ) Jahangiri et al., 2011, p. 27(ها همچـون جهـانگيري و همكـاران      برخي پژوهش1

ايـن در حـالي اسـت كـه برخـي همچـون        .انـد  اثر ربـط داده ) Surreal(گرا  هاي فراواقع   فرآيند ذهني آن را به ويژگي     
گيري از فرآيند ذهنـي در   باور دارند كه نويسنده با بهره) Hassani & Jahani, 2020, p. 140(حسني و جهاني 

  .نمايان ساختن جهان دروني خويش براي خواننده است پي
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اين ميزان فراواني بـه نظـر بتوانـد تأييـدي بـر كـاربرد       . تر هستند هاي عيني و ملموس پررنگ   ويژگي
نـشيني   سـبب هـم     بـه  .سطح بودن انسان و حيوان باشـد        يعني توجه به هم   گرايي    يكي از اصول طبيعت   

شود و درعـوض بـا        شخصيت اصلي داستان با سگ خانگي طبيعتاً مكالمه چنداني در اثر برقرار نمي            
وگـو    هاي شخصيت اصلي كه مدام در ذهن خود بـا سـگ خـانگي خـويش گفـت                   توجه به ويژگي  

  .يابد ايش ميكند، فراواني رخداد فرايند ذهني افز مي
هاي مستخرج از اين اثر بر مبنـاي مقولـة فراينـدها در فـرانقش انديـشگاني،                  پس از بررسي داده   

نمايي و زمـان دسـتوري در فـرانقش بينـافردي خـواهيم              ها براساس دو مقولة وجه     سراغ بررسي داده  
، تأكيـدي،    بند دوازده وجة خبري    921براساس بررسي وجوه بندهاي اين داستان، از مجموع          .رفت

اي، تمنـايي، ترديـدي، امـري، التزامـي و دعـايي مـشاهده               شرطي، آرزويـي، نهـي     عاطفي، پرسشي، 
هـا   ناپذير است چراكـه داسـتان       وجود درصد بالاي وجه خبري در داستان ماهيتي اجتناب        . است  شده
، نويـسنده   با استفادة زياد از وجـه خبـري       . شوند  اي نقل مي    سبب داستان بودن از سوي هر نويسنده        به

). Jahangiri et al., 2011, p. 110 (پـردازد  به گزارش رويدادها و ماجراهاي گذشته مـي عمدتاً 
پس از وجه خبري، وجة تأكيدي با اخلاف بالا از وجه خبري و بـا فراوانـي متفـاوتي نـسبت بـه ديگـر                 

منظـور تعريـف و        بـه  گيري از وجـه تأكيـدي       بهره. ها در جايگاه دوم بندهاي اين داستان قرار دارد         وجه
بـا  .  )Majidi et al., 2015, p. 141(كـردن آن از جانـب نويـسنده اسـت      توجيـه گفتمـان و مـسلط   

هـاي داسـتان بـه دنبـال      توان چنين تبيين كرد كه چوبـك در بيـشتر بخـش             پذيرش چنين استدلالي، مي   
هـاي خـود    وصيفتوصيف دقيق حالات فيزيكي و روحي شخصيت اصلي بوده و در اين راه بارها بر ت            

هـاي بعـدي و بـالاتر از         از ديد نگارنده، كاربرد وجوه عاطفي و پرسـشي در جايگـاه           . است  تأكيد داشته 
هـايي از توجـه بـه        گرايـي اسـت چراكـه نخـستين وجـه نـشان             هـايي از طبيعـت     ها نيـز نـشان      ديگر وجه 
و نااميـدي در آثـار   هاست و دومي برگرفته از فضاي سـرگرداني   هاي فيزيولوژي و ذهني انسان    ويژگي
  . گرايانه است طبيعت

  
  »مردي در قفس«ها در  فراواني وجه: 2شكل 
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 درصـد  2/89دهـد كـه در ايـن اثـر      درپايان، بررسي زمان دستوري بندهاي داستان نيز نشان مـي  
درصد بالاي زمان گذشـته و اخـتلاف بـالاي     . درصد آينده هستند   5/0 درصد حال و     3/10گذشته،  

حال و آينده نشان از اين دارد كه در وهلة نخست نويـسنده روايتگـر حـوادثي اسـت                   آن با دو زمان     
رسد بتوان درصـد   براين، به نظر مي افزون. كه اين امر در ارتباط با درصد بالاي وجه خبري نيز است           

  .گرايانه دانست پايين زمان آينده در اين داستان نشانة ديگري از يأس و نااميدي در آثار طبيعت

  
  »مردي در قفس«فراواني زمان دستوري در : 3ل شك

  

 779دهد كه از مجمـوع    بررسي داستان افروختن آتش براساس فرانقش انديشگاني نيز نشان مي         
 مـورد فراينـد     97اي،    مورد فرايند رابطه   155 مورد فرايند رفتاري،     209 مورد فرايند مادي،     260بند،  

فرانقش مادي در ايـن      .د مربوط به فرايند بياني هستند      مور 13 مورد فرايند وجودي و تنها       45ذهني،  
هــاي رئاليــسم و  خــوبي وابــستگي لنــدن بــه مكتــب اثــر بــالاترين فراوانــي را دارد كــه ايــن امــر بــه 

دهد چرا كه وي به دنبال آن است تا وقـايع طبيعـي را بـه شـكل واقعـي و                       گرايي را نشان مي     طبيعت
  :ي از كاربرد فرايندهاي مادي در اين اثر از اين قرارندهاي نمونه. ملموس به خواننده منتقل كند

Clause 63: and again, in the air before it could fall to snow. 
Clause 460: And the fire was blotted out 
Clause 482: He made a new foundation for a fire, this time in the open 

اسـت كـه نويـسنده     گرايـي درآميخنـه شـده    چنان با اصـول طبيعـت    ها در اين اثر آن     بيان واقعيت 
هاي بـشري بـراي وي       كوشد نشان دهد كه انسان باوجود تجهيز به امكاناتي كه تمدن و پيشرفت             مي

شـود،    به ارمغان آورده توانايي مقابله با نظم طبيعت را نداشـته و درپايـان قربـاني خـشم طبيعـت مـي                     
اصلي با استفاده از غرايز ذاتي خود كه همـسو بـا نظـام طبيعـت                كه سگ همراه با شخصيت        درحالي

گرايـي   طبيعـت  ).Nabi, 2015(آورد  است در مقابل سرما و شرايط سخت محيط طبيعي دوام مـي 
؛ درنتيجه در حالـت كلـي هـر    )Raskin, 2011, p. 12(آيد   شمار مي گرايي به شكل افراطي واقع

بيعي به شكلي ملموس و عيني هستند؛ تخـصيص بـالاترين           ها به دنبال شرح وقايع ط       دوي اين مكتب  
  خـوبي وابـستگي نويـسنده بـه ايـن دو مكتـب را        درصد فراواني به فرآيند مـادي در ايـن اثـر نيـز بـه          
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  .دهد نشان مي
هـاي   پس از فرآيند مادي، فرآيند رفتاري بالاترين فراواني را دارد كه اين آمـار نيـز بـا ديـدگاه                  

در كنار فرآيند مادي، فرآيند رفتاري يكـي        . ب نويسنده همخواني دارد   ذهني، روش نگارش و مكت    
گرايي است و درنتيجه فراواني فرآيند رفتاري بالا در اثري كه ادعـاي               هاي اصلي طبيعت   از شاخصه 

در اين اثر نيز نويسنده با استفاده از فرايند رفتاري همچون           . گرايي دارد، طبيعي است     تعلق به طبيعت  
  :شناختي شخصيت اصلي دارد هاي فيزيولوژي و روان عي در نشان دادن ويژگيموارد زير س

Clause 499: As he fumbled for it 
Clause 505: But he fought against it and kept calm. 

بيـشتر  . شـود   طـور كـاملاً آشـكاري در ايـن اثـر ديـده مـي                توجه به وراثت و غرايز طبيعي نيز به       
كننـد   بيـان مـي  ) Raskin, 2011(و راسكين ) Nabi, 2015( همچون نابي گران اين داستان تحليل

هاي وراثتي بـيش از هـر چيـزي           دادن اين حقيقت است كه ويژگي       ماية اصلي داستان نشان    كه درون 
هـاي اكتـسابي      جا كه انسان با تمام نبـوغ و دسـتاورد           در سرنوشت موجودات زنده دخيل هستند؛ آن      

هاي غريزي سگ نشد و در جنگ با طبيعت سگ نجـات يافـت                گيخويش در اين دنيا حريف ويژ     
گرايـي هويـدا      عنـوان ويژگـي طبيعـت       اي ديگـر بـه      گونـه   گيـري بـه    اين نتيجه . ولي انسان قرباني شد   

هـا بـر امـر وراثـت تأكيـد بـسياري داشـتند و بـاور          گـرا  كنند كه طبيعت جا كه اشاره مي شود؛ آن   مي
 اسـت و  ر موجـودي از پـدر و مـادرش بـه ارث رسـيده       هاي جـسمي و روحـي ه ـ        داشتند كه ويژگي  

ــي     ــم م ــيط رق ــت و مح ــسان را وراث ــت ان ــت      سرنوش ــل اس ــن دو عام ــة اي ــسان فروباخت ــد و ان زن
)Hssanzadeh Mirelmi & Jome, 2013, p. 171  .(  

كه در بخش مربوط به داسـتان كوتـاه           گونه همان. اي است  سومين فرايند در اين اثر فرايند رابطه      
اي معمولاً در هر اثر داسـتاني در جايگـاه           هاي مربوط به فرايند رابطه      قفس بيان شد، مؤلفه   مردي در   

هـاي آن   گيرند چراكه ماهيت هر داستاني توصيف وقايع دروني و محيطي شخـصيت  بالايي قرار مي 
جهـت ميـزان    صـورت يـك راوي، ظاهرشـده و ازايـن     در اين اثر نيز نويسنده عمدتاً به  . داستان است 

  . گردد عنوان ابزاري براي ايجاد انسجام در متون روايي توجيه مي اي به اده از فرايند رابطهاستف
درصد فرايندهاي ذهني، وجودي و بياني در اين اثر نسبت به سه فراينـد ديگـري كـه شـرح آن                 

 درصد از كل فرايندهاي اين اثـر مربـوط بـه سـه فراينـد ذهنـي،                  20تنها  . رفت، تفاوت بسياري دارد   
گرايـي و يـا    دي و بياني است كه درصد پايين هر سه فرايند تأييدي بر وابستگي اين اثر به واقـع   وجو

ــت    ــي طبيعـ ــي آن يعنـ ــكل افراطـ ــت  شـ ــي اسـ ــاران    . گرايـ ــانگيري و همكـ ــل جهـ ــر تحليـ   اگـ
)Jahangiri et al., 2011, p. 19 (     را مبنا قرار دهيم، درصد بالاي فرايند ذهنـي در هـر اثـر ادبـي

آيـد؛ درنتيجـه داسـتان افـروختن آتـش بـا درصـد          هاي سورئاليستي به شمار مـي       گيدهندة ويژ  نشان
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آيـد كـه نويـسنده در پـي شـرح ملمـوس و         فراواني نسبتاً پايين فرآيندهاي ذهني اثري به شـمار مـي          
هاي وجودي و بياني در اين اثـر         از ديد نگارنده، فراواني پايين فرايند     . هاي طبيعي است    واقعي كنش 
گرايي يعني يـأس و ناميـدي         ترتيب با اصول اساسي مكتب طبيعت       ثر مردي در قفس به    نيز همچون ا  

 .هـاي عينـي و ملمـوس فـارغ از حالـت گفتگـويي همخـواني دارد                  از وجود و هستي و بيان ويژگي      
بودن انـسان و حيـوان در دنيـاي     سطح توان با اصل هم براين، فراواني پايين فرايند كلامي را مي   افزون

  .گرايي مرتبط دانست هاي طبيعت نوان يكي از شاخصهع طبيعي به
  

  
  »افروختن آتش«فراواني فرايندهاي فرانقش انديشگاني در داستان : 4شكل 

  
 التزامـي،  عـاطفي،  وجـة خبـري، تأكيـدي،      9 بنـد، ايـن داسـتان        779ها، از     برميناي بررسي وجه  

 در مورد داسـتان كوتـاه مـردي         كه  گونه همان .اي را دارد   ترديدي و نهي   آرزويي، پرسشي،  شرطي،
ناپـذير اسـت چراكـه        در قفس بيان شد، وجود درصد بالاي وجه خبري در داستان مـاهيتي اجتنـاب              

شـوند و طبيعـي اسـت كـه بـه             اي نقـل مـي      ها به سبب داستان بودن خود از سوي هر نويسنده          داستان
  . هنگام نقل داستان وجه خبري بالاترين درصد را داشته باشد

هاي تأكيدي و عاطفي با اختلاف زياد از وجه خبـري در جايگـاه دوم                 جه خبري، وجه  پس از و  
توان چنين تبيين كرد كه نويسنده پس از بيان ملموس            مي. بندهاي داستان افروختن آتش قرار دارند     

هـاي فيزيكـي و روحـي     هـاي داسـتان در پـي توصـيف دقيـق حالـت           و عيني وقايع، در بيشتر بخـش      
اي   ها تااندازه  حال اختلاف فراواني وجه خبري با ديگر وجه         بااين. ن بوده است  شخصيت اصلي داستا  

هـا در ايـن      گيري در رابطه با دليل كاربرد ديگر وجـه         است كه از ديد نگارنده امكان تحليل و نتيجه        
  .كند اثر را دشوار مي
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  »افروختن آتش«ها در داستان  فراواني وجه: 5شكل 

  
 درصد داراي زمان گذشته     9/97دهد كه     ي اين داستان نيز نشان مي     بررسي زمان دستوري بندها   

درصـد  .  درصد داراي زمان حال هستند و هيچ بندي كه داراي زمان آينده باشـد يافـت نـشد                  1/2و  
بالاي زمان گذشته و اختلاف بالاي آن با زمان حال نشان از اين دارد كه در وهلة نخـست نويـسنده                

رسد بتوان به كارنبردن زمان آينده در اين داستان را           براين، به نظر مي    افزون. روايتگر رخدادي است  
  . اي از يأس و نااميدي نويسنده در اين اثر دانست نشانه

هـا   هاي دو اثر به صورت جداگانه در اين بخش به مقايسة تطبيقي ايـن يافتـه             پس از بررسي داده   
يـزان فراوانـي فراينـدهاي فـرانقش     مقايـسه م . پردازيم تا بـه هـدف اصـلي پـژوهش دسـت يـابيم             مي

برمبناي جـدول زيـر   . ها در دو اثر است انديشگاني در دو اثر نمايانگر شباهت معنادار پراكندگي آن   
اي درصد بالاتري نسبت به سه فرايند ذهني، بيـاني و            در هر دو اثر فرايندهاي مادي، رفتاري و رابطه        
توجـه ايـن كـه سـه          نكته جالب . را دارد  رين فراواني وجودي دارند؛ در هر دو اثر، فرايند مادي بالات        
گرايـي هـستند؛ فراوانـي        گرايـي و طبيعـت      هاي واقـع    فرايند پربسامد در هر دو اثر تأييدي بر ويژگي        

هاي عيني و واقعي بيش از ديگر         بالاي فرايندهاي مادي تأييدي بر آن است كه نويسندگان به كنش          
انـد و بـا دوري از ايجـاد فـضاي تـصوري و فراطبيعـي،                 ههـاي خـود توجـه داشـت        ها در داسـتان    جنبه

هاي اصـلي را بـه        اند تا توصيفي دقيق و ريز از رخدادهاي داستان و فضاي طبيعي شخصيت              كوشيده
  .نمايش بگذارند
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  فراواني تطبيقي فرايندهاي فرانقش انديشگاني دو داستان: 6شكل 

  
 فرايندها درصد بالايي را بـه خـود اختـصاص    در هر دو داستان فرايند رفتاري نيز به نسبت ديگر 

  درصـد  1/19 درصـد جايگـاه دوم و در مـردي در قفـس بـا                8/26در افروختن آتش بـا      . (است  داده
توان شاهدي ديگر بر وابـستگي        فراواني نسبتاً بالاي اين فرايند در هر دو اثر را نيز مي           ). جايگاه سوم 

برانگيز در بررسي دو اثر مربوط       تنها نكته تناقض  . نستگرايي دا   ها به طبيعت   دو اثر و نويسندگان آن    
 درصـد در    5/12در افروختن آتش ميـزان فراوانـي فرآينـد ذهنـي بـا              . به فراواني فرآيند ذهني است    

اين آمـار   . اي بسيار است   جايگاه چهارم قرار دارد و اختلاف آن با سه فرايند مادي، رفتاري و رابطه             
دوراز فـضاي تـصوري و خيـالي دارنـد            ه كـه فـضاي واقعـي و بـه         گرايان ـ  فرض آثـار طبيعـت     با پيش 

 درصد اگرچه   3/18كه است كه در اثر مردي در قفس، فرايند ذهني با              اين درحالي . همخواني دارد 
زمان شـباهت     كند، هم  گرايانه اين اثر را تأييد مي       هاي طبيعت   با فرايند مادي اختلاف دارد و ويژگي      

تـوان گفـت كـه بـا          در توجيه اين تناقض مـي     .  درصد دارد  1/19با بسامد   معناداري با فرايند رفتاري     
رسيم كه عمده موارد استفاده از فرايند ذهني در اثـر مـردي در                بررسي دقيق اين اثر به اين نتيجه مي       

گيري نويسنده  ديگر، بهره بيان به. است منظور شرح دقيق حالات روحي شخصيت اصلي بوده         قفس به 
ايندهاي ذهني با فرايندهاي رفتاري در ايـن اثـر نـه بـراي ايجـاد فـضاي تخيلـي و                     از نسبت مشابه فر   

تـر ايـن     غيرواقعي بلكه براي شرح دقيق تصورات ذهني شخصيت اصلي و درنتيجـه توصـيف دقيـق               
   .است شخصيت براي خواننده بوده

از ديـد   . نكتة اشـتراك ديگـر مربـوط بـه فراوانـي پـايين فراينـدهاي كلامـي و وجـودي اسـت                     
هـاي دو   نگارندگان، بسامد پايين اين دو فراينـد در هـر دو اثـر نـشان از نقطـة مـشتركي در ديـدگاه                    

شـود كـه هـر دو نويـسنده بـا نگـاهي               جا ناشي مي    اين نقطة اشتراك از آن    . آيد  نويسنده به شمار مي   
انـد و    كـس  اين دنيا تنهـا و بـي       كنند كه در    هايي را ترسيم مي     گرايانه شخصيت   گرايانه و طبيعت    واقع
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 بـه    ندارنـد و بـر اسـاس جبـر طبيعـت محكـوم            ) فراواني پايين فرايند كلامـي    (همدمي براي صحبت    
خان در داستان مـردي در قفـس و           هاي معلوليت سيد حسن     ويژگي(پذيرش آنچه هستند كه وراثت      

 كـه نويـسنده در توصـيف وي         جـا  آنخيالي شخصيت اصلي داستان افروختن آتش        تدبيري و بي   بي
محيط دلگير (و يا طبيعت ) ي تشخيص مرد تر بود تا قوه   به حقيقت نزديك   سگي    غريزه: ويسدن مي

سـوز طبيعـت و شـرايط دشـوار          خان در مردي در قفس و سرماي جان         و تنفرآور زندگي سيد حسن    
فراوانـي پـايين    (اسـت     هـا مقـدر كـرده      بـراي آن  ) مسير براي شخصيت اصلي داستان افروختن آتش      

  ).فرايند وجودي

  
  درصد فراواني تطبيقي وجه دو داستان: 7شكل 

  
دهـد كـه وجـه خبـري بـا اخـتلاف در               ها نيـز نـشان مـي       هاي برآمده از بررسي وجه      مقايسة داده 

تعميم به بيشتر آثـار ادبـي روايـي      اين ويژگي مشترك اين دو داستان، قابل      . بالاترين مرتبه قرار دارد   
گرايـي براسـاس ميـزان وجـه خبـري            اين دو اثر به طبيعت    بنابراين تحليل پايبندي نويسندگان     . است

هاي تأكيدي و عـاطفي بـالاترين فراوانـي را در      پس از خبري، وجه   . رسد امري غيرممكن به نظر مي    
گيـري بـر مبنـاي     هـا نـاچيز بـوده و نتيجـه     اين در حالي است كه فراواني ديگر وجه. هر دو اثر دارند   

هايي همچون  اگرچه لازم به گفتن است كه فراواني كم وجه ها پشتوانة محكمي نخواهد داشت؛       آن
. گـرا دانـست     توان ناشي از نگاه خالي از اميد نويسندگان طبيعـت           شرطي و آرزويي در دو اثر را مي       

حـال فراوانـي بـالاي ايـن          اگرچه فراواني كاربرد وجه عاطفي در هر دو اثر چندان بالا نيست، بـااين             
  .گرايانه دو نويسنده مرتبط دانست توان با ديدگاه طبيعت نيز ميها را  وجه نسبت به ديگر وجه

. دهنـد   هاي تااندازه مشابهي را نشان مي       هر دو داستان ازنظر كاربرد زمان دستوري بندها نيز يافته         
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و   درصـد 2/89مـردي در قفـس بـا    (در هر دو داسـتان زمـان گذشـته بـالاترين ميـزان را دارا اسـت        
درصد بالاي زمان گذشته و اختلاف بالاي آن بـا دو زمـان حـال و                 ).د درص 9/97افروختن آتش با    

هـاي كوتـاه، نويـسنده     آينده در هر دو اثر نشان از اين دارد كه بـا توجـه بـه ماهيـت روايـي داسـتان                    
رسد بتوان درصد پايين فراوانـي       براين، به نظر مي     افزون. روايتگر وقايع طبيعي در زمان گذشته است      

گرايـي    عنـوان نمـادي از طبيعـت        اي از يأس و نااميـدي بـه        ه در دو داستان را نشانه     كاربرد زمان آيند  
  .دانست

  

  گيري نتيجه. 5
گرايانـه صـادق چوبـك و جـك لانـدن در دو               هاي طبيعت  پژوهش حاضر با هدف بررسي گرايش     

 ,Halliday & Mathieson(گراي هليدي و متيـسين   مند نقش  براساس الگوي نظام داستان كوتاه

هاي فرايندها، زمـان دسـتوري و وجـة بنـدهاي ايـن دو       بررسي تطبيقي مؤلفه.  به انجام رسيد   )2014
توان بـه خـط فكـري      اين شباهت معنادار را مي .ديگر نشان داد    هاي معناداري با يك    داستان، شباهت 

ديگر، بررسي جداگانة هـر يـك از ايـن سـه مؤلفـه نيـز                  ازسوي. مشترك دو نويسنده مرتبط دانست    
در پيوند با مؤلفة فرايندها، در هر دو داستان         . گرايانه در هر دو اثر است       هاي طبيعت  دهندة رگه  اننش

تـرين فراوانـي را داشـتند كـه هـر دو          فرايندهاي مادي و رفتاري بالاترين و كلامي و وجودي پـايين          
ي مـادي   فراوانـي بـالاي فراينـدها     . گرايـي همخـواني دارد      هاي ذاتي مكتب طبيعـت     مورد با ويژگي  

. انـد  ها توجه داشـته  هاي واقعي بيش از ديگر جنبه      دهندة اين نكته است كه نويسندگان به كنش         نشان
هـا و   گرايـي بـه غريـزه    فراواني بالاي فرايند رفتاري در دو اثر نيز با مسئله توجه بالاي مكتب طبيعت             

 و وجــودي نيــز ديگــر فراوانــي پــايين فراينــدهاي كلامــي  ازســوي .مقولــة وراثــت همخــواني دارد
ــا ويژگــي ازآن ــشان مــي  هــاي طبيعــت جهــت ب ــه منطبــق اســت كــه ن ــسنده  گرايان دهــد هــر دو نوي

گفتن ندارند و     اند و همدمي براي سخن     كس اين دنيا بي   كشند كه در    هايي را به تصوير مي      شخصيت
سة مقاي ـ. است  چه هستند كه وراثت و طبيعت مقدر كرده          به پذيرش آن    براساس جبر طبيعت محكوم   

دهندة شباهت معنادار دو اثر است؛ چراكـه در هـر دو اثـر ميـزان كـاربرد زمـان                مقولة زمان نيز نشان   
فراواني بـالاي زمـان گذشـته بـيش از هـر            . ترتيب به صورت گذشته، حال و آينده است         دستوري به 

نـه  گرايا  تـوان بـه گـرايش طبيعـت        چيز مرتبط با ماهيت روايي هر داستاني است و براسـاس آن نمـي             
رسـد كـه فراوانـي پـايين زمـان آينـده بـا نگـاه خـالي از اميـد                      نويسندگان پي برد ولـي بـه نظـر مـي          

گرايانه  ها نيز تأييدكنندة گرايش طبيعت  درنهايت، بررسي تطبيقي وجه   . ها همخواني دارد   گرا  طبيعت
جـة شـرطي و   گيري از اين مؤلفه مربوط به فراوانـي پـايين دو و     ترين نتيجه  اين دو اثر است؛ شاخص    

  .گرا دانست توان آن را ناشي از نگاه خالي از اميد نويسندگان طبيعت آرزويي است كه مي
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1. Introduction  
Stylistics is a branch of applied linguistics that connects linguistics and literature, 
functioning like as a bridge between the two. This shows that studying literary text 
is not limited to literature. Generally, the analysis of literary texts is based on two 
methods. The First method, used by literary experts, is mainly based on traditional 
and modern literary criticism, as well as determining the type of literary text. The 
second method, which is based on objectivism and the use of demonstrability 
methods using the foundations of other disciplines, is employed in linguistics. 
Different linguistic approaches such as formalism, structuralism, and cognitive 
linguistics can provide the framework for literary analysis. Among these, functional 
linguistics is one of the most efficient approaches in stylistics due to its emphasis on 
context.  

Functional theories of language consider language fundamentally as a tool. In 
this case, it is reasonable to assume that language structure could be analyzed with 
reference to the functions they carry out better. There are various approaches in 
functional linguistic schools; one of the most famous one is Systemic Functional 
Linguistics (SFL). SFL views language as a social semiotic system. The present 
study aims to aply Halliday’s Systemic Functional Grammar (SFG) to investigate 
the thematic features of two short stories ‘Mardi dar qafas’ (A Man in the Cage)” by 
Sadegh Chubak and “To Build a Fire” by Jack London through a comparative 
approach. In this research, their devotion to naturalism has been considered as the 
most important common point of Sadegh Chubak and Jack London. As far as we 
know, Chubak’s literary works have not been investigated separately or 
comparatively in Halliday’s SFG. Therefore, no  research directly related to the 
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topic exists. Furthermore, based on the review of previous studies, it seems that Jack 
London’s literary works have not served as a basis for comparative studies with 
Iranian writers. 

 
2. Materials and Method  
The research employed a descriptive-analytic methodology. SFG, the main 
theoretical framework of this study, consists of three simultaneously 
generated metafunctions: the ideational, which construes our experience of outer and 
inner reality and logical relations between phenomena; the interpersonal relations, 
which enacts social relations; and the textual, which weaves together these two 
functions to create text. The present study was based on elements of ideational and 
interpersonal metafunctions.  

In the first stage, the frequency of different variables in each component of the 
ideational and interpersonal metafunctions were determined based on the clauses of 
‘Mardi dar qafas’ (A man in the cage). Then, based on clause structure and 
principles of systemic functional grammar, the frequency of the intended 
components was statistically analyzed. The analysis included the use of processes 
within each clause, the tense of the clauses, and their mood. In the final part of this 
stage, statistical results were reviewed and descriptively analyzed. The second stage 
involved applying the same process to ‘To build a fire’ story. In the third stage, 
results of the previous stages were compared. Finally, statistical results were 
presented in the form of frequency percentage charts followed by a discussion and 
analysis of these results.  
 
3. Results and Discussion 
Results of the study regarding the processes in the ideational metafunction indicated 
that three processes -material, relational, and behavioral- have the highest frequency 
in both short stories. This can reflect the emergence of the characteristics of 
naturalism school in these works. Additionally, the very low frequency of verbal and 
existential processes in both works suggests a realistic and naturalistic perspective 
on the part of the authors.  

Furthermore, comparing data regarding the mood of clauses in both stories 
demonstrates that the declarative mood occurs more frequently,  showing a 
significant difference from other moods. This can be generalized to most of the 
narrative works. It is worth mentioning that the frequency of other moods is 
insignificant, and conclusions based on them lack strong support. However, the low 
frequency of other moods such as the conditional and aspirational in both works can 
be considered as result of the authors’ perspective of leaving hopelessness aside.  

The results related to the category of time revealed that in both stories, the past 
tense has the highest occurrence. This shows that the authors are narrating natural 
events from the past due to the nature of the short stories being narratives. 
Moreover, the low frequency of future tense usage in both stories can be considered 
as a sign of hopelessness, a distinguishing feature of the naturalism school. 

 
4. Conclusion  
The main goal of the present study was to determine the tendencies of Sadegh 
Chubak, an Iranian author, and Jack London, the American Author, toward 
naturalism school. These two writers are regarded as naturalist authors in Iranian 
and American contemporary literature. This study adopted an objective approach 
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based on SFG to test this claim. Ultimately, the statistical results confirmed the 
tendency of both Chubak and London toward naturalism. 
 
Keywords: comparative literature, systemic functional grammar, naturalism school, 
short story. 
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  چكيده
ندادن نقش هر يك از دو جنس زن و مـرد در مـواد آموزشـي     نمايش نادرست و يا نمايش 

ــشان از ســو  ــان، ن ــشه   زب ــد كلي ــه بازتولي ــسيتي دارد و منجــر ب ــسيتي در  گيــري جن هــاي جن
پژوهش حاضر به بررسـي چگـونگي بازنمـايي جنـسيت در مـواد              . آموزان خواهد شد    زبان

. پــردازد ويــژه تــأليف نگارنــدگان خــارج از ايــران و داخــل ايــران مــي هآموزشــي آزفــا، بــ
اي از اثر نگارنـدگان خـارج      عنوان نمونه   به» 1فارسي ايران امروز، جلد   «منظور، كتاب     اين  به

اي از تـأليف نگارنـدگان داخـل ايـران، مـورد          عنـوان نمونـه     بـه » گام اول «از ايران و كتاب     
بنابراين، در گـام نخـست براسـاس        . بنياد است    حاضر پيكره  پژوهش. اند  ارزيابي قرار گرفته  

هاي جداگانة مناسـبي بـا هـدف پـژوهش            گفته، پيكره  ها و تصاوير مواد آموزشيِ پيش       متن
هـا مـورد      پيكـره بـاكس     لـنكس افزارهـاي اسـتروگرپ و        سپس با استفاده از نـرم     . ايجاد شد 

هـاي پـژوهش،    بررسـي پرسـش  هايي براي تحليـل و       جدولبررسي و تحليل قرار گرفتند و       
هـاي آموزشـي مورداشـاره، در بخـش           دهـد منبـع    هـاي پـژوهش نـشان مـي         يافتـه . ارائه شد 

و نيـز در    ) وگـو   ها در گفـت     كننده  ها و شمار مشاركت     هاي، صفت   اسم(بازنمودهاي زباني   
پراكنـدگي جنـسيتي يكـساني ندارنـد و     ) مـشاغل و تـصاوير  (بخش بازنمودهاي غيرزبـاني     
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مقايـسه دو منبـع نيـز نـشان         . گيري جنسيتي در ايـن منـابع درسـي بـارز اسـت            هاي سو  جلوه
سـوگيري جنـسيتي   » گـام اول «به كتـاب    نسبت» فارسي ايران امروز  «دهد اگر چه كتاب      مي

دهد؛ ولي هر    تري دارد و با شرايط جامعه ايران امروز سازگاري بيشتري را نشان مي              متعادل
ريـزان   توانـد بـراي برنامـه    هاي اين پـژوهش مـي   يافته. ارنددو كتاب به بازبيني دوباره نياز د      

ناسان اجتماعي بـراي ايجـاد      ش  هاي درسي، معلمان آزفا و زبان      آموزشي، نگارندگان كتاب  
  .هاي جنسيتي مفيد باشد فضاي آموزشي عادلانه و دور از كليشه

 هـاي جنـسيتي و   شدگي، جنسيت، سوگيري جنسيتي، نقـش      اجتماعي :هاي كليدي   واژه
  .هويت جنسيتي

  
  مقدمه .1

وسـيلة فراگيـران      هاي كنوني، با افزايش درخواسـت بـراي يـادگيري زبـان و ادبيـات فارسـي بـه                   در سال 
ازپـيش   هـاي فرهنگـي در مـواد آموزشـي آزفـا بـيش       زبان، توجه به چگونگي بازنمايي مؤلفـه        غيرفارسي

. ، ريـشه در فرهنـگ آن جامعـه دارد          به جنسيت و بازنمايي آن در زبان        نگاه هر جامعه  . است  اهميت يافته 
عنوان يك مؤلفة فرهنگي، توجه به چگونگي بازنمايي جنسيت در زبـان و   بنابراين، براي آموزش زبان به    

هــا و مــواد آموزشــي زبــان يكــي از  منبــع. فرهنــگ جامعــة هــدف از اهميــت بــالايي برخــوردار اســت 
آمـوزان      كند؛ چراكـه زبـان       را بازگو مي   ترين مواردي است كه نگاه يك جامعة زباني به جنسيت           آشكار

هـاي زبـاني و      صـورت آگاهانـه و يـا ناآگاهانـه درحـال دريافـت پيـام                آموزي، بـه    همواره در فرايند زبان   
گيـري از    با بهـره  . از اين مواد آموزشي هستند    ) هاي آموزشي، تصاوير و مانند آن       در قالب متن  (غيرزباني  

هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعـه    مفاهيم و ارزش اطي انتقال پيام،ترين ابزار ارتب عنوان مهم    به  زبان
هـا و     اي فـراروي ارزش     توانـد دريچـه     بنـابراين مـواد آموزشـي زبـان مـي         . شـود   آموزان منتقل مي    به زبان 

ها و باورهاي جنسيتي يـك جامعـه در           مبنا چگونگي بازنمايي نگرش     باورهاي يك جامعه بگشايد؛ براين    
هـا و باورهـاي جامعـه         آمـوزان از ارزش      زبانِ آن جامعه، اهميت بسزايي در برداشت زبـان         مواد آموزشي 

  .زبان هدف دارد
سـبب شـرايط ويـژه و متفـاوت بيـشتر             بررسي چگونگي بازنمايي جنسيت در مواد آموزشي آزفا بـه         

ري گونـه مـواد آموزشـي، از ديـدگاه تفـاوت احتمـالي در نگـرش و نگـاه جامعـه مـاد               هاي اين   مخاطب
بـه مـسألة جنـسيت، اهميـت دوچنـدان          ) ايـران (مخاطبين به مسأله جنسيت با نگرش و نگاه جامعه هدف           

هـا و     رسد چگونگي بازنمايي جنـسيت در مـواد آموزشـي آزفـا و بررسـي و تحليـل آن                    به نظر مي  . دارد
يت وجـود دارد،    اي به مـسألة جنـس       اي و سوگيرانه    ها نگاه كليشه    بررسي اين مسأله كه تا چه اندازه در آن        

زبانان و انتقـال فرهنـگ واقعـي جامعـة ايـران              غيرفارسي  ما را در آموزش درست و واقعي زبان فارسي به         
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منظـور در ايـن پـژوهش بـه بررسـي چگـوني بازنمـايي مـسألة          همـين  به. كند يك گام به جلو هدايت مي 
شده در خارج از ايـران، و         چاپهاي    اي از كتاب    عنوان نمونه   ، به 1»فارسي ايران امروز  «جنسيت در كتاب    

. اسـت  شـده در داخـل ايـران پرداختـه شـده            هـاي چـاپ     اي از كتـاب     عنـوان نمونـه     ، بـه  »گـام اول  «كتاب  
نخـست اينكـه، در     : هـا هـستيم از ايـن قرارنـد          گويي به آن    هايي كه در اين پژوهش، در پي پاسخ         پرسش
كارگيري اسامي بـراي جـنس        لة جنسيت در به   بازنمايي مسأ » گام اول «و  » فارسي ايران امروز  «هاي    كتاب

بازنمايي مـسألة  » گام اول«و » فارسي ايران امروز«هاي   مذكر و مؤنث چگونه است؟ دوم آنكه، در كتاب        
كاررفتـه بـراي جـنس مـذكر و مؤنـث چگونـه اسـت؟ سـوم اينكـه، در                      هاي مـرتبط بـه      جنسيت در واژه  

كاررفتـه   هـاي مـرتبط بـه     زنمايي مـسألة جنـسيت در شـغل       با» گام اول «و  » فارسي ايران امروز  «هاي    كتاب
و » فارسـي ايـران امـروز     «هـاي     براي جنس مذكر و مؤنث چگونه است؟ چهارم آنكه در تصاوير كتـاب            

درپايـان،   شـده هسـستند؟     بازنمايي مسألة جنسيت چگونه است و تصاوير تا چه اندازه جنسيتي          » گام اول «
كننـده در     عنوان نفـرات شـركت      ، نسبت زنان و مردان به     »گام اول  «و» فارسي ايران امروز  «هاي    در كتاب 
  شده هستند؟ ها تا چه اندازه جنسيتي ها چگونه است و مكالمه مكالمه

  

  پيشينة پژوهش .2
اي جنـسيتي در مـواد         و باورهـاي كليـشه     2با گذشـت بـيش از سـه دهـه از واكـاوي سـوگيري جنـسيتي                

در . ر كانون توجـه پژوهـشگران بيـشتر كـشورها قـرار دارد      زمينه، د   آموزشي، باري ديگر پژوهش دراين    
هايي بـا موضـوع بررسـي جنـسيت در مـواد آموزشـي                هايي از پژوهش    برشمردن نمونه   اين بخش، افزون  

هاي درسي مدارس در ايـران و همچنـين در مـواد آموزشـي آزفـا، بـه                    زبان انگليسي در ايران، در كتاب     
 نيـز  3بنياد هاي جنسيت با استفاده از رويكرد پيكره چنين پژوهشهاي جنسيت مرتبط با آزفا و هم      پژوهش
هـاي ايرانـي كـه جنـسيت را در مـواد آموزشـي زبـان         با بررسـي پيـشينة پـژوهش   . اي خواهيم كرد    اشاره

بندي كرد كه درادامه بـه        توان به سه دسته گروه      ها را مي    اند، اين پژوهش    انگليسي مورد بررسي قرار داده    
  .اهيم كردها اشاره خو آن

شـده    كارگرفتـه   هاي آموزشي زبان انگليسي به      هايي كه مجموعه    اند بر پژوهش   دسته نخست، مشتمل  
انـد؛ روحـاني و اكبرپـور     اسـت را مـورد بررسـي قـرار داده     در ايران، كه در خارج از ايران نگارش شـده   

)2014, Akbarpour& Roohai  (   در بررسـي كتـاب)4Book (American English File  و 
                                                                                                                   

بـه كـار   » فارسي ايران امـروز «صورت   و به شده  خلاصه  » جلد يك ،  ان امروز فارسي اير «درادامه نام اين كتاب به جاي        1
  .است رفته

2 gender bias 
3 corpus-based 



 ... كوهگرد و /  ...:»گام اول«و » فارسي ايران امروز«هاي  بررسي سوگيري جنسيتي در كتاب/  42

ــجودي   ــائي و سـ ــين رضـ ــه)  Sojoodi& Rezaei ,2015(همچنـ ــي مجموعـ ــاي در بررسـ   هـ
Four Corners (2) ،American English File(2) و Interchange(2)    بـه چگـونگي بـازنمود ،

هاي مورداشـاره برابـري    ها همگي نمايانگر آن بود كه در مجموعه         هاي آن   يافته. مسألة جنسيت پرداختند  
ــش  ــسيتي رعايــت ن ــا در مجموعــه اســت و اغلــب بازنمــايي زن  دهجن ــة برخــي   ه هــاي مورداشــاره برپاي

است كه تحريـري      اين در حالي    . است  هاي ذهني مبتني بر سوگيري جنسيتي بوده        ها و كليشه    داوري  پيش
بـه ايـن نتيجـه    » Top notch«در بررسـي مجموعـة   ) Tahriri & Moradpour, 2014(و مرادپـور  

صـورت يكـسان بازنمـايي        اي هـر دو جـنس زن و مـرد تقريبـاً بـه               وعه تاانـدازه  اند كه در آن مجم      رسيده
 .اند شده

هاي آموزشي زبـان انگليـسي مـورد اسـتفاده            گيرند كه مجموعه    هايي را در بر مي      دسته دوم پژوهش  
اند؛ حسيني فاطمي و حيـدريان        در ايران، كه در داخل ايران به نگارش درآمده را مورد بررسي قرار داده             

)2010, Heidariyan& oseini Fatemi H (       در پـژوهش خـود بـه بررسـي نمـود جنـسيت)  برابـري
ــسيت   ــايي جن ــسيت و چگــونگي بازنم ــاب) جن ــتان و    در كت ــسي دوره دبيرس ــان انگلي ــاي درســي زب ه

هـا نـشان داد كـه رويكـردي سـنتي و        هـاي ايـن پـژوهش آن        يافتـه . دانـشگاهي در ايـران پرداختنـد        پيش
شـده از زنـان نـه بـا           اسـت و تـصوير ارائـه        فرمـا بـوده     هـا حكـم     يت بـر آن كتـاب     اي درمورد جنـس     كليشه
هـا، نقـش و حـضور         در آن كتـاب   . هاي فعلي جامعه ايراني همخواني دارد و نه بـا جامعـة غربـي               واقعيت

 .آميز به زنان از جنبة كمي و كيفي كاملاً آشكار بود پررنگ مردان و نگاه نابرابر و تبعيض

هـاي آموزشـي زبـان انگليـسي مورداسـتفاده در ايـران،               ايي هستند كه مجموعه   ه  دسته سوم پژوهش  
انـد؛ حـاتمي و       شده در داخل ايران مقايسه كـرده       هاي نوشته  شده در خارج از ايران را با مجموعه         نگارش

در پژوهش خود چگونگي نمود سـوگيري جنـسيتي در تـصاوير    ) Hatami & Rahbar, 2016(رهبر 
ــاب ــان  كت ــوزش زب ــاي آم ــسنده  ه ــارش نوي ــه نگ ــسي ب ــي    انگلي ــاي ايران ــي ) Prospect(ه   و غيرايران

)Speak Now (هـاي   ها نشان داد كـه در تـصويرهاي كتـاب    هاي پژوهش آن يافته. 1اند را بررسي كرده
دانشگاهي سوگيري جنـسيتي ميـان زنـان و مـردان از جنبـه                آموزش زبان انگليسي مقطع متوسطه و پيش      

بيـشترين  . ديـدن اسـت   قابـل ) بـاز و بـسته  (هاي مختلف محيط كـار       ا و نيز گونه   فراواني بودن در تصويره   
هاي بـسته بـود كـه ايـن مطلـب در مجموعـه                هاي زنان محيط    شده براي فعاليت    محيط كار در نظر گرفته    

اي بـه حـضور زنـان در     نگارندگان هر دو مجموعه توجه ويژه. مشاهده نشد» Speak Now«هاي  كتاب
هاي شخصي زنان و مردان توجه  به فعاليت» Speak Now«در مجموعة . اند ي داشتههاي آموزش فعاليت

                                                                                                                   
و مجموعـه   » Prospect«هاي آموزش زبان انگليـسي مقطـع متوسـطه كـشور ايـران بـا نـام                    جلدي كتاب    مجموعه سه  1

  .»Speak Now«هاي آموزش زبان با نام  چهارجلدي كتاب
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  . است دانشگاهي ايران مشاهده نشده هاي مقطع متوسطه و پيش اين مهم در كتاب. برابر شده بود
هـاي ايـران      هاي درسي مدارس و دبيرسـتان       هاي بسياري به بررسي مسألة جنسيت در كتاب         پژوهش

هـاي درسـي فارسـي     كتـاب ) Seifollahi & Ebrahimi, 2008(اللهي و ابراهيمـي   سيف. اند پرداخته
هـا، مـشاغل، تـصاوير،        را از نظـر فراوانـي اسـم       ) 1384- 1385سـال   (مدارس آمـوزش و پـرورش ايـران         

هاي هر دو جنس مورد بررسي قـرار دادنـد و بـه ايـن                 ها و ويژگي    هاي جنسيتي، نوع فعاليت، صفت      واژه
هـا و     توجهي شده و در متن      هاي پژوهش به زنان كم      از نظر كمي و كيفي در همة زمينه       نتيجه رسيدند كه    
   افـــشاني و همكـــاران. هـــاي ذهنـــي مبتنـــي بـــر ســـوگيري جنـــسيتي وجـــود دارد  تـــصاوير، كليـــشه

)Afshani et al., 2009 (هـاي   هاي جنسيتي در محتـواي كتـاب   نيز به بررسي چگونگي بازتوليد نقش
. انـد   هاي شغلي پرداخته    بر اساس چهار مؤلفة تصاوير، خويشاوندان، والدين و نقش         1فارسي دورة دبستان  

دهد كه تصويرهاي جـنس مـذكر آشـكارا بيـشتر از تـصويرهاي جـنس مؤنـث                    ها نشان مي    هاي آن   يافته
هـاي بزرگـسالي بـه تـصوير          هاي كودكي و نوجواني و مردان عمدتاً در نقش          ها بيشتر در نقش     زن. است

گيري بيش از خويشاوندان مؤنث بازنمـايي         صورت چشم   همچنين خويشاوندان مذكر به   . ندا  كشيده شده 
 تصويركـشيدن   داري به زنان كـاهش يافتـه و بـه      دادن نقش خانه    همچنين در مشاغل زنان، نسبت    . اند  شده

 و بـرخلاف ديگـر مـوارد، در معرفـي والـدين،     . است اي و كارداني افزايش يافته   هاي حرفه   زنان در نقش  
در پـژوهش  ) Foroutan ,2010(فـروتن  . اسـت  هاي جنسيتي زنان بيـشتر از مـردان بـوده    بازنمايي نقش

وي بـه ايـن    . اسـت    پرداخته 2هاي درسي مدارس ايران     شدگي جنسيتي در كتاب     خود به بررسي اجتماعي   
اي زنـان   هـا و تـصويره      گيري بر اسم    ها و تصويرهاي مردان غلبة چشم       است كه فراواني اسم     نتيجه رسيده 

مـرد و زن، پـسر و       (هاي كليدي مرتبط با جنس مذكر و مؤنـث            اين نوع سوگيري جنسيتي در واژه     . دارد
هاي كارهاي داخل و خارج خانه، تركيب خانواده برحسب جـنس فرزنـدان، و                ، الگوها و ويژگي   )دختر
   .هاي ورزشي نيز وجود دارد فعاليت

ــا بررســي )  KhoramiAhmad Pour& Hazeri  ,2012(حاضــري و احمــدپور خرمــي  ب
هـاي اول، دوم و سـوم دبيرسـتان         هاي فارسي دورة راهنمايي و پايه       چگونگي بازنمايي جنسيت در كتاب    

هـاي پيـشين رسـيدند        هاي مـشابه پـژوهش      به يافته 1388- 1389هاي غيرانساني در سال تحصيلي        در رشته 
. انـد   هاي مـورد بررسـي نيـز بازتوليـد شـده             رايج در اجتماع، در كتاب     3هاي جنسيتي   بر اينكه كليشه    مبني

بـا بررسـي چگـونگي بازنمـايي     ) Abedini Baltork et al., 2015(عابـديني بـالترك و همكـاران    
                                                                                                                   

  .است  نشدهآوردهها  پ كتاب سال چا1
  1388-1389هاي درسي دورة ابتدايي سال تحصيلي   كتاب2

3 gender sterotype 
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هاي درسي سال ششم دورة ابتدايي ايران، بـه وجـود سـوگيري جنـسيتي در        هاي جنسيتي در كتاب     نقش
در   ) Hamed& Tajmazinani ,2014 ( مزينـاني و حامـد   تـاج . انـد  هاي موردنظر اشاره كـرده  كتاب

 بـه بررسـي     1382 و   1362،  1357هـاي     هاي فارسي اول ابتدايي سـال       يك بررسي تطبيقي پيرامون كتاب    
هـا نـشان داد كـه     هاي پژوهش آن يافته. اند هاي مورداشاره پرداخته  دگرگوني فرهنگ جنسيتي در كتاب    

  . است وره جنسيتي شدهها، تفريحات و ابراز احساسات در هر سه د فضا، نقش
نـوروزي  . هاي مورداشاره نيز وجود داشت      هاي تااندازه متفاوتي از پژوهش      ميان، پژوهش   ولي دراين 

هاي درسي ايران و سـوريه براسـاس    با تحليل تصويرهاي كتاب) Norowzi et al., 2015( و همكاران
ها به زنان و مـردان در هـر            نقش هاي جنسيتي به اين نتيجه رسيدند كه سوگيري جنسيتي در انتساب            نقش

در پژوهش خـود بـه بررسـي    ) Foroutan, 2011(فروتن . هاي موردبررسي وجود دارد دو دسته كتاب
هاي فارسي، عربي و انگليسي مـدارس ايـران پرداخـت و بـه      هاي زبان   بازنمايي هويت جنسيتي در كتاب    

اگرچـه ايـن    . هـا وجـود دارد      ر اين كتاب  هاي گوناگون د    به شكل » پديدة تقدم مرد  «اين نتيجه رسيد كه     
شود ولي الگوها و كدهاي جنـسيتي         ها مشاهده مي    هاي گوناگوني در اين كتاب      برتري جنسيتي به درجه   

است؛ كـه   هاي گوناگون، انتقال و بازتاب يافته هاي درسي زبان   وبيش يكسان و مشابهي در اين كتاب        كم
همچنـين،  . تر محـيط اجتمـاعي و فـضاي فرهنگـي اسـت             ندهكن  مراتب تعيين   دهندة نقش به    خوبي نشان   به

هـاي گونـاگون آمـوزش زبـان نيـز نقـش بـسيار مـؤثري در                   ها نشان داد كه مرحله      هاي پژوهش آن    يافته
  .چگونگي بازنمايي الگوهاي جنسيتي بر عهده دارند

 آزفـا پرداختـه     ها، دو مطالعه يافت شد كه به مسألة جنسيت و ارتباط آن با               پيشينة پژوهش   در بررسي 
به بررسي تأثير جنـسيت بـر   ) Vakilifard & Khaleghizade, 2012(زاده  فرد و خالقي وكيلي. است
هـا بـه ايـن        آن. اند  آموزان خارجي پرداخته    كارگيري راهبردهاي يادگيري زبان فارسي در ميان فارسي         به

هـاي مختلـف راهبردهـاي     نـه وبيش بـه يـك ميـزان از گو    آموزان زن و مرد كم     نتيجه رسيدند كه فارسي   
هـا در انتخـاب       هاي آن   گيرند و تفاوت معناداري از اين جنبه مشاهده نشد ولي اولويت            يادگيري بهره مي  

 Yaghoubinezhad& Abbasi ,(نـژاد   همچنين عباسي و يعقوبي. گونة راهبردها اندكي متفاوت بود

آمـوزان غيرايرانـي در طـول     زش در فارسـي به بررسي تأثير پيشينة زباني و جنسيت بر ميزان انگي ـ       ) 2018
هـا درنهايـت    آن. انـد   پرداخته2 دورنيه1دوم يادگيري زبان فارسي بر اساس نظرية نظام خود انگيزشي زبان 

هاي نظام خودهاي انگيزشي براساس پيـشينه زبـاني و جنـسيت در جامعـة هـدف                   نتيجه گرفتند كه مؤلفه   
  . بازنمودهاي متفاوت داشتند

فروغـان  . بنيـاد در حـوزة جنـسيت يافـت شـد           هاي مرتبط، فقط يك پژوهش پيكـره        هشدر بين پژو  
                                                                                                                   
1 L2 motivational self system 
2 Dorniye 
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بنيـاد بـا اسـتفاده     در رويكردي پيكره) Foroughan Geransaye et al., 2019(گرانسايه و همكاران 
. واژة زبـان فارسـي پرداختنـد     گرايـي در سـاخت       پيكرة همشهري، به بررسي بازنمايي جنسيت      2از نسخة   

» مـرد «شده با تكواژ  هاي ساخته ن نتيجه دست يافتند كه، در زبان فارسي تنوع واژگاني در واژه       ها به اي    آن
هنگـام سـاخت    . اسـت » زن«شـده بـا تكـواژ         هـاي سـاخته     طور معناداري بيـشتر از واژه       به) فراواني نوعي (

عنـاداري بـا   شـيوة م  هـاي منفـي بـه    و ويژگـي » مـرد «طور معناداري با تكواژ       هاي مثبت به    واژگان، ويژگي 
هـا كـه بخـشي از هويـت فـردي و              هـاي خـانوادگي و نـام محـل          در نـام  . شـوند   بازنمايي مي » زن«تكواژ  

» مـرد «گذارنـد، فقـط از تكـواژ     ها تـأثير مـي   گذاري جنسيت اجتماعي هستند و بر نگرش افراد در ارزش  
  .شوند ده ميبيشتر واژگان منفي گروه زن براي تحقير مردان به كار بر. شود بهره گرفته مي
شكلي ويـژه بـه مـسألة جنـسيت در مـواد              شده فقط دو پژوهش يافت شد كه به         هاي انجام   در بررسي 

بـه  ) Ebadi & Ebrahimi Marjal, 2015(عبـادي و ابراهيمـي مرجـل    . انـد  آموزشي آزفـا پرداختـه  
 )Zolfaghari et al., 2007(» فارســي بيــاموزيم«هــاي   از مجموعــة كتــاب3 و2بررســي جلــدهاي 

 و بـه ايـن        در عبارت، شغل و نوع فعاليت را بررسي كرده         2، تقدم 1ها چهار مقولة بازنمايي     آن. اند  پرداخته
اي و  انگيــزي سرشــار از باورهــاي كليــشه شــيوة شــگفت نتيجــه رســيدند كــه مجموعــة مورداشــاره، بــه 

مـراد   وي و علـي موس ـ. صورت نامتوازن اسـت  ها به   هاي جنسيتي هستند و بازنمايي جنسيتي در آن         سوگير
)Musavi & Alimorad, 2015 (  و » فارسـي بيــاموزيم « مجموعــه 4 و2هـاي   نيـز بــا بررسـي ســطح

بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه ايـن دو       ) Ghaboul, 2016(» آموزش نوين زبـان فارسـي   «4 و3هاي  سطح
  .اند اشته شدهها زنان نسبت به مردان بيشتر در حاشيه نگه د مجموعه، نگاهي سنتي به زن داشته و در آن

  
  مباني نظري پژوهش .3

شـناختي، كالبدشناسـي و فيزيكـي ميـان زنـان و              هاي زيـست     به تفاوت  3شناسي اجتماعي، جنس    در زبان 
هـا و     هـا، كـنش      است كه شامل رفتارها، نقش     5اي اجتماعي   ، سازه 4كه جنسيت   مردان اشاره دارد درحالي   

در . گـذارد   به عهده دو جنس زن و مـرد مـي     هاي اجتماعي است كه فرهنگ حاكم در هر جامعه          انديشه
هاي قالبي در مورد هر دو جـنس مـشاهده            مردان و زنان، نگرش    6هاي جنسيتي   هر جامعه با توجه به نقش     

ــه  مــي ــوعي دامنــه خواســته شــود كــه ايــن شــيوة انديــشيدن ب كنــد  هــا را از هــر دو جــنس تعيــين مــي  ن
                                                                                                                   
1 visibility (omission) 
2 firstness 
3 sex 
4 gender 
5 social construct 
6 gendered roles 
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)Nercissians, 2005 .( دارنـد كـه بخـشي از    1 بـا نـام هويـت جنـسيتي    هريك از افراد جامعه، هـويتي 
به جنسيت خودش اسـت كـه برگرفتـه از شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي                   هاي فرد نسبت    رفتارها و نگرش  

. هـايي را نيـز برعهـده دارنـد     افراد هر جامعه، در اجتماع نقـش ). Hatami & Mazhabi, 2012(است 
. نامنـد  شدن نقـش مـي     رند و اين پديده را جنسي     تواند تحت تأثير جنسيت قرار بگي       ها گاهي مي    اين نقش 

هـا و رفتارهـايي كـه         اند بر انتظارات غالـب در يـك جامعـه در مـورد فعاليـت                هاي جنسيتي مشتمل    نقش
توجـه بـه   ). Hatami & Mazhabi, 2012(ها درگير شوند  توانند در آن توانند يا نمي مردان و زنان مي

كار جنسيتي رايج در يك جامعه يكسان نيست؛ زيرا           با تقسيم   هاي جنسيتي     اين نكته لازم است كه نقش     
كـار،   كه مفهوم تقـسيم   مفهوم نقش، ر پيوند با انتظارات جامعه است كه اساساً جنبه ذهني دارند؛ درحالي             

همچنـين، مفهـوم نقـش، رفتارهـا و برمبنـاي برخـي       . هـا اشـاره دارد    به پراكندگي واقعي كارها و فعاليت     
  ). Hamed& Tajmazinani ,2014(شود  ا را نيز شامل ميه ها، نگرش تعريف

، اشـاره بـه ايـن       2فرهنگ جنسيتي . فرهنگ و زبان يك جامعه نيز از تأثير جنسيت درامان نيست          
هـا    هـاي اجتمـاعي آن      هاي بيولوژيكي ميان زنـان و مـردان، اسـاس تفـاوت             موضوع دارد كه تفاوت   

انساني هستند كه زن و مرد را به مثابه دو برسـاختة   هاي آموزشي و فرهنگي جوامع        نيست، بلكه نظام  
ديگر فرهنگ جنسيتي، فرايندي آموزشي است كه گونـة خاصـي             بيان  به. دهند  اجتماعي پرورش مي  

نوبـة خـود، شـيوة رفتـار، انتظـارات و       كنـد و ايـن فرهنـگ نيـز بـه       از فرهنگ را توليد و بازتوليد مي      
كند و درنتيجه اين فرهنگ، تلقي افراد جامعـه از            عريف مي نيازهاي متفاوتي را براي زنان و مردان ت       

گمـان،   بـي ).  Hamed& Tajmazinani ,2014(زنـد   مردانه گره مي-هر امري را با دوگانة زنانه
ديدن از فرهنگ نهفتة يك جامعه، نيز در رويـارويي            اي قابل   اي بيروني و لايه     عنوان مؤلفه   زبان نيز به  

. تر نيز هـست     نوعي مشهودتر و ملموس     د؛ و اتفاقاً اين تأثيرات در زبان به       با تأثيرات جنسيت قرار دار    
اي   تواند سبب بازتوليد، تقويت و القـاي برخـي مفـاهيم كليـشه              براين، زبان از اين جنبه كه مي        افزون

 سبب حذف حضور زن از      3زبان جنسيتي . توجه است   جنسيتي در فرهنگ يك جامعه باشد، نيز قابل       
شـود    هاي آموزش زبان تـلاش مـي        امروزه در كتاب  . شود  زندگي واقعي روزمره مي   هاي    برخي پهنه 

هاي آموزشي عاري از هرگونـه سـوگيري جنـسيتي و نگـاه تعـصبي بـوده و زنـان و مـردان                         كه متن 
صورت يكسان نشان داده شوند؛ بنـابراين، زدودن هرگونـه مفهـوم سـنتي، چـه در مـتن و چـه در                         به

شـود،    اي به مخاطبان مي     ه منجر به بازتوليد، تقويت و القاي پيام كليشه        تصوير مواد آموزش زبان، ك    
هاي مرتبط با زبان و  در پژوهش). Musavi & Alimorad, 2015(رسد  امري ضروري به نظر مي

                                                                                                                   
1 gendered identitiy 
2 gendered culture 
3 gendered language 



  47 / 1403، پاييز 52، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

هـا    هايي هستند كـه موضـوع آن        گونه نخست، پژوهش  . جنسيت، غالباً دو گونه پژوهش وجود دارد      
گونـة  . شـود   بـه آن پرداختـه مـي   1ست كه با نـام گـويش جنـسيتي   چگونگي صحبت مردان و زنان ا  

شـود    ها اين است كه چگونه از مردان و زنان صحبت مـي             هايي است كه موضوع آن      ديگر، پژوهش 
؛ هرچند كـه  )Motahari & Saadat, 2015(شود  مطرح مي) زده جنسيت(كه با نام زبان جنسيتي 

هاست كه به يك عبارت يـا         كه همجواري و همنشيني آن    خود بار جنسيتي ندارند بل      خودي  ها به   واژه
چيزي هم كه از طريـق زبـان       زده، هر آن    هاي زبانيِ جنسيت    بر سازه   افزون. دهد  جمله بار جنسيتي مي   

 Mills, 2008 Motahari(شـود   زدگي  تواند سبب گسترش جنسيت شود نيز مي ارائه و مطرح مي

& Saadat, 2015; quoted in.(  
 2شـدگي جنـسيتي   اجتماعي. كند  باره تجلي پيدا نمي     يتي در افراد يك جامعه به يك      مفاهيم جنس 

شـده را فـرا       هـاي جنـسيتي     هـا و ويژگـي      فرايندي است كه افـراد يـك جامعـه از طريـق آن، صـفت              
هاي جامعه را متناسب بـا جـنس خـود بـرآورده كننـد؛                كوشند براساس آن، خواسته     گيرند و مي    مي
 ايـن انتظـارات و اسـتانداردهاي متفـاوت،          .يرند كـه چگونـه زن يـا مـرد باشـند           گ  ديگر ياد مي    بيان  به

در جوامعي كه سوگيري جنسيتي وجود داشته باشـد،   . شوند   ناميده مي  3دراصطلاح كدهاي جنسيتي  
شدگي جنسيتي، هويت خود را بـه عنـوان جـنس     گونه است كه پسران در فرايند اجتماعي  اغلب اين 

) فرودسـت (عنـوان جـنس دوم        ند و درمقابل دختران هويت خود را بـه        كن  درك مي ) فرادست(برتر  
گيـرد و در سـنين بـالاتر در           اين فرايند عمدتاً در دوران كودكي و نوجـواني شـكل مـي            . شناسند  مي

  ). Foroutan ,2010(شود  ذهن و رفتارهاي اجتماعي، تثبيت و نهادينه مي
شـدگي را     آمـوزان دو نـوع اجتمـاعي        ايط فارسي ها و شر    آموزي با توجه به ويژگي      در فرايند فارسي  

  : توان در نظر گرفت مي
آمـوز يعنـي      زبـان ) مـادري (شـدگي در جامعـة اول         اجتمـاعي : 4مـادري / شدگي اول   اجتماعي. الف
، يكـي از  )Mead, 1934(ميـد  . اسـت  آموز در آن متولد شده و رشدونمو پيدا كـرده  اي كه زبان جامعه

شدگي جنسيتي، بـر ايـن بـاور اسـت كـه كودكـان از طريـق زبـان و           ماعيكارشناسان برجستة نظرية اجت   
هـا بـه    يابند؛ و درواقع، زبان سـازوكاري اسـت كـه انـسان       دست مي  5كنش متقابل به يك خود اجتماعي     

ــادر مــي ــد   كمــك آن ق quoted in ; 1934, Mead(شــوند جهــان پيرامــون خــود را درك كنن

2010, Foroutan .(كنـد؛ بـسياري از    ، نيز مطرح است كه بيان مـي 6اره جنسيتيو جا نظرية طرح در اين
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2 gender socialization 
3 gender codes 
4 first socialization/ mother socialization 
5 social self 
6 the gender schema theory 
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شـناختي ندارنـد و    شـوند، ريـشة زيـست       هايي كه به جنس مذكر و جنس مؤنث نـسبت داده مـي              ويژگي
زن (و زنـانگي    ) مـرد بـودن   (برپاية اين نظريه، كودكان يك حس و درك از مردانگـي            . اكتسابي هستند 

هاي سنتي و تفكرات قالبي دربـارة   اي از كليشه مبتني بر مجموعهكنند كه  در درون خود ايجاد مي  ) بودن
اسـاس    هاي جنسيتي در جامعه است و در زندگي آينده، انديـشه و رفتـار خودشـان را نيـز بـرهمين                      نقش

 Bem, 1984; Eagle and Wood, 1995 Foroutan, 2010; quoted(كنند  تنظيم و هدايت مي

in.(  
ــاعي. ب ــه  اجتم ــدگي ثانوي ــو: 1ش ــاعين ــد      عي اجتم ــت در فراين ــن اس ــه ممك ــت ك ــدگي اس ش
تأثير هنجارها و انتظارات جامعة زبان هـدف          آموز تحت   دوم  آموزي رخ دهد، و برمبناي آن زبان        دوم  زبان

 2پـذيري  شدگي بسيار مشابه مفهوم اصطلاح فرهنگ اين نوع اجتماعي. پذيرد ها را مي   گيرد و آن    قرار مي 
 .تآموزي اس دوم در ادبيات زبان

كـه   جـايي  آمـوزان بزرگـسال و آن    ويـژه بـراي فارسـي       شـدگي بـه     در حوزة آزفا در بحث اجتمـاعي      
آموز با فرهنگ جنـسيتي جامعـة ايرانـي           هاي چشمگيري بين فرهنگ جنسيتي جامعة مبدأ فارسي         تفاوت

آيـد و مفـاهيم       هاي جنـسيتي بـه وجـود مـي          وجود دارد، تعارض فرهنگ   ) اغلب به دليل مسائل مذهبي    (
آموزان اغلب زبـان فارسـي        اينكه فارسي   سبب    البته به . آورد  هنگ جنسيتي غالب و مغلوب را پيش مي       فر

آمـوزان درزمينـة    تـوان چنـين گفـت كـه فارسـي      آموزنـد، مـي     عنوان زبـان سـوم بـه بعـد خـود مـي              را به 
ظـر  گونـه در ن     تـوان ايـن     مـي . شدگي سوم بـه بعـد هـستند         شدگي اغلب درگير فرايند اجتماعي      اجتماعي

هـاي جنـسيتي،    آموزي خـود در ايـن كـشمكش فرهنـگ           آموزان نيز در فرايند فارسي      گرفت كه فارسي  
ديگـر بـه يـك خـود اجتمـاعي جديـد              بيـان   هاي جنسيتي جديدي براي خود ترسيم كرده و به          واره  طرح
هــا تحــت تــأثير فراينــد  هــاي جنــسيتي و خــود اجتمــاعي پيــشين آن  واره رســند؛ و يــا اينكــه طــرح مــي
در ) جامعـه ايـران   (هاي جنسيتي جامعه اول و جامعه زبان هدف           اينكه نقش . گيرد  آموزي قرار مي    يفارس

آموزان چه جايگاهي دارند نياز بـه پـژوهش و            هاي جنسيتي و خود اجتماعي جديد فارسي        واره  اين طرح 
 از  رسـد ايـن اسـت كـه در ايـن فراينـد يكـي                چـه بـه نظـر مـي         ولـي در ايـن بـين آن       . بررسي جامع دارد  

هـاي   گمان كلاس بي. آموزان، مواد آموزشي آزفا است شدگي فارسي  كارگزاران اصلي فرايند اجتماعي   
 اسـت    يك تجربة اجتمـاعي   ) ويژه در ايران     به  عنوان زبان دوم،    محيط فارسي به  (آموزان    آزفا براي فارسي  

اد آموزشـي آزفـا نيـز از        شـوند و مـو      هاي اجتماعي جامعة ايران منتقل مي       ها و ارزش    ها نگرش   كه در آن  
البته لازم به يادآوري اسـت كـه شـرايط سـني            . مهمترين ابزارهايي هستند كه اين انتقال را برعهده دارند        

اي اسـت كـه    گونـه  بـه ) آموزان از قشر جوانـان و بزرگـسالان هـستند          اغلب فارسي (آموزان    اغلب فارسي 
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ة ايـران، ممكـن اسـت نـوعي مقاومـت از      هاي جامع شدگي و پذيرش هنجارها و ارزش      دربرابر اجتماعي 
ويژه اينكه مسألة جنسيت در ايران، نـاگزير تأثيرپذيرفتـه از مـذهب اسـت يـا حـداقل                     به. خود نشان دهند  

  . رنگ و بوي مذهبي دارد
هـاي زبـاني      كه مواد آموزشي آزفا، مبناي تدريس مدرس آزفا و همچنين انجـام فعاليـت               جايي  ازآن
عنـوان زبـان    ويژه در شرايط آموزش زبان فارسي به به(خارج از كلاس است آموزان در كلاس و     فارسي
شـدن   تواننـد نقـش چـشمگيري را در انتقـال و فراينـد درونـي          ؛ بنابراين اين مواد آموزشـي مـي       )خارجي
سو هرگونه سوگيري جنـسيتي       بنابراين، از يك  . آموزان ايفا كنند    هاي رايج جامعة ايران در فارسي       ارزش

ديگـر بازنمـايي جنـسيتي        سـوي   شـود و از     آمـوزان مـي     هـاي جنـسيتي در فارسـي        زتوليد كليشه منجر به با  
پـس  . شـود   هاي جامعة ايران مـي      آموزان از واقعيت    نادرست نيز منجر به ايجاد ذهنيتي متفاوت در فارسي        

هـاي    شبر انتقـال درسـت ارز       اي باشد كه افزون     گونه  هاي جنسيت در مواد آموزشي آزفا به        بايد بازنمايي 
. آمـوزان بپرهيـزد     هاي جنسيتي و ايجاد ذهنيت نادرسـت در فارسـي           رايج جامعة ايراني از بازتوليد كليشه     

آمـوزان را بـراي رشـد و نمـو            هاي نهفته زبان    تواند توانايي   هاي جنسيتي در مواد آموزش زبان، مي        كليشه
دهنـد كـه در       خـاص نـسبت مـي     هاي خاصي را به جنـسي         ها توانايي   مرزبندي كند زيرا اغلب اين كليشه     

  ). Hatami & Rahbar, 2016(جنس ديگر وجود ندارد 
  

  روش پژوهش .4
 دورة مقـدماتي آمـوزش زبـان فارسـي جلـد اول، سـال               - فارسي ايران امـروز   «در پژوهش حاضر كتاب     

، از مـواد آموزشـي آزفـا كـه در خـارج از ايـران       1نوشتة آنوشا شهسواري و بليـك آتـوود       » 2015چاپ  
گفتـه، از مـواد       ديگـر، بـراي مقايـسه بـا كتـاب پـيش             ازسـوي . است  مورد بررسي قرار گرفته   چاپ شده،   

 در  - گـام اول  «آموزشي آزفاي چاپ شده در داخـل ايـران، در سـطحي متناسـب بـا سـطح آن، كتـاب                      
نوشـتة رضـامراد صـحرائي، فـائزه مرصـوص و      » 1398يادگيري زبان فارسي، سطح نوآموز، سال چـاپ        

پرداز مايكروسـافت ورد نـسخه        گيري از واژه    نخست، با بهره  . است   بررسي قرار گرفته   لو مورد   داود ملك 
طـور    هـاي صـوتي و ويـدئويي هـر كتـاب بـه              ها، تـصويرها و مـتن فايـل         اي خام از همة متن       پيكره 2019

. موردنياز سـاخته شـد  ) كدهاي(هاي  با توجه به هدف پژوهش، فهرستي از برچسب. شد جداگانه ساخته   
  . است آمده) 1(ها در شكل  ز اين برچسببرخي ا
  

                                                                                                                   
1 Blake Atwood 
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  شده در پژوهش اي از كدهاي تعريف نمونه: 1شكل 
  

پرداز مايكروسـافت   افزار واژه شده، در نرم گيري از كدهاي تعريف شده با بهره   سپس دو پيكرة ساخته   
ــسخه  ــكل  ، برچــسب2019ورد ن ــه در ش ــدند ك ــاي  زده ش ــرة  ) 3(و ) 2(ه ــصويري از بخــشي از پيك ت

 مـوردواژه و    11053حجـم پيكـرة كتـاب گـام اول          . اسـت   زده شده براي هر كتاب آورده شده        چسببر
. 1 نـوع واژه اسـت     3788 مـوردواژه و     18016واژه و حجم پيكرة كتـاب فارسـي ايـران امـروز              نوع 1683

ده ش ـ هاي ساخته هايي از پيكره  جدول3باكس  و لنكس 2افزارهاي استروگرپ   گيري از نرم    درادامه، با بهره  
  . هاي پژوهش آماده شد براي پاسخ به پرسش

  

                                                                                                                   
  . براي انجام پژوهش خواهشمنديم با ايميل نويسنده مسئول مقاله مكاتبه فرماييدهاي موردنظر براي دسترسي به پيكره 1

2 Astrogrep 4.4.7 
3 Lancsbox Ver. 5.1.2 
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  »فارسي ايران امروز«بخشي از پيكره كتاب : 2شكل 
  

  

  »گام اول«بخشي از پيكره كتاب : 3شكل 
  

بــا توجــه بــه پيــشينة دردســترس و مــرتبط بــا موضــوع پــژوهش، مــواردي كــه ايــن پــژوهش را از   
بنيـاد در     گيري از رويكـرد پيكـره        بهره - يك: د بر ان كند؛ مشتمل   شده پيشين متمايز مي     هاي انجام   پژوهش
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 بررسي جنسيت و مقايسه آن در دو گونه از مواد آموزشـي             - بررسي جنسيت در مواد آموزشي آزفا؛ دو      
  ).چاپ خارج ايران و چاپ داخل ايران(آزفا 

  
  ها تحليل داده .5

شـده، از دو      هـاي سـاخته     هشـده از پيكـر      هـاي اسـتخراج     آمده از مقايسة جدول     دست  هاي به   درادامه، يافته 
  .است كتاب موردنظر، با جداسازي هر پرسش پژوهش،  مورد بررسي قرار گرفته

  
  ها كارگيري اسم چگونگي بازنمايي جنسيت در به. 1- 5

بازنمـايي مـسألة جنـسيت      » گام اول «و  » فارسي ايران امروز  «هاي    در كتاب «براي پاسخ به اين پرسش كه       
) الـف و ب    (4، با در نظر گرفتن شكل       » جنس مذكر و مؤنث چگونه است؟      كارگيري اسامي براي    در به 
هـاي جـنس مـذكر و همچنـين تعـداد             تعداد همـة اسـم    » گام اول «توان گفت كه در كتاب        روشني مي   به

كـه در كتـاب       ؛ درحـالي  ) برابـر  2حـدود   (هاي گوناگون جنس مذكر از جنس مؤنـث بيـشتر اسـت               اسم
هاي مختلـف، مقـدار جـنس مؤنـث       ها و هم از تعداد اسم       ر تعداد همة اسم   هم از نظ  » فارسي ايران امروز  «

  ). برابر1. 3حدود (بيشتر از جنس مذكر است 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  مقايسه تعداد همه اسامي اشخاص به تفكيك جنسيت): الف (4شكل 
  مقايسه تعداد اسامي مختلف اشخاص به تفكيك جنسيت): ب (4شكل 

  

اي از بازنمـايي و نمـايش بيرونـي     هاي جنس مذكر و مؤنث را گونه    كارگيري اسم    اگر تعداد به  
فارسـي ايـران    «چنـين تفـسير كـرد كـه كتـاب             ها را اين    توان يافته   آن جنس در جامعه بيانگاريم؛ مي     

 1. 3حدود (است   نمايش بيروني بيشتري براي جنس مؤنث نسبت به جنس مذكر ارائه كرده           »  امروز
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، نمايش بيروني بيـشتري بـراي       ) برابر 2حدود  (، با شدت بيشتري     »م اول گا«كه كتاب     درحالي). برابر
  . است جنس مذكر نسبت به جنس مؤنث ارائه كرده

  

  هاي مرتبط چگونگي بازنمايي جنسيت در واژه. 2- 5
بازنمـايي مـسألة جنـسيت      » گام اول «و  » فارسي ايران امروز  «هاي    در كتاب «براي پاسخ به اين پرسش كه       

هـاي مـرتبط      هـا و اسـم      ، صـفت  »كاررفته براي جنس مذكر و مؤنث چگونه است؟          مرتبط به  هاي  در واژه 
نـشان داده   ) الـف و ب    (5هـاي آن در شـكل         زني شد كـه يافتـه       طور جداگانه برچسب    براي هر جنس به   

هـاي جـنس مـذكر بـه جـنس مؤنـث        نسبت تعداد همة صـفت » فارسي ايران امروز«در كتاب  . است  شده
  ). 2. 5حدود (است » گام اول«ر از همين نسبت در كتاب كمت) 1. 5حدود (

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  تفكيك جنسيت ها به مقايسه تعداد همه صفت): الف (5شكل 
  تفكيك جنسيت هاي مختلف به مقايسه تعداد صفت): ب (5شكل 

  

» فارسـي ايـران امـروز     «كارگيري صفت براي جنس مؤنـث كتـاب           توان گفت از جنبة به      بنابراين مي 
نفـع جـنس مـذكر در ايـن كتـاب كمتـر از        ها بـه  كارگيري صفت  است و سوگيري در به       عمل كرده  بهتر

  .است» گام اول«كتاب 
كاررفتـه در هـر دو كتـاب را بـه تفكيـك              هـاي بـه     ، پربـسامدترين صـفت    )1(ديگر، جـدول      ازسوي

هـاي پربـسامد    فتكاررفته با توجه به معنا و مفهـوم ص ـ  هاي به از نظر مفهوم صفت  . دهد  جنسيت نشان مي  
» گـام اول  «تـر از كتـاب        متعـادل » فارسي ايران امـروز   «گونه تفسير كرد كه كتاب        توان اين   هر كتاب، مي  

را بـراي جـنس مـذكر    » رئـيس «و » ثروتمند«هايي مانند    صفت» گام اول «است؛ چراكه كتاب      عمل كرده 
ايـن در  . اسـت  به زن در نظـر گرفتـه  تري را نسبت  نوعي براي مرد نقش اقتصادي پررنگ به كار برده و به    

است كـه بيـشتر يـك مفهـوم      را در نظر گرفته» مقدس«و » بانو« است كه براي جنس مؤنث صفات    حالي
  . دروني و شخصي است
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  تفكيك جنسيت ها به پربسامدترين صفت: 1جدول 
  گام اول  فارسي ايران امروز

 ثهاي مؤن صفت  هاي مذكر صفت هاي مؤنث صفت  هاي مذكر صفت
  1  بانو 2  ثروتمند  8  جوان  18  آقا
  1  مقدس 1 پير، رئيس، جوان  4  خانم  8  جوان
  -   -  -   -   2  زيبا  2  پير

  

ها هم از نظر تعـداد و   كارگيري صفت در به» گام اول«توان چنين نتيجه گرفت كه كتاب         بنابراين مي 
فارسـي  «ا در كتـاب  ه ـ مقايـسه مفهـوم صـفت   . اسـت  ها سوگيري به نفع جنس مذكر داشته هم مفهوم آن 

بنابراين هرچند كتـاب  . نفع هيچ جنسي روشن نيست     دهد كه سوگيري آشكاري به      نشان مي » ايران امروز 
اسـت    كاررفته مقداري سوگيري به نفع جـنس مـذكر داشـته            هاي به   در تعداد صفت  » فارسي ايران امروز  «

امه به بررسـي اسـامي مـرتبط بـا     در اد. كاررفته شده مشهود نيست ولي اين سوگيري در مفاهيم صفات به      
» فارسـي ايـران امـروز   «در كتـاب  ) الف و ب (6مطابق شكل . هر جنس در دو كتاب پرداخته شده است    

تعداد همة اسامي و تعداد اسامي مختلف مرتبط با جنس مـذكر از همـين شـاخص بـراي جـنس مؤنـث                       
عداد بـراي جـنس مؤنـث بيـشتر از      اين ت » گام اول «درحالي كه در كتاب     )  برابر 1. 13حدود  (بيشتر است   

  ).برابر1. 6حدود (جنس مذكر است 

  
  
  
  
  
  

  تفكيك جنسيت بهمقايسه تعداد همه اسامي مرتبط با جنس ): الف (6شكل 
  تفكيك جنسيت بهمقايسه تعداد اسامي مختلف مرتبط با جنس ): ب (6شكل 
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در هر كتاب مرتبط بـا هـر جـنس          كاررفته    كه پربسامدترين اسامي به   ) 2(هاي جدول     با توجه به داده   
چنين نتيجه گرفت كه از نظر مفاهيمِ اسامي مرتبط بـا            توان اين   را به تفكيك جنسيت نشان داده است، مي       

براينكـه كتـاب    افـزون . جنس مذكر و مؤنث در هر كتاب، تفاوت معناداري بين دو كتاب مـشاهده نـشد        
  .است ار بردهك تري را به براي هر دو جنس اسامي متنوع» گام اول«

  
  تفكيك جنسيت هاي مرتبط با جنس به پربسامدترين اسم: 2جدول 

  گام اول  فارسي ايران امروز
  اسامي مؤنث  اسامي مذكر  اسامي مؤنث  اسامي مذكر

 12  مادر 8  مرد 61  مادر  61  پدر
  9  دختر 6  پدر 24 خواهر  48  برادر
  5  دامن 3  بابا، بازو، ريش 20  دختر  20  مرد
  4 روسري، زن 2 پدربزرگ، سربازي 15  زن  16  پسر

  
هـاي مـرتبط بـا هـر جـنس از نظـر تعـداد و         هـا و اسـم     رفته يا با در نظرگرفتن صفت       هم  بنابراين روي 

هاي مـرتبط بـا جـنس مـذكر و          كارگيري واژه   توان چنين نتيجه گرفت كه هر دو كتاب در به           مفهوم، مي 
شـدت  » فارسي ايران امـروز   «ن سوگيري در كتاب     مؤنث، سوگيري به نفع جنس مذكر دارند كه البته اي         

  .كمتري دارد
 

  ها چگونگي بازنمايي جنسيت در شغل. 3- 5
بازنمـايي مـسألة جنـسيت      » گام اول «و  » فارسي ايران امروز  «هاي    در كتاب «براي پاسخ به اين پرسش كه       

، معلـوم   7مـودار   بـا توجـه بـه ن      » كاررفته براي جنس مذكر و مؤنث چگونه است؟         هاي مرتبط به    در شغل 
هـاي جـنس مـذكر بـه جـنس مؤنـث              نسبت تعداد همة شـغل    » فارسي ايران امروز  «شود كه در كتاب       مي

يعنـي اينكـه از نظـر تعـداد     ). 2. 8حـدود   (اسـت   » گام اول «كمتر از همين نسبت در كتاب       ) 1. 7حدود  (
تـر    اي متعـادل    تاانـدازه » فارسـي ايـران امـروز     «هاي مذكر و مؤنث كتاب        كاررفته براي جنس    هاي به   شغل

هـاي    كاررفته براي جـنس     هاي مختلف به    ، از نظر تعداد شغل    8همچنين برمبناي نمودار    . است  عمل كرده 
مذكر و مؤنث در هر كتاب اين تعداد براي جنس مذكر بيشتر از جنس مؤنث است ولـي در مقايـسة دو                      

  ).1. 8هر دو كتاب حدود (شود  هاي مختلف تفاوت معناداري مشاهده نمي كتاب از نظر تعداد شغل
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  تفكيك جنسيت ها به مقايسه تعداد همه شغل): الف (7شكل 
  تفكيك جنسيت هاي مختلف به مقايسه تعداد شغل): ب (7شكل 

  
، از نظر تنوع شغلي در هر دو كتاب، تنوع شغلي جـنس مـذكر بيـشتر    )3(همچنين با توجه به جدول      

كاررفته براي جنس مذكر در هر دو كتاب بيـشتر            هاي به   همچنين شغل . از تنوع شغلي جنس مؤنث است     
كاررفته براي جنس مؤنـث       هاي به   كه شغل   هايي هستند كه با محيط بيرون در ارتباط هستند درحالي           شغل

هـاي آموزشـي در ارتبـاط         هايي هستند كه با محيط خانـه يـا محـيط            در هر دو كتاب به نوعي بيشتر شغل       
توان گفت كـه دو   رفته مي هم بنابراين روي. ر تفاوت معناداري بين دو كتاب وجود ندارد   نظ  هستند؛ ازاين 
نفـع جـنس مـذكر داشـته و           هاي مرتبط با جنس مذكر و مؤنث، سوگيري بـه           كارگيري شغل   كتاب در به  

  ).2. 8 درمقابل 1. 7(كمتر است » گام اول«از كتاب » فارسي ايران امروز«شدت سوگيري در كتاب 
  

  ها به تفكيك جنسيت پربسامدترين شغل: 3ل جدو
  گام اول  فارسي ايران امروز

  هاي مؤنث شغل  هاي مذكر شغل  هاي مؤنث شغل  هاي مذكر شغل
  5  آموز دانش  6  دانشجو  10  دانشجو  9  نويسنده
  4  پرستار، دانشجو  4  پليس  7  پرستار  8  دانشجو
  2  آموز، معلم انخياط، زب  3  معلم، فوتباليست، پزشك  4  دار خانه  6  استاد
  1  دار، طراح خانه  2  كار چي، معدن ورزشكار، نظافت  3  معلم  5  دكتر

  
  چگونگي بازنمايي جنسيت در تصاوير. 4- 5

بازنمـايي  » گـام اول «و » فارسـي ايـران امـروز     «هـاي     در تصويرهاي كتـاب   «براي پاسخ به اين پرسش كه       
، دو شـاخص مـورد بررسـي    »شـده هسـستند؟   مسألة جنسيت چگونه است و تصاوير تا چه اندازه جنسيتي   



  57 / 1403، پاييز 52، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

وضـعيت ظـاهري هـر جـنس در         . نسبت جنس مذكر به جنس مؤنث در تـصاوير؛ ب         . الف: قرار گرفت 
  . تصاوير
  

   جنس مذكر به جنس مؤنث در تصاوير پربسامدترين نسبت: 4جدول 
  ...گام اول ادامه   گام اول  فارسي ايران امروز

 دتعدا  نسبت تعداد  نسبت تعداد  نسبت
  2  چهار مرد  36  يك مرد  18  يك مرد يك زن

  2  پنج مرد يك زن  22  دو مرد  16  يك زن
  1  شش زن  15  يك زن  16  دو زن
  1  يازده مرد  11 يك مرد يك زن  12  دو مرد

  1  يك مرد دوزن  7  دو زن  4  يك مرد دو زن
  1  دو مرد سه زن  6  سه مرد  2  سه زن

  1  دو مرد چهار زن  5  سه زن  2  يك مرد سه زن
  1  سه مرد يك زن  4  چهار زن  1 ك مرد چهار زني

  1 چهار مرد يك زن  4  يك مرد سه زن  1  دو مرد يك زن
  1  چهار مرد دو زن  4  دو مرد يك زن  1  دو مرد چهار زن

  1  شش زن  2  سه مرد دو زن    
  

شـود كـه    ، با مقايسة چهار نسبت پربسامد شاخص اول در دو كتاب، مشاهده مـي )4(برمبناي جدول  
ها يك مرد تنها اسـت و زنـي وجـود نـدارد پربـسامدترين بـوده و                    تصاويري كه در آن   » گام اول «كتاب  

سپس، تصاويري كه يـك زن تنهـا دارد و          . است  پس از آن تصاويري با دو مرد تنها بسامد بيشتري داشته          
ايـانگر  اين ترتيب نم  . ها وجود دارد    در اولويت بعدي تصاويري قرار دارد كه يك زن و يك مرد در آن             

اين در حالي اسـت كـه در     . شده به نفع جنس مذكر است       جنسيتي» گام اول «آن است كه تصاوير كتاب      
ها يك مرد و يك زن وجود دارد پربسامدترين اسـت   تصويرهايي كه در آن » فارسي ايران امروز  «كتاب  

ر دارد و اولويـت     و پس از آن با اختلاف كمي تصاويري با يك زن تنها و تصاويري بـا دو زن تنهـا قـرا                     
اين ترتيـب نمايـانگر آن اسـت كـه تـصاوير            . ها دو مرد تنها وجود دارد       بعدي تصاويري است كه در آن     

البتـه اگـر    . شده به نفع جنس مؤنث اسـت        جنسيتي» گام اول «برخلاف كتاب   » فارسي ايران امروز  «كتاب  
هـا    بالا در هر يك از كتـاب       تعداد تصاوير جنس مذكر و مؤنث را در همين چهار نسبت پربسامد جدول            

 و تعـداد رخـداد      91تعداد رخداد جنس مذكر در تـصويرهاي        » گام اول «را در نظر بگيريم؛ براي كتاب       
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كه براي كتـاب      درحالي).  است 3. 5نسبت مذكر به مؤنث حدود      ( است   26جنس مؤنث در تصويرهاي     
تعـداد رخـداد جـنس مؤنـث در          و   42تعداد رخداد جـنس مـذكر در تـصويرهاي          » فارسي ايران امروز  «

چنـين    تـوان ايـن     رفته مي   هم  بنابراين روي ).  است 1. 5نسبت مؤنث به مذكر حدود      ( است   66تصويرهاي  
ولـي شـدت   ) نفع يك جنس هركدام به(شده هستند  گفت اگرچه تصاوير هر دو كتاب به نوعي جنسيتي   

شده به نفع جنس مؤنـث اسـت          يتيكه تصاوير جنس  » فارسي ايران امروز  «شدن تصاوير در كتاب       جنسيتي
شـده بـه نفـع جـنس      كـه تـصاوير جنـسيتي   » گـام اول «شدن تصاوير در كتاب    مراتب از شدت جنسيتي     به

  ).3. 5در مقايسه با 1. 5(مذكر بود، كمتر است 
شود كه از نظر شاخص وضعيت ظاهري جـنس           ، مشاهده مي  )5(هاي جدول     همچنين بر اساس داده   

هـاي مـوردنظر، سـوگيري معنـاداري در وضـعيت ظـاهري جـنس                 هاي كتـاب  مذكر و مؤنث در تصوير    
» فارسـي ايـران امـروز     «فقط با توجه به اينكه كتاب       . ها وجود ندارد    كدام از كتاب    مذكر و مؤنث در هيچ    

اسـت از نظـر چگـونگي     در داخـل ايـران چـاپ شـده    » گـام اول «در خارج از ايران چاپ شده و كتـاب       
هايي وجود دارد كـه بـا توجـه           س مؤنث در منزل و رعايت حجاب تفاوت       بازنمايي وضعيت ظاهري جن   

يـك از ايـن       توان نقطة ضعف و يا قـوت هـيچ          هاي مربوطه، اين موضوع را نمي       به محل چاپ و ملاحظه    
با توجه به مسائل مـذهبي بازنمـايي    » گام اول «نكتة مهم اين است كه در كتاب        . دو كتاب در نظر گرفت    

توانـسته مطـابق بـا واقعيـت باشـد            و خـارج از منـزل نمـي       ) محـارم ( اهل منـزل     پوشش جنس مؤنث براي   
  . بنابراين توضيح و تبيين اين موضوع برعهدة معلم خواهد بود

  
  مقايسة وضعيت ظاهري جنس مذكر و مؤنث در تصاوير: 5جدول 

  گام اول  فارسي ايران امروز
  وضعيت ظاهري مؤنث  وضعيت ظاهري مذكر  وضعيت ظاهري مؤنث  وضعيت ظاهري مذكر

  90  معمولي  132  موليمع  63  معمولي  52  معمولي
  21  حجاببا  10  ورزشي  26  راحتي در منزل  4  مرتب

  3  احتي در منزلر  9  تبمر  5  حجاب بي  -   - 
  1  حجاب بي  6  مرتبنا  -   -   -   - 
  1  ورزشي  -   -   -   -   -   - 

  
  ها چگونگي  نسبت مشاركت زنان و مردان در مكالمه. 5- 5

، نـسبت زنـان و مـردان        »گـام اول  «و  » فارسي ايـران امـروز    «هاي    در كتاب «اين پرسش كه    براي پاسخ به    
، بـا  »شده هـستند؟  ها تا چه اندازه جنسيتي   ها چگونه است و مكالمه      كننده در مكالمه    عنوان افراد شركت    به
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 ، اگر مجموع رخداد جنس مذكر و جنس مؤنث در هـر كتـاب را در نظـر بگيـريم،                   )6(توجه به جدول    
 1. 34برابـر بـا     » گـام اول  « و در كتـاب      1. 06برابر بـا    » فارسي ايران امروز  «نسبت اين دو مقدار در كتاب       

  .دهد نشان مي» گام اول«سود جنس مذكر در كتاب  ها را به است؛ كه تااندازة كمي سوگيري مكالمه
  

  ها مقايسة نسبت جنس مذكر و مؤنث در مكالمه: 6جدول 
  ام اولگ  فارسي ايران امروز

  تعداد  نسبت  تعداد  نسبت
  83  يك مرد يك زن  135  يك مرد
  80  يك مرد  118  يك زن

  56  يك زن  22  يك مرد يك زن
  16  دو مرد  16  دو مرد
  8  دو زن  15  دو زن

  4  سه مرد  2  يك مرد دو زن
  1  دو مرد يك زن  1  سه زن
  -   -   1  چهار زن

  -   -   1  دو مرد يك زن
  209  موع وقوع جنس مذكرمج  193  مجموع وقوع جنس مذكر
  156  مجموع وقوع جنس مؤنث  182  مجموع وقوع جنس مؤنث

  

هـايي كـه در       مكالمـه » گـام اول  «همچنين اگر به پنج نسبت پربسامد دو كتاب توجه كنيم در كتاب             
كـه در   حـالي   قـرار دارد در 83ها يك مرد و يك زن مـشاركت دارنـد در جايگـاه اول و بـا فراوانـي                    آن

اگر ايـن نـسبت     .  قرار دارد  22ها در جايگاه سوم و با فراواني          اين نوع مكالمه  » سي ايران امروز  فار«كتاب  
گـام  «عنوان فرصت برابر براي شركت در مكالمه براي جنس مذكر و مؤنث درنظر بگيـريم كتـاب                    را به 
  .است زمينه بهتر عمل كرده دراين» اول

دسـت    بـه 7بنـدي كنـيم جـدول     پـژوهش را جمـع  هاي  هاي پرسش هاي پاسخ  رفته اگر يافته    هم  روي
» گـام اول « شاخص بررسـي شـده، كتـاب    5شود از  كه در اين جدول مشاهده مي   گونه  همان. خواهد شد 

؛ و اگـر  )2با شـدت سـوگيري بيـشتر از    (است   شاخص سوگيري جنسيتي به نفع جنس مذكر داشته  4در  
 2. 6گيـري كنـيم چيـزي حـدود            انـدازه   شـاخص  4ميانگين شدت سوگيري را براي اين كتاب در ايـن           

 شـاخص،   4 شـاخص از ايـن       2در  » فارسـي ايـران امـروز     «ايـن درحـالي اسـت كـه كتـاب           . خواهد بـود  
 شـاخص   2و در   ) 1. 4بـا ميـانگين شـدت       (نفع جنس مؤنث      سوگيري به ) هاي اشخاص و تصويرها     اسم(
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بنـابراين  ). 1. 5ا ميـانگين شـدت      ب ـ(سوگيري به نفع جنس مذكر دارد       ) ها  هاي مرتبط و شغل     واژه(ديگر  
از جنبة سوگيري جنسيتي وضعيت بهتـري       » فارسي ايران امروز  «توان بيان كرد كه كتاب        در نگاه اول مي   

ديگـر     هـم  1. 5 و   1. 4يعنـي   » فارسي ايران امروز  «هاي سوگيري در كتاب       هاي شدت   زيرا ميانگين . دارد
  .  است2. 6» گام اول« در كتاب كه ميانگين شدت سوگيري كنند درحالي را خنثي مي

  

  مقايسة سوگيري جنسيتي در دو كتاب: 7جدول 
  گام اول  فارسي ايران امروز

شدت   نوع سوگيري   كتاب–شاخص 
  سوگيري

شدت   نوع سوگيري
  سوگيري

سوگيري به نفع   اسامي اشخاص
  جنس مؤنث

سوگيري به نفع   1,3
  جنس مذكر

2  

صفات و (هاي مرتبط  واژه
  )اسامي

يري به نفع سوگ
  جنس مذكر

سوگيري به نفع   1,25
  جنس مذكر

2  

سوگيري به نفع   ها شغل
  جنس مذكر

سوگيري به نفع   1,7
  جنس مذكر

2,8  

سوگيري به نفع   تصاوير
  جنس مؤنث

سوگيري به نفع   1,5
  جنس مذكر

3,5  

كنندگان مكالمه  شركت
  )مجموع وقوع(

سوگيري به نفع   1,06  - 
  جنس مذكر

1,34  

  
هاي مـوردنظر، درپايـان     هاي دو كتاب در شاخص      و بررسي سوگيري  ) 7(هاي جدول     ادهبا مقايسة د  

  :آيد دست مي هاي زير به يافته
 كه در پرسش نخست پـژوهش مـورد بررسـي قـرار گرفـت؛     » اسامي اشخاص« براي شاخص   - يك

جـنس  نفـع     بـه » گـام اول  «(نفع يك جنس خـاص دارنـد          ها سوگيري جنسيتي به     اينكه هر كدام از كتاب    
كدام با جامعـه      رسد هيچ   ، قابل قبول نيست و به نظر مي       )به نفع جنس مؤنث   » فارسي ايران امروز  «مذكر و   

  .ايران امروز همخواني كامل ندارد
اينكـه   كه در پرسش دوم پژوهش مورد بررسي قـرار گرفـت؛          » هاي مرتبط   واژه« براي شاخص    - دو

هاي پژوهش فروغان گرانـسايه       د، همسو با يافته   هر دو كتاب سوگيري جنسيتي به نفع جنس مذكر داشتن         
حال اينكه ايـن شـدت      . گردد  گرايي در زبان فارسي برمي      نوعي به جنس    است كه به  ) 1398(و همكاران   

گرايي و سوگيري جنسيتي تا چه اندازه به سود جنس مذكر است و به چـه انـدازه و چگونـه بايـد                         جنس
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. حث بيشتر دارد كه از موضـوع ايـن پـژوهش خـارج اسـت              در مواد آموزشي آزفا بازنمايي شود جاي ب       
فارسـي ايـران   «عنوان گويشوران زبان فارسي بر ايـن باورنـد كـه كتـاب         طور شمي پژوهشگران به     ولي به 
  .است زمينه ديدگاه نزديكتري به واقعيت جامعه ايران امروز داشته دراين» امروز
 اينكـه هـر دو      رد بررسـي قـرار گرفـت؛      كه در پرسش سوم پژوهش مو     » ها  شغل« براي شاخص    - سه

رسد كه با واقعيات جامعه ايران امـروز و   كتاب سوگيري جنسيتي به سود جنس مذكر داشتند؛ به نظر مي  
اي  شـناختي جـنس مـذكر و مؤنـث تاانـدازه      بيشتر جوامع ديگـر و همچنـين روحيـات و شـرايط زيـست           

گيري در جوامـع مختلـف بـا يكـديگر          تنها شايد بتوان گفـت كـه شـدت ايـن سـو            . مطابقت داشته باشد  
بـه نظـر    . متفاوت است كه اين تفاوت در مقدار شدت سوگيري براي ايـن دو كتـاب نيـز مـشهود اسـت                    

بـوم     در دو كتـاب نمايـانگر جامعـه، بافـت و زيـست             1. 1رسد كه تفاوت شدت سوگيري بـه ميـزان            مي
فارسـي ايـران   «ص در كتـاب  از جنبة شدت سوگيري در ايـن شـاخ  . متفاوت نگارندگان دو كتاب است  

  .با جامعة امروز ايران همحواني بيشتري دارد» امروز
 اينكـه هـر     كه در پرسش چهارم پژوهش مورد بررسي قرار گرفـت؛         » تصاوير« براي شاخص    - چهار

نفـع جـنس مـذكر و         بـه » گـام اول  «(نفع يك جنس خـاص دارنـد          ها سوگيري جنسيتي به     كدام از كتاب  
جـا چـاپ      كاملاً به جامعه و بافـت متفـاوتي كـه كتـاب در آن             ) ه نفع جنس مؤنث   ب» فارسي ايران امروز  «

چراكه اگـر هـم     . كدام با جامعه ايران امروز همخواني كامل ندارد         رسد هيچ   به نظر مي  . شده مرتبط است  
شـده در نظـر بگيـريم دوبـاره           به نفع جنس مـذكر را پذيرفتـه       » گام اول «نوع سوگيري تصاوير در كتاب      

  .  سوگيري به نظر مطابق با واقعيت جامعه ايران امروز نيستشدت اين
كـه در پرسـش پـنجم پـژوهش مـورد بررسـي قـرا               » كننـدگان مكالمـه     شركت«براي شاخص    - پنج
  .هاي پژوهش سوگيري قابل توجه و قابل تحليلي را نشان نداد  دادهگرفت؛

  

  گيري بحث و نتيجه .6
آمـوزان نقـش    شـدگيِ زبـان   كـارگزاران اصـلي اجتمـاعي   عنـواني يكـي از        منابع و مواد آموزشي زبان به     

گونـه بـه     اغلـب ايـن   . هاي رايج جامعه مقصد دارنـد       انكاري را در بازتوليد نظام فرهنگي و ارزش         غيرقابل
بر هدف آموزش زبان، در پي آن انـد كـه الگوهـايي از فرهنـگ و      رسد كه مواد آموزشي افزون      نظر مي 

سـبب احتمـال      بـه . آمـوزان ارائـه كننـد       ان مقـصد را نيـز بـه زبـان         ساختار گفتماني مسلط در فرهنـگ زب ـ      
هاي جنسيتي در مواد آموزشي آزفا، بررسي مسألة جنـسيت و           از كليشه ) غيرآگاهانه/آگاهانه(گيري    بهره

مـواد آموزشـي آزفـا بايـد بازتـابي از         . چگونگي بازنمايي آن در مواد آموزشي آزفا داراي اهميت است         
جامعة ايران در حـال  . ي فرهنگي، اجتماعي و شيوة زندگي جامعة فعلي ايران باشند        ها  ها و ارزش    واقعيت

هاي جنسيتي و نـوع نگـرش بـه           گذار از سنت به مدرنيته است، اين شرايط سبب تغيير در برآوردن نقش            
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ان هـا و ميـز    درصد ظرفيت دانشگاه60ها بيش از  كه درجامعة امروز ايران، زن  اي  گونه    است؛ به   ها شده   آن
چشمگيري از كارهاي خارج از خانه را در اختيار دارند و تغييرات بسياري در ساختار قدرت نيـز شـكل                    

 Ahmad Pour Khorami& Hazeri ,(تـوان نقـش زنـان را فروكاسـت      اسـت و ديگـر نمـي    گرفته

2012.(  
ــا نتيجــه  هــا و يافتــه دســتاورد تحليــل داده    اي كــه عبــادي و ابراهيمــي مرجــل هــاي ايــن پــژوهش ب

)Ebadi & Ebrahimi Marjal, 2015 (         مبنـي برلـزوم بـازبيني جـدي مـواد آموزشـي آزفـا از جنبـة
عبـادي و ابراهيمـي مرجـل    . كنـد  ها را تأييـد مـي       اند همسو است و آن يافته       هاي جنسيتي بيان كرده     مؤلفه

ي موجـود  اي جنـسيت   هـاي كليـشه     بر تأكيد بر نقش مدرسان آزفا در زدودن و كاستن نقش            افزون) همان(
هـا و سـمينارهاي    هـا و مراكـز آزفـا را نيـز در برگـزاري كارگـاه       در مواد آموزشي آزفـا، نقـش مؤسـسه        

اي جنـسيتي و تـأثير آن بـر     آموزشي مختلف بـراي آشـناكردن مدرسـان آزفـا نـسبت بـه مفـاهم كليـشه          
هـا و     ه ايـن آگـاهي    هاي اين پژوهش نيز نياز مدرس ب ـ        يافته. دانند  آموزان مشهود و انكارناپذير مي      فارسي

هاي ايـن پـژوهش در    در تحليل داده  . دهد  همچنين نقش مدرس آزفا در اين زمينه را مورد تأييد قرار مي           
درپايــان، . اســت ، بــر اهميــت ايــن نقــش تأكيــد شــده»تــصاوير«بررســي وضــعيت ظــاهري در شــاخص 

ن و ادبيات فارسي در جهـان،       پژوهشگران اين مقاله بر اين باورند كه، با افزايش تقاضا براي يادگيري زبا            
هـا و     هـا، نگـرش     كنندگان مواد آموزشي آزفا بايـد بـيش از پـيش بـه چگـونگي بـازنمود كليـشه                    تدوين

  . باورهاي مرتبط با جنسيت توجه داشته باشند
  

 فهرست منابع 

ر هاي جنـسيتي د     بازتوليد نقش «). 1388(آبادي    افشاني، عليرضا، عباس عسگري ندوشن و سميه فاضل نجف        
  .107-87صص . 1شمارة . 7 دورة .پژوهش زنان. »هاي فارسي مقطع ابتدايي كتاب

Retrieved from <https://jwdp.ut.ac.ir/article_28288.html> 
اي   مطالعـه ( كتـب درسـي      بررسي تحول فرهنگ جنـسيتي در     «). 1393( مهديه حامد     و اكبر  علي ،تاج مزيناني 

فـصلنامه علـوم     .»)1382 و   1362،  1357هـاي     هاي فارسـي اول ابتـدايي سـال         تطبيقي پيرامون كتاب  
 qjss/10.22054/org.doi://https.2014.343  .104-73، صص 64شمارة . 21 دورة. اجتماعي

هـاي    بررسـي چگـونگي نمـود سـوگيري جنـسيتي در تـصاوير كتـاب              «). 1395(اد رهبر   حاتمي، پدرام و بهز   
دومـين كنفـرانس ملـي      ارائـه شـده در      . »آموزش زبان انگليسي تـأليف مـؤلفين ايرانـي و غيرايرانـي           

  .هاي نوين ايران شيراز، مركز توسعة آموزش.  اسفند22. چارسوي علوم انساني
Retrieved from < file:///C:/Users/Narges/Downloads/7131395h0202.pdf> 

 تحقيقـات   .»رسـانه و نگـرش زنـان بـه هويـت جنـسيتي خـود              «). 1390( سارويه مذهبي  و    محمدرضا ،حاتمي
 https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.008   . 209-185صص . 2شمارة . 4دورة . فرهنگي ايران
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بازنمايي جنسيت در كتب فارسي مقاطع تحـصيلي        «). 1391(محمد و عليرضا احمدپور خرمي        حاضري، علي 
. 3شـمارة   . 10دورة  . زن در توسـعه و سياسـت      . »1388-89راهنمايي و دبيرستان در سـال تحـصيلي         

 jwdp/10.22059/org.doi://https.2012.29483 .96-75صص 

هـاي درسـي زبـان انگليـسي دوره           نمـود جنـسيت در كتـاب      «). 1389 (نزهرا حيـدريا   و    آذر ،حسيني فاطمي 
 زبـان و  مطالعـات  »مـدار -دبيرستان و پيش دانشگاهي تحليـل واژگـان ومحتـوا بـا رويكـردي معيـار         

  .92-77 صص .2شمارة . 42دورة . ترجمه
Retrieved from <https://ensani.ir/file/download/article/20140518144732-9932-4.pdf> 

 ي آموزش زبـان فارس ـ    م؛ياموزي ب يفارس). 1382 (ياري بخت يحمودم هروزب و   ي غفار هبدم سن،ح ،يذوالفقار
 .مدرسه: تهران. )جلد چهارم و پنجم(شرفتهيو پ) جلد دوم و سوم(انهي، م)جلد اول(ي مقدماتي دوره

Retrieved from <https://madresehpub.ir/my-account/> 
هـاي آمـوزش زبـان        بازنمايي جنـسيت در متـون ديـداري كتـاب         «). 1394(ودي  رضائي، طاهره و فرزان سج    

 Four :شناسـي اجتمـاعي تـصوير؛ مطالعـة مـوردي      انگليسي بـه غيرانگليـسي زبانـان از منظـر نـشانه     

Corners (2), American English File (2) & Interchange (2)« .دورة .جستارهاي زباني 
  .140-115صص . 3شمارة . 6

Retrieved from <http://lrr.modares.ac.ir/article-14-3618-fa.html>  
مطالعـات  . »American English Fileنمـود جنـسيت در كتـاب    «). 1393(روحاني، علي و سميه اكبرپور 

  . 131-107صص . 2شمارة . 47دورة . زبان و ترجمه
https://doi.org/10.22067/lts.v47i2.30619 

هـاي درس فارسـي مـدارس     نقـش و منزلـت زن در كتـاب   «). 1387(اله و مـريم ابراهيمـي       اللهي، سيف   سيف
  .75-49صص . 1شمارة . 2دورة . نامه علوم اجتماعي پژوهش. »آموزش و پرورش ايران

Retrieved from <https://ensani.ir/file/download/article/20120329160012-5078-11.pdf> 
مركز مطالعات خاورميانـه تگـزاس در       : تهران. فارسي ايران امروز  ). 1394(شهسواري، آنوشا و بليك آتوود      

  .آستين
هاي جنـسيتي در   بازنمايي نقش«). 1393(نصوري دار و سيروس م عابديني بلترك، ميمنت، محمدجواد لياقت 

  .34-19صص . 20شمارة . 5سال . زن و جامعه. »هاي درسي سال ششم دوره ابتدايي ايران كتاب
Retrieved from < https://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_684.html> 

بازنمــايي جنــسيت در كتــب آمــوزش زبــان فارســي بــه « ).1394 ( ابراهيمــي مرجــلهمــن و بامان، ســعبــادي
 آمـوزش   ةنام ژوهشپ. »»فارسي بياموزيم «مطالعة موردي جلد دوم و سوم مجموعة        : زبانان غيرفارسي

  .46-27صص . 2شمارة . 4 دورة .نانزبا زبان فاسي به غيرفارسي
Retrieved from <https://jtpsol.journals.ikiu.ac.ir/article_748.html> 

آمـوزان    تأثير پيشينة زباني و جنسيت بر ميزان انگيزش در فارسـي          «). 1397(نژاد    عباسي، زهرا و هادي يعقوبي    
 .زبانـان   ش زبـان فارسـي بـه غيرفارسـي        نامة آموز   پژوهش. »غيرايراني در طول يادگيري زبان فارسي     

 jtpsol/10.30479/org.doi://https.2018.1541. 126-103صص . 2شمارة . 7دورة 
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اي تــصاوير  تحليــل محتــواي مقايــسه«). 1394(نــژاد  نــوروزي، رضــا، وحيــد قاســمي و رعنــا محمــدتقي علــي
 .شناسـي كـاربردي   جامعـه . »هاي جنـسيتي   درسي ايران و سوريه با تأكيد بر نابرابري نقش      هاي  كتاب
  .38-17صص . 1شمارة . 26دورة 

Retrieved from <https://jas.ui.ac.ir/article_18385.htm> 
زن در توسعه و سياست     . »هاي درسي مدارس ايران     ي در كتاب  پذيري جنسيت   جامعه«). 1389(فروتن، يعقوب   

  .216-195صص . 3شمارة . 8دورة ). پژوهش زنان(
Retrieved from <https://ensani.ir/file/download/article/20120426154411-5037-20.pdf> 

هـاي فارسـي، عربـي و         هـاي زبـان     بازنمايي هويت جنـسيتي در كتـاب      : زنان و زبان  «). 1390(فروتن، يعقوب   
  .181-161صص . 2شمارة . 9دورة . شناختي زنان مطالعات اجتماعي روان. »انگليسي مدارس ايران

https://doi.org/10.22051/jwsps.2011.1402 
گرايي در  بررسي بازنمايي جنسيت«). 1398(فروغان گرانسايه، فاطمه، اميرمسعود مولودي و عليرضا خرمايي  

-11صص . 2شمارة . 2 دورة .شناسي اجتماعي  زبان .»بنياد  رويكردي پيكره : واژة زبان فارسي    ساخت
20 . 2019.43498.1219.il/10.30473/org.doi://https  

  .انتشارات احسان قبول:  مشهد.1 ج.ي زبان فارسنيآموزش نو .)1389( احسان قبول،
مطالعة موردي  : بررسي زبان جنسيتي در مطبوعات اجتماعي ايران      «). 1394( محبوبه سعادت     و  شهلا ،مطهري

   .157-133  صص. 7شمارة . 16دورة . ان پژوهيزب. »چهار مجلة خانوادگي پرتيراژ
https://doi.org/10.22051/jlr.2015.2093 

هـاي مـرد و زن در دو كتـاب         بررسي نحـوه بازنمـايي شخـصيت      «). 1395(موسوي، سيدرضا و زهرا عليمراد      
. »»آمـوزش نـوين زبـان فارسـي       «و  » فارسـي بيـاموزيم   «: انزبان ـ  آموزش زبـان فارسـي بـه غيرفارسـي        

 بـه  .زبانـان  مجموعه مقالات اولين همايش ملي واكاوي منـابع آمـوزش زبـان فارسـي بـه غيرفارسـي               
  . 9-1صص . نويسه: تهران. ناز ميردهقان كوشش مهين

  .نشر افكار: تهران. شناسي جنسيت مردم). 1384(نرسيسيانس، اميليا 
Retrieved from < https://www.gisoom.com/book/1304590/> 

 جنـسيت و بكـارگيري راهبردهـاي يـادگيري زبـان            ةرابط« ).1391 (زاده  خالقي رارهو ش  اميررضا   فرد، وكيلي
. 1شـمارة   . 1دورة  . آموزش زبان فاسي به غيرفارسـي زبـان       ة  نام پژوهش. »معنوان زبان دو   فارسي به 

  .59-25صص 
Retrieved from <https://jtpsol.journals.ikiu.ac.ir/article_139.html> 
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1. Introduction 
The misrepresentation or non-representation of the role of both genders in language 
teaching materials reflects gender bias and can reproduce gender stereotypes in 
language learners. The present study investigates how gender is represented in AZFA 
educational materials, written by authors outside Iran and authors inside Iran. 

 
2. Materials and methods 
In this study, the book Persian of Iran Today - Introductory Course of Persian 
Language Teaching, Volume1 written by Shahsavari and Atwood (2015), from AZFA 
educational materials published outside Iran, was examined. To compare with this 
book, the First Step - in learning Persian, beginner level (1938) written by Sahraei, 
Marsous And Malekloo, from the AZFA  educational materials published in Iran, was 
analyzed. Both books were selected at the same beginner level to ensure a valid 
comparison. 

The questions aims to answer the following questions to examine the representation 
of gender in these AZFA educational materials: 

1. In Persian of Iran Today and First Step, what are the representations of gender in 
the use of names for the males and females? 

2. In the books Persian of Iran Today and First Step, what are the representations of  
gender in the related words used for males and females? 

3. In the books Persian of Iran Today and First Step, what are the representations of  
gender in related jobs used for both males and females? 

4. What are the representations of  gender in the images of the books Persian of Iran 
Today and First Step and how gender-based are the images? 

5. What is the ratio of male to female participants in conversations in Persian of 
Iran Today and First Step, and to what extent are these conversations genderized? 

First, the raw texts, images, and audio/video content text of each book were 
processed using Microsoft Word 2019. A list of required labels was created baed on the 
research objectives. The two constructed corpora were then labeled using defined 
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codes. Tables were generated from the corpora prepared to answer the research 
questions using Astrogrep 4.4.7 and Lancsbox 5.1.2 software. 

 Items that distinguish this study from previous studies are as follows: 
- Using the corpus-based approach in gender assessment in AZFA 

educational materials 
- A comparision of gender representations in two types of AZFA 

educational materials (published outside and inside Iran) 
 

3. Results and discussion 
Based on the tables and diagrams extracted from the corpora of the two books, as 
well as an analysis of the relevant data, the results are summarized in Table (1). 
  
Table 1 
Comparison of gender bias in two books 

Persian of Iran Today First Step Indicators-Book 
Bias Type Bias 

Intensity 
Bias Type Bias 

Intensity 
Names of People In favor of 

females 
1.3 In favor of 

males 
2 

Related Words In favor of males 1.25 In favor of 
males 

2 

Jobs In favor of males 1.7 In favor of 
males 

2.8 

Images In favor of 
females 

1.5 In favor of 
males 

3.5 

Participants (total 
occurrence) 

- 1.06 In favor of 
males 

1.34 

 
As shown in Table 1, First Step displayed a gender bias in favor of males in 4 

out of the 5 indicators (with an intensity of greater than 2). The average intensity of 
bias in these 4 indicators for First Step was approximately 2.6. In contrast, Persian 
of Iran Today exhibited bias in 2 of these 4 indicators (names of people and images), 
with an average intensity of 1.4. The remaining two indicators (related words and 
jobs) showed a bias in favor of males, with an average intensity of 1.5.  

At first glance, it can be claimed that Persian of Iran Today is in a better 
situation in terms of gender bias, as the bias intensities of 1.4 and 1.5 effectively 
neutralize each other, while the average intensity of bias in the book First Step is 
2.6. 

The findings align with the conclusion reached by Ebadi and Ebrahimi Morjal 
(2015) in their research entitled "The need for serious review of AZFA educational 
materials in terms of gender components" and confirms their results. Ebadi and 
Ebrahimi Marjal (2015) emphasized the role of AZFA educators in eliminating and 
reducing gender stereotypes in AZFA educational materials. They also consider the 
role of AZFA institutions and centers in holding various workshops and educational 
seminars to educate AZFA instructors on gender stereotypes and their iimpact on 
Persian language learners. 
 
4. Conclusion 
The findings of this study confirm the necessity for teachers to be knowledgeable 
about gender issues and underscore the crucial role of AZFA instructors in this area. 
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In particular, the analysis of the "images" indicator emphasized the importance of 
this role. The researchers of this study believe that, given the increasing global 
demand for learning Persian language and literature, the authors of AZFA 
educational materials should pay more attention to how gender-related stereotypes 
and beliefs are represented. 
 
Keywords: gender; gender bias; gender maps; gender identity; socialization
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  چكيده 
آمـوزان    با توجه به نبود پژوهشي جامع در راستاي پيشرفت تـوانش منظورشـناختي فارسـي              

درخواسـت، رد و    ( گفتـاري زبـان فارسـي         غيرايراني، پژوهش حاضر به آموزش سه كنش      
محور همراه با ارائه بازخوردهـاي فرازبـاني و         -يفدر چارچوب رويكرد تكل   ) عذرخواهي

آموز سـطح ميـاني     فارسي80منظور،  اين به. آموزان سطح مياني پرداخت    بازگويي به فارسي  
بنـدي    صورت تـصادفي بـه چهـار گـروه دسـته            گيري دردسترس انتخاب و به     شكل نمونه   به

ه بـازخورد فرازبـاني؛     همراه ارائ ـ   هاي گفتاري به   محورِ كنش -گروه آموزشِ تكليف  : شدند
همراه ارائه بـازخورد بـازگويي؛ گـروه          هاي گفتاري به   محورِ كنش -گروه آموزشِ تكليف  

همراه ارائه بازخورد فرازباني و گـروه آمـوزش سـنتي             هاي گفتاري به   آموزش سنتي كنش  
گيـري از   هـاي پـژوهش بـا بهـره     داده. همراه ارائه بـازخورد بـازگويي   هاي گفتاري به  كنش

 كـه روايـي و پايـايي آن    -) Tajeddin et al., 2012( تكميل گفتمـان تـشريحي  آزمون 
آوري و برمبنـاي      گـرد ) آزمون  آزمون و پس    پيش( در آغاز و پايان بررسي       -تأييد شده بود  

 كـه آمـوزش سـبب     نـشان داد هـا  يافته. دهي شد  نمره) Taguchi, 2006(مقياس تاگوچي 
 گفتـاري را در       همچنين گروهي كه سه كنش     شود و   هاي گفتاري مي    پيشرفت توليد كنش  
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محور و بازخورد فرازباني دريافـت كـرده بودنـد، عملكـرد بهتـري              -قالب رويكرد تكليف  
هـاي گفتـاري در      توليد كنش ) 1( توان نتيجه گرفت كه    مي. ها داشتند  نسبت به ديگر گروه   

بت بـه   محـور نـس   - تكليـف  آمـوزش ) 2(كند،    آموزان از طريق آموزش پيشرفت مي       فارسي
ارائـه  ) 3( و   مـؤثرتر اسـت   آمـوزان      در پيشرفت تـوانش منظورشـناختي فارسـي        روش سنتي 

ــناختي       ــوانش منظورش ــشرفت ت ــازگويي در پي ــازخورد ب ــه ب ــسبت ب ــاني ن ــازخورد فرازب ب
توانـد در راسـتاي پيـشرفت        هاي اين پـژوهش مـي       يافته. زبانان تأثيرگذارتر است    غيرفارسي

آمـوزان بـه يـاري مدرسـان زبـان فارسـي و            اختي فارسي توانش ارتباطي و توانش منظورشن    
  . طراحان مواد آموزشي بيايد

 گفتـاري، آمـوزش تكليـف محـور،          منظورشناسي زبان مياني، كنش   : هاي كليدي   واژه
 .  بازخورد تصحيحي بازگويي، بازخورد تصحيحي فرازباني

  
  مقدمه. 1

هـاي اخيـر مـورد توجـه         تبـاطي در سـال    هاي تـوانش ار    عنوان يكي از مولفه     توانش منظورشناختي به  
تـوانش  ) Martínez-Flor, 2004, p. 3(مـارتينز فلـور   . اسـت  پژوهشگران زبـان دوم قـرار گرفتـه   

شـناختي و     كارگيري منـابع زبـان      در به  آموز زبانتوانايي  «: كند گونه تعريف مي   منظورشناختي را اين  
بنـابراين، زبـان   . » بافـت موجـود باشـد   اي كه متناسـب بـا شـرايط و     گونه  فرهنگي به -دانش اجتماعي 

هـا و    هاي دستوري و واژگـاني و يـادگيري مهـارت          معناي تسلط بر ساخت     آموزي ديگر فقط به    دوم
هــاي نقــشي و اجتمــاعي زبــان و  هــاي زبــان دوم بــه تنهــايي نيــست؛ بلكــه يــادگيري ســاخت مؤلفــه

 در  در يـادگيري زبـان دوم   عنوان بخـشي مهـم و ضـروري           ها نيز به    كارگيري درست و مناسب آن     به
خارجي، نبايـد   /هاي آموزش زبان دوم     با توجه به اهميت اين موضوع، در كلاس       . شود نظرگرفته مي 

هاي ارتباطي زبان كه هدف آمـوزش و يـادگيري زبـان اسـت، ناديـده گرفتـه شـود و تمركـز                         جنبه
زش زبــان هــاي زبــاني، دســتور و واژه باشــد؛ چراكــه پژوهــشگران آمــو آمــوزش فقــط بــر صــورت

توان به  بدون در نظر گرفتن بافت و هنجارهاي اجتماعيِ زبانِ مقصد، نمي خارجي براين باورند/دوم
   .)Taguchi, 2018(ارتباط موفق در زبان دوم دست يافت 

ــژوهش ــسپر و رز       در پ ــون ك ــشگران همچ ــي از پژوه ــاني، برخ ــان مي ــي زب ــاي منظورشناس   ه
)Kasper & Rose, 2002( الكـــن ســـولر ،)Alcon-Soler, 2015( فوكويـــا و ژانـــگ ،  
)Fukuya & Zhan, 2002( درخشان و شكّي ،)Derakhshan & Shakki, 2020( پلانسكي ،

بـر ايـن   ) Shakki et al., 2020(و شكّي و همكـاران  ) Plonsky & Zhuan, 2019(و ژوانگ 
بان را امري خارجي قابل آموزش است و آموزش منظورشناسي ز    /باورند كه منظورشناسي زبان دوم    
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آمـوزان بـا دانـش     اند كه زبـان دوم     هاي گوناگون نشان داده    همچنين، پژوهش . دانند  لازم و مؤثر مي   
تواننـد زبـان را      واژگاني و دستوري بالا و حتي در سطح پيـشرفته نيـز هنگـام برقـراري ارتبـاط نمـي                   

 ,Shi ؛ Alcon-Soler, 2005(شكلي مناسب و درست و با توجه به بافت ويژة آن به كار ببرند  به

بينند، در توليد و كـاربرد   آموزاني كه اين جنبه از زبان را آموزش نمي     دوم  ديگر، زبان   بيان  به). 2014
بنابراين، نياز  . هاي مختلف منظورشناسي زبان دوم با سخنوران بومي زبان تفاوت بسياري دارند             جنبه

هـاي زبـاني ضـروري اسـت و          ؤلفـه خارجي در كنـار آمـوزش م      /به آموزش منظورشناسي زبان دوم    
با توجه بـه ايـن موضـوع،        . آموزان دارد  آموزش، تأثير مثبتي در پيشرفت توانش منظورشناختي زبان       

هاي زبان دوم را بياموزند، بايد دستور زبان،         خواهند كاربرد درست ساخت     آموزان مي  اگر زبان دوم  
 مقصد را بـا هـم آمـوزش ببيننـد و يـاد              هاي منظورشناختي زبان   هاي سازماندهي جمله و جنبه     قاعده
  . بگيرند

هـاي مختلـف منظورشناسـي سـبب تقويـت و            شـده، آمـوزشِ جنبـه       هاي انجـام    برمبناي پژوهش 
 ,Alcon-Soler, 2015; Taguchi, 2007(گـردد   آمـوزان مـي   دوم پيشرفت اين دانـش در زبـان  

2008; Derakhshan & Eslami-Rasekh, 2015; Derakhshan & Arabmofrad, 
2018; Kasper & Roever, 2002( آمــوزان را بهبــود  و آگــاهي فرامنظورشــناختي زبــان دوم

 & Alcon-Soler, 2007; Tajeddin et al., 2012; Zand-Moghadam (بخــشد مــي

Mohandes Samani, 2021.(         بنابراين، بـا در نظرگـرفتن ضـرورت و نيـز نقـش مـؤثر آمـوزش
هاي آموزشي مؤثر مورد      ها و تكنيك    كارگيري روش   وضوع به هاي منظورشناختي زبان دوم، م     جنبه

هاي گوناگوني در پي اثبات اين      زمينه، پژوهش   دراين. است توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته     
اند كه كدام روش و شيوه آمـوزش، توانـايي ارتبـاطي و تـوانش منظورشـناختي زبـان                    موضوع بوده 

برخـي پژوهـشگران بـر ايـن باورنـد كـه هـر دو               . بخـشد  د مـي  كند و بهبـو     آموزان را تقويت مي    دوم
 منظورشناسـي زبـان، مـؤثر        آموزش صريح و ضمني منظورشناسي زبان در مقايسه با  نبـود آمـوزش             

  شـوند   آمـوزان مـي     دوم  هـاي تـوانش منظورشـناختي زبـان        هستند؛ چراكـه سـبب بهبـود اغلـب جنبـه          
), 2005 Fukuya Martínez-Flor & Yousefi & Nassaji, 2019; .(ديگر، بـسياري   ازسوي

از پژوهشگران شواهدي را در راستاي اثربخشي آموزش صريح در پيشرفت تـوانش منظورشـناختي               
 ;Bardovi-Harlig, 2013 Derakhshan & Shakki, 2020( انـد  ارائه كرده آموزان  دوم زبان

Koike & Pearson, 2005; .(مــوزش زبــان انــد كــه آ هــاي ديگــري نيــز نــشان داده پــژوهش
هاي آموزش زبان ارتباطي است، مزاياي بسياري در آمـوزش زبـان              محور، كه يكي از روش     تكليف

اسـت   آمـوزان بـسيار مـؤثر بـوده     در پيـشرفت تـوانش ارتبـاطي و منظورشناسـي زبـان      همراه داشته و
)Taguchi & Kim, 2018 González-Lloret, 2018; Littlewood, 2007; .(  ولــي
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محـور بـر بهبـود توليـد و درك         -هاي چنداني به بررسي تأثير آموزش تكليـف         ژوهشوجود، پ   بااين
 ). Tajeddin et al., 2012(اند  منظورشناسي نپرداخته

آمـوز در تفـسير و توليـد     توانـايي زبـان   هاي توانش منظورشـناختي زبـان،   يكي از مهمترين جنبه
خـواهي، ردكـردن،      معـذرت هـاي گفتـاري ماننـد        كنش. هاي گفتاري است   درست و مناسب كنش   

عنوان اجزاء اصلي سازنده توانش منظورشناختي زبان مياني          كردن و مانند آن به      پذيرفتن، درخواست 
هــاي  همچنــين، بــسياري از پــژوهش. آمــوزان ضــروري اســت هــا بــه زبــان هــستند كــه آمــوزش آن

هاي  ربرد مناسب كنشآموزان در كا   دهند كه زبان دوم    منظورشناسي زبان مياني تا به امروز نشان مي       
، بنــابراين، بررســي تــأثير )Bardovi-Harlig, 2001; Koike, 1989(گفتــاري مــشكل دارنــد 

آموزان نيز امري مهم و      دوم  هاي گفتاري به زبان    هاي مناسب براي آموزش كنش     رويكردها و روش  
  . ضروري است

اري در هــاي گفتــ هــا بــه بررســي آمــوزش كــنش در آمــوزش زبــان انگليــسي، برخــي پــژوهش
 Bardovi-Harlig, 2018; Tajeddin(انـد   ها و رويكردهاي گوناگون پرداخته چارچوب روش

& Mohammad Hosseinpur, 2014; Taguchi & Kim, 2018; Derakhshan & 
Eslami-Rasekh, 2015; Zand-Moghadam & Mohandes Samani, 2021 

Shahsavar et al., 2018; Malmir & Derakhshan, 2020 (  كه تعيين مؤثرترين نـوع روش
هاي گفتاري، هدف اصلي آن  ويژه كنش و رويكرد آموزشي در پيشرفت توانش منظورشناختي و به  

آمـوزي   ولي، در آموزش زبان فارسي تاكنون توجه كمي به اين حوزه از زبان            . است  ها بوده  پژوهش
اسـت   رسي به انجـام رسـيده     هاي اندكي در حوزه آموزش منظورشناسي زبان فا          است و پژوهش     شده

ــراي( ــه ب ). );Ghiasian et al., 2013 Modarresi Tehrani & Tajali, 2013 (نمون
هـاي گفتـاري    ديگر، از ديد پژوهشگران حاضر، آموزش منظورشناسي زبان فارسي و كـنش     ازسوي

اسـت و   آن در منابع آموزشي و مراكـز آمـوزش زبـان فارسـي مـورد اهميـت و توجـه قـرار نگرفتـه          
آموزان سطح پيشرفته، معمولا در توانش منظورشـناختي زبـان فارسـي ضـعيف            رنتيجه حتي فارسي  د

هاي گفتاري در محيط واقعي دچـار مـشكل         هستند و هنگام برقراري ارتباط و كاربرد درست كنش        
  .شوند مي

خـارجي در   /عنـوان زبـان دوم      كـه زبـان فارسـي بـه         جـايي   با توجه به اهميت اين موضوع و ازآن       
زبانـان بـراي     اسـت و علاقـه غيرفارسـي        هاي اخير مخاطبان بسياري از سراسر جهـان پيـدا كـرده            سال

آمـوزان   همچنين، با در نظرگرفتن اين مهم  كه فارسـي         . است يادگيري زبان فارسي روزافزون گشته    
نيز براي كسب توانش ارتبـاطي و برقـراري ارتبـاط مـؤثر، تـوانش منظورشـناختي خـود را تقويـت                      

زبانـان   ضروري است كه بـه بررسـي ايـن موضـوع در آمـوزش زبـان فارسـي بـه غيرفارسـي             نمايند،  
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هـاي موجـود در حـوزه     بـردن كاسـتي   اسـت كـه بـراي ازبـين        پژوهش حاضر كوشيده  . پرداخته شود 
بـردن نيـاز بـه كـسب       زبانان و همچنـين بـراي ازبـين        آموزش منظورشناسي زبان فارسي به غيرفارسي     

درخواسـت، رد و    ( گفتاري در زبان فارسي       آموزان خارجي، سه كنش    يتوانش ارتباطي موفق فارس   
محــور و ســنتي همــراه بــا ارائــه بازخوردهــاي  را در چــارچوب رويكردهــاي تكليــف) عــذرخواهي

كارگيري  به چهار گروه از فارسي آموزان سطح مياني آموزش دهد تا تأثير به             2 و بازگويي  1فرازباني
. آموزان خارجي بررسي گردد    يشرفت توانش منظورشناختي فارسي   اين رويكردها و بازخوردها بر پ     

آيـا تفـاوت معنـاداري    :  اصلي در اين پژوهش مطرح اسـت   عنوان پرسش   اساس، پرسش زير به     براين
كـارگيري   آمـوزش كـنش هـاي گفتـاري بـا بـه           : گروه اول (بين چهار گروه حاضر در اين پژوهش        

هـاي گفتـاري بـا     آمـوزش كـنش  :  گـروه دوم محور و بازخورد تـصحيحي بـازگويي،    روش تكليف 
آمـوزش كـنش هـاي      : محور و بازخورد تصحيحي فرازباني، گـروه سـوم          كارگيري روش تكليف   به

آموزش كنش هاي گفتاري    : كارگيري روش سنتي و بازخورد بازگويي، گروه چهارم        گفتاري با به  
هاي گفتاري درخواسـت، رد و       از جنبة توليد كنش   ) كارگيري روش سنتي و بازخورد فرا زباني       با به 

 عذرخواهي وجود دارد؟
 

  پيشينه پژوهش و چارچوب نظري . 2
  منظورشناسي زبان مياني. 2-1

معنـاي توانـايي كـاربرد زبـان و درك معـاني آن در                اي از زبان است كه بـه       منظورشناسي زبان جنبه  
گونه  ناسي را اينمنظورش) Kasper & Rose, 2001, p. 2(كسپر و رز . هاي اجتماعي است بافت

از ديـد   . »فرهنگي اسـت  -منظورشناسي مطالعه توانش ارتباطي در بافت اجتماعي      «: نمايند تعريف مي 
. شـود  عنـوان بررسـي زبـان در كـاربردش در نظـر گرفتـه مـي        منظورشناسـي بـه  ) Mey, 2001(مي 

ظريـه  ، ن 4، معنـاي ضـمني    3هـاي گفتـاري    هاي گوناگوني چون كـنش     منظورشناسي زبان داراي جنبه   
بر اين باور است كـه گويـشوران از   ) Austin, 1962(نظريه كنش گفتاري . و مانند آن است5ادب

. دهنـد  كنند، بلكه با آن كاري را هم انجام مي     ها استفاده نمي   اي از واژه   زبان فقط براي بيان مجموعه    
ستين بر اين باور بود     آ. شوند نوعي فعاليت يا كنش گفتاري در نظر گرفته مي         6بنابراين، پاره گفتارها  

 كـار    هايي كه گويشور عمـلاً بـه        واژه( 7كنش بياني ) 1: كه هر كنش گفتاري داراي سه بخش است       
                                                                                                                   
1 metalinguistic feedback 
2 recast 
3 speech act theory 
4 implicature 
5 politeness theory 
6 utterances 
7 locutionary act 
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تـأثيري كـه    ( 2كنش تأثيري) 3ها پنهان است، و  هدفي كه پشت واژه(  1كنش منظوري) 2، )برد مي
ايـن نظريـه را   ) Searle, 1969(پـس از آسـتين، سـرل    ). گذارد گفتار گويشور بر روي شنونده مي

گفتـار   گفتار نهفته است و تأثيري كه آن پاره      وي بيان داشت هدفي كه پشت يك پاره       . گسترش داد 
بـرد، بـستگي     هايي كه گوينده در گفتارش به كار مي         ها و عبارت    گذارد؛ به واژه   بر روي شنونده مي   

آموزان از جنبة    دوم زبان  بررسي يادگيري، درك و توليد دانش منظورشناسي و روند پيشرفت           . دارد
  كـــــسپر و رز . شـــــود گفتـــــه مـــــي 3منظورشناســــي زبـــــان، منظورشناســـــي زبـــــان ميــــاني  

)Kasper & Rose, 2002, p. 5 (مطالعـه  «: اند گونه تعريف نموده منظورشناسي زبان مياني را اين
 خـود  آمـوزان توانـايي فهـم و توليـد كاركردهـاي زبـان دوم را در           دوم  و بررسي اينكه چگونه زبـان     

اي است كه ميان منظورشناسي و       مياني، حوزه   و بر اين باورند كه منظورشناسي زبان      » دهند توسعه مي 
  . فراگيري زبان دوم قرار دارد
 موضوع كه توانش منظورشناختي بخـش        مياني، پس از پي بردن به اين        حوزه منظورشناسي زبان  

بـر    ر برقـراري ارتبـاطي مـؤثر بايـد افـزون          آموزان به منظـو     دوم  مهمي از توانش ارتباطي است و زبان      
دانش دستوري و واژگاني بالا، دانش منظورشناسي را نيز به دست آورنـد، مـورد توجـه بـسياري از                    

رو،  ازايـن . اي پيـدا كـرد   آموزي قـرار گرفـت و اهميـت گـسترده     هاي زبان دوم    ها و بررسي   پژوهش
هـا    اند؛ همـه آن    سي اين موضوع پرداخته   هاي مختلف به برر    هاي گوناگوني از جنبه    تاكنون پژوهش 
خـارجي، امـري ضـروري اسـت        /نظر دارند كـه آمـوزش منظورشـناختي زبـان دوم            بر اين امر اتفاق   

)Alcon-Soler, 2015; Bardovi-Harlig, 2013 .( بنابراين، موضوعي كه در اين مسئله داراي
ؤثر و پيـشرفت تـوانش      اسـت، شـيوه آمـوزش م ـ       ها بـه آن پرداختـه شـده         اهميت است و در پژوهش    

هـاي گفتـاري     هـا، تـأثير آمـوزش يـا نبـود آمـوزش كـنش               برخـي از پـژوهش    . منظورشناختي است 
هاي منظورشناسي زبان دوم نيز بر اين  بسياري از پژوهش . اند منظورشناسي زبان دوم را بررسي كرده     

 و تأثير آن را بررسي      شود اي آموزش داده   اند كه اين جنبه از زبان، به چه شيوه         موضوع تمركز كرده  
پژوهـشي دربـاره تـأثير آمـوزش     ) Olshtain & Cohen, 1990( اولـشتاين و كـوهن  . انـد  نمـوده 
هـاي   آموزاني كـه كـنش   هاي گفتاري انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه آن گروه از زبان         كنش

خي از پژوهشگران   بر. گفتاري را آموزش ديده بودند، نسبت به گروه كنترل عملكرد بهتري داشتند           
هـاي   به بررسي تأثير آموزش قياسي و اسـتقرايي كـنش  ) Rose & Ng, 2001(همچون رز و نگ 

ها نشان داد كه آموزش تأثير مثبتـي بـر توليـد كـنش                نتيجة پژوهش آن  . گفتاري زبان دوم پرداختند   
 بـه آمـوزش   روش قياسي تأثير بهتر و بيشتري نـسبت   گفتاري انتقادكردن دارد و همچنين آموزش به      

                                                                                                                   
1 illocutionary act 
2 perlocutionary act 
3 interlanguage pragmatics 
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  .هاي گفتاري دارد استقرايي كنش
هاي گفتاري به شكل صـريح       هاي ديگري در اين حوزه، به بررسي تأثير آموزش كنش           پژوهش

در ) Martínez-Flor & Fukuya, 2005(مارتينز فلور و فوكويـا  . اند يا ضمني زبان دوم پرداخته
رشـناختي پرداختنـد و مـشاهده       پژوهشي به بررسي تأثير آموزش صريح و ضـمني بـر آگـاهي منظو             

كردند كه دو گروهي كه آموزش ديده بودند، نسبت به گروهي كه آموزش نديده بودند عملكـرد                 
نيز در پژوهش خـود  ) Eslami-Rasekh et al., 2004(اسلامي راسخ و همكاران . بهتري داشتند

خواهي،   عذرتهاي گفتاري درخواست، م     به بررسي تأثير آموزش صريح و ضمني بر آگاهي كنش         
انـد و نتيجـه گرفتنـد كـه آمـوزش بـر درك        سـطح پيـشرفته پرداختـه    انتقادكردن انگليسي آمـوزان 

بـه بررسـي   ) Koike & Pearson, 2005(كويك و پيرسون . هاي گفتاري تأثير مثبتي دارد كنش
آمـوزش صـريح و بـازخورد صـريح و آمـوزش       اثربخشي آموزش دانـش منظورشـناختي از طريـق   

هـايي كـه آمـوزش     ها نشان داد، گروه هاي پژوهش آن يافته. خورد غير صريح پرداختند   ضمني و باز  
طور معناداري بهتـر از گـروه         ها تجربه كردند، به    صريح و بازخورد صريح را در هنگان انجام تمرين        

 . آزمايش ديگر و گروه كنترل عمل كردند

 نيـز در پژوهـشي بـه    )Vahid Dastjerdi & Rezvani, 2010(دستجردي و رضـواني   وحيد
آموز سطح ميـاني       زبان 90كردن به      گفتاري درخواست   بررسي تأثير آموزش صريح و ضمني كنش      

ها نشان داد كه آموزش، نتيجه مثبتـي بـر ارتقـاء منظورشناسـي زبـان                  هاي بررسي آن    يافته. پرداختند
 آموزش ضمني آن مياني دارد و آموزش مستقيم و صريح اين كنش گفتاري، نتيجه بهتري نسبت به         

نيز به مقايسه تأثير آموزش و بـازخورد مـستقيم   ) Salemi, et al., 2012(سالمي و همكاران . دارد
آمــوزان ايرانـي از جنبــة كــنش   در مقابـل غيرمــستقيم در پيـشرفت تــوانش منظورشــناختي انگليـسي   

دريافــت هــا دريافتنــد گروهــي كــه آمــوزش و بــازخورد مــستقيم   آن. گفتــاري پيــشنهاد پرداختنــد
پـور   الـدين و طيبـي     در پژوهشي ديگر تـاج    . ها عملكرد بهتري داشتند     به بقيه گروه   بودند، نسبت  كرده

)Tajeddin & Tayebipour, 2012 (      خـواهي   بـه بررسـي پيـشرفت دو كـنش گفتـاري معـذرت
اي هيافته. آموزان از ديدگاه ناحيه تقريبي رشد پرداختند       كردن در ميان انگليسي     كردن و درخواست  

آموزان و ميزان حمايت نردباني براي توليـد   ها نشان داد كه بين سطح مهارت زباني زبان      پژوهش آن 
آمـوزان تـأثير     اين دو كنش گفتاري رابطه معناداري وجود ندارد؛ همچنين، مهارت كلي زباني زبان            

در ) Afrouz et al., 2023 (و همكـاران افروز . كمي در پيشرفت توانش منظورشناختي خود دارد
هاي گفتاري   آموزان از كنش    دوم  اي تأثير آموزش صريح فرامنظورشناختي را بر استفاده زبان         مطالعه

گـري نـوع خطـا و جنـسيت بررسـي             درخواست، رد و عذرخواهي با بررسي نقش احتمالي مداخلـه         
شـكل چـشمگيري سـبب پيـشرفت      ها دريافتند كه آموزش صريح منظورشناسي زبـان بـه    آن. كردند
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ــنش درك ز ــوزان از ك ــان آم ــي  ب ــاري م ــاي گفت ــاي    ه ــوع خطاه ــسيت و ن ــاي جن ــود و متغيره ش
) Yang & Ke, 2021(همچنـين يانـگ و كـه     .اي معنـاداري نداشـتند   منظورشناختي تأثير مداخله

تأثير آموزش بر مهارت منظورشناختي چيني زبانان را بررسي كردنـد و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه               
 .شـود  آمـوزان مـي   دوم شرفت توليد و مهـارت منظورشـناختي زبـان   آموزش منظورشناختي سبب پي

بـه شـكل   ) Plonsky & Zhuang, 2019; Yousefi & Nassaji, 2019( هـا  برخـي پـژوهش  
هـاي گونـاگوني در ايـن حـوزه پرداختـه و ميـزان اثربخـشي                 فراتحليل به بررسـي و مـرور پـژوهش        

انـد كـه آمـوزش       بـه ايـن نتيجـه رسـيده        و    آموزش توانش منظورشناختي زبان دوم را بررسي كـرده        
هـا همچنـين    ؛ ايـن بررسـي  )Shakki, et al., 2023ماننـد  (منظورشناسي زبـان بـسيار مـؤثر اسـت     

. انـد  با آموزش ضمني تأييـد كـرده   آموزان را پس از آموزش صريح درمقايسه  دوم  عملكرد بهتر زبان  
مدت منظورشناسي زبـان      وزش طولاني براين، اين پژوهشگران به اين نتيجه دست يافتند كه آم           افزون

در پژوهـشي بـه   ) Zavialova, 2023(زاويالووا . است مدت بوده  مؤثرتر از آموزش در دوره كوتاه
آموزان پرداخت و درنهايت، نتيجه     هاي گفتاري به زبان     هاي توليد كنش    بررسي تأثير آموزش قاعده   
  .شود آموزان مي ختي زبانها سبب پيشرفت توانش منظورشنا گرفت كه تدريس آن قاعده

. اسـت  هاي بسيار محـدودي انجـام شـده     تاكنون درزمينه منظورشناسي زبان فارسي پژوهش      ولي
در پژوهـشي بـه بررسـي    ) Modarresi Tehrani & Tajali, 2013(تهرانـي و تـاجعلي    مدرسـي 
 پـژوهش   هـاي  يافتـه . انـد   در كنش گفتاري درخواست فارسي زبانان پرداختـه        1اي  هاي حاشيه   تعديل

هـاي خـود   كننده در ايـن پـژوهش، در درخواسـت    زبانان شركت  ها نمايانگر آن است كه فارسي       آن
بـر متغيرهـاي سـن و جنـسيت، بـين متغيرهـاي               همچنين، افـزون  . گيرند  چيني بهره مي    بيشتر از مقدمه  

. اردتحصيلات، فاصله اجتماعي و اهميت موضوع درخواست با اين ابزارها رابطه معناداري وجود د             
بـا آزمـون تكميـل گفتمـان بـه      ) Ghiasian et al., 2013(در پژوهشي ديگر، غياثيان و همكاران 

بررســي راهبردهــاي بيــان درخواســت بــا توجــه بــه فاصــله، قــدرت و ميــزان تحميــل در دو گــروه   
زبانـان بـومي برمبنـاي انگـاره اصـلي بيـان             آمـوزان سـطح پايـه و پيـشرفته وهمچنـين فارسـي             فارسي

هـا نـشان داد    هـاي پـژوهش آن   يافته. پرداختند) (Blum-kulka & Olshtine, 1984درخواست 
اند و همچنـين      كنندگان در پژوهش از راهبرد غيرمستقيم بيشتر بهره برده          كه هر سه گروه از شركت     

كــارگيري راهبردهــاي بيــان  متغيرهــاي اجتمــاعي همچــون فاصــله، قــدرت و ميــزان تحميــل بــر بــه
 &Zand-Moghadam(مهـر   زندمقـدم و وفـائي  . اسـت  وه مـؤثر بـوده  درخواست در هـر سـه گـر   

Vafaeimehr, 2017 (  نيــز در پژوهــشي بــه بررســي راهبردهــاي دو كــنش گفتــاري موافقــت و
هـا    هاي پـژوهش آن     يافته. زبان پرداختند   زبان و فارسي    يسيبوك در بين انگل     كردن در فيس    مخالفت

                                                                                                                   
1 peripheral modifications 
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زبانان تفاوت معناداري از جنبة كاربرد راهبردهاي موافقت          زبانان و انگليسي    نشان داد كه بين فارسي    
 . و مخالفت و نيز راهبردهاي ابراز احساسات در هنگام موافقت و مخالفت وجود دارد

 

  محور آموزش تكليف. 2-2
هاي رويكرد ارتباطي به آموزش ارتباطي زبـان         ترين زيرمجموعه  محور يكي از مهم     يفرويكرد تكل 

در اين رويكرد، فراينـدهاي يـادگيري و تـدريس زبــان دوم بــا تكــاليف در هــم آميختــه                      . است
هايي غيرزباني كـه بر معنا تأكيد دارند،        آموز با انجام تكليف    اسـت و باور بر اين است كه زبان         شـده
رويكــرد تكليــف محــور، رويكـردي     « ):Ellis, 2003, p.1(از ديـد الـيس   . گيرد ن را ياد ميزبا

  الـيس  . »ريـزي و آمـــوزش زبـــان بـر محوريــت تكـــاليف متمركـز اســـت                 است كــه در برنامـه     
)Ellis, 2003, p. 243 (     پـيش  ) 1: معتقد است آموزش تكليــف محــور داراي سـه مرحلـه اسـت

در ايـن   . سازي است   مرحله نخست، مرحله آماده   . 3پس تكليف ) 3؛ و   2تكليفچرخه  ) 2؛  1تكليف
هاي بـسياري    پژوهش. شوند آموزان براي مرحله بعدي، مرحله تكميل تكليف، آماده مي         مرحله زبان 

هـاي زبـان دوم انجـام        هـا و مؤلفـه     محـور و تـأثير آن بـر تقويـت مهـارت             در زمينه آموزش تكليـف    
محــور زبـان دوم، بـا ايجـاد شــرايطي       شده، آمـوزش تكليـف هاي انجام  برمبناي پژوهش . است شده

نمايـد   مناسب و معنادار براي يـادگيري زبـان دوم فراينـد يـادگيري را عميـق، آسـان و جـذاب مـي                      
)Fotos & Ellis, 1991 Tan, 2016; .(محور بر ارتقـاء بـسياري از    تاكنون تأثير رويكرد تكليف

محور منظورشناسـي زبـان       است، ولي در زمينه آموزش تكليف       بات شده هاي زباني بررسي و اث     مؤلفه
زمينه لازم اسـت      هاي بيشتري دراين   هاي اندكي كه انجام گرفته، هنوز پژوهش        دوم باوجود پژوهش  

)Zand-Moghadam & Mohandes Samani, 2021 Laguna, 2020; Martin 

Tajeddin et al., 2012; (  محـور بـر توليـد     وزش زبـان تكليـف  در پژوهشي به بررسـي تـأثير آم ـ
. آمــوزان، آگــاهي فرامنظورشناســي و خــود ارزيــابي منظورشــناختي پرداختنــد منظورشناســي زبــان

گـروه  . هاي اين پژوهش، در دو گروه آزمايـشي و يـك گـروه كنتـرل قـرار گرفتنـد                    كننده  شركت
را ) دن و انتقـاد   خواهي، ردكردن، پيشنهاددا    درخواست، معذرت (آزمايشي اول، پنج كنش گفتاري      

تكليف فقط    گروه آزمايشي دوم در گروه حين     .تكليف آموزش ديدند    تكليف و پس    در مرحله پيش  
 و حمايت نردباني را در طـول انجـام تكليـف    4بازخورد منظورشناسي زبان و منظورشناسي اجتماعي 

هـاي   يافتـه . گروه كنترل هـم هـيچ نـوع آمـوزش منظورشـناختي دريافـت نكردنـد               . دريافت كردند 
                                                                                                                   
1 pre-task 
2 task 
3 post task 
4 sociopragmatic 
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همچنين . ها تأثير مثبتي برروي پيشرفت منظورشناسي زبان دارند        ها نشان داد كه تكليف      پژوهش آن 
كنـد كـه     آمـوزان كمـك مـي       گيري از تكاليف در چارچوب آموزش تكليف محور، بـه زبـان             بهره

ــدي كــنش  ــايي تولي ــد   توان ــت نماين ــود را تقوي ــاري خ ــاي گفت ــولر . ه ــا و الكــن س ــارتين لاگون   م
)Martín-Laguna & Alcón-Soler, 2013 ( در پژوهش خود، توليد كنش گفتاري خودداري

هاي مختلـف مهـارت و        آموزان با سطح    هاي ايفاي نقش زبان    اي از موقعيت   فراگيران را در مجموعه   
آمـوزاني كـه      هاي پـژوهش نـشان داد زبـان         يافته. ها و معلمان، بررسي كردند     در تعامل با همكلاسي   

آمـوزاني كـه در تعامـل بـا معلمـان خـود بودنـد، راهبردهـاي                   ي داشـتند و زبـان     مهارت زباني بالاتر  
آمـوزاني كـه در       تـر و زبـان     آموزان داراي مهـارت زبـاني پـايين        غيرمستقيم بيشتري را نسبت به زبان     

در پژوهــشي ديگــر، تــاگوچي و كــيم . بودنــد آمــوزان بودنــد، بــه كــار بــرده  تعامــل بــا ديگــر زبــان
)Taguchi & Kim, 2018 (تواند سبب پيـشرفت   محور مي با هدف اينكه چگونه رويكرد تكليف

كـارگيري   هـاي آموزشـي و بـه       هاي گفتاري گردد، به بررسي تـأثير اسـتفاده از فعاليـت            توليد كنش 
آموزان از طريق توليد كـنش گفتـاري         هاي مختلف تكاليف بر توانش منظورشناختي زبان دوم         گونه

ها به اين نتيجه  هاي تكميل گفتمان شفاهي و كتبي، آن يري از آزمونگ با بهره. پرداختند  درخواست
  .آموزان دارند هاي زبان دوم زبان ها تأثير مثبتي بر توليد درخواست رسيدند كه تكليف

پژوهـشي بـه منظـور بررسـي مزايـاي آمـوزش       ) Barón et al., 2020 (و همكـاران  بـارون 
بـا  ) مخالفت، قطع و تأييد مخاطـب   /عقيده، موافقت هاي گفتاري بيان     كنش(منظورشناسي زبان دوم    

ديـده در     ها نشان داد كه دو گروه آمـوزش         هاي پژوهش آن    يافته. گيري ازتكاليف، انجام دادند     بهره
از جنبـة منظورشـناختي در      ) 1كـردن صـحبت ديگـران       قطـع (هاي گفتـاري     هاي كنش  يكي از بخش  

ه اول هنگـام تأييـد مخاطـب، تفـاوت آمـاري            براين، گـرو    افزون. آزمون عملكرد بهتري داشتند     پس
هاي اين   يافته. در مورد گروه كنترل، هيچ تفاوتي مشاهده نشد       . آزمون نشان داد    معناداري را در پس   

محور   پژوهش نشان داد كه آموزش به طوركلي، و آموزش منظورشناختي مبتني بر رويكرد تكليف             
در ) Kim, 2022(كـيم   .آمـوزان دارد  ي زبـان طورخاص، تأثير مثبتي در منظورشناسي زبـان ميـان   به

يك مقاله مروري، تأكيد كرد كه با توجه به ماهيـت تكليـف مبنـي بـر اسـتفاده از زبـان مقـصد در                         
آمـوزان    محـور سـبب رشـد و پيـشرفت تـوانش منظورشـناختي زبـان              -محيط واقعي، روش تكليـف    

 Zand-Moghadam & Mohandes 2021(  در پژوهــشي، زندمقــدم و ســاماني.شــود مــي

Samani, (  محور بر پيشرفت و ارتقاء دانش منظورشناسـي          بودن رويكرد تكليف    به بررسي اثربخش
آموزان در توليـد منظورشناسـي، آگـاهي فرامنظورشناسـي و درك معنـاي ضـمني سـه كـنش                     زبان

                                                                                                                   
1 interrupting 
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هاي اين پژوهش نمايانگر آن اسـت كـه          يافته. پرداخته شد ) درخواست، رد و عذرخواهي   (گفتاري  
  .آموزان مؤثر است محور بر بهبود توانش منظورشناختي زبان  تكليفآموزش

  

 بازخورد تصحيحي. 2-3

آموزان امـري بايـسته و        دوم  خارجي، بروز خطا ازسوي زبان    / در فرايند يادگيري و تكوين زبان دوم      
نمـودن بـازخورد اصـلاحي مناسـب از           بايست با فراهم   خارجي مي /طبيعي است و مدرسان زبان دوم     

شدگي آن خطاها جلوگيري نمايند و        آموزان خودداري كنند و از فسيل       دوم  ز خطاها توسط زبان   برو
بنابراين، بازخورد تصحيحي، انواع،    . درنتيجه، فرايند يادگيري زبان دوم را آسان و تأثيرگذار سازند         

ــان كيفيــت و چگــونگي فــراهم ــراي زب هــاي اخيــر مــورد توجــه   آمــوزان در ســال دوم نمــودن آن ب
آموزان   دوم  نمودن بازخورد تصحيحي به زبان      درواقع، فراهم . است  هشگران اين حوزه قرار گرفته    پژو

آمـوزان در     هـاي آمـوزش زبـان اسـت كه سبب ايجاد انگيزه و تشويق زبـان            يكي از مهمترين بخش   
رو، پـژوهش دربـارة موضـوع تـصحيح خطاهــا و بازخوردهـاي                گردد؛ ازايـن    فراينـد يـادگيري مي  

ــصحي ـــان دومتــ ـــادگيري زبــ ــت   /حي در يــ ــزون اســ ـــزايش روزافــ ـــال افــ ــارجي در حــ   خــ
)Khanlarzadeh & Nemati, 2012.(  

خارجي بـه بررسـي انـواع بازخوردهـاي         / از جمله پژوهشگراني كه در حوزه آموزش زبان دوم        
) Lyster & Ranta, 1997(تـوان بـه ليـستر و رانتـا      انـد، مـي   ها پرداخته بندي آن تصحيحي و طبقه

انـد كـه مـشتمل انـد بـر           بندي كـرده    ها بازخوردهاي تصحيحي را به شش نوع گروه         آن. اشاره نمود 
، 3سـازي   درخواسـت شـفاف   ) ، ه 2تصحيح صريح ) فرازباني، د ) ، ج 1فراخواني) بازگويي، ب ) الف
  .4تكرار) و

ورد تأثير انواع بـازخ  است كه به مقايسه هاي گوناگوني در اين حوزه انجام شده تاكنون پژوهش
در پژوهـشي كـه بـه بررسـي تـأثير      ) Koike & Pearson, 2005(كويك و پيرسـون  . اند پرداخته

بودند، به اين نتيجه رسيدند كـه بـازخورد صـريح            بازخورد صريح در توانش منظورشناختي پرداخته     
ــي    ــل مـ ــريح عمـ ــر صـ ــر از غيـ ــي   بهتـ ــري مـ ــه بهتـ ــد و نتيجـ ــد كنـ ــاران  . دهـ ــالمي و همكـ   سـ

)Salemi et al., 2012(   ــر تقويــت دانــش ــازخورد صــريح ب ــأثير ب ــه بررســي ت  در پژوهــشي ب
هاي اين پـژوهش      يكي از يافته  . آموزان در كنش گفتاري پيشنهاددادن پرداختند      منظورشناختي زبان 

 .ها بازخورد مستقيم و صريح داده شود دهند كه به آن آموزان ترجيح مي دوم آن بود كه زبان

                                                                                                                   
1 elicitation 
2 explicit correction 
3 clarification request 
4 repetition 
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ويـژه در حـوزه       زبانـان و بـه      زش زبان فارسي به غيرفارسي    پيوندبا بازخورد تصحيحي در آمو     در
ــان، پــژوهش ــه انجــام رســيده  منظورشناســي زب صــحرائي و اعتمادالاســلامي . اســت هــاي انــدكي ب

)Sahraie & Etemad Eslami, 2013( آمـوزان، انـواع بازخوردهـاي     هـاي زبـان  خطا ، انـواع
ــه   ــي ب ــان فارس ــان زب ــخ خطا مدرس ــا و پاس ــي  ه ــوري فارس ــاي ف ــه آن با  ه ــوزان ب ــا را آم زخورده

هـا   هاي پژوهش آن يافته. بررسي كردند )Lyster & Ranta, 1997( الگوي ليستر و رانتا براساس
نشان داد كه تصحيح غيرصريح بيشترين بازخوردي بوده كه مدرسان به فارسي آموزان ارائـه دادنـد    

زندمقـدم و اسـلامي     . اسـت   آمـوزان بـه نـوع بـازخورد فراخـواني بـوده             دهي فارسي  و بيشترين پاسخ  
)Zand-Moghadam & Eslami, 2021 (     نيز در پژوهشي به تحليـل نگـرش مدرسـان آمـوزش

هـا نـشان داد كـه      هـاي پـژوهش آن      يافته. نسبت به بازخورد تصحيحي شفاهي پرداختند     زبان فارسي   
بـه بازخوردهـاي تـصحيحي شـفاهي      زبانان نگـرش مثبتـي نـسبت    مدرسان زبان فارسي به غير فارسي     

ها، فراخواني و كمتـرين بـازخوردي كـه مدرسـان بـه         شده در كلاس    دارند و بيشترين بازخورد ارائه    
در تنها پژوهشي كـه  . سازي و فرازباني است  ن فراهم نمودند، درخواست شفاف    آموزا  خطاي فارسي 

 ,Zand-Moghadam(است، زندمقدم  در زمينه بازخوردها و منظورشناسي زبان فارسي انجام شده

آمـوزان سـطح      به بررسي نقش بازخورد تصحيحي در ارتقاء توانش منظورشـناختي فارسـي           ) 2020
محور نسبت  مياني پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه بازخورد فرازباني در چارچوب رويكرد تكليف        

بنابراين، با توجه به خلأهـاي موجـود، پـژوهش          . است  به بازخورد بازگويي عملكرد مؤثرتري داشته     
محور همراه بـا ارائـه بازخوردهـاي فرازبـاني و             بر آن است تا به بررسي تأثير رويكرد تكليف        حاضر  

آمـوزان خـارجي در توليـد سـه كـنش گفتـاري               بازگويي بر ارتقـاء تـوانش منظورشـناختي فارسـي         
 . درخواست، رد و عذرخواهي و مقايسه آن با رويكرد سنتي آموزش زبان بپردازد

 

  روش پژوهش. 3
  كنندگان شركت. 1- 3

هـاي كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد          آمـوز غيرايرانـي دوره       فارسي 80هاي پژوهش،     كننده  شركت
بودند كه مشغول به يادگيري زبان فارسي در سطح مياني در مراكز آمـوزش زبـان فارسـي دانـشگاه      

هـا     آن .علوم پزشكي تهران، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشگاه الزهرا و يك دانشگاه مجازي بودنـد             
بنـدي    شكل تصادفي در چهار گروه بيست نفـري گـروه           گيري دردسترس انتخاب و به     شكل نمونه   به

همـراه ارائـه      محـور بـه     هـاي گفتـاري در چـارچوب روش تكليـف          گروه اول، آموزش كنش   : شدند
ــوزش كــنش   ــروه دوم، آم ــاني؛ گ ــصحيحي فرازب ــازخورد ت ــارچوب روش   ب ــاري در چ ــاي گفت ه

هـاي گفتـاري     ارائه بازخورد تصحيحي بازگويي؛ گروه سوم، آموزش كنش       محور به همراه      تكليف
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هاي گفتاري  همراه ارائه بازخورد تصحيحي فرازباني و گروه چهارم، آموزش كنش روش سنتي به    به
 سـال   45 تـا    20آموزان بـين      بازه سني زبان  . همراه ارائه بازخورد تصحيحي بازگويي      روش سنتي به    به
 درصـد بـين   2. 5 سال، 30 تا 26 درصد بين 10 سال، 25 تا  20 درصد بين    83. 8ترتيب كه     اين   به بود
ــا 31 ــال، 35 ت ــين  2. 5 س ــد ب ــا 36 درص ــال و 40 ت ــين  1. 2 س ــد ب ــا 41 درص ــتند 45 ت ــال داش .  س

گيـري     آقا بودند و جنـسيت در نمونـه        32 خانم و    48كننده در پژوهش شامل       آموزان شركت   فارسي
هاي گوناگوني همچون عراقي بـا زبـان اول    ها از مليت كننده ، شركتهمچنين. ها تأثيري نداشت   آن

، هنـدي بـا     ) نفـر  10(، لبناني با زبـان اول عربـي         ) نفر 17(، پاكستاني با زبان اول اردو       ) نفر 20(عربي  
 3سريلانكايي، غنـايي؛  (ها  و ديگر مليت)  نفر15(، مصري با زبان اول عربي ) نفر15(زبان اول اردو    

آموزان در آغاز شروع دوره آموزش زبان فارسي، اين افراد           برمبناي خوداظهاري فارسي  . د بودن  )نفر
 .  آموزي نداشتند پيشينة خاصي در فارسي

  

  ابزار پژوهش . 3-2
 ها، از آزمـون تكميـل گفتمـان تـشريحي      اصلي اين پژوهش و گردآوري داده براي پاسخ به پرسش 

بـود، در آغـاز مطالعـه    ) Tajeddin et al., 2012(ران الدين و همكـا  آزمون تاج كه نسخه فارسي 
نخست، اين آزمون كه . آزمون به كار گرفته شد عنوان پس   آزمون و در پايان مطالعه به       عنوان پيش   به

تر به تأييد مورد طراحان رسيده بود، به زبان فارسي ترجمه شـد و سـپس بـا                روايي و پايايي آن پيش    
. يك متخصص، روايي محتوايي آن نيز مورد تأييـد قـرار گرفـت            استفاده از ترجمه معكوس توسط      

هـا و   آموز اجراي آزمايشي شد و پس از گردآوري ديدگاه      نفر فارسي  10اين نسخه فارسي بر روي      
 15اين آزمون شامل . ها و اطمينان از شرايط اوليه آزمون براي اجراي اصلي آماده شد    هاي آن  پاسخ

ي درخواسـت، رد و عذرخواهي بود كه براي هر كنش گفتـاري،            موقعيت مبتني بر سه كنش گفتار     
خواندند  ها را مي   بايست هر يك از اين موقعيت      آموزان مي  فارسي. بود  شده   موقعيت در نظر گرفته    5

 . نوشتند كردند، سپس پاسخ مناسب را براي آن موقعيت مي و خود را در آن موقعيت تصور مي

  

  ها روش گردآوري داده. 3 .3
محـور بـر      اين پژوهش، براي بررسي تأثير بـازخورد تـصحيحي در چـارچوب آمـوزش تكليـف                       در

آموزان در سه كنش گفتاري درخواسـت، رد و عـذرخواهي،            پيشرفت توانش منظورشناختي فارسي   
صـورت تـصادفي بـه     گيري دردسترس انتخاب شدند و بـه  شكل نمونه آموز سطح مياني به  فارسي 80

آزمـون    آموزان ابتدا در يـك پـيش       هر چهارگروه از فارسي   . بندي شدند   گروه نفري   20چهار گروه   
هـاي گفتـاري     هـا در توليـد كـنش        تكميل گفتمان تشريحي براي سنجش توانش منظورشـناختي آن        



 ... زند مقدم و /  ...:ي بر ارتقاء توانش منظورشناختيحيمحور و بازخورد تصح-في آموزش تكلريتأث/  84

پس از آن، پژوهش وارد مرحله تدريس به هر چهـار           . درخواست، رد و عذرخواهي شركت كردند     
هاي  اي و دو روز در هفته كنش       مدت نه جلسة سي دقيقه      ه به آموزان هر چهار گرو    فارسي. گروه شد 

هاي گفتـاري درخواســت، رد و عـذرخواهي          آموزش كنش . گفتاري مورداشاره را آموزش ديدند    
هاي مورداستفاده برمبناي مدل      محور بود و تكليف     در دو گروه اول و دوم مبتني بر آموزش تكليف         

هـاي نامناسـب توليـد     آمـوزان سـاخت   كـه زبـان   يدرصـورت . طراحـي شـدند  ) Ellis, 2003(الـيس  
. كردنـد  كردند، درگروه اول بازخورد بازگويي و در گروه دوم بازخورد فرازبـاني دريافـت مـي                مي

بـود و اگـر     ) صريح و ضمني  (روش سنتي     هاي گفتاري در گروه سوم و چهارم هم به         آموزش كنش 
روه سوم بـازخورد بـازگويي و درگـروه         كردند، در گ   هاي نامناسبي توليد مي    آموزان ساخت  فارسي

آزمـون تكميـل      پـس از تكميـل دوره آموزشـي، پـس         . نمودند چهارم بازخورد فرازباني دريافت مي    
 .آموزان گرفته شد گفتمان تشريحي از فارسي

 
  ها روش تحليل داده. 3-4

هـاي گفتـاري درخواسـت، رد و عـذرخواهي از سـوي          دهي توليد كـنش     در اين پژوهش براي نمره    
بهره ) Taguchi, 2006(شركت كنندگان در آزمون تكميل گفتمان تشريحي، از مقياس تاگوچي 

آمـوزان در توليـد مناسـب     ايـن مقيـاس داراي امتيـاز صـفر تـا پـنج بـراي عملكـرد زبـان         . گرفته شد 
. هاي گفتاري از جنبة زباني، گفتماني، اجتماعي در آزمـون تكميـل گفتمـان تـشريحي اسـت                   كنش

بر شخص پژوهشگر، يك كارشناس منظورشناسي كه با مدل تاگوچي آشنا بود نيـز                نهمزمان، افزو 
شـده هـر دو مـصحح         هـاي داده    عنوان مصحح دوم به كار گرفته شد و همبستگي بالايي بين نمـره              به

 درصد به 91 و 95ترتيب  آزمون به آزمون و پس شده در پيش  هاي داده   همبستگي بين نمره  . ديده شد 
بـراي بررسـي مقايـسه عملكـرد ايـن          . اين مورد اختلاف معناداري وجود نداشـت      دست آمد كه در     

آزمـون و     جفت براي مقايسه عملكرد هر گـروه در پـيش           آموزان از آزمون تي     چهار گروه از فارسي   
هاي گفتاري ؛ متغييـر       آموزش كنش : متغيير مستقل (هاي گفتاري     آزمونِ توليد هر يك از كنش       پس

و نيـز آزمـون تحليـل واريـانس يـك طرفـه بـراي مقايـسه توليـد                   )  گفتاري هاي  توليد كنش : وابسته
هـاي    آموزش كنش : متغيير مستقل (آزمون    هاي گفتاري توسط هر چهار گروه در پيش و پس           كنش

  . بهره گرفته شد) هاي گفتاري توليد كنش: گفتاري ؛ متغيير وابسته
 
  هاي پژوهش يافته. 4

ر همراه با ارائه بازخوردهاي فرازبـاني و بـازگويي بـر بهبـود              محو  براي بررسي تأثير رويكرد تكليف    
توانش منظورشناختي در توليد سه كـنش گفتـاري درخواسـت، رد و عـذرخواهي و مقايـسه آن بـا                     
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نخــست . هـاي پــژوهش مــورد تحليــل و بررسـي قــرار گرفتنــد   رويكـرد ســنتي آمــوزش زبــان، داده 
هـاي    محور و بازخورد بازگويي بين نمـره       ليفاست، در گروه تك    آمده) 1(گونه كه در جدول       همان
آزمـون   هـاي پـيش     ميـانگين نمـره   . اي انجام گرفـت    آموزان مقايسه  آزمون فارسي  آزمون و پس   پيش

بـراي  .  افـزايش يافتـه بـود      90/63آزمـون بـه      هـاي پـس     كه ميانگين نمره     بدست آمد درحالي   50/55
آزمـون تـي نـشان داد كـه اخـتلاف       .  شد تشخيص معناداربودن اين تفاوت از آزمون تي بهره گرفته        

همچنين . t ،05/0<[P)19 = (-25/6[آزمون وجود دارد  آزمون و پس هاي پيش   معناداري ميان نمره  
) 00/57(آزمـون    هاي پـيش    همراه بازخورد فرازباني با مقايسه ميانگين نمره        محور به  در گروه تكليف  

، t)19 = (-09/10[اداري مـشاهده شـد      هاي گفتـاري اخـتلاف معن ـ      در كنش ) 10/68(آزمون   و پس 
05/0<[P .45/63(آزمـون    و پس ) 00/57(آزمون   هاي پيش   ترتيب، با مقايسه ميانگين نمره      همين  به (

 و  t  ،05/0<[P)19= (-25/9[همراه بازخورد فرازباني      هاي گفتاري به   در گروه آموزش سنتي كنش    
در گروه آموزش سنتي كه بـازخورد  ) 80/63(آزمون  و پس) 20/56(آزمون  هاي پيش  ميانگين نمره 

 دريافت كرده بودند، مشاهده گرديد كه اخـتلاف معنـاداري   t ،05/0<[P)19 = (- 91/6[بازگويي  
  .ها وجود دارد ميان اين نمره

 
آزمون چهار گروه در توليد  آزمون و پس هاي پيش  آزمون تي بين نمره:1جدول 

  هاي گفتاري كنش
Paired Differences  

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 
Mean 

Difference 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Lower Upper 

T df Sig. (2-tailed) 

 – preTBLTrecast 1جفت 
postTBLTrecast 

40/8 -  01/6  34/1 21/11 - 59/5 - 25/6 - 19 00/0 

 – preTBLTmeta 2جفت 
postTBLTmeta 

10/11 - 92/4 10/1 40/13 - 80/8 - 09/10 - 19 00/0 

 – preTraditioalrecast 3جفت 
postTraditionalrecast 

45/6 - 17/4 93/0 40/8 - 50/4 - 91/6 - 19 00/0 

 – preTraditionalmeta 4جفت 
postTraditionalmeta 

60/7 - 68/3 82/0 32/9 - 88/5 - 25/9 - 19 00/0 

 
آزمـون هـر چهـار گـروه از           آزمـون و پـس      اي پـيش  ه ـ  جدول بالا  نشان مي دهد كـه بـين نمـره           

بــودن ســطح  درادامــه، بــراي اطمينــان از يكــسان .آمــوزان تفــاوت معنــاداري وجــود دارد فارســي
هـا بـا      آزمون و پيش از شـروع آمـوزش و ارائـه بـازخورد، نمـره               آموزان چهار گروه در پيش     فارسي
هاي آزمون تحليل واريانس      يافته. گرفت مورد مقايسه قرار     1طرفه گيري از تحليل واريانس يك      بهره
آموزان در مرحله پـيش از آمـوزش و          نشان داد كه بين اين چهار گروه از زبان        ) 2جدول  (طرفه   يك

  ). F ،05/0>P = 17/0(است  ارائه بازخورد، تفاوت معناداري وجود نداشته

                                                                                                                   
1 One-way ANOVA 
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  هاي گفتاري آزمون كنش طرفه پيش تحليل واريانس يك: 2جدول 
 Sum of Squares Df Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 35/31  3  45/10 17/0 91/0 

Within Groups 20/4590 76 40/60   

Total 55/4621 79    
 

ــآمــوزان، در مرحلــه بعــد،  بــودن فارســي پــس از اطمينــان از همگــن مقايــســـه عملكــرد راي ب
بهره گرفته شـد   طرفه اريانس يك گفتاري، از آزمون تحليل وهاي كنشآزمون  آموزان در پس زبان

  ).3جدول (
  آزمون طرفه پس تحليل واريانس يك: 3جدول 

 
Sum of 
Squares Df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

44/290  3  81/96 31/3 02/0 

Within Groups 75/2223 76 26/29   

Total 19/2514  79    
 

هاي پـس آزمـون چهـار گـروه پـس از              ميان نمره نتيجه اين آزمون نشان داد كه از جنبة آماري          
بـراي بررسـي و   ). F  ،05/0<P = 31/3(آموزش و ارائـه بـازخورد تفـاوت معنـاداري وجـود دارد      

هاي چهارگانه پس از آموزش و ارائه بـازخورد عملكـرد بهتـري             تشخيص اينكه كدام يك از گروه     
هاي چهارگروه نشان داد كه گروه         نمره بررسي ميانگين .  بهره گرفته شد   1اند، از آزمون توكي    داشته

ازآن، گروهـي كـه در        پـس . محور و بازخورد فرازباني بهتـرين عملكـرد را داشـتند            آموزش تكليف 
بـه    بـود، نـســـبت    محـور و بـازخورد بـازگويي آمـوزش را دريافـت كـرده               چارچوب روش تكليف  

، عملكـرد بهتـري از خـود        بودنـد  هاي گفتاري را دريافت كرده       هايي كه آموزش سنتي كنش     گروه
هـاي گفتـاري را    همچنين، مشخص شد بين دو گروهي كـه در قالـب روش سـنتي كـنش      . نشان داد 

بـود نـسبت بـه      ها ارائـه شـده   آموزاني كه بازخورد فرازباني به آن  بودند، گروه فارسي آموزش ديده
  .گروه بازخورد بازگويي، پيشرفت بيشتري داشت

هاي چهارگانـه در آزمـون       آموزان خارجي گروه   عملكرد فارسي ديگر در اين پژوهش،       ازسوي
ميـانگين  . شكل جداگانه مورد بررسي قرار گرفت هاي گفتاري به تكميل گفتمان تشريحي در كنش 

ارائـه  ) 4(آزمون در جـدول   آزمون و پس هر كنش گفتاري در هر چهار گروه موردبررسي در پيش       
  . است شده

                                                                                                                   
1 Tukey 
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 هاي گفتاري در چهار گروه آزمون كنش آزمون و پس هاي پيش ميانگين نمره: 4جدول 

بازخورد +محور تكليف
  بازگويي

بازخورد +محور  تكليف
  فرازباني

هاي  كنش  فرازباني+سنتي  بازگويي+سنتي
  گفتاري

  آزمون پس  آزمون پيش  آزمون پس  آزمون پيش  آزمون پس  آزمون پيش  آزمون پس  آزمون پيش
درخواست 
  كردن

45/18  05/21  85/19  95/22  70/18  75/20  70/17  75/20  

  35/21  80/18  75/20  35/18  05/22  20/17  15/21  20/17  رد كردن
  70/21  70/19  95/21  95/19  10/23  95/19  70/21  85/19  عذرخواهي

  

هاي گفتاري درخواست، رد و  آزمون كنش آزمون و پس هاي پيش در جدول بالا، ميانگين نمره    
هـا، آزمـون تـي بـراي         راي بررسـي معنـاداربودن ايـن تفـاوت        ب ـ. است  عذرخواهي چهار گروه آمده   

هـاي    در كـنش گفتـاري عـذرخواهي بـين نمـره          . هاي گفتـاري بـه كـار گرفتـه شـد           تك كنش   تك
گــروه آمــوزش : آزمــون هــر چهــار گــروه اخــتلاف معنــاداري مــشاهده شــد  آزمــون و پــس پــيش
محـور و     آمـوزش تكليـف   ، گـروه    t  ،05/0<[P)19 = (- 93/6[محور و بازخورد بـازگويي        تكليف

 - 75/5 [، گروه آموزش سنتي و بازخورد بـازگويي P]>t ،05/0)19 = (- 02/3[بازخورد فرازباني 
) =19(t ،05/0<[P ــاني ــازخورد فرازب . t ،05/0<[P)19 = (- 87/4 [ و گــروه آمــوزش ســنتي و ب
روه در كـنش     گ ـ 4آزمـون هـر       آزمـون و پـس      هاي پيش   هاي آزمون تي نشان داد كه ميان نمره         يافته

  .گفتاري عذرخواهي اختلاف معنادار وجود دارد
آزمـون و   هـاي پـيش    در كنش گفتاري ردكردن هم مانند كنش گفتاري عذرخواهي، ابتدا نمره          

ترتيـب،    آزمون هر چهار گروه با استفاده از آزمون تي مورد بررسي قرار گرفت و معلوم شد بـه                   پس
، گروه آمـوزش  t ، 05/0<[P)19 = (- 98/7 [گوييمحور و بازخورد باز در گروه آموزش تكليف

، گروه آموزش سـنتي و بـازخورد        t   ، 05/0<[P)19 = (- 12/7[محور و بازخورد فرازباني،       تكليف
ــازگويي  ــازگويي   t ، 05/0<[P)19 = (- 61/4[بــ ــازخورد بــ ــنتي و بــ ــوزش ســ ــروه آمــ    و گــ

]27/5 -) = 19(t   ، 05/0<[P  هـا اخـتلاف معنـاداري        ون آن آزم ـ  آزمـون و پـس      هاي پيش    ميان نمره
  .  وجود دارد

آموزان در توليد كنش گفتـاري       آزمون فارسي   آزمون و پس    هاي پيش   براي بررسي مقايسه نمره   
هـاي كـنش      كردن از آزمون تي بهره گرفته شد و نشان داد اختلاف معناداري ميان نمـره                درخواست

د وجود دارد كه مشتمل اند بر گـروه  كردن قبل و بعد از آموزش و ارائه بازخور گفتاري درخواست 
، گروه آمـوزش سـنتي و       t   ، 05/0<[P)19 = (- 97/4[محور و بازخورد بازگويي،       آموزش تكليف 

ــازگويي ــازخورد ب ــازگويي t ، 05/0<[P)19 = (- 47/3 [ب ــازخورد ب    ، گــروه آمــوزش ســنتي و ب
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]76/3 -) = 19(t ، 05/0<[P   ــازگويي ــازخورد ب ــنتي و ب ــوزش س ــروه آم  ، t)19 = (- 06/7 [  ، گ
05/0<[P.  

  
 گيري بحث و نتيجه. 5

محـور همـراه بـا ارائـه بازخوردهـاي       پژوهش حاضر بر آن بود تا به بررسـي تـأثير رويكـرد تكليـف           
آموزان خارجي در سه كنش گفتـاري        فرازباني و بازگويي بر پيشرفت توانش منظورشناختي فارسي       

اين پژوهش روشـن  . محور بپردازد كرد غيرتكليفدرخواست، رد و عذرخواهي و مقايسه آن با روي        
كارگيري رويكردي مناسب، امـري ضـروري         هاي گفتاري زبان فارسي با به      نمود كه آموزش كنش   

هــاي  پــژوهش. گــردد آمــوزان مــي و لازم اســت و ســبب پيــشرفت تــوانش منظورشــناختي فارســي 
؛ درخشان )Taguchi, 2008(؛ تاگوچي )Alcón- Soler, 2015(گوناگوني همچون الكن سولر 

؛ درخـشان و عـرب مفـرد    )Derakhshan, A., & Eslami-Rasekh, 2015(و اسـلامي راسـخ   
)Derakhshan & Arabmofrad, 2018(،نظر دارند كـه بـراي تقويـت تـوانش       بر اين امر اتفاق

آموزان بايـد ايـن جنبـه از         هاي گفتاري زبان دوم    منظورشناختي وبهبود توليد و درك مناسب كنش      
سـبب شـباهت سـاختاري        اگرچـه ممكـن اسـت بـه       . صورت ويژه و جداگانه آمـوزش داد        زبان را به  

ها سريعتر و بهتر اتفاق افتـاده باشـد،    ها و زبان فارسي، يادگيري زبان فارسي در آن          هاي اول آن    زبان
بـا زبـان    شدند    ها درنظر گرفته مي     عنوان زبان مادري آن     هايي كه به    ولي از جنبة منظورشناختي، زبان    

توان گفت كـه پيـشرفت در    بنابراين، مي. هايي داشته و دارد  فارسي و نظام منظورشناختي آن تفاوت     
هـا داده بـود و نـه شـباهت            سبب آموزشي بـود كـه مـدرس بـه آن            هاي گفتاري بيشتر به     توليد كنش 

  .ها با زبان فارسي ساختاري زبان اول آن
هاي گفتاري زبان فارسي در چارچوب روش        شهاي اين پژوهش نشان داد كه آموزش كن         يافته
توانـد ناشـي از آن باشـد كـه       ايـن امـر مـي     . محور و در مقايسه با روش سـنتي مـؤثرتر اسـت             تكليف

دادي   آموزش تكليف محور، با ايجاد شـرايطي مناسب و كاربردي براي يـادگيري زبـان دوم درون               
آموزان فراينـد يـادگيري       دوم  د تعامل بين زبان   دهد و با ايجا    آموزان قرار مي   پربارشده در اختيار زبان   

ايـن مهـم در راسـتاي تعريـف تكليـف توسـط            . نمايد را عميق، آسان و جذاب و متمركز بر معنا مي         
تكليف ارتباطي، بخشي از كـار كلاسـي اسـت كـه امكـان      «: است) Nunan, 1989, p. 10(نونان 

سـازد و توجـه       آموزان فراهم مـي     دوم   زبان كارگيري، توليد و تعامل به زبان مقصد را براي         درك، به 
نيـز تكليـف   ) Ellis, 2006(همچنـين از ديـد الـيس    . »ها عمدتاً تمركز بر معنا است نه صـورت  آن

يافتن به يك هدف با تأكيد بر معنـا بهـره    آموز بايد از زبان براي دست فعاليتي است كه طي آن زبان    
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ــرد ــه  . گيـ ــا يافتـ ــتاورد بـ ــن دسـ ــژوهش  ايـ ــاي پـ ــايي ه هـ ــاج هـ ــون تـ ــاران   مچـ ــدين و همكـ   الـ
)Tajeddin et al., 2012( تاگوچي و كيم ،)Taguchi & Kim, 2108 ( و زندمقدم و سـاماني 

)Zand-Moghadam & Mohandes Samani, 2021 (ها نيز  سو است؛ چراكه اين پژوهش هم
ي محـور بــر پيـشرفت و بهبــود دانـش منظورشــناخت    انــد كـه رويكــرد تكليـف   بـه ايـن نتيجــه رسـيده   

همچنـين،  . شـود  هـا مـي     آموزان بسيار اثربخش است و سبب پيشرفت توانش منظورشناختي آن          زبان
بودنـد   آمـوزاني كـه بـازخورد فرازبـاني دريافـت كـرده            ها مـشاهده شـد، فارسـي       پس از تحليل داده   

هـا هنگـام دوره       آموزاني داشـتند كـه بـازخورد بـازگويي بـه آن            عملكرد بهتري در مقايسه با فارسي     
شـكل صـريح    تبيين اين يافته از اين قرار است كه در بازخورد فرازبـاني، بـه   . بود زشي ارائه شده    آمو

آموز  وسيلة زبان   تر به  شود كه اين امر سبب فهم عميق        مي آموز و ماهيت آن شرح داده        خطاي فارسي 
حي بـازگويي   گونه توجيه نمـود كـه بـازخورد اصـلا          توان اين  ديگر، اين يافته را مي      بيان  به. گردد مي
آموز به اصلاح خطا توجه نكند و متوجه شكل درست            شود زبان  اش سبب مي    سبب ماهيت ضمني    به

دليـل ماهيـت صـريحش سـبب      كه بـازخورد فرازبـاني بـه    ، درحالي)Egi, 2010(خطاي خود نشود 
هاي پـژوهش    اين دستاورد نيز با يافته    . آموز كاملا بًه خطا و اصلاح آن توجه نمايد         شود كه زبان     مي

چراكه مطالعـه ايـشان نيـز نـشان داد كـه      . همسو است) Salemi et al., 2012(سالمي و همكاران 
  .آموزان در يادگيري زبان دوم دارد روش آموزش و بازخورد صريح تأثير بيشتري بر زبان

هاي چهارگانه پس از آموزش و       آموزان در گروه   ديگر، در اين پژوهش عملكرد فارسي       ازسوي
صورت جداگانه مورد بررسي و تحليل قرار گرفـت و معلـوم              ه بازخورد در هر كنش گفتاري به      ارائ

كـردن عملكـرد بهتـري نـسبت بـه دو كـنش               آمـوزان دركـنش گفتـاري درخواسـت        شد كه فارسي  
تواند ناشـي از آن       اين موضوع احتمالا مي   . كردن داشتند   گفتاري ديگر يعني ردكردن و عذرخواهي     

هـاي گفتـاري ردكـردن و معـذرت          بـه كـنش     كـردن نـسبت     تـاري درخواسـت   باشد كه از كنش گف    
هـا و منـابع درسـي زبـان           همچنين، ممكـن اسـت در كتـاب       . شود  كردن بيشتر بهره گرفته مي      خواهي

تـوان   همچنـين، مـي   . اند، بيشتر به اين كنش گفتاري پرداختـه شـده باشـد             فارسي كه تاكنون خوانده   
ــاري د   ــنش گفت ــاختار ك ــالاً س ــت احتم ــتگف ــان اول     رخواس ــد زب ــي، مانن ــان فارس ــردن در زب ك

كردن   نمونه در زبان عربي براي كنش گفتاري درخواست         براي(شود   كاربرده مي  كنندگان به  شركت
بـلا زحمـه    «... ]/اگر ممكن است    [» .........اذا امكن   «/ »...]لطفا............. [رجاء  «از ساختارهايي چون    

شود يـا در زبـان اردو،        بهره گرفته مي  ......] اگر لطف كنيد  [» ........محتلو س «.....]/ زحمت بي[» .....
و در زبان انگليسي،    .....] ممكن است شما  [» ؟......كيا آپ   «اي چون     گفته  كردن پاره   براي درخواست 

آيـا  [» …Would you mind«، ....]توانيـد   آيـا مـي   [ »?…Could you«هـايي چـون     گفتـه  پـاره 
  . كردن زبان فارسي دارند شود كه ساختاري شبيه درخواست كار برده مي به) ]؟...شود لطفا مي
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هـاي گفتـاري زبـان فارسـي در قالـب            كه بر اثربخـشي آمـوزش كـنش         پژوهش حاضر درحالي  
هـايي   كنـد، داراي محـدوديت   گيري از بازخورد فرازباني تأكيد مي محور و نيز بهره   رويكرد تكليف 

توان به غناي پژوهشي اين حوزه در آموزش زبـان فارسـي كمـك          ها مي  بردن آن   نيز بود كه با ازبين    
است و ديگر    محدوديت نخست اين بود كه اين پژوهش به بررسي سه كنش گفتاري پرداخته            . نمود
كننـدگان و     در نظرنگـرفتن زبـان اول شـركت       . اسـت  هاي گفتاري مورد بررسي قـرار نگرفتـه        كنش
هـاي پـژوهش    توان يكي از محـدوديت   زبان فارسي را نيز مي    ها با   هاي احتمالي زبان اول آن      شباهت

آمـوزان   كنندگان در ايـن پـژوهش فقـط فارسـي           محدويت ديگر اين بود كه شركت     . حاضر دانست 
هـاي گفتـاري تأكيـد شـد، حـال آنكـه         همچنين، در اين پژوهش فقط بـر كـنش        . سطح مياني بودند  

براين، در پژوهش حاضر، فقط از         افزون .هاي گفتاري نيست   توانش منظورشناختي فقط شامل كنش    
آمـوزان   بازخورد فرازباني و بازخورد بازگويي بهره گرفته شد و ديگر انواع بازخوردهـا بـه فارسـي                

  . ارائه و بررسي نشد
ــه ــژوهش مــي  يافت ــه    هــاي ايــن پ ــان فارســي ب ــراي مدرســان زب ــةنظري و عملــي ب ــد از جنب توان

بردي منظورشناسي زبان فارسي و ارائه بازخورد به خطاهاي        زبانان در آموزش مؤثر و كار        فارسي غير
ها   آموزان، درراستاي پيشرفت توانش ارتباطي و ارتقاء دانش منظورشناسي آن          منظورشناختي فارسي 

تواند براي طراحان مواد درسـي نيـز در تـدوين مـواد      هاي اين پژوهش مي همچنين، يافته . مفيد باشد 
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1. Introduction 
Developing pragmatic competence as a component of communicative competence 
has been emphasized by many L2 scholars. This competence enables L2 learners to 
use their linguistic resources to produce contextually appropriate utterances. 
Learning a second language is not limited to developing the linguistic competence; 
understanding L2 functions, speech acts, pragmatic routines, politeness system, etc. 
is a necessary aspect of second language learning. 

Research has shown that even advanced L2 learners may have difficulty with the 
pragmatic aspects of the second language they are learning. Given its importance, 
many scholars believe that knowledge of L2 pragmatic system can be developed 
through instruction. Consequently, teaching L2 pragmatics has become a focus in 
many studies. Since the pragmatic system forms part of the learners’ interlanguage, 
this area is referred to as Interlanguage Pragmatics (ILP). ILP is rooted in both 
second language acquisition and pragmatics. A key issue in ILP is to determine the 
most effective method or mode of instruction for teaching L2 pragmatics.  

Throughout the literature, some researchers have compared explicit with implicit 
methods. Others have focused on inductive and deductive modes of instruction. 
Recently, however, a few studies have examined the effect of task-based instruction 
(TBI) on L2 learners’ pragmatic competence, observing that TBI can be helpful in 
developing many aspects of L2 learners’ pragmatic competence. Additionally, 
studies on corrective feedback (CF) have focused on developing pragmatic 
competence by providing different types of CF. However, there is still no definite 
answer to the question “what is the best method to teach ILP?”. Furthermore, most 
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studies on the development of pragmatic competence and ILP have focused on 
English as the target language. This means that the effectiveness of instruction and 
different ways of teaching on the development of pragmatic competence has not 
been widely investigated in other languages. 

Given the lack of comprehensive studies on the effect of TBI and CF on Persian 
language learners’ pragmatic competence, this study aimed to examine the potential 
impact of TBI and CF on intermediate Persian learners’ production of the speech 
acts of request, refusal, and apology. 
  

2. Materials and methods 
To conduct this study, 80 Persian language learners at the intermediate level were 
selected based on convenience sampling method. The participants were then 
randomly assigned to four groups: (1) TBI and metalinguistic feedback, (2) TBI and 
recast, (3) non-TBI and metalinguistic feedback, and (4) non-TBI and recast. A valid 
and reliable written discourse completion test (WDCT) on the three speech acts of 
request, refusal, and apology was used as both the pre- and post-test.  

All participants in the four groups received treatment over nine sessions, with 
each session lasting 30 minutes. The TBI groups were assigned tasks designed based 
on Ellis’s (2003) model. A collection of different types of tasks was provided as a 
pamphlet. The instruction in the TBI group followed the three phases of pre-, while-, 
and post-task. However, the non-TBI groups were taught the three speech acts using 
traditional mthods. After nine sessions, participants were adinistered the WDCT as a 
post-test.  
 

3. Results and discussion 
At the end of the study, the responses of the members of the four groups in the pre- 
and post-test were compared and analyzed statistically. The findings revealed that 
the production of the speech acts -request, refusal, and apology- improved from pre-
test to post-test in all the four groups. Since the four groups were homogeneous in 
terms of pragmatic production at the start of the study, their post-test performance 
was compared statistically. The results showed that the four groups performed 
differently in the post-test. Furthermore, it was found that the TBI and metalinguistic 
feedback group outperformed the other groups. 
 

4. Conclusion 
This study aimed to teach Persian speech acts to non-Iranian learners of Persian. 
Based on the findings, it can be concluded that instruction in the Persian pragmatic 
system can enhance learners’ pragmatic competence. Additionally, task-based 
instruction of Persian speech acts, compared with non-task-based instruction, 
significantly improves the pragmatic production of non-Iranian learners. 
Furthermore, metalinguistic feedback, as opposed to recast, can affect Persian 
language learners’ pragmatic competence positively. 
 

Keywords: interlanguage pragmatics, speech act, task-based instruction, recast, 
metalinguistic feedback 
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هـاي آزمـون منكـووا        يافتـه . دو گروه پرسشنامه استقلال و مقياس خودكارآمدي داده شـد         
كلامي تأثير مهمي بر روي هـر       -ريزي عصبي   هاي برنامه   گيري از تكنيك    نشان داد كه بهره   

هـا و   توانـد بـراي معلـم    هـاي ايـن پـژوهش مـي        يافتـه . ي داشـت  دو متغير وابسته مورد بررس    
 . كارشناسان آموزش زبان مفيد باشد

ريـزي    زبانان، آزفا، استقلال، برنامه    آموزش زبان فارسي به غيرفارسي    : هاي كليدي   واژه
  كلامي، خودكارآمدي -عصبي

  

  مقدمه . 1
عنـوان    ي اصلي يادگيري، معمولاً به    ها  عنوان يكي از هدف     آموز به    زبان 1در آموزش مدرن، استقلال   

آموختگي و بنابراين سازگاري براي تغيير        هاي مختلف پس از دانش      تنها راه كسب مهارت در زمينه     
آمـوز هـدفي اسـت كـه          همچنين استقلال زبـان   . است  شرايط و نيازهاي اجتماعي در نظر گرفته شده       

شناختي مهم ديگـري كـه بـر     هوم روانمف). Brown, 2001(شود  مرتبط با انگيزه در نظر گرفته مي
 مثبت مرتبط با يادگيري زبان دوم به        2خودكارآمدي. يادگيري زبان تأثير دارد خودكارآمدي است     

درمقابـل، برمبنـاي ديـدگاه برنهـارت        . دهـد   آموزان قدرت و توانايي رسيدن به هدفشان را مـي           زبان
)Bernhardt, 1997(   ــاور ــدي ضــعيف ب ــراد داراي خودكارآم ــدرت و   ، اف ــدون ق ــه ب ــد ك دارن

نقـش  . شـود تـا از همـان ابتـدا تـسليم شـوند              هاي يادگيري زبان هستند و اين مسأله سبب مي          توانايي
ــه   ــت بــ ــدي در موفقيــ ــد     خودكارآمــ ــون ويگفيلــ ــشگران همچــ ــسياري از پژوهــ ــيلة بــ   وســ

)Wigfield, 1994; quoted in Pintrich & Shunk, 1996 (  شــواهد  . اسـت  بررسـي شـده
. انـد  هـاي مثبـت آموزگـاران را ارائـه داده          رمـورد پيونـد ميـانِ خودكارآمـدي و ويژگـي          فراوانـي د 

خطـر فرسـودگي     رويـارويي بـا      در پندارند، متعهدترند و كمتر    مي هايي كه خـود را كارآمدتر     معلم
  ).Fathi, et al., 2021 (شغلي قـرار دارنـد

 كـه  3كلامـي -ريزي عصبي رنامه، اساس ب)Karunaratne, 2010(برمبناي ديدگاه كاروناراتنه 
درمـاني    شـد، مفـاهيم روان      وسيلة مـشاوران بـه كـار گرفتـه مـي            عنوان يك واسطه ارتباطي مؤثر به       به

هـا همچـون      هاي پسين، اين ابزار در مابقي زمينـه         در سال . ريچارد بندلر بود كه در جهان فراگير شد       
ــار     ــه كــ ــا موفقيــــت بــ ــز بــ ــد آن نيــ ــديريت و ماننــ ــارت، مــ ــوزش، تجــ ــد آمــ ــه شــ   گرفتــ

)Einspruch & Forman, 1985 Tosey, 2003; & Mathison .(  
گيـري از   شامل بررسي چگونگي بهـره ) Winch, 2005(وسيلة وينچ  شده به هاي انجام پژوهش

                                                                                                                   
1 autonomy 
2 self-efficacy 
3 neuro-linguistic programming 
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همچنـين،  . اند در فيلترهاي عاطفي ضعيف بوده   ) 1پي.ال.ان(كلامي  -ريزي عصبي   هاي برنامه   تكنيك
هـاي آمـوزش و يـادگيري زبـان بـا             مودنـد كـه چگونـه توانـايي       هـا روشـن ن      اي از پژوهش    مجموعه

) Millrood, 2004(نمونه، ميلـرود   شود؛ براي كلامي تقويت مي-ريزي عصبي گيري از برنامه بهره
كلامي را در پيشرفت يادگيري زبان دوم و آمـوزش          -ريزي عصبي   پژوهشي انجام داد تا سهم برنامه     

كلامـي  -ريـزي عـصبي   خـاص آموزشـي، پـژوهش در برنامـه    عنـوان زمينـه       ديگر، به   ازسوي. بسنجد
و خودكارآمدي را  پژوهشگران بسياري، استقلال .محدود به مسائل آموزشي و آموزش زبان نيست

-ريـزي عـصبي     اند، يا تأثير برنامـه      طور جداگانه بررسي كرده     كلامي به -ريزي عصبي   در كنار برنامه  
هـاي    هاي زبان يا توانايي      زبان انگليسي مانند توانايي    هاي متفاوت آموزش    كلامي يا استقلال بر جنبه    

كلامي بر اسـتقلال و     -ريزي عصبي   اند؛ ولي پژوهش عملي درباره تأثير برنامه        فرعي را بررسي كرده   
بـردن    پس پژوهش كنوني در تلاش بـراي ازبـين        . خودكارآمدي يادگيري زبان فارسي وجود ندارد     

كلامـي بـر اسـتقلال و خودكارآمـدي     -ريـزي عـصبي   امهاين مشكل است و در پي سنجش تأثير برن 
  .عنوان زبان خارجي است يادگيرندگان زبان فارسي به

هاي زباني خـود را گـسترش دهنـد كـه تـا               آموزان بايد راهبرد    معمولاً باور بر اين است كه زبان      
 هـا در  هـاي برخـي پـژوهش    يافتـه ). Harmer, 2010(آمـوزان مـستقلي بـشوند     اندازة ممكـن زبـان  

. شـود   دهد كه اين تكنيك منجر به يادگيري بهتر زبان دوم مـي             كلامي نشان مي  -ريزي عصبي   برنامه
هـاي روش   زدايـي از ويژگـي   بـا هـدف ابهـام   ) Tosey & Mathison, 2003(تـوزي و متيـسون   

كلامـي در آمـوزش و يـادگيري زبـان دوم نقـش مهمـي در ايـن زمينـه بـازي                      -ريزي عـصبي    برنامه
وسـيلة    آموزان بـه    هاي ارتقاي استقلال زبان     ديگر، دانشمندان باور دارند يكي از راه       ازسوي. اند  كرده
). Holec, 1981(كلامـي اسـت   -ريـزي عـصبي   هـاي برنامـه   ها و روش گيري از همين تكنيك بهره

ــان  بـــسياري از پـــژوهش ــتقلال زبـ ــأثير اسـ ــر تـ ــا بـ ــارت هـ ــوز در مهـ ــاني  آمـ ــاي مختلـــف زبـ   هـ
)Lei & Yu-mei, 2012 (انـد   آموز بر موفقيت درك شنيداري تأكيـد كـرده   ر استقلال زبانو تأثي
)Arkoc, 2008.(  

كلامـي، تكنيـك   -ريـزي عـصبي   برنامـه  هـاي تغييـرات فـردي در    تـرين تكنيـك   يكي از اصـلي   
كـه در  (ايـن تكنيـك    در .اسـت  يگاه ذهن هيتكبهتر  بيان  و بهاري بدنذگ نشانهيا همان  2اندازي لنگر

 واكـنش شود كـه    ماشه يا محركي براي فرد ساخته مي)گويند  مي »آنكوراژ« نبه آ  هم   ها  منبعبرخي  
 اي ـ »3آنكـراژ «.  شـود  گـذاري   جـاي تواند در هر يك از حواس پنجگانـه          انگيزد و مي   خاصي را برمي  

                                                                                                                   
1 neuro-linguistic programming (NLP) 
2 anchor 
3 anchorage 
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 آنكـراژ   كي ـ تكن كي ـ يريكـارگ  ه دهد؛ اگر چه ب    ياري هي روح رييتواند به ما در تغ     ي م »1نگيآنكر«
دهـد كـه از      ي امكـان م ـ   فـرد  روش بـه     ني ـا. دهـد  ي انجام م ـ  هي در روح  رييا از تغ   ر ي فراتر اري بس ريتأث

توانـد در    انـدازي مـي    لنگـر . نگراني بهره گيـرد    تي وضع كيبردن   ني از ب  ي خود برا  ي درون هاي  منبع
 نمايـان صورت گفتگـوي درونـي     يا صداهاي متمايز بهويژههاي  قالب زباني، لمسي يا عملي، صحنه    

 كـه فرامـوش   ي مثبتهاي منبعبه  كلامي-ريزي عصبي برنامه  ويژة يها  با روشكي تكن ايندر .شود
 ؛گيريم ي مبهره ي مانند افسردگي روحتي وضعكي در ريي تغيها برا  و از آن ميابي  ياند دست م   شده
 يـا پيونـد   ينشين  هممشتمل است برآنكور  كلامي-ريزي عصبي برنامه  گفت درتوان يديگر م بيان به

 پيـدا شـوند و      يصورت طبيع   به توانند يآنكورها م . يبين شيبا يك پاسخ قابل پ     2يصبيك محرك ع  
. تواننـد ايجـاد شـوند        كه به دو صـورت مثبـت و منفـي مـي            يا مطابق خواسته خودمان به وجود آيند      

 و ايـام عيـد بيانـدازد و    ي دوران كودكادنشده شما را ي ا اسكناس نو و تي ممكن است بو   نمونه،  رايب
 يآفرين  باز يصورت تصورات ذهن   ز خاطرات و احساسات مربوط به آن دوران را در شما به            ا اندكي
  .كند

 ابـداع   يريادگي ـ بـراي  ي مختلف ـ يگـذار  د و ك ـ  يسپار خاطر ه ب يها  كي گذشته تكن  يها  در سال 
 يها كنندگان دوره   مورد توجه شركت   كنوني يها   كه در سال   ييها  روش ني از بهتر  يكي. است شده
ــ ــا ي و كدگــذاريســاز رياســت، روش تــصو ن قــرار گرفتــه زبــايريادگي . اســتپــي .ال.روش ان ب
 ي رمزگـذار كي ـ تكنهـا   از ميـان آن  وجود دارد كه ها  داده يسپار رخاط ه ب ي برا بسياري يها كيتكن

 شـامل ذهن ما اطلاعاتي كـه     جايي كه      ازآن .دآي  ي م به شمار ها     روش ني از بهتر  يكي  و مفاهيم  اعداد
دادن  تعمـيم و  دادن آن بـه احـساسات گذشـته           بـا ربـط    ،تواند پردازش كنـد     تر مي تصاوير باشد را به   

 تـا بـا     اسـت دنبال چنـين قابليـت ذهنـي          به پي.اي. ان .تواند يادگيري جديدي داشته باشد      خوبي مي  هب
  .كارگيري آن بتوانيم يادگيري اثربخشي داشته باشيم هب

سـت كـه بـراي      ا تـصويرسازي    يـك حالـت ديگـر      آموزش زبان انگليسي با روش تصويرسازي     
 رمـزي   سرنخ و  ها،  واژهدر روش تصويرسازي ذهني و كدبندي       . شود  فته مي ها كد در نظر گر     نوشته
راحتـي    بـه  ا ر واژهي  اافتـيم و معن ـ     ياد سرنخ و رمز مي     واژه آن كه با ديدن     گيرد   قرار مي  ها  واژهبراي  
ستيد دان ـ  مـي ن را ن  آكـه معنـاي      را   واژه كه يـك     است روش كار به اين صورت       .زدن حدس   اتو مي

 ا را ب ـ  آنسـازي     مختلف تـشبيه   هاي  گونه تلفظ يا شكل ظاهري و       شيوةكنيد و با توجه به       انتخاب مي 
 .كنيد تصويرسازي مي شود كدبندي و  مربوط ميواژه كه در ذهن داريد و به هايي ه يا جملواژه

                                                                                                                   
1 anchoring 
2 stimulus 
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 همكار: يامعن به» Colleague«واژة . 1

  با همكارم تو شركت نگاه كردمرو هاي ليگ  كل بازي: آن گذاريتصويرسازي و كد
 هـاي  به منبع كلامي-ريزي عصبي برنامه ويژة يها  با روش مدرسكي تكن ايندرديگر،  ازسوي

 ماننـد   ي منفـي   روح ـ تي وضع كي در   ريي تغ يها برا   و از آن   دابي  ياند دست م    كه فراموش شده   يمثبت
. دن ـگير ي م ـبهره نفي احتمالي نسبت به يادگيري زبانهاي م ي، دلهره، ترس و ديگر احساس   افسردگ

تر اسـت و    كدام منبع مناسب،يا  چه مسألهي چگونه و براميآموز يم كلامي-ريزي عصبي  برنامهدر
 ،ي ماننـد افـسردگ    ي بـا مـسائل    فـرد گـاه    كـه هـر    اي  گونه   به افت؛يتوان به آن دست      ي م محركيبا چه   
 بـا  درنگ  بي شد، رو  روبه  مانند آن   و ي احساس ناامن  ،يقرار ي دلشوره، ب  ت،ي عصبان ،يدي ناام ،نگراني

 را  ي داخل ـ تي آنكـراژ سـاخته شـده، وضـع        كي ـمربوط به آن مسأله كه در تكن      محرك   يركارگي  به
  . و بهترين حالت روحي و رواني را براي يادگيري در كلاس درس فراهم آوريممي دهرييتغ

بين مدرس و دانشجو تأثير بسزايي بر ايجاد حس         دلي    همچنين برقراري ارتباط مؤثر و ايجاد هم      
نفس دارد و درنتيجه آن انگيزه دانشجو براي     مثبت به كلاس زبان خارجي و همچنين ايجاد اعتمادبه        

ثر در  ؤ م ـ ارتبـاط  با هدف برقـراري      1تكنيك سازگاري . شود  شركت در كلاس و موفقيت بيشتر مي      
اسـت؛   ارتبـاط سـالم، درسـت و موفـق           يقـرار وروش بر   راه ايمعن ـ كلامـي بـه   -ريـزي عـصبي     برنامه

  ارتباطـات يـن ا. ميي نمـا جـاد ي حـس اعتمـاد را در طـرف مقابـل ا    مي ارتباط بتـوان ني ادر كه يشرط به
 كـلام   ي محتـوا  ي بر رو  ويژه يصورت  آن قسمت از ارتباطات كه به      به (توانند به دو شكل كلامي      مي

 مخاطـب   ي بـر رو   ي اثـر كم ـ   ه معمـولاً   ك ـ هـا   واژه يبند جمله شكل كردن و   صحبت چگونگيمانند  
، تمي ـ كـلام ماننـد تـن صـدا، ر    ي از محتـوا ري ـغ  بهييها  جنبهبه( يكلامريغ و)  اشاره داردگذارد، مي

 نيشتري در ارتباطات ب    كه معمولاً  يحركات بدن   و ها  تحالو   صورت   هاي  ت، حال ي چشم يها تماس
  .انجام شوند) اشاره داردهستند  را دارا ياثرگذار

و 2كـردن    هاي ارتباط مؤثر از قبيل قرينـه        مندي از تكنيك سازگاري، ريزتكنيك      اي بهره درراست
تواند با تطبيق روش آمـوزش   همچنين اين ارتباط مؤثر مي. تواند بسيار راهگشا باشد    مي3كردن    تقليد

افـراد  پي باور بر اين اسـت كـه         .ال.سخن، در ان    كوتاه  به. گيري دانشجو انجام پذيرد     معلم با شيوه ياد   
سوي يكي از چهار مجراي اصلي يعني ادراكي، ديـداري، شـنيداري و               عمدتاً براي يادگيري ميل به    

هـا    توان ارتباطي بـسيار بهتـر را بـا آن           حسي و ديجيتالي دارند كه با دانستن نمونة شخصيتي افراد مي          
زبـان دوم   /ارجيوگو به زبان مادري در هنگام آموزش زبـان خ ـ           نمونه، ادامه گفت    براي. برقرار كرد 

                                                                                                                   
1 rapport 
2 mirroring 
3 matching 
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وجودآمـدن   كـردن گـاهي سـبب بـه     عنوان نمودي از تكنيك قرينه هاي دانشجو و معلم به در مكالمه 
هـاي مربـوط بـه        ولي در پـژوهش حاضـر، راهبـرد       . تواند مؤثر باشد    چنين حسي گشته و درنتيجه مي     

ها   كلام  تكهزدن، ريتم تنفسي، حالت چهره،        كردن تن صدا، لحن، سرعت حرف       كردن يا قرينه    تقليد
  .اند هاي كليدي كاربرد داشته و واژه
 و مثبـت  اثـر  كـه  اسـت  ارتبـاطي  ،كلامي-ريزي عصبي   ثر در برنامه  ؤارتباط م  طور اصولي، هر   به
بـراي ايجـاد چنـين ارتبـاطي،     . كنـد   مـي  ايجـاد  مخاطـب  در را خـاطر   اطمينان نوعي با همراه پذير  دل
تواننـد منجـر بـه        كلامي مي -ريزي عصبي   د اينكه برنامه  باوجو .هاي ويژة خود را دارد      رويه پي.ال.ان

هـا را در هنگـام تـدريس     تواننـد ايـن يافتـه    آموزان شـود و مدرسـان مـي    ارتقاي خودكارآمدي زبان  
 در  كلامـي -ريـزي عـصبي     برنامـه هاي تجربـي كمـي دربـاره          فارسي به كار گيرند، تاكنون پژوهش     

عمده آموزش  طور مدرسان و دانشجويان به). Moore, 2009(است  هاي گوناگون انجام شده زمينه
كنند، بدون اينكه به آموزش چگونگي تسلط بـر ذهـن بـه دانـشجويان                 خود را بر محتوا متمركز مي     

گونه پژوهـشي را در حـوزه آمـوزش زبـان فارسـي بـه                 ويژه اينكه نگارندگان هيچ     همت گمارند؛ به  
كلامي با متغيرهاي موردبررسي اين پژوهش      -ريزي عصبي   غيرفارسي زبانان در گسترة ارتباط برنامه     

كلامي و متغيرهاي گونـاگون در آمـوزش زبـاني          -ريزي عصبي   ارتباط بين برنامه  . اند  مشاهده نكرده 
هــاي گونــاگوني  همچــون انگليــسي شــامل جنــسيت، ســطح ســواد، تجربــه و موفقيــت در پــژوهش

سـو   مبنا، پـژوهش حاضـر ازيـك    براين). Pishghadam et al., 2011(اند  موردبررسي قرار گرفته
آموزان خارجي ضـروري اسـت و         هاي بهبود استقلال دارد كه كاملاً براي زبان         تلاش در بررسي راه   

شناسـي   كلامـي را بـر بهبـودي عامـل روان       -ريـزي عـصبي     كوشد تأثير عملي برنامه     ديگر مي   ازسوي
  . همتا است بررسي كند كه در زمينه خودش بي

هـاي پـژوهش پاسـخ داده         ژوهش حاضر، كوشش شد تـا بـه پرسـش         يابي به هدف پ     براي دست 
 تـأثير چـشمگيري بـر       كلامي-ريزي عصبي   برنامههاي    گيري از تكنيك    نخست اينكه، آيا بهره   : شود

 تـأثير   كلامـي -ريزي عصبي   برنامههاي    آموزان دارد؟ دوم آنكه، آيا استفاده از تكنيك         استقلال زبان 
هـاي    هاي پـژوهش بـالا، فرضـيه        ن دارد؟ در پيوند با پرسش     آموزا  چشمگيري بر خودكارآمدي زبان   
-ريـزي عـصبي     برنامـه هـاي     گيري از تكنيـك     نخست اينكه، بهره  : صفر ارائه شدند كه از اين قرارند      

ريـزي    برنامـه هاي    دوم آنكه، كاربرد تكنيك   . آموزان ندارد    تأثير چشمگيري بر استقلال زبان     كلامي
 .آموزان ندارد كارآمدي زبان تأثير چشمگيري بر خودكلامي-عصبي

  

  پيشينه پژوهش. 2
كلامي به ارتباط بين زبان كلامي و غيركلامي و تأثير آن بر ذهن و مغز و نظـام                  -ريزي عصبي   برنامه
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پردازد و متناسب با نظام وجودي ذهـن و زبـان هـر فـرد تغييـرات اساسـي و                        عصبي مرتبط با آن مي    
   .)Bandler & Grinder, 1979(كند  مي ايجاد ميكلا عميقي را در ساختارهاي كلامي و غير

كلامـي را ارائـه   -ريزي عـصبي  عبارت برنامه) Bandler & Grinder, 1979(بندلر و گريندر 
شده بين    تعيين    بدن با روابط از پيش      -عنوان سيستم كلي ذهن     اي افراد را به     طور گسترده   كردند كه به  

هـا   شـدة ارتبـاطي و سياسـت      هـاي آموختـه      و روش  )شناسـي   زبـان (، زبان   )عصب(فرايندهاي عصبي   
كلامـي بـر   -ريـزي عـصبي   درواقـع، برنامـه  ). Dilts et al., 1980(كنـد   توصيف مي) ريزي برنامه(

شـان تأثيرگـذار    هاي خاص هاي ويژه به دستاورد هوش و كيفيت و چگونگي رسيدن افراد و سازمان  
  ).Oconnor, 2001(است 

شده در ايـن   هاي انجام كنند پژوهش بيان مي) Tosey & Mathison, 2003(توزي و متيسون 
درماني بودنـد، بـه سـبب آنكـه محـرك             عمده از گونة روان     طور  زمينه، نوعي روش بشردوستانه و به     

.  ارائــه شــده بــود1درمــانگران ماننــد فريــث كلامــي در مــشاهدات روان-ريــزي عــصبي اوليــه برنامــه
آمـوزان و افـراد بـسياري ايـن ابـزار             ها، مدرسـان، دانـش      دهوجود، درمانگران، مشاورها، فروشن     بااين

ــه  ــراي ب ــدوجهي را ب ــره دســت چن ــي   آوردن به ــا ارزش م ــارت خــود ب ــد  وري در حــوزه مه   انگارن
)Tosey et al., 2005 .(كلامـي -ريـزي عـصبي   برنامهتازگي، توجه بيشتري به نگرش كاربردي  به 

عنـوان سـاختاري    محبوبيت گستردة آن بـه با وجود ). Moore, 2009(است  در حوزه آموزش شده
 در پهنـة دانـشگاهي      كلامـي -ريـزي عـصبي     برنامـه نظري در ارتباطات، رشد شخـصي و يـادگيري،          

كنـد،   انتقـاد مـي  ) Witkowski ,2010(كـه ويتكوفـسكي    گونـه  است يا همان دقت بررسي نشده به
 در آمـوزش  كلامـي -يريـزي عـصب   برنامـه هاي تجربي بسياري درباره بررسي نقش     تاكنون پژوهش 

  .  است انجام نشده
كلامي را مشخص كـرده و فـرض كـرد    -ريزي عصبي قابليت اصلي برنامه )Yero, 2001(يرو 

مـور  . هـاي چـشمگيري در آمـوزش و يـادگيري شـود             تواند سبب بهبـودي     ريزي مي   گونه برنامه   اين
)Moore, 2009 (هاي آموزشـي   ز نظامعنوان ارتقابخش رضايت ا كلامي را به-ريزي عصبي برنامه

-ريـزي عـصبي   هاي برنامه راهبرد) Tosey & Mathison, 2003(توزي و متيسن . در نظر گرفت
  .بردن مشكلات كلاسي معرفي كردند عنوان راهي براي ازبين كلامي را به

كلامــي را -ريــزي عــصبي برنامــه) Kudliskis & Burden, 2009(كودليــسكيس و بــردن 
كننـد    دي دانشجوياني كه دلهرة آزمون و فشارهاي ديگر را تجربه مـي           عنوان درك مدرس از آزا      به

كلامـي بـه مدرسـان و    -ريـزي عـصبي   هـاي برنامـه   پيـشنهاد كردنـد راهبـرد    هـا  آن. تعريـف كردنـد  
                                                                                                                   
1 M. Freeth 
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بـر ايـن مـوارد،     افـزون . دانشجويان داده شود تا با دلهرة آزمون و فشارهاي مرتبط ديگر مقابله كننـد   
تواند براي كمك به افزايش حافظـه، بهبـود قـدرت شخـصي، تأييـد                 كلامي مي -ريزي عصبي   برنامه
نفـس و   هاي آموزشي، بالارفتن عـزت  سازي هدف   هاي مؤثر يادگيري، متمايزكردن و دوباره       راهبرد

 . افزايش اشتياق تدريس به كار گرفته شود

ري در زمينة يـادگي   در حوزه آموزشكلامي-ريزي عصبي برنامهترين نگرش كاربردي  برجسته
هاي  هاي اخير پژوهش در سال). Pishghadam et al., 2011(خارجي و آموزش است /زبان دوم

هـاي آمـوزش زبـان     كلامي تأثيرشان را در كلاس-ريزي عصبي   هاي برنامه   شده درزمينة هدف    انجام
ريزي  برنامه) Richards & Rodgers, 2001(ريچاردز و راجرز . اند زبان دوم نشان داده/خارجي
هاي زبـان دوم اسـتفاده        توانند در كلاس    عنوان تكنيك تكميلي كه مدرسان مي       كلامي را به  -عصبي

  . كنند معرفي كردند
عنـوان    نـه فقـط در تمـرين بلكـه بـه     كلامـي -ريـزي عـصبي   برنامـه با باورداشتن به ارزش بـالاي      

بعـد جديـدي در   ) Pishghadam et al., 2011(موضوعي بـراي پـژوهش، پيـشقدم و همكـاران     
. انـد   مرتبط با زمينه يادگيري زبان انگليـسي و آمـوزش ارائـه داده           كلامي-ريزي عصبي   برنامهرك  د

هاي    ايجاد كردند تا چگونگي تركيب روش      كلامي-ريزي عصبي   برنامهها مقياسي براي      درواقع، آن 
هـا    آن. هاي زبان انگليسي را در عملكرد آموزششان بررسـي كننـد             معلم كلامي-ريزي عصبي   برنامه

ريـزي    برنامـه پس از ارزيابي ارتباط آن با ميزان موفقيت، تجربه، جنسيت و نمـره، بـر قـدرت كلـي                    
ريـزي   هـاي برنامـه   اين افراد نقش.  در ايجاد تغيير در وضعيت آموزشي تأكيد كردند      كلامي-عصبي
كلامي در تدريس موفق و همكاري آن با تجربـه تـدريس، جنـسيت و مـدرك مـدرس در       -عصبي

. را بررسـي كردنـد    ) موسسات خـصوصي زبـان    (و غيررسمي   ) هاي دولتي   دبيرستان(تدريس رسمي   
  .صورت چشمگيري داراي همبستگي هستند جز جنسيت به ها نشان دادند كه همة عوامل به آن

عنـوان روشـي بـراي     كلامـي بـه  -ريزي عصبي برنامه) Millrood, 2004(برپاية ديدگاه ميلرود 
. آمـوزان همـوار كنـد    رود راه را بـراي موفقيـت زبـان        تظـار مـي   تدريس زبان دوم معرفي شده كـه ان       

 مـدرس بـا تجربـه انگليـسي         16سه كارگاه برگـزار كـرد كـه در آن           ) همان(ها، ميلرود     بر اين   افزون
كمـك    توانـد از طريـق افـزايش تناسـب بـه            وگوي معلم مـي     وي نشان داد كه گفت    . شركت كردند 

آمـوزان عمـل      عنوان ابزار موفقيت يـا شكـست در زبـان           كلامي به -ريزي عصبي   هاي برنامه   استراتژي
  .كند

، چـالش تكامـل رفتـار    )Legall & Dondon , 2006(در پژوهشي ديگـر، لگـال و دونـدون    
عنـوان ابـزار تـشويق     كلامـي بـه  -ريـزي عـصبي   ها از برنامـه     آن. آموزان جديد را بررسي كردند      زبان
  . آموز بهره گرفتند زبانآموزان و افزايش تأثير ارتباط بين مدرس و  زبان
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هـاي   يافتـه . آموزان زن و مرد را تحليل كـرد  شده زبان هاي گرآوري داده) Helm, 1990(هلم 
هـاي   ها يا نژادها در ارتباط بـا پراكنـدگي وجـه    پژوهش وي نشان داد كه تفاوت بارزي بين جنسيت      

 ييبـه توانـا   تقلال  اس ـ. هـاي ديـداري، شـنيداري و جنبـشي وجـود نـدارد              اصلي يادگيري شامل وجه   
چـان و  ). Little, 1991 ( و عمـل مـستقل اشـاره دارد   يري ـگ مي تفكـر منتقدانـه، تـصم   ،يريگ كناره

هـا را بـراي كمـك بـه نگـرش زبـان و درك        نخـستين پـژوهش  ) Chan et al., 2002(همكـاران  
بررسـي  آموزان انجام دادند و مفهوم استقلال را هم در درون و هـم در بيـرون كـلاس                    استقلال زبان 

هـا و اسـتعدادهاي خـود         آموزان درك خوبي از مـسئوليت       ها نشان داد كه زبان      هاي آن   يافته. كردند
ها همچنـين نـشان       آن. ها باور داشتند كه اين وظايف در گسترة مسئوليت مدرسان است            آن. نداشتند

تقلال توانـد بـراي تقويـت اس ـ        انـد مـي     هـا شـركت كـرده       هـايي كـه دانـشجويان در آن         دادند فعاليت 
  .ها در خارج از كلاس هم بهره گيرند توان از اين فعاليت آنكه مي سبب آموز مفيد باشد به زبان

مدرس و رضـايت دانـشجو را   -رابطه بين استقلال، مكالمه دانشجو) Kostina, 2011(كوستينا 
المـه،  هاي پژوهش وي نشان داد كـه مك  يافته. دور زبان روسي بررسي كرد در درس اينترنتي و ازراه  

  ظهرابـــي . شـــيوة چـــشمگيري مـــرتبط هـــستند اســـتقلال و رضـــايت در آغـــاز و ميانـــة دوره بـــه
)Zohrabi, 2011 (هـاي   يافتـه . آموزان بهره گرفت از روشي دوطرفه با هدف تقويت استقلال زبان

هـاي كلاسـي     كه فعاليـت    توانند درحالي   آموزان در كلاس مستقل مي      پژوهش وي نشان داد كه زبان     
  . نيازها و اهدافشان است زبان را بهتر ياد بگيرندبراساس 

 ,Kashefian-Naeini & Riazi(نـائيني و رياضـي   -وسـيلة كاشـفيان   پژوهش ديگري كه بـه 

آموزان را درباره يادگيري مستقل زبان بررسي كردند و نقش عوامـل              انجام شد نگرش زبان   ) 2011
آمـوز،    نفـس زبـان     وز، تكيه به مدرس، اعتمادبه    آم  استقلال زبان : زير را در زمينه آموزش نشان دادند      

براســاس شــواهد كاشــفيان نــاييني و رياضــي . هــا نــسبت بــه يــادگيري زبــان و خودارزيــابي نگــرش
)Kashefian-Naeini & Riazi, 2011(  كـه   آمـوز تـأثير نـدارد، درحـالي     ، سن بر اسـتقلال زبـان

  .كننده تأثير دارد اي و تأهل بر استقلال شركت وضعيت حرفه
هاي يادگيري  ارتباط بين استقلال و راهبرد) Nosratinia et al., 2013(نيا و همكاران  نصرتي

هـاي يـادگيري      وسـيله راهبـرد     آموزان به   بيني استقلال زبان    يادگيرندگان انگليسي را با تأكيد بر پيش      
ي بـين   دهـد كـه رابطـه چـشمگير         هـا نيـز نـشان مـي         هاي پژوهش آن    يافته. ها بررسي كردند    واژه آن 

  پـــور  هـــاي پـــژوهش نعمتـــي يافتـــه. هـــاي يـــادگيري اســـت آمـــوزان و راهبـــرد اســـتقلال زبـــان
)Nematipour, 2012 (هـاي   شيوة چشمگيري مربوط بـه سـبك   آموز به نشان داد كه استقلال زبان

هـاي چـشمگيري بـين        وجود، وي نتيجه گرفت كه تفاوت       بااين. يادگيري ديداري و شنيداري است    
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هـاي پـژوهش حقـي        همچنـين يافتـه   . ز چنبة سطح اسـتقلال و سـبك يـادگيري نبـود           زنان و مردان ا   
)Haghi, 2009 (ــه ــان    رابط ــدي زب ــتقلال و خودكارآم ــين اس ــوي ب ــشان داد  اي ق ــوزان را ن . آم

بـه   آمـوزان نـسبت   هـاي زبـان   عنوان نگرش به) Bernhardt, 1997(خودكارآمدي از ديد برنهارت 
عنــوان  او همچنــين خودكارآمــدي را بــه. اســت تعريــف شــدههايــشان در تكميــل فعاليــت  توانــايي
    .كند آموزان از توانايي دانشگاهي خود توصيف مي هاي زبان قضاوت

پـژوهش پـاژارس    . انـدازه اميدواركننـده اسـت       همـين   ها در زمينه خودكارآمدي نيـز بـه         پژوهش
)Pajares, 2006 (اد بـا خودكارآمـدي   بـه افـر   نشان داد كه افراد داراي خودكارآمدي بيشتر نسبت

 وسـيلة زيمرمـان و كليـري        شـده بـه     راسـتا، پـژوهش انجـام       درهمـين . تر عملكرد بهتـري دارنـد       پايين
)Zimmerman & Cleary, 2006(  شيوة چشمگيري بر عملكـرد   نشان داد كه خودكارآمدي به

م هـايي كـه دربـاره خودكارآمـدي انجـا      بـراين، پـژوهش   افزون. شخصي دانشگاهي تأثيرگذار است  
ــده ــد  شــ ــد جيــــست (انــ ــدورا )Gist, 1987(ماننــ ــالومون )Bandura, 1977(، بانــ   ، ســ

)Salomon, 1984 ((بينـي   تواند عملكرد دانـشگاهي را پـيش   دهند كه خودكارآمدي مي نشان مي
كننـده    بينـي   عنـوان پـيش     تواننـد بـه     هـاي مـرتبط بـا خودكارآمـدي مـي           هـا و نگـرش      كند؛ يعني ايده  

هاي فرد در اجراي      كه اين باورها مربوط به توانايي       جايي  ل كنند و از آن    دستاوردهاي دانشگاهي عم  
هـاي    آمـوزان در محـيط      زبـان . گذارنـد   يك فعاليت هستند، در آينده بـر رفتارهـاي افـراد تـأثير مـي              

دانشگاهي از جنبة خودكارآمدي متفاوت هستند و در ارتباط بـا تحمـل و پايـداري متفـاوت عمـل                    
آمـوزاني كـه خودكارآمـدي ضـعيفي دارنـد تـلاش كمتـري              دهند زبان   ن مي ها نشا   بررسي. كنند  مي
وسيلة اين سـه فـرد        شده به   هاي انجام   پژوهش. كشند  تر كنار مي    ها راحت   با چالش   كنند و درمقابله    مي

هاي ويژه تلاش     هاي مربوط به انجام فعاليت      آموزان با خودكارآمدي بيشتر در توانايي       نشان داد زبان  
  .ها پايداري بيشتري دارند ها يا چالش نند و حتي در رويارويي با سختيك بيشتري مي
  

  ابزار و روش پژوهش. 3
  ها كننده  شركت. 3-1

 از ميـان    1گيـري دردسـترس     وسـيلة نمونـه     طـور غيرتـصادفي بـه       هـاي ايـن پـژوهش بـه         كننده  شركت
مينـي قـزوين و   المللـي امـام خ   تحصيل سطح متوسـط در دانـشگاه بـين    به  دانشجويان خارجي مشغول  

 دانـشجو بزرگـسال طـي ايـن         64. هاي آموزش عالي دهخدا و بنيـاد سـعدي انتخـاب شـدند              مؤسسه
عنوان گروه آزمايشي و يك كلاس        ها به   يكي از اين كلاس   .  كلاس جدا قرار گرفتند    2پژوهش در   

ت دانشجويان در آزمون تعيين سطح زبـان فارسـي شـرك          . عنوان گروه كنترل انتخاب شدند      ديگر به 
                                                                                                                   
1 convenient sampling 



  109 / 1403، پاييز 52، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

سـن  . كردند تا روشن شود كه دو گروه از نظر سطح دانش زبان فارسي تفاوتي با هم نداشـته باشـند      
 سـال بـود و از هـر دو جـنس زن و مـرد در ايـن پـژوهش شـركت            35 تا   22كننده بين     افراد شركت 

  . كردند
  

  ابزار پژوهش. 3-2
هـا اشـاره     شد كه درادامه به آن   ها از ابزارهايي بهره گرفته      براي انجام اين پژوهش و پاسخ به پرسش       

  .كنيم مي
  

 آزمون تعيين سطح زبان فارسي. 3-2-1

هاي سامفا و آمفا، نگارنده يك آزمون تعيين سطح تهيـه كـرد و                نبودن آزمون   به دردسترس   با توجه   
 .هـاي اصـلي قـرار داد        پس از اجراي آزمايشي و تعيين روايي و پايايي آن در اختيار شركت كننـده              

كرانبـاخ  .  دانشجو با سطح زباني تقريباً يكسان آزمـون گرفتـه شـد            30اي اثبات پايايي از     بر نخست،
. قبـولي از ضـريب اعتبـار رسـيد          هاي مرحله آزمايشي اجرا شده بـود بـه سـطح قابـل              آلفا كه بر نمره   

درادامه، براي  اطمينان از اينكه دو گروه از نظر آماري در رابطـه بـا سـطح  مهـارت زبـان متفـاوت                         
تـست   آمده از طريق آزمون تـي  دست هاي به اجرا شد و نمرهآزمون تعيين سطح زبان فارسي    اشند،  نب

ها نشان دادند كه دو گروه در اين زمينه از نظر آماري و با درنظرگـرفتن مهـارت                    يافته. تحليل شدند 
  . دست بودند كلي زبان يكسان و درنتيجه يك

هاي نوشتاري     براي بخش  1ها  هاي ارزياب   ايي بين نمره  دهي، ميزان پاي    براي اطمينان از شيوه نمره    
هـاي دو ممـتحن، از ضـريب          براي اطمينان از ميزان پايـايي نمـره       . و گفتاري آزمون نيز سنجيده شد     

وسـيلة خـود پژوهـشگران و همكارانـشان      هاي نوشتار و گفتار به بخش. تأثير پيرسون بهره گرفته شد    
هـا،    پس از اطمينان از وجود پايايي درونـي بـين ارزيـاب           . دكه مدرس زبان فارسي بودند ارزيابي ش      

هاي دو ارزياب درنظر گرفتـه        عنوان ميانگين نمره    هاي نوشتار و گفتار به      آمده در بخش    دست  نمره به 
 شـد كـه     0. 817هاي گفتار      و براي نمره   0. 972هاي نوشتار     مقدار ضريب همبستگي براي نمره    . شد

  .قبول است ل معنادار و قاب0. 01در سطح 
  

 )آزمون پس/آزمون پيش(پرسشنامه استقلال . 3-2-2

آن را ) Zhang & Li, 2004( پرسش كـه ژانـگ و لـي    21اي با  وسيلة پرسشنامه استقلال اعضاء به
 پرسـش اول،    11. اين پرسشنامه شامل دو بخش است     . معرفي كرده بودند، موردارزيابي قرار گرفت     

                                                                                                                   
1 interrater reliability 
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هميـشه  . اغلـب  ج   . گـاهي د  . نـدرت  ث     بـه . هرگـز  ب   . لـف صورت ا   ها به   كه پاسخ (بخش نخست   
همة اجـزاي   . دهند  مانده بخش دوم را شكل مي        پرسش باقي  10را دربرگرفته و    ) اند  كدگذاري شده 

اين پرسشنامه به فارسي ترجمـه شـد    . شدند   گزينه پاسخ داده مي    5بخش دوم بايد با انتخاب يكي از        
سپس، از آزمون آماري    . هاي اصلي پژوهش داده شد      كننده  هاي مشابه شركت     نفر با ويژگي   20و به   

ايـن شـاخص بـراي      . ايـن ابـزار اسـتفاده شـد       ) قابليت اعتمادبودن (آلفاي كرانباخ براي تعيين پايايي      
  .قبولي از اعتبار است دهنده سطح قابل  كه نشان0. 868پرسشنامه استقلال برابر است با 

  
  )آزمون پس/آزمون پيش(مقياس خودكارآمدي . 3-2-3

  خودكارآمــدي دانــشجويان در پــژوهش حاضــر بــا اجــراي مقيــاس خودكارآمــدي راحمـــي         
)Rahemi, 2020 (پژوهشگران مقياس خودكارآمدي انگليسي را بـه فارسـي ترجمـه    . ارزيابي شد

هاي مشابه اعضاي پژوهش آزمايش و سپس از آلفـاي كرونبـاخ     نفر با ويژگي20كردند و آن را بر  
اين شاخص بـراي پرسـشنامه خودكارآمـدي        . هاي پژوهش بهره گرفته شد      يايي هدف براي تعيين پا  

  .قبولي از اعتبار است  است كه سطح قابل0. 851
  
  كتاب درسي. 3-2-4

، سطح متوسط بود كه براي دو گروه در اين پژوهش مـشابه             2كتاب درسي مورداستفاده كتاب مينا      
هـر  . مطلب تمركـز داشـت    و همچنين شنيدن و دركاين كتاب بر واژه، دستور زبان و خواندن       . بود

در هنگـام ايـن پـژوهش،    . هـا اسـت   دي براي تمـرين تلفـظ و تكـرار جملـه     كتاب همراه با يك سي   
  . آموزش شش بخش از كتاب در اين دو گروه پوشش داده شد

  
  روش پژوهش. 3-3

هـا    انـشجويان از آن   دسـتي د    كه دو گروه در جاي خود قرار گرفتند، براي اطمينـان از يـك               هنگامي
همچنين پرسشنامه استقلال و مقياس خودكارآمدي پيش از آموزش         . آزمون تعيين سطح گرفته شد    

گروه . سپس آموزش آغاز شد و هر دو گروه آموزش زباني يكساني را دريافت كردند             . اجرا شدند 
 ولـي گـروه      قرار گرفت،  كلامي-ريزي عصبي   برنامههاي    آزمايشي همزمان در رويارويي با تكنيك     

و  هـاي سـازگاري     هـاي موجـود، نگارنـدگان از تكنيـك          البته از ميـان تكنيـك     . كنترل قرار نگرفت  
  .لنگراندازي بهره گرفتند
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بـا  . آزمـون بـود     آزمون و پس    با پيش ) عملي (1آزمايشي-صورت شبه   شيوه انجام اين پژوهش به    
 انتخـاب    مـديريت   بـودن و قابـل    گيري غيرتصادفي و دردسترس       ها برمبناي نمونه    كننده  اينكه شركت 
كـه هـدف    جـايي  ازآن. هاي كنترل و آزمايشي قـرار داده شـدند   طور تصادفي در گروه    شدند ولي به  

 تأثير چـشمگيري بـر   كلامي-ريزي عصبي   برنامههاي    پژوهش درك اين مسأله است كه آيا تكنيك       
عنـوان متغيرهـاي       بـه  استقلال و خودكارآمدي دانشجويان دارنـد يـا نـه، اسـتقلال و خودكارآمـدي              

  .مستقل در نظر گرفته شدند
  
  ها تحليل داده. 4

كنندگان در دو گروه      اين پژوهش از آزمون تعيين سطح فارسي براي اطمينان از همگني شركت           در  
هاي اين آزمون را بـراي        آمار توصيفي نمره  ) 1(از جنبة مهارت كلي زباني بهره گرفته شد و جدول           

 .دهد شان ميگروه كنترل و آزمايشي ن

  
  هاي آزمايشي و كنترل آمار توصيفي آزمون مقدماتي فارسي براي گروه :1جدول 

هاي توصيفي شاخص  

 انحراف معيار ميانگين تعداد گروه 
خطاي 

استاندارد 
 ميانگين

58/40 31 كنترل  79/12  19/3  
 كنترل و آزمايش

61/39 33 آزمايش  07/12  86/2  

  
براي تحليل  . شود ميانگين دو گروه تقريباً يكسان است          اهده مي مش) 1(كه در جدول      گونه  همان

هاي   تست با نمونه مستقل بر نمره       ها براي دو گروه، تي      نمره  وجود هر تفاوت آماري بين دو مجموعه      
هـاي آزمـون    هـاي مـستقل را بـر نمـره         تست با نمونـه     هاي تي   يافته) 2(جدول  . آمده اجرا شد    دست  به

  .دهد روه نشان ميتعيين سطح فارسي دو گ
  

                                                                                                                   
1 quasi-experimental 



 ... كيواني و  / زبان فارسيو خودكارآمدي يادگيرندگان غير بر استقلالكلامي - ريزي عصبي تأثير برنامه/  112

  هاي كنترل و آزمايشي هاي مستقل براي گروه تست با نمونه هاي تي يافته: 2جدول 
  هاي مستقل  نمونهT آزمون

آزمون لوين براي 
ها همگوني واريانس  

ها آزمون برابري ميانگين  

مقدار  
 آماره

F 

سطح 
 معناداري

مقدار 
 آماره

T 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

اختلاف 
بين 

ها يانگينم  

خطاي 
استاندارد 
ميانگين 
ها اختلاف  

با پذيرش فرض 
برابري 
ها واريانس  

0,33 0,56 0,313 62 0,755 0,975 3,109 
گروه 

كنترل و 
عدم پذيرش  آزمايش

فرض برابري 
ها واريانس  

  0,313 09/61  0,755 0,975 3,115 

  
 است كه بـالاتر از      0. 755بر با   دهد مقدار سطح معناداري برا      نشان مي ) 2(گونه كه جدول      همان

بنـابراين، ايـن دو     . توجـه نيـست     ها از نظر مهارت كلي زبان قابـل         پس تفاوت بين گروه   .  است 0. 05
  .گروه از نظر مهارت كلي زباني پيش از مورد عمل قراردادن همگن بودند

  
  پاسخ به پرسش پژوهش. 4-1

. چنـدمتغيري كوواريـانس بهـره گرفتنـد    گـان از تحليـل    هاي پژوهش، نگارنـد  براي پاسخ به پرسش  
هـايي كـه در       داده  دهد، مقادير سطح معناداري براي همة مجموعه        نشان مي ) 3(كه جدول     گونه  همان

آزمـون   هاي پيش كند كه نمره اين امر ثابت مي.  است0. 05اند بالاي  اين پژوهش به كار گرفته شده    
  .اند شكلي هنجار پراكنده شده آزمون به و پس
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آزمون  هاي پيش  براي نمره1سميرنوف-هاي آزمون نرماليته كولوموگروف يافته: 3ول جد
  آزمون و پس
ها بودن نمونه آزمون نرمال  

 آزمون كلموگروف اسميرينف 

 
 گروه

 سطح معناداري درجه آزادي مقدار آماره آزمون

 0,102 31 0,144 كنترل
 Aپس آزمون 

 0,095 33 0,141 آزمايش

 0,102 31 0,144 كنترل
selfپس آزمون 

 0,075 33 0,150 آزمايش

 0,162 31 0,135 كنترل
 A آزمون پيش

 0,154 33 0,132 آزمايش

 0,200 31 0,089 كنترل
selfپيش آزمون 

 0,093 33 0,141 آزمايش

  

 3وبيسمتغيري و برپاية مقايسه مقدار فاصله ماهـالان   همچنين برمبناي نرماليته چند   2فرضيه نرماليته 
) آيـد  به دست مـي   » chi-square«گيري از نمودار مقدار بحراني        وسيلة بهره   كه به  (4و مقدار بحراني  

  . شود بررسي مي
 است كـه    969/1شده مقدار بيشترين فاصله ماهالانوبيس        نشان داده ) 4(كه در جدول      گونه  همان

نرماليتـه چنـدمتغيري اسـت و    ها همـسو بـا فرضـيه     داده مجموعه.  است82/13كمتر از مقدار بحراني  
نبـود  . توان نتيجه گرفت كه هيچ داده پرتي كه نرماليته چندمتغيري را تهديد كنـد وجـود نـدارد                   مي

هـاي نرماليتـه و انـدازه        پس از ارائـه فرضـيه     . اي بررسي شده بود     داده پرت هم از طريق نمودار جعبه      
اي بهـره گرفتـه       اي پرت از نمـودار جعبـه      ه  هاي نبود داده    ها، براي بررسي فرضيه     داده  كافي مجموعه 

خطـي از   بـراي بررسـي نبـود هـم    . اي هيچ داده پرتي را نـشان نـداد    هاي نمودار جعبه    يافته. است  شده
 0. 281مقدار همبـستگي بـين خودكارامـدي و اسـتقلال     . ضريب همبستگي پيرسون بهره گرفته شد     

  .تخطي اس دهنده نبود هم  است و نشان0. 8است كه كمتر از 
                                                                                                                   
1 Kolmogorov-Smirnov test 
2 normality 
3 Mahalanobis Distance 
4 critical value 
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  هاي آمار باقيمانده مربوط به مقادير فاصله ماهالونوبيس يافته: 4جدول 

 ميانگين بيشينه كمينه تعداد 
انحراف 
 معيار

شده غيراستاندارد بيني مقادير پيش  64 0,692 2,125 1,516 0,376 

هاي غيراستانداردشده مانده  64 0,829-  0,615 0,000 0,335 

شده هاي حذف مانده  64 0,852-  0,627 0,000 0,346 

شده بيني تعديل مقادير پيش  64 0,657 2,133 1,515 0,377 

بيني استانداردشده مقادير پيش  64 2,189-  1,619 0,000 1,000 

هاي استانداردشده مانده  64 2,436-  1,806 0,000 0,984 

هاي استانداردشده مانده  64 2,469-  1,823 0,001 1,000 

شده بيني  پيشخطاي استاندارد مقادير  64 0,043 0,111 0,072 0,018 

 1,449 1,969 5,753 0,033 64 فاصله ماهالانوبيس

1فاصلة كوك  64 0,000 0,078 0,011 0,014 

Centered Leverage Value 64 0,001 0,091 0,031 0,023 
  

هـيچ  آزمون و تحليل كوواريانس بوده و برپاية تحليل كوواريـانس   چون اين تحليل طرح پيش   
هـا هـم بـا اسـتفاده از ضـريب            ها نبايد باشد، همبستگي بـين كوواريـانس        رابطه قوي بين كوواريانس   

 و كمتـر  0 0. 201ها برابر با  همبستگي بين كوواريانس. همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت     
فرضـيه  . ردها وجود ندا و بنابراين هيچ رابطه قوي بين كووواريانس) Pallant, 2010( است 0. 8از 

 2اين فرضيه از طريق آزمون باكس     . كوواريانس بود -هاي واريانس   بعدي مربوط به همگني ماتريس    
  .دهد هاي آزمون باكس را نشان مي يافته) 5(جدول . بررسي شد

  

  هاي كوواريانس هاي آزمون باكس براي همگني ماتريس يافته: 5جدول 
  ها   براي آزمون برابري واريانسMآزمون بكس 

Box's M 5,924 

F 1,906  مقدار آماره 

 3 1درجه آزادي 

 795901,525 2درجه آزادي 

 0,126 سطح معناداري

                                                                                                                   
1 Cook's Distance 
2 Box's test  
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 و كمتـر    0. 126مشاهده شد سطح معناداري آزمون باكس برابر بـا          ) 5(كه در جدول      گونه  همان
. اسـت    رعايت شده  1كواريانس-فرض همگني ماتريس واريانس     بنابراين، پيش .  است 0. 05از مقدار   
 هــم بــراي اطمينــان از اينكــه دو گــروه بــراي دو متغيــر وابــسته داراي 2بــراين، آزمــون لــوين افــزون

  .هاي يكسان هستند، بهره گرفته شد واريانس
 

  هاي متغيرهاي وابسته هاي آزمون لوين برابري واريانس يافته: 6جدول 
ها آزمون لوين براي آزمون برابري واريانس  

 F1آزادي درجه  مقدار آماره 2درجه آزادي    سطح معناداري 

PostA 7,145 1 62 0,051 

PostSelf 2,278 1 62 0,136 

  
هـاي لـوين در       دهد، سطح معناداري آزمون برابري واريـانس        نشان مي ) 6(كه جدول     گونه  همان

هـاي    بوده و به اين معناست كه دو گـروه ايـن پـژوهش واريـانس        0. 05همة موارد بزرگتر از مقدار      
آخرين فرضيه همگني شيب رگرسـيوني اسـت، كـه بـه ايـن معناسـت كـه رابطـه بـين                      . ابر داشتند بر

برمبنـاي گفتـه پالانـت      . هـاي پـژوهش بايـد يكـسان باشـد           ها و متغيرهاي وابـستة گـروه        كوواريانس
)Pallant, 2010 (ها بهره  توان از نمودار پراكندگي براي بررسي تشابه بين نمودار تعاملي گروه مي

هـاي    آزمون را بـراي گـروه       آزمون و پس    هاي پيش   نمودار تعاملي نمره  ) 2(و  ) 1(هاي    شكل. گرفت
  .دهد كنترل و آزمايشي نشان مي

  

                                                                                                                   
1 variance-covariance matrix 
2 Levene's test 
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هاي  آزمون استقلال براي گروه آزمون و پس هاي پيش نمودار همگني شيب نمره: 1شكل 

  كنترل  وآزمايشي
  

  
آزمون خودكارآمدي براي  آزمون و پس هاي پيش نمودار همگني شيب نمره: 2شكل 

  هاي آزمايشي و كنترل گروه
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اي از ناهمگني شيب رگرسيوني بين        دهند هيچ نشانه    نشان مي ) 2(و  ) 1(هاي    كه شكل   گونه  همان
. آزمون متغيرهاي وابسته وجود ندارد آزمون و پس  هاي پيش   هاي كنترل و آزمايشي براي نمره       گروه

هـاي   متغيـري، ايـن تحليـل بـر نمـره      واريـانس چنـد  هـاي تحليـل كو   فـرض  پس از بررسي همة پـيش    
برمبنـاي ديـدگاه تبكنيـك و فيـدل         . هـاي پـژوهش پاسـخ بدهـد         آمده اجرا شد تا به پرسش       دست  به
)Tabachnivk & Fidell, 2007(، 4  آزمـون )  و 3، اثـر هتلينـگ  2، لامبـداي ويلكـز  1اثـر پيلايـي 

برپايـة ديـدگاه   . متغيرهاي وابسته نشان دهنـد توانند اثر متغير مستقل را بر       مي) 4بزرگترين ريشه روي  
آزمون لامبداي ويلكز براي كاربرد عمومي بهترين آزمون است و در ايـن             ) همان(تبكنيك و فيدل    

هـاي لامبـداي ويلكـز را بـراي      يافتـه ) 7(جدول . اند هاي لامبداي ويلكز گزارش شده     پژوهش، يافته 
  .دهد متغيرهاي وابسته نشان مي

  
  هاي لامبداي ويلكز براي متغيرهاي وابسته يافته: 7جدول 

 F مقدار اثر
درجه آزادي 

 فرضيه

درجه 
آزادي 
 خطا

سطح 
 معناداري

 مربع اتا جزئي

Pillai's Trace 0,543 35,121 2,000 59,000 0,000 0,543 

Wilks' Lambda 0,457 35,121 2,000 59,000 0,000 0,543 

Hotelling's 
Trace 

1,191 35,121 2,000 59,000 0,000 0,543 
 گروه

Roy's Largest 
Root 

1,191 35,121 2,000 59,000 0,000 0,543 

  
 اسـت و    0. 00دهد مقـدار سـطح معنـاداري لامبـداي ويلكـز              نشان مي ) 7(كه جدول     گونه  همان

. تفاوت معناداري بين گـروه كنتـرل و گـروه آزمايـشي در خودكارآمـدي و اسـتقلال وجـود دارد                    
هاي كنترل و آزمايـشي در       گروهي استفاده شدند تا بفهميم آيا گروه        هاي اثرات بين    ونهمچنين آزم 

هاي اثرات    هاي آزمون   يافته) 8(جدول  . طور چشمگيري متفاوت بودند يا نه       همة متغيرهاي وابسته به   
  .دهد گروهي را براي متغيرهاي وابسته نشان مي بين

  

                                                                                                                   
1 Pillai's Trace 
2 Wilks' Lambda 
3 Hotelling's Trace 
4 Roy's Largest Root 
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  روهي براي متغيرهاي وابستهگ هاي اثرات بين هاي آزمون يافته: 8جدول 

 متغير وابسته منبع
نوع سوم مجموع 

 مربعات
درجه 
 آزادي

ميانگين 
 F مربعات

سطح 
 معناداري

 مربع اتا جزئي

Post 
Autonomy 

402,640 1 402,640 59,953 0,000 0,500 
 گروه

Post self-
efficacy 

2430,239 1 2430,239 12,929 0,001 0,177 

  
، تطبيـق   )يافتن تفاوت معنادار، وقتي تفاوت معنـاداري وجـود نـدارد          ) (1(ي  براي پرهيز از خطا   

چون اين پژوهش شامل دو متغير مـستقل بـود،   . )Pallant, 2010 (بونفروني در سطح الفا اجرا شد
/( 0. 025در نتيجه سطح الفـا      .  شد 2سطح الفا تقسيم بر      / 0 05 2 0 . در نظـر گرفتـه شـد      ) 025

دهد سطح معنـاداري بـراي همـه متغيرهـاي وابـسته             هاي اثرات بين گروهي، نشان مي       نجدول آزمو 
هـاي كنتـرل و       هاي معناداري بين گـروه      بنابراين معلوم شد كه تفاوت    .  هستند 0. 025كمتر از مقدار    

نشان ) 1مجذور اتا (اندازه اثر   . آزمايشي از چنبة خودكارآمدي و استقلال پس از مداخله وجود دارد          
 درصد از واريـانس خودكارآمـدي از طريـق          7/17 درصد از واريانس در استقلال و        50هد كه   د مي

  .قابل تبيين است) كلامي-ريزي عصبي برنامه(متغير مستقل 
 

 بحث. 5

كلامـي بـر اسـتقلال و       -ريـزي عـصبي     هـاي برنامـه     اين پژوهش در پي بررسي تأثير كاربرد تكنيـك        
همچنـين،  . هـر دو فرضـيه صـفر پـژوهش رد شـدند           . دآمـوزان غيرايرانـي بـو       خودكارآمدي فارسي 

ريـزي   هـاي برنامـه   گيـري از تكنيـك   هاي تحليل چنـدمتغيري كوواريـانس نـشان داد كـه بهـره            يافته
هـاي ايـن پـژوهش        يافته. كلامي تأثير چشمگيري بر هر دو متغير وابسته اين پژوهش داشت          -عصبي

-ريـزي عـصبي   بر نقش مثبت برنامه) Millrood, 2004(بر تأييد پژوهش ميلرود  شواهدي را مبني
توانـد بـا ايجـاد     هاي وي نشان داد كه گفتمان معلم مي زيرا يافته. كلامي در آموزش زبان دوم يافت    

عنوان ابزار موفقيـت يـا شكـست در           كلامي به -ريزي عصبي   هاي برنامه   كمك استراتژي   هماهنگي به 
  .نظر گرفته شود

عنوان  كلامي به-ريزي عصبي با تأكيد بر برنامه) Legall & Dondon, 2006(لگال و دندون 
آموزان، مسأله مربوط بـه تكامـل         آموزان و تقويت رابطه بين مدرس و زبان         ابزاري براي تشويق زبان   

. هـا بـود     راسـتا بـا پـژوهش آن        هـاي پـژوهش حاضـر هـم         آموز را مطرح كردند كـه يافتـه         رفتار زبان 
 Pishghadam et(شده توسط پيشقدم و همكاران  ش انجام پژوه دستاوردهاي مقاله همچنين نتيجه

                                                                                                                   
1 Eta squared 
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al., 2011 (طور مثبت با موفقيت معلم  كلامي به-ريزي عصبي ويژه اينكه برنامه كند، به را اثبات مي
  . در ارتباط است

  كلامـــي همچـــون تـــوزي و متيـــسون -ريـــزي عـــصبي برمبنـــاي گفتـــه پژوهـــشگران برنامـــه
)Tosey & Mathison, 2003( آموزانشان با كاربرد زبان  هاي زبان ها بر رفتارها و پاسخ مهمه معل

طـور   يـابي بـه اهـداف آموزشـي خـود بـه       ها براي دسـت  ها از اين تكنيك  بيشتر آن . گذارند  تأثير مي 
درنتيجـه  . اشتباه زبان را درجهـت منفـي بـه كـار گيرنـد                گيرند يا ممكن است به      آگاه بهره مي    خود  نا

ها شانس تفكر درباره رفتارهـاي خـود، آگـاهي از             كلامي به معلم  -ي عصبي ريز  گيري از برنامه    بهره
هـا    دهـد كـه سـبب مؤثربـودن آن          گويند را مـي     دهند و چه مي     اينكه در كلاس چه فعاليتي انجام مي      

كلامـي، آمـوزش فراينـدي اسـت كـه بـه كمـك آن شـرايط         -ريزي عصبي   براساس برنامه . شود  مي
هلـم  . شـود   يـافتن بـه هـدف مطلـوب مـي           نتيجـه سـبب دسـت     شـود و در     تقويت يادگيري فراهم مي   

)Helm, 2009 (كلامـي شـانس بـا ارزشـي بـراي      -ريـزي عـصبي   هاي برنامـه  باور دارد كه تكنيك
درنتيجه هـم مدرسـان و هـم دانـشجويان          . دهد  تقويت يادگيري و توانايي ارتباطي به دانشجويان مي       

  .ه كننداي را تجرب توانند محيط يادگيري مؤثر و سازنده مي
كلامي تأثير مثبتي بـر     -ريزي عصبي   هاي برنامه   است كه هدف    هاي اخير، نشان داده شده      در سال 

هـا را   اين تكنيك) Richards & Rodgers, 2001(ريچاردز و راجرز . يادگيري زبان دوم دارند
ــه ــد      ب ــيف كردن ــان دوم توص ــوزش زب ــي در آم ــك مكمل ــوان تكني ــرود   . عن ــه ميل ــاي گفت   برمبن

)Millrood, 2004 (كلامي روشي براي آموزش زبان است كه به پيشرفت در -ريزي عصبي برنامه
كند و در پژوهش حاضر نيز چنين پيـشرفتي در دو    اندازة مدرسان كمك مي     آموزان به   عملكرد زبان 

  .جنبه رفتاري دانشجويان مشاهده شد
 بـه  كلامـي -يي عـصب ريـز   كـرد كـه برنامـه    هي توج گونه  اينتوان   ي حاضر را م   هاي پژوهش   يافته

جايي كه   بنابراين، از آن. كامل ذهن و بدن استنظام كي فرد ك كه در آن ي     اشاره دارد  يدگاهيد
هاي كلاسي را بازنمـايي       آموزان بايد تجربه    دهند كه زبان    مفاهيم استقلال و خودكارآمدي نشان مي     

كاررفتـه در ايـن       بـه كلامـي   -ريـزي عـصبي     هاي برنامـه    توان نتيجه گرفت كه تكنيك      كنند، پس مي  
هـا در گـروه آزمايـشي و          كننـده   پژوهش ممكن اسـت سـبب بهبـودي در سـطح انعكاسـي شـركت              

كلامـي همچنـين   -ريـزي عـصبي     از برنامـه  . هاي بـالاتري از اسـتقلال و خودكارآمـدي شـوند            سطح
طـور مشخـصي بـا     كـه بـه   )Mcwhirter,  1992(شود  عنوان بررسي ساختار تجربه ذهني ياد مي به

كلامـي هـستند در ارتبـاط       -ريزي عـصبي    هاي كلاسي كه براساس برنامه      م تفكر درباره فعاليت   مفهو
-ريـزي عـصبي   ، برنامـه )Bandler & Grinder, 1979(برمبناي ديـدگاه بنـدلر و گرينـدر    . است
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وسـيلة   هاي افراد خاص به كمك آن توانايي عنوان روشي به كار گرفته شود كه به تواند به  كلامي مي 
كلامي -ريزي عصبي كنند كه برنامه ها بيان مي   آن. آيند  سازي شده و به دست مي       يرنده مدل هر يادگ 

هـا،    شناسـي و سـلامتي ماننـد انـواع تـرس            تواند عملكرد بد و مشكلات مربوط بـه روان          همچنين مي 
 و اختلالات يـادگيري      بيني، حساسيت   تني، نزديك   هاي روان   نگراني، افسردگي، عادات بد، بيماري    

ريـزي    درمانگران از برنامـه     به همين سبب است كه برخي هيپنوتيسم      . در يك جلسه بازسازي كند    را  
كلامـي و آمـوزش   -ريـزي عـصبي   هاي بين برنامـه    كلامي استفاده و به تأثيرگذاري پژوهش     -عصبي

  . دهند تر جلوه مي كنند و نقش پژوهشي همچون مقالة حاضر را پررنگ زبان خارجي تأكيد مي
كنـد، آشـناكردن مدرسـان بـا      بيـان مـي  ) Freeth, 2003(كـه فريـث    گونـه   همـان وجـود،  بااين

كلامـي اغلـب بـا بررسـي        -ريـزي عـصبي     برانگيـز اسـت؛ برنامـه       كلامي چـالش  -ريزي عصبي   برنامه
هـاي حـسي،      هاي يادگيري مردم در ارتبـاط اسـت و يـادگيري، آمـوزش سيـستم                ها و سبك    تفاوت

ي مربوط به ذهن، القاي هيپنوتيزمي، مشاوره و ماننـد آن           ها  هوش احساسي، هوش چندگانه، فعاليت    
  .نيازمند تدوين يك نظام آموزشي مستقل است

عنـوان حيطـه    كلامـي را بـه  -ريزي عصبي برنامه) Revell & Norman, 1999(رول و نورمن 
ي تر برا   تر و دوستانه    تر، جذاب   اي شامل ابزارها و وسايل گوناگون براي يادگيري كاربردي          گسترده

هـاي مختلـف      تواند جنبه   شناختي مي   بنابراين، توان بالقوه اين حوزه روان     . كنند  آموز تعريف مي    زبان
كلامـي بيـشتر عملـي      -ريـزي عـصبي     برنامه«رسد    كه به نظر مي     چرا. آموزش زبان را دگرگون سازد    

 Zastrow et(برمبناي گفته زسـترو و همكـاران   ). Heap, 2008(» باشد تا نظري) محور تكنيك(

al., 1987 (كلامـي را نـه فقـط    -ريزي عصبي بخش برخي پژوهشگران شد تا برنامه اين روش الهام
كـه تـوزي و متيـسون         گونـه   همان. عنوان يك مدل در نظر بگيرند       منزله فرضيه رفتار انساني بلكه به       به
)Tosey & Mathison, 2010 (ي كلامـي توانـايي بـسيار   -ريـزي عـصبي   بيان كردند ظاهراً برنامه

كـارگيري معرفـت شناسـي اصـولي          نمونـه، معلـوم شـد كـه بـه           براي. براي آموزش و يادگيري دارد    
هاي احتمـالي بـسياري از        هاي اينترنتي در آموزش، پيامدهاي بسياري دارد، زيرا نمونه          بر شبكه   مبتني

رتيب، ت  اين  به. توان در سطح تكنيك در زمينه آموزش  و پرورش در نظر گرفت              ها را مي    كاربرد آن 
حل مشكلاتي همچـون مـديريت كـلاس كـه بـر سـر                توانند براي يافتن راه     دانشجويان و معلمان مي   

  .مند شوند كلامي بهره-ريزي عصبي گيرد از برنامه راهشان در آموزش قرار مي
: تواند اين گونـه توصـيف شـود         كلامي براي آموزش و يادگيري مي     -ريزي عصبي   روش برنامه 

عنوان فراينـدي پويـا كـه         كند؛ يعني به     كار مي  1آموز مانند دانش سيبرنتيك     رابطه بين مدرس و زبان    
                                                                                                                   
1 cybernetic 
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شود، نه انتقال اطلاعات از شخـصي بـه           معنا به كمك آن از طريق ايجاد بازخورد دوطرفه ايجاد مي          
. كننـد، نـه واقعيـت دنيـا         افراد برمبناي چگونگي درك و ترسيم خود از دنيا رفتار مي          . شخص ديگر 
كند كه چگونه افراد در درون خود دنيا را از طريق  بيان مي) Helm, 2009(ري، هلم گي  براي نتيجه

كنند و زبان دليل اصـلي علاقـه بـه            درك مي ) ويژه ديداري، شنيداري و حركتي      به(تصورات حسي   
  .كلامي است-ريزي عصبي برنامه

  
  گيري نتيجه. 6

كلامـي را بـر     -ريـزي عـصبي      برنامـه  هـاي   گيري از تكنيك    اين پژوهش در پي آن بود كه تأثير بهره        
گونـه كـه در بخـش بحـث اشـاره شـد،               همـان . آموزان بررسـي كنـد      استقلال و خودكارآمدي زبان   

ريـزي   هـاي برنامـه   گيـري از تكنيـك   هاي تحليل چنـدمتغيري كوواريـانس نـشان داد كـه بهـره            يافته
ودكارآمـدي و  كلامي تأثير چشمگيري بر همة متغيرهـاي وابـسته پـژوهش حاضـر يعنـي خ         -عصبي

ريـزي    هايي مانند برنامه    ها بايد تلاش كنند از تكنيك       توان نتيجه گرفت كه معلم      مي. استقلال داشت 
براين، مشاهده  افزون. آموزان بهره گيرند    كلامي براي تقويت خودكارآمدي و استقلال زبان      -عصبي

هـا بـر پيـشرفت        آنوسـيلة     كاررفته به   هاي به   شد كه چگونگي تدريس مدرسان در كلاس و تكنيك        
عنوان زبان خارجي كه ممكن اسـت در يـادگيري كلـي آن               عوامل مهم در يادگيري زبان فارسي به      

كند كه فاصله     هايي همچون سازگاري به معلم كمك مي        تكنيك. نقش داشته باشد تأثيرگذار است    
همچنـين  .  كند بردن ترس و دلهره در يادگيري كمك        آموز كم كند و او را در ازبين         خود را با زبان   

بهتر واژگان    چه  سازي و نظام كدگذاري در آموزش هر        هاي تصوير   تواند با استفاده از روش      معلم مي 
 . آموز عمل كند به زبان
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1. Introduction 
Neuro Linguistic Programing (NPL) is an approach that offers strategies to deal with 
life’s opportunities. It makes us aware of how things work, encouraging us to study 
and model successful people in different situations. This, in turn, can help us 
improve our communication both consciously and unconsciously. Besides, it 
enhances our ability to master changes. The term “neuro”, reflects the impact of our 
sensory input on our neurological function. It suggests that becoming a better learner 
involves listening better and are more observant, so we are more open to our own 
and other people’s experience. This helps us to make good decisions. The term 
“linguistic” emphasizes the importance of language awareness in getting better 
information to make decisions. By “programing”, we mean habits. NLP teaches us 
how we can develop and encourage useful habits. In general, NLP means using 
language to program our nervous system into more useful habits. NLP teaches that 
people can directly perceive a small part of the world using their conscious 
awareness, and that this view of the world is filtered by experience, beliefs, values, 
assumptions, and biological sensory system. NLP argues that people act and feel 
based on their perception of the world and their subjective experience of it. Using 
NLP, a person can model the more successful parts of their own behaviors to 
reproduce them in areas where they are less successful. It is believed that learners 
must develop their linguistic strategies to become independent (Harmer, 2001). The 
outcomes of some studies on Neuro-linguistic programing illustrate that these 
techniques will be helpful in second language learning. To highlight NLP techniques 
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in second language learning, Tosey and Mathison (2003) have gone to great lengths. 
On the other hand, scientists believe that the use of these techniques and programs is 
one of the ways to reach independence (Holec, 1981). Unfortunately, so far, there 
has been a scarcity in the studies of the role of NLP in different fields (Moore, 
2009). Teachers as well as students mostly focus their education on the content, 
without caring about the dominance over the learners’ minds. The authors of this 
study found limited research on NLP techniques within the scope of teaching 
Persian to speakers of other languages (TPSOL). In English, the study of the 
relationship between NLP and other variables such as gender, education level, 
experience, and academic achievements has been accounted for (Pishghadam, 
Shapoori, & Shayesteh, 2011). This study is significant for several reasons. First, it 
aims to improve learner independence, which is crucial for foreign language 
learning. Second, it explores the impact of NLP on the psychological aspect of 
language learning. Additionally, NLP techniques can lead to learner autonomy.  
 
2. Materials and Methods 
The present study employed a quasi-experimental design, involving pre-test, 
treatment, and post-test to investigate the effect of using NLP techniques on the 
autonomy and self-efficacy of Iranian PFL learners. Sixty-four participants studying 
Persian language in various universities and institutes in Tehran were randomly 
selected. These participants were randomly divided into two groups: a control group 
(31 participants) and an experimental group (33 participants). After a pilot study and 
establishing the reliability and validity of the researcher-developed placement test, 
the test was administered to all participants.  
In addition, to determine whether the two groups were homogenous in terms of self-
efficacy and autonomy, the autonomy questionnaire (Zhang and Lee, 2004) and the 
self-efficacy questionnaire (Rahemi, 2001) were administered to both groups before 
the treatment. During the treatment, the experimental group was exposed to the NLP 
techniques. Of these techniques, only ‘rapport’ and ‘anchorage’ were used. The two 
questionnaires were administered to both groups at the end of the treatment. The 
textbook used for both groups was the intermediate level of the ‘Mina’ book.  
 
4. Conclusions 
Using SPSS (version 25), the results of MANCOVA analysis indicated that the use 
of NLP techniques had a significant impact on both dependent variables. This study 
has implications for teachers and researchers in the field of second and foreign 
language learning. 
 
Keywords: autonomy, neuro-linguistic programming, Persian as a foreign language 
(PFL), self-efficacy, teaching Persian to speakers of other languages 
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     چكيده
اي كاهندة ظرفيت فعل است كه در خلال آن فعل دوظرفيتي تنهـا بـا                 حذف مفعول، پديده  

كـاه،   بـرخلاف ديگـر فرآينـدهاي ظرفيـت     . شـود  موضوع فاعل خود در جمله نمايانده مـي       
تـوان رد    شده در اين ساخت، عنصري تهي يا حركت داده شده نبوده و نمـي               مفعول حذف 

ذف موردنظر در پژوهش حاضر نيـز آن نـوع حـذف            ح. آن را جاي ديگري در متن يافت      
محور، مرجع مفعـول محـذوف جـايي در           قرينه يا بافت    به  مفعولي است كه برخلاف حذف    

حـال، حـذف موضـوع        بااين. گفتمان آورده نشده و بافت تأثيري بر درك آن نداشته باشد          
ي كـه در جملـه      جا كه درك مفهوم    از آن . نمايد  خللي در انتقال پيام به مخاطب ايجاد نمي       

كاربردشـناختي و دانـش زبـاني طـرفين         -توان به عوامل گفتمـاني     نمود آشكار ندارد را مي    
هـاي   انـد بـا بررسـي نمونـه        وگو مرتبط دانست، نگارندگان پژوهش حاضـر كوشـيده          گفت

هاي گوناگوني همچون فيلم، رمان، روزنامه        گوناگوني از ساخت حذف مفعول كه از منبع       
-اســت، روشــن سـازند كــدام عوامــل گفتمــاني  ره گـردآوري شــده هــاي روزمــ و محـاوره 

. هـا چيـست   تـأثير دارنـد و دليـل تأثيرگـذاري آن     كاربردشناختي بر رخداد حذف مفعـول 
كاربردشـناختي، پـژوهش    -هـاي گفتمـاني     بـودن مبحـث     سبب نبود پيكرة مناسب و سيال       به
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پردازد كـه    ين عواملي مي  تر تحليلي به ارائة مهم   -اي توصيفي  حاضر آماري نبوده و به شيوه     
دهـد برخـي از ايـن عوامـل بـه       هـا نـشان مـي     يافتـه . بـرد  احتمال حـذف مفعـول را بـالا مـي         

هاي مفعول و برخي ديگر به ساختارهايي مربوطنـد كـه            هاي فعل، برخي به ويژگي     ويژگي
توان عاملي در ايجاد شرايطي درنظر گرفت كه در آن احتمال رخـداد        وجود هريك را مي   

  .عول بيشتر خواهد بودحذف مف
آيي معنايي، حذف  حذف مفعول، تغيير ظرفيت، كاربردشناسي، باهم     : هاي كليدي   واژه

  .ساختاري، متمم سرنمون
  

  مقدمه. 1
ها    تعلق دارند كه از آن     محدودي هاي  دسته به   ها براساس ظرفيت خود     فعلهاي سنتي،     بندي  در دسته 

هـايي اسـت كـه     ظرفيت فعل همان تعـداد موضـوع     . شود  ياد مي  و دومفعولي    متعدي،   لازم هاي  نام با
كنـد و    فقط يك موضوع دريافـت مـي       مردن،نمونه، فعل     براي. دهي جمله نياز دارد   فعل براي شكل  

كـه دو موضـوع        دليـل      بـه ايـن    كُـشتن كه فعل     شود، درحالي ظرفيتي ناميده مي    سبب، فعل يك    اين  به
 نيـز فعلـي     دادنترتيـب، فعلـي هماننـد         همـين   بـه . ودش ـكند، فعل دوظرفيتي خوانـده مـي        دريافت مي 

ميان، برخي فرآيندها سبب كاهش ظرفيت  دراين). Song, 2018, p. 371-372(ظرفيتي است  سه
تـوان پديـدة        از ميان فرآيندهاي كاهندة ظرفيت فعل مي      . شوند  فعل، و برخي موجب افزايش آن مي      

دادن مفعول خود، به فعل لازم تبـديل    با از دستآن، فعل متعدي    حذف مفعول را نام برد كه درميان      
جهت كه مفعول هيچ تظاهر واژگاني دستوري در جمله ندارد، و اشارة تلـويحي نيـز    شود و ازآن    مي

توان اطمينان يافت كه در فرآيند حذف مفعول با كاهش ظرفيت فعل متعـدي و                شود، مي  به آن نمي  
 و مفهـوم مفعـول محـذوف برمبنـاي دانـش عمـومي              رو خـواهيم بـود؛      تبديل آن به فعـل لازم روبـه       

جهت، حـضورنيافتن مفعـول بـه درك معنـاي جملـه              ازاين. مخاطب براي او قابل درك خواهد بود      
ها حذف مفعـولي  كند بسياري از زبان بيان مي) Nᴂss, 2007, p. 124-125(نس . زند آسيب نمي
مقيـدي معمـولاً      چنين حذف مفعول بافت   . دانند كه مرجع آن از بافت قابل بازيابي باشد        را مجاز مي  

صورت، بافت كلـي      دهد كه مفعول موردبحث، پيشتر در گفتمان آمده باشد؛ دراين         هنگامي رخ مي  
هاي زباني يا غيرزباني قـادر      دهد و يا مخاطب از نشانه       هايي پيرامون هويت مفعول به دست مي      سرنخ

آزاد، بـه مـشخص يـا          مفعـول بافـت    درمقابـل، حـذف   . گردد  به تشخيص مرجع مفعول محذوف مي     
 را  )1(او در ايـن رابطـه، جملـة         . بودن مرجع مفعول محذوف براي شنونده وابسته نيـست          بازيابي  قابل
  :كند نمونه بيان مي براي

1. He is eating. 
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چـه خـورده    بـردن بـه آن   لزومـي بـه پـي   )1(نويسد براي درك جملـة   مي) Nᴂss, 2007(نس 
بـودن مرجـع مفعـول محـذوف وجـود         تـشخيص   بر قابـل    واقع، انتظاري مبني  در. شود وجود ندارد  مي

دانـد كـه چيـزي     شـود و شـنونده مـي    ندارد و عمل خوردن مستلزم اين است كه چيزي خـورده مـي    
. اي بـوده مـوردنظر نيـست      خورده شده، ولي تشخيص اينكه مفعول محذوف چه نوع ماده خوراكي          

  :سازد تر مي رسي موضوع را روشنهاي زير از حذف مفعول در زبان فا نمونه
شم مثـل يـه    پوشم خوشگل مي دونه، مي  دونه بافه  ميشينه توي خونه،      مامان خوبي دارم، مي    .2

  . 1لباس/ شم مي دسته گل 
كنم نه براي شـوهرش، بلكـه بـراي           ، ولي نه براي كسي، حتي تصور مي       كنه  آرايش مي او   .3

  . 2صورتش/ارضاي وجود خودش
  . 3وسايل/ پاشم ميريزم و  زنم و مي كوبم و مي  روند دارم بر سرش ميرحمانه يك  بي.4
 پي عروسش به بهانه اينكه دست تنهاسـت         فرستادها را ديد شستش باخبر شد و          پيرزن تا آن  . 5

  . 4كسي/ است و برايش مهمان آمده
كاربردشـناختي تأثيرگـذار بـر سـاخت حـذف      -هدف پژوهش حاضر بررسي عوامـل گفتمـاني     

كاربردشـناختي بـر    -نخـست اينكـه، كـدام عوامـل گفتمـاني         :  است   يافتن پاسخ دو پرسش    مفعول و 
ساخت حذف مفعول تأثيرگذارند؟ دوم آنكه، تأثير آن عوامـل بـر سـاخت حـذف مفعـول بـه چـه                      

  دلايلي است؟
هـا،    رمـان هـاي گونـاگوني همچـون          مورد حذف مفعول در زبان فارسي از منبـع         435رو،     ازاين

 و مـورد      روزمره استخراج گشته   هاي  ه و مكالم  ها ها و روزنامه    هاي تلويزيوني، مجله    همجموعها،    فيلم
ها براي اطمينان از تأثيرنگذاشتن گونة زباني خاصي بـر            گوناگوني اين منبع  . است  بررسي قرار گرفته  

 بر   كه بافت تأثيري   اند شدهصورتي گزينش     ها به    نمونه همچنين،. است  رخداد پديدة مورداشاره بوده   
معنـا كـه    ايـن   بـه  . نگرفته باشـد   انجامقرينه   به حذفبياني،    ها نداشته و به     درك مفعول محذوف در آن    

بـر تعيـين      هـايي مبنـي    مرجع مفعول محذوف جايي پيشتر در گفتمان بيان نشده باشد و بافـت سـرنخ              
نـدگان بـه    ها، براي پرهيز از تحميل ديدگاه نگار       پس از گزينش نمونه   . هويت مفعول به دست ندهد    

و » چـه چيـز را؟  «هاي  ها، از بيست گويشور زبان فارسي خواسته شد تا با پرسيدن پرسش        تحليل داده 
مفعـولي كـه بيـشترين      . در پايان هر جمله، مرجع مفعول محـذوف را بازيـابي نماينـد            » چه كس را؟  «

                                                                                                                   
 »شعر كودكانه« برگرفته از 1
 170 صفحة، »هامش خاك ميهن« برگرفته از 2
  93 فحة، ص»رمان باديه« برگرفته از 3
  6بخش » هاي روستا داستان« برگرفته از 4
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هـا بـر    يـابي داده عنوان مفعول محذوف در نظر گرفته شد و ارز ها داشت، به  فراواني را در ميان پاسخ    
كاربردشـناختي موردبررسـي قـرار گرفتـه و      -ازآن، عوامـل گفتمـاني      پـس . مبناي آن انجام پذيرفت   

درادامـه، پـس از ارائـه پيـشينة مختـصري پيرامـون             . اسـت   تأثيرگذارترين اين عوامـل معرفـي گـشته       
أثيرگـذاري هـر   ارائه كرده، دليـل ت ) 2(هاي اين پژوهش را در بخش       گرفته، يافته   هاي انجام   پژوهش

شده را شرح خـواهيم       يك از عوامل و همچنين احتمال رخداد حذف مفعول براساس عوامل معرفي           
  .داد

در زبـان فارسـي     آزاد    حـذف مفعـول بافـت     پژوهش مستقل و منسجمي پيرامون       اگرچه تاكنون 
ــهانجـــام ــااين،اســـت  نگرفتـ   ماننـــد گلـــدبرگ شناســـان غيرايرانـــي  بـــسياري از زبـــانوجـــود،   بـ

)Goldberg, 2001(  ــوز ــكو و مونـ ــوراگي )Velasco & Munoz, 2002(، ولاسـ   ، لـ
)Luraghi, 2004(   تـسيمپلي و پاپـادوپولو ،)Tsimpli & Papadopoulou, 2006(  زيزيـك ،
)Zyzik, 2008( نــــس ،)Nᴂss, 2007(  ــو ــاران )Liu, 2008(، ليــ   ، گــــراف و همكــ
)Graf et al., 2015( سنامو ،)Cennamo, 2017( ايو ،)Eu, 2018 ( و گلاس)Glass, 2020 (

هاي مختلف موردبررسـي   هاي مختلف اين موضوع و عوامل مؤثر بر رخداد آن را در زبان       در حوزه 
  . اند قرار داده

كاربردشـناختي  -اي ضـرورتاً گفتمـاني   حذف مفعول را پديده) Goldberg, 2001(گلدبرگ 
تواننـد بـدون       انگليسي، در بافت مناسب مي      متعدي در زبان   هاي  فعل همة، تقريباً   باور وي   به. داند  مي

دهـد كـه مفـاهيم مبتـدا و            را ارائه مي   1 مفهوم برجستگي گفتماني   زمينه،   شوند و دراين   نمايانمفعول  
ني از محوريـت در گفتمـان        يـا كـانو    يي مبتـدا  عناصـر  كـه    گفتنـي اسـت   . گيـرد   كانون را در بر مـي     

بـاور    بـه . شود ها كاسته مي   از احتمال حذف آن   برجستگي گفتماني بيشتري دارند و      ،  برخوردار بوده 
 ولـي . استآن  ترين موضوع     پذير يك فعل سببي برجسته      در حالت عادي، كنش   ،  )همان(گلدبرگ  

 و خواهـد داشـت  اگـر ايـن موضـوع، نـه مبتـدايي باشـد و نـه كـانوني، برجـستگي گفتمـاني كمـي            
در ) همـان (گلدبرگ   .ف گردد حذاز جمله   تواند     تأكيد بر روي خود عمل باشد، مي       كه  درصورتي
 تـر   رايـج  كه شركتشان در سـاخت حـذف مفعـول           smoke و   drink همچون هايي  فعل با   رويارويي

گيـرد    كنند، نتيجـه مـي      هاي تأكيد بر عمل حذف مي       يك از شيوه   ، و مفعول خود را بدون هيچ      است
هاي عام     بافت  عموماً در  هايي  فعلكه اين نوع حذف مفعول، حذف مشروط واژگاني است و چنين            

  :استها  هايي از اين نوع بافت  زير نمونههاي هجمل. شوند  مينماياندهو تعابير عادتي 
6. Pat smokes. 
7. Pat drinks. 

                                                                                                                   
1 discourse prominence 
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 فقـط تـوان    حذف مفعول را نمـي  كه استبرخلاف گلدبرگ براين باور) Nᴂss, 2007(نس 
معنـاي فعـل     مـرتبط بـه   شدن مفعـول موضـوعي       در سطح گفتمان تحليل كرد، چراكه گاهي حذف       

د، بـدون اينكـه      ده ـ  رخ توانـد   مـي هايي وجود دارد كـه در آن حـذف مفعـول              نمونههمچنين  . است
گيرد كه نه تحليل براساس معناي فعل، و نه            نتيجه مي  پاياناو در . تأكيدي بر عمل وجود داشته باشد     

 همـة تواننـد   ند، نميدان  كاربردشناسي مي -هايي كه حذف مفعول را منحصر به سطح گفتماني          تحليل
  .حذف مفعول را روشن سازند حقايق درمورد

پردازد كه در زبان انگليسي بـدون مفعـول نمايـان     هايي مي بندي فعل به دسته) Liu, 2008(ليو 
افعـال  ) 2 ،افعال ذاتـاً لازم   ) 1 كند كه مشتمل اند بر     بندي مي  ها را در چهار دسته طبقه      شوند و آن   مي

 حذف  . مفعول ةكنند  حذف هاي  فعل )4 شده به لازم، و     تبديل متعدي) كنشي(عال  اف) 3 ،لازم ارگتيو 
هـاي   فعل) Liu, 2008, p. 11(آزاد مورد نظر در پژوهش حاضر موردي است كه ليو  مفعول بافت

هايي كه ليـو     ويژگي. گنجاند مي» شده به لازم    متعدي تبديل ) كنشي(افعال  «مرتبط با آن را در دسته       
شمرد مشتمل اند بر كنشگربودن فاعـل، مفعـول محـذوف نامـشخص و               ها بر مي    ه فعل براي اين دست  
  .هاي گفتماني يا موقعيتي در درك مفهوم مفعول محذوف نبود سرنخ
نيز بر اين باور است كه تعيين تمايز دو نوع حذف مفعول معرفـه و نكـره، نـه    ) Eu, 2018(  ايو

هـا    يا نامعين بـودن ايـن مرجـع        2ا، بلكه با توجه به معين     ه بودن مرجع آن     و ناشناخته  1واسطة شناخته   به
سـبب    بودن مفعول به    كند كه نكره    محذوف نكره، بيان مي     وي در ارتباط با مفعول    . پذير است  امكان

بندي اين نوع در     بودن نوع مفعول است كه موجب طبقه        بودن مرجع آن نيست، بلكه نامعين       ناشناخته
هاي معين نياز دارنـد و     درمقابل، مفعول محذوف معرفه به مرجع     . گردد زمرة حذف مفعول نكره مي    

چه باشد كه شنونده با توجه بـه         ها، اگر مرجع مفعول محذوف معرفه، چيزي غير از آن          در همة بافت  
هـا نـشان      در پـژوهش حاضـر بررسـي داده       . بافت انتظار دارد، چنان مفعولي قابل حذف نخواهد بود        

بلكه  . در اين بخش بيان شد   وان منحصربه موارد محدودي دانست كه     ت  دهد حذف مفعول را نمي      مي
ها خـواهيم   تأثيرگذار باشند كه درادامه به آنرخداد اين پديده بر نيز ديگري  عواملرسد  به نظر مي
  . پرداخت

  

   بر حذف مفعولمؤثر شناختي كاربرد-عوامل گفتماني. 2
ي خـواهيم پرداخـت كـه در رخـداد حـذف            كاربردشناخت-در اين بخش، به معرفي عوامل گفتماني      

هاي مفعـول و برخـي       هاي فعل، برخي به ويژگي     برخي از اين عوامل به ويژگي     . مفعول تأثيرگذارند 
                                                                                                                   
1 definiteness 
2 determinacy 
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توان عاملي در ايجاد شرايطي در نظر گرفت         ديگر به ساختارهايي مربوطند كه وجود هر يك را مي         
  . كه در آن احتمال رخداد حذف مفعول بيشتر خواهد بود

  
  مفعول عام. 2-1

زبـاني وجـود دارد،      نمايد و بـراي آن شـواهد بـين         هايي كه مفعول را قابل حذف مي       يكي از ويژگي  
، به يك   خاص و ويژهچيزجاي اشاره به يك   اگر مفعول، به   مبنا،  اينر ب .مفعول است بودن مفهوم    عام

) 9(و  ) 8 (هـاي   ه به جمل ـ  با توجه . نوع در مفهوم عام اشاره كند، احتمال حذف آن بيشتر خواهد بود           
  .توان به اين موضوع پي برد مي

  .خوره دائم داره مي. 8
  . خوره دائم داره بستني مي. 9

 خـوراكي در نظـر گرفـت؛ و همـين           ةتـوان هـر نـوع مـاد         ، مفعول محذوف را مـي     )8 (ةدر جمل 
 و   خـاص  ةمفعـول يـك واژ    ) 9 (ة در جمل  ولي. بودن معناي مفعول، عاملي براي حذف آن است        عام

 زياد از اين نوع خوراكي مشخص است و نه خود عمل            ةچه اهميت دارد استفاد     مشخص است و آن   
   .نمودتوان از جمله حذف  ، چنين مفعول خاص و مشخصي را نميسبب همين به. خوردن

، ) Luraghi, 2004(هايي ماننـد يونـاني    هاي پيرامون حذف مفعول در زبان در برخي پژوهش
هـاي كنـشي در    شمار بـالاي فعـل   )Cennamo, 2017(و ايتاليايي ) Vihman, 2004(استونيايي 
هـاي افعـال     يكـي از ويژگـي    . اسـت   حذف مفعول گاهي تلويحاً و گاهي آشكارا بيـان شـده           ساخت

هـاي كمتـري     كردن مفعول خود با محـدوديت       ها در حذف    گردد اين دسته فعل    كنشي كه سبب مي   
تـوان   درستي اين موضـوع را مـي      . كنند  است كه دريافت مي    بودن مفهوم مفعولي    رو باشند، عام    روبه
هاي زير مشاهده نمود كـه همگـي داراي فعـل كنـشي و مفعـول محـذوفي بـا مفهـوم عـام                        هجملدر  

  . هستند
   .1مواد غذايي/ بلعه ميبيني كه  ها رو مي چرخي دهان هر طرف كه مي. 10
   .2لباس/ گردي، چته ، خوب ميپوشي ميخوب . 11
   .3بچه/  دلبره، وقتي كه زاييد مادرهنزائيدها زن ت. 12
مونه و  ، اون وقت شبا به خاطر جبران بطالت روز تا صبح بيدار ميسابه  ميشوره و     روزا مي . 13

                                                                                                                   
 »تماشاخانه«برگرفته از كتاب  1
 »مغزهاي كوچك زنگ زده«برگرفته از فيلم سينمايي  2
 المثل فارسي برگرفته از يك ضرب 3
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  . 1لباس-ظرف/ خونه كتاب مي
  . 2ظرف/  بدوز، بپز،بشورهي . ده روزه شديم گماشته تو. خجالت بكش پسر. 14

مفعول مفهومي عام دارد و به گونـة مشخـصي از يـك نـوع اشـاره             شده،    هاي ارائه  در همة نمونه  
اين در حالي اسـت كـه اگـر         . شود كه بتوان آن را از جمله حذف نمود         همين عامل سبب مي   . ندارد

جاي مفاهيم عامي همچون موادغذايي، لباس، ظرف و ماننـد آن، بـه گونـة     ها به مفعول در اين جمله 
سبزي، بلوز قرمز من، كاسة آبگوشت و موارد مـشابه            ون قرمه هاي مورداشاره همچ    مشخصي از طبقه  

  . يافت اشاره داشت قابليت حذف نمي
  

  مفعول نكره. 2-2
 اسـم،  3كاربردشـناختيِ مفهـوم آشـنايي   - گفتمـاني   ويژگـي ) Heusinger, 2002(باور هوسينگر  به
هـاي   رسـد ويژگـي    مـي  واسطة اين ارتبـاط، بـه نظـر         به. شود وسيلة ويژگي معنايي معرفگي بيان مي       به

عنـوان يـك     بودن آن در بافـت كـلام را نيـز بتـوان بـه          مرجع مفعول محذوف برمبناي معرفه يا نكره      
هـاي    در پـژوهش  . كاربردشناختي مـؤثر بـر حـذف مفعـول مـورد بررسـي قـرار داد               -عامل گفتماني 

ل بـه اثبـات     بودن بـر افـزايش احتمـال حـذف مفعـو            شده پيرامون موضوع موردنظر، تأثير نكره       انجام
  . ها خواهيم پرداخت است كه درادامه به آن رسيده

 معرفگـي دو نـوع حـذف     مفهـوم برمبنـاي ) Velasco & Munoz, 2002(ولاسكو و مونـوز  
هـا،    آنبـاور  بـه . يكي حذف مفعول نكره و ديگري حذف مفعـول معرفـه      . كنند  مفعول را معرفي مي   

.  معنـايي فعـل دانـست   ةبط بـه نـوع مفعـول و طبق ـ   توان ذاتاً واژگاني و مرت   حذف مفعول نكره را مي    
دهنـد كـه براسـاس آن مفعـول            ارائـه مـي     ايـن گونـه    خـود را  ) 1(شـماره    ةها در اين زمينه فرضي      آن

 در بررسي   ها  آن. دهد  اي را در بافت زباني و فرازباني ارائه نمي           مرجع قابل دسترسي   ،محذوف نكره 
تأثير عوامل    اين نوع حذف كاملاً بافتي است و تحت        اند كه   حذف مفعول معرفه به اين نتيجه رسيده      

  :سازد تر مي نمونة زير، اين مطلب را روشن. بافتي قرار دارد
15. He prepared the dough and moulds. He began baking--------. 
16. She was baking all the day. 

 در نمونـة    baking فعـل    سازد كـه مفعـول حـذف شـدة         شده روشن مي    هاي ارائه  دقت در نمونه  
است كـه پيـشتر در گفتمـان بيـان شـده و در ايـن مثـال         dough and moulds، گروه اسمي )15(

                                                                                                                   
 168 فحة، ص»رمان مادر عشق«از برگرفته  1
 6تلويزيوني پايتخت  برگرفته از مجموعه 2

3 familiarity 
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هـيچ  ) 16(ولي در نمونة    . رو، حذف مفعول در اين جمله حذف بافتي خواهد بود           ازاين. معرفه است 
چه قابـل پخـتن    تواند هر آن  ميbakingمرجعي براي مفعول محذوف در جمله وجود ندارد و فعل        

روشن است كه مفعول محذوف در اين نمونـه، نكـره بـوده و              . عنوان مفعول دريافت كند     باشد را به  
  . شود اي از حذف مفعول بافت آزاد در نظر گرفته مي حذف آن نمونه

نيز در مورد حذف مفعول نكـره و معرفـه، و تعيـين تمـايز     ) Fillmore, 1986, p. 96(فيلمور 
مفعـول، بـراي شـنونده قابـل درك باشـد، مفعـول             بـدون    ةكند كه اگـر جمل ـ      ن مي چنين بيا  اين دو، 

بـودن مفعـول    اي براي شنونده عجيـب بنمايـد بيـانگر معرفـه        و اگر چنين جمله     است؛ محذوف نكره 
  :دهد هاي زير را ارائه مي باره نمونه دراين او. استمحذوف 

17. He was eating; I wonder what he was eating. 
18. They found out; I wonder what they found out. 

نكره اسـت و حـذف آن از جملـه خللـي در انتقـال پيـام                 ) 17(مرجع مفعول محذوف در جملة      
دهد كه مفعـول نكـره اسـت و          پرسش در مورد ماهيت مفعول محذوف نيز نشان مي        . كند ايجاد نمي 

بـراي  ) 18(شـده در جملـة    جع مفعول حـذف باور فيلمور مر كه به درحالي. شناسد گوينده آن را نمي   
چه موجب شده اين جمله عجيب بنمايد اين اسـت كـه گوينـده در                 است؛ و آن    گوينده شناخته شده  

در پيونـد بـا     . ديگر بـراي او معرفـه اسـت         بيان  پرسد كه از ماهيت آن آگاه است و به          مورد چيزي مي  
واسطة  ي پيشتر در گفتمان بيان شده و يا به     توان انتظار داشت كه يا مرجع مفعول جاي        ، مي )18(جملة  

در . اي از حذف بافتي خواهد بود اشاره براي مخاطب روشن شده باشد؛ كه در هر دو صورت نمونه           
بودن مرجع مفعول محذوف، حضور مفعول در جمله          سبب معرفه   هاي بافتي نيز به    صورت نبود سرنخ  

مل به مخاطب منتقل نشده و اين جمله در زبان          طور كا   شود پيام به   الزامي بوده و حذف آن سبب مي      
 :شود هاي زير از زبان فارسي در تأييد ادعاي فيلمور ارائه مي نمونه. پذيرفتني نباشد

  . كيك پختم: الف) 19
  .خوردم: ب
  .علي خورد . *20
  .خورم جديداً خيلي مي. 21

شود، و   رفه انگاشته مي  مع) ب(واژة كيك براي فرد     ) الف(گفت فرد    پس از پاره  ) 19(در نمونة   
رسد كـه جـاي      به نظر مي  ) 20(در نمونة   . بيانگر حذف بافتي است   ) ب(گفت فرد    حذف آن از پاره   

بـا توجـه بـه آراي       . اي پر شود كه براي مخاطب شناخته شده و معرفه است           خالي مفعول بايد با واژه    
نادستوري در نظر گرفتـه     گردد كه جمله     فيلمور، در جملة مورداشاره حذف مفعول معرفه سبب مي        

صـورت    تواند هر نوع مادة خوراكي باشد كه درايـن         شده مي   مفعول حذف ) 21(ولي در جملة    . شود 
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  .است ها آن را قابل حذف نموده مفعول نكره، عام و نامشخص بوده و همين ويژگي
آزاد، عنـوان كلـي    نيز در بررسي سـاخت حـذف مفعـول بافـت    ) Nᴂss, 2007, p. 125(نس 

 مفعـول در جملـه، همـواره        نيافتنحـضور سبب    بهگزيند و معتقد است      را برمي » مفعول نكره حذف  «
  . بايد آن را نكره در نظر گرفت

دهد كه در همـة مـوارد مرجـع مفعـول            شده در پژوهش حاضر نيز نشان مي        هاي ارائه   دقت در نمونه  
  :مشاهده نمودهاي زير نيز  توان در نمونه اين موضوع را مي. است محذوف نكره بوده

  . 1كسي/تنبيه نكناخم بكن، ولي . 22      
  . تنبيه نكنعلي را اخم بكن، ولي. 23
   2.كارمندان /؟شه ي بازم حرفش فقط زده ماي كنن يبازنشسته م  دفعه واقعاًنيا. سلام. 24
  ؟شه ي بازم حرفش فقط زده ماي كنن يبازنشسته م آقاي رحيمي رو  دفعه واقعاًنيا. سلام. 25
اي  كه مفعول معرفه باشد، حذف آن بـه شـيوه        هاي بالا، روشن است در صورتي      ا توجه به نمونه   ب

پذير نبـوده و در صـورت حـذف آن، بـا حـذف بـافتي                 كه در پژوهش حاضر موردنظر است امكان      
  . رو خواهيم بود روبه

هـا    زبـان  شيوة رمزگـذاري مفعـول مـستقيم در         جا لازم به اشاره است، به       نكتة ديگري كه در اين    
. گيـرد  هاي معناشناختي و كاربردشناختي مرجع مفعول انجام مـي  مربوط است كه با توجه به ويژگي     

انـد كـه شـواهد بـين زبـاني نيـز             اي ارائه شـده     مراتب ويژه   اين عوامل كاربردشناختي در قالب سلسله     
يـربخش، كرافـت    ويژه در پيوند با موضوع مورد بحـث در ايـن ز             به. است  كاربرد آن را اثبات نموده    

)Croft, 2003, p. 132( تـوان   دهد كـه مـي   صورت زير ارائه مي مراتبي را با نام معرفگي به سلسله
  :هاي مفعول را براساس آن شرح داد ها در تعيين ويژگي گرايش غالب زبان

   نامشخص> مشخص >معرفه : مراتب معرفگي سلسله
عنوان موضوع دوم فعل متعدي       لي كه به  نشان مفعو  مراتب معرفگي، در حالت بي      براساس سلسله 

هرچـه  . رود، معرفه خواهد بود و اين انتخاب، گرايش غالب زبان در انتخاب مفعول است     به كار مي  
. نشان مفعول فاصله خـواهيم گرفـت   شويم، از انتخاب بي    مراتب نزديك مي    سمت چپ اين سلسله     به

رسد كه در اين ساخت    است، به نظر مي    دار ولي با توجه به اينكه ساخت حذف مفعول ساختي نشان         
  . نمايد نشان داشته باشد كه آن را قابل حذف مي هاي متفاوتي از مفعول بي مفعول نيز بايد ويژگي

مراتب معرفگي،  شده در سلسله در تعيين تمايز مفاهيم مطرح) Croft, 2003, p. 132(كرافت 
ولـي  . شـده هـستند     و شـنونده شـناخته    هـاي معرفـه بـراي گوينـده          دارد كـه مـصداق     چنين بيـان مـي    

                                                                                                                   
  270 فحة، ص»واژه نامه همداني« برگرفته از 1

2 www.sedayemoallem.ir 
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هـا را   شـده نيـستند و حتـي ممكـن اسـت گوينـده نيـز آن           هاي مشخص براي شنونده شناخته     مصداق
عنـوان   شـوند و نـه بـه    عنوان يك نـوع در نظـر گرفتـه مـي           هاي نامشخص نيز فقط به     مصداق. نشناسد

سزايي در كدگـذاري    بـاور كرافـت معرفگـي نقـش ب ـ          به. مصداق مشخصي براي يك مورد يا نمونه      
همـراه تكـواژ      بودن، مفعول به    چراكه در صورت معرفه   . مفعول مستقيم در زبان فارسي بر عهده دارد       

  :اند ترشدن اين موضوع ارائه گشته هاي زير براي شفاف نمونه. شود حالت نشاني مي» را«
  .حسن كتاب را ديد. 26
  . حسن يك كتاب ديد. 27

تر شرح داده شد كه حذف آن از جمله بيـانگر حـذف بـافتي، و                  در ارتباط با مفعول معرفه پيش     
سـبب، مرجـع      ايـن   بـه . متفاوت از حذف مفعول بافت آزاد مورد نظر در پژوهش حاضر خواهد بـود             

ديگر، با توجه بـه اينكـه كـاربرد سـاخت             ازسوي. توان معرفه در نظر گرفت     مفعول محذوف را نمي   
هي او از دانش مخاطب و توانـايي مخاطـب بـر درك             حذف مفعول از جانب گوينده، براساس آگا      

زيـرا  . تـوان مـشخص نيـز انگاشـت        گيرد، مرجع مفعول محذوف را نمي      مفهوم كلي جمله انجام مي    
صورت آشـكار     اگر اين مرجع براي شنونده يا خود گوينده نيز شناخته شده نباشد، لازم است كه به               

 مرجـع مفعـول محـذوف نامـشخص بـوده و از آن              توان دريافت كه   بنابراين، مي . در جمله بيان شود   
رود، درك معناي جمله مـستلزم تعيـين و تـشخيص مـورد يـا       عنوان يك نوع به كار مي  جهت كه به  

اي ماننـد   نمونـه، در جملـه   بـراي . نمونة خاص و مشخصي از اين نوع كلي از جانب مخاطـب نيـست           
د و شنونده با درك ايـن موضـوع كـه           شود وجود ندار   چه خورده مي    بردن به آن    ، لزومي به پي   )26(

  . شود نوعي مادة خوراكي است، قادر به دريافت معناي جمله خواهد بود آن چه خورده مي
  . خورديمتو قرنطينه فقط پختيم و . 28

بودن مفعول، امكان حذف مفعول وجود نخواهد داشت و    بنابراين، در صورت معرفه يا مشخص     
شـده، و يـا    بود كه مرجع مفعول محذوف يا پيشتر در گفتمان بيان رو خواهيم  يا با حذف بافتي روبه    

يابـد، نكـره و نامـشخص     ولـي مفعـولي كـه قابليـت حـذف مـي        . است  از طريق اشاره مشخص گشته    
تـوان دريافـت     هاي نامشخص ارائه گشت، مي     با توجه به تعريفي كه در پيوند با مصداق        . خواهد بود 

جا كه  همچنين، از آن. بودن مرجع آن اشاره دارد عي به نامشخصنو بودن مفهوم مفعول نيز به  كه عام 
شناساني كـه بـه بررسـي سـاخت حـذف مفعـول        هاي نامشخص معرفه نيستند، از جانب زبان   مصداق
مورد بررسـي   » حذف مفعول نكره  «هاي معرفه، با عنوان كلي       عنوان نقطة مقابل مرجع     اند، به  پرداخته

وجود شرط    بودن شرط لازم براي حذف مفعول است، بااين          چه نكره  كه اگر   درحالي. اند قرار گرفته 
  .هاي زير شرح داد توان به كمك نمونه اين نكته را مي. كافي نيست
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  . ديروز يه پيرهن خريدم. 29
  ديروز خريدم. * 30

نكـره اسـت،   » يـه پيـرهن  «اگـر چـه    ) 29(سازد كـه در نمونـة        هاي بالا آشكار مي    دقت در نمونه  
. اسـت   گـشته ) 30(شـدن جملـه       يابد و حذف آن موجـب نادسـتوري         قابليت حذف نمي   وجود،  بااين
تواند شـرط   بودن مفعول اگرچه شرط لازمي است، ولي نمي      كه اشاره شد، نكره     گونه  رو، همان   ازاين

يابي به ساخت حذف مفعول بافـت آزاد و           براي دست . كافي براي حذف مفعول در نظر گرفته شود       
زيـرا  . بودن، نامشخص و عام نيز باشـد        بر نكره   ر معناي جمله، مفعول بايد افزون     ايجادنشدن اختلال د  

گـردد كـه    قابل مشاهده است، حذف مفعول نكرة مشخص سـبب مـي          ) 29(گونه كه در نمونة      همان
تـوان در    اين نكته را مـي    . طور كامل منتقل نگشته و جمله نادستوري در نظر گرفته شود            پيام جمله به  

بودن در همراهي با فعـل   سبب نكره، نامشخص و عام ان داد كه در اين جمله مفعول به       نش) 31(نمونة  
  . است  قابليت حذف يافتهخريدن
ريـزه    شـه مـي     كنـه، دلـش نميـاد اسـتفاده كنـه خـراب مـي                انبـار مـي    خره  ميشوهرم  مادر  . 31
  .مواد غذايي /1آشغالي

  

  طبيعت معنايي مفعول. 2-3
تواننـد معـاني يـا     شماري وجود دارند كه مـي  افعال بي) Fillmore, 1986, p. 100(باور فيلمور  به

حـال، فقـط بـا يكـي از مفـاهيم و يـا تنهـا بـا يكـي از انـواع                      بـااين . هاي متفاوتي داشته باشند    ظرفيت
نمونـه، فعلـي همچـون        بـراي . پذير خواهد بود   كنند حذف مفعول امكان    هايي كه دريافت مي    مفعول

win كه مفعولش      هنگاميprize   يا contest           باشد امكان حذف خواهد يافت و ديگر مفاهيمي كـه 
همچنـين اسـت فعلـي      .  به كار رونـد قابـل حـذف نخواهنـد بـود            winعنوان مفعول فعل      توانند به  مي

نمونه،   براي. دهد شدن مي   هايي با طبيعت معنايي خاص امكان حذف        كه تنها به مفعول    loseهمچون  
 و ماننـد آن را  race ،election ،wallet ،the keyهـايي همچـون    توانـد واژه  فعل مورداشـاره مـي  

 اسـت را  مـسابقه حال تنها مفعـولي كـه بيـانگر مفهـومي همچـون            بااين. عنوان مفعول دريافت كند     به
جهت، اگر افعال مورداشاره بدون حضور مفعول به كار روند، تنها مفعولي كه               اين  به. كند حذف مي 

 يـا   مـسابقه مفعولي خواهد بود كه طبيعت معنايي آن مرتبط با مفـاهيم            به ذهن مخاطب خواهد آمد،      
گـذار ديگـري      توان عامل تأثير     را نيز مي   2 معنايي مفعول  رو، طبيعت   ازاين.  يا مانند آن باشد    انتخابات

  : خواهند بوداين مفهومروشنگر  هاي زيرنمونه.  دانستآندر حذف 
                                                                                                                   
1 www.ninisite.com 
2 semantic nature of the object 
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32. He won the race. 
33. He won the gold medal. 
34. He won ------- 

بيـان فيلمـور، درك مـا     بـه .  خواهد بـود the race تعبير مفعول محذوف مقيد به )34(نمونة در 
اي كـه او  است، و جـايزه   آن مسابقه بودهةاي انجام شده و او برند   لزوماً مبتني بر اين است كه مسابقه      

 معنايي طبيعت شدن مفعول و ن امكان حذف، ميافيلمورباور  به. دنظر نيستورآن را دريافت كرده م
  :است اين موضوع در زبان فارسي تأييدكنندة زير ةنمون. آن ارتباط مشخصي وجود دارد

  شغلش چيه؟) الف. 35
 .خونه  مي)     ب  

هـايي    هاي مختلفي با طبيعت معنايي گوناگون اسـت و واژه           قادر به دريافت مفعول    خواندنفعل  
ولـي در نمونـة     . عنوان مفعولِ اين فعل به كـار بـرد          توان به   و مقاله را مي    همچون آواز، درس، كتاب   

اسـت، تنهـا مفعـولي كـه در ذهـن مخاطـب               شده كه اين فعل بدون حضور مفعول به كـار رفتـه             ارائه
توان در همراهي با فعـل مورداشـاره          خواهد بود و فقط اين مفعول را مي        آوازگردد واژة      تداعي مي 

 آواز خوانـدن  تنهـا  خوانـدن ، مراد از )35 (ةيابيم كه در جملميدراساس   براين.قابل حذف انگاشت 
  : شوند نيز در تأييد اين موضوع ارائه مي) 39(تا ) 36 (هاي جمله. كتاب خواندن يا درس نه است

 . 1مسابقه/ باختتيم ملي فوتبال افغانستان يك بر صفر به قطر . 36

  . 2مسابقه/ برد بارسا با پوكر مسي .37
 . 3آواز/خونه ميهمايون شجريان خيلي خوب  .38

  . 4شعر/  تا كه هستي كه سرودن است بودنبسراي .39
تـوان در      را مـي   سـرودن  و   خوانـدن ،  بـردن /باختن همچون هايي  شده، فعل   با توجه به موارد ارائه    

را ص مفعول    طبيعت معنايي خا   بر عام و نكره بودن مفعول،        افزون بندي كرد كه     دسته هايي  فعل هزمر
هـا    معنا كه اگرچه اين فعل      اين   به .ل افعال مورداشاره در نظر گرفت      حذف مفعو  ي بر عاملتوان   نيز مي 

 بدون حضور   ها آنكاربرد  حال،    هايي با طبيعت معنايي متفاوت دريافت كنند، بااين        توانند مفعول  مي
  .عنوان مفعول است بهخاطب در ذهن م شعر و آواز، مسابقهم اهي مفتداعي كنندةترتيب  مفعول، به

  

                                                                                                                   
  »خبرگزاري افق« برگرفته از 1
  »خبرگزاري ايسنا« برگرفته از 2
  »وگوهاي روزمره گفت« برگرفته از 3
   برگرفته ازآثار شفيعي كدكني4
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  تأكيد بر عمل. 2-4
 و اگـر تأكيـد بـرروي عمـل باشـد     ،  شـد بيان )Goldberg, 2001( ديد گلدبرگ گونه كه از همان

نمايـد كـه      اشاره به ايـن نكتـه لازم مـي         .يابد  مي حذف   قابليت نباشدگفتماني برجسته   ازجنبة  مفعول  
تـوان بـه     از آن جمله مـي    . بت به مفعول منجر گردد    تواند بر اهميت بيشتر فعل نس      شرايط مختلفي مي  

مبنا كه در همراهي با نمود        براين. بودن نمود و كاهش ميزان تأثيرپذيري مفعول اشاره كرد          غيرپاياني
رو، چنـين   ازايـن . طور كامل انجام پذيرفته و تـأثير كـاملي بـر مفعـول خواهـد داشـت                  پاياني عمل به  

 مشخص و ارجاعي اسـت، بايـد در جملـه حـضور داشـته باشـد تـا                اي كه عموماً   مفعول تأثيرپذيرفته 
 شكستن با   همچون، فعلي   نمونه  رايب. است  بيانگر ميزان و چگونگي تأثيري باشد كه از عمل پذيرفته         

 از   تأثير كاملي بر مفعول داشـته و       زيرا. كند  در ساخت حذف مفعول شركت نمي     ] پاياني[+مشخصه  
شكنند، مفعول فعل شكستن همواره بايـد در       هاي مختلفي مي    شيوه گوناگون به    هاي  پديدهجا كه    آن

 .چه شكسته است شيشه، چوب، دست يـا دل كـسي اسـت             جمله حضور داشته باشد تا نشان دهد آن       
ايـن  . بودن عمل و عدم ايجاد تأثير كامل عمل بر مفعول اسـت  درمقابل، نمود غيرپاياني بيانگر ناتمام 

. سازد كه فاقد نقطه پاياني است       برداشته و متوجه خود عملي مي      موضوع توجه مخاطب را از مفعول     
بـين و   حـق . يابد شدن مي  مورد توجهي در جمله نيست قابليت حذف        صورت، مفعول كه سازه     دراين

در همراهـي بـا مفعـول را نـشانة     » را«نيـز حـضور   ) Haghbin & Asadi, 2014, p. 82(اسـدي  
گيرند كه در پيوند با موضوع        بودن فعل در نظر مي      ه ناتمام بودن عمل و عدم حضور آن را نشان         كامل

زمـاني امكـان رخـداد    » را«توان چنين نتيجه گرفت كه حذف مفعول و نـشانة       پژوهش حاضر نيز مي   
حـال،   بـااين  .خواهد يافت كه عمل به طور كامل انجام نشده و تأثير كاملي بر مفعـول نداشـته باشـد   

تنهـايي عـاملي بـر حـذف مفعـول دانـست، بلكـه نكـره، نامـشخص و           توان به نمود غير پاياني را نمي   
دقـت در نمونـة زيـر ايـن نكتـه را            . غيرمؤكدبودن مفعول نيز براي حذف آن، عـواملي لازم هـستند          

حال امكان حذف مفعـول كـه    سازد كه اگرچه در اين جمله نمود غيرپاياني است، بااين   تر مي  روشن
چراكه اين واژه معرفه، مشخص و در جمله مورد تأكيد بوده و         . است وجود ندارد  » مقالة شما «همان  

  .قابل حذف نيست
  .خوانم دارم مقالة شما را مي. 40

وجود، اگرچه در ساخت حذف مفعول نمود جمله عموماً غيرپاياني اسـت و مفعـول بـراي               بااين
 وجـود   دريافت قابليت حذف مفهومي عام و نامشخص دارد، ولي درمواردي، تأكيدي كه بر عمـل              

تواند عاملي بر عدم برجستگي گفتماني مفعول درمقابل عمل و حـذف مفعـول در نظـر                  دارد نيز مي  
 كـه عمـل مؤكـد توجـه          اسـت  ادعـا  ايـن    تأييـدي بـر   آمده نيز    دست  هاي به   بررسي داده . گرفته شود 

 مخاطب را از مفعول برداشته و مفعولي كه نسبت به خود عمل در درجـه دوم اهميـت قـرار دارد را                     
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   .سازد قابل حذف مي
 : اند هاي زير در شرح اين مفهوم ارائه گشته جمله

فرمايـد   نيـست كـه مـي   ) ص( هللاي كاسب مگر سخن حبيب خـدا حـضرت محمـدبن عبـد           . 41
  . 1جنس/ احتكار نكنپس به اين سخن عمل كن،گران مفروش، . الكاسب حبيب االله

  . 2چيزي/  و مترسمدزد. 42
بـدون   ،ل احتكـاركردن و دزديـدن وجـود دارد        اعم ـاتأكيدي كه بر     )42(و  ) 41( هاي  هدر جمل 

حـذف مفعـول ايـن دو فعـل در          شـود چيـست،       مـي  دزديـده  يا   احتكارچه   توجه به اينكه ماهيت آن    
  .است پذير ساخته مورداشاره را امكان هاي هجمل

   

  متمم سرنمون. 2-5
مـتمم  بـا نـام   ) Rice, 1988, p. 204(  رايـس ر حذف مفعول، چيزي اسـت كـه  بديگر عامل مؤثر 

زنـد كـه      مثـال مـي    را   drink با اين موضوع، فعـل انگليـسي         پيونداو در   . كند   از آن ياد مي    3سرنمون
 در زبـان  مورداشـاره رايس علت حذف مفعول فعل  باور به. است alcohol ة آن واژ سرنمونمفعول 

. ابـل بازيـابي اسـت      مفعـول نيـز ق     بـدون  ة اسـت كـه از جمل ـ      سـرنمون انگليسي، وجود همين مفعول     
در زبـان  . شـود   تعبير مـي drink alcohol بدون حضور مفعول، در معناي drinkاساس، فعل  براين

تـوان در درك مفعـول         گونـاگون را مـي     هـاي   فعـل  بـراي    سـرنموني فارسي نيز وجود چنـين مـتمم        
تجـويز  و   كـردن  پـارك ،  بـال آوردن  ،  اندوختن هاي    فعلبراي  نمونه،    رايب. محذوفشان مؤثر دانست  

 در نظـر    سـرنمون توان مفعـول       را مي  دارو و   اتومبيل،  محتويات معده ،  مال هاي  واژهترتيب   ، به كردن
سرنموني هاي     بدون حضور مفعول، چيزي غير از مفعول       مورداشاره هاي  فعلچراكه كاربرد   . گرفت

روشـني   بـه ) 46(تـا  ) 43 (هـاي  جملـه اين موضوع در . سازد   شد را به ذهن نمي     بيانكه براي هر يك     
 .قابل درك است

/  و نخورد و ديگر آنكه آموخت و نكـرد         اندوختيكي آنكه   . دو كس رنج بيهوده بردند    . 43
  . 4مال

بـالا  جـا   هـا در آن  جا ناهارخوري بود، ولي بعد از اينكه يكـي از كـلاس اولـي            اسم آن  قبلاً. 44
  . 5محتويات معده/  اسمش شد استفراغ خانهآورد

                                                                                                                   
  هاي شهيد حيدرعلي يونسي  برگرفته از گفته1
 »امثال و حكم«برگرفته از  2

3 prototypical complement 
  3، حكمت شماره »ان سعديگلست«برگرفته از  4
 53 فحة، ص»مدرسه بي مدرسه« برگرفته ازكتاب 5
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توانــد در راســتاي حركــت   مــي»شــويد  و الا پنچــر مــيپــارك نكنيــدجــا اين«فراكــسيون . 45
  . 1خودرو/ ها و فروش حاشيه خيابان به ملت براي ترمز زدنشان صورت گيرد پاركبان
   .دارو/ 2تجويز نكنهر سردردي تومور نيستش، خودت برا خودت . 46

بسياري . ي در نظر گرفت   آيي همنشين   توان فرآوردة باهم   ها را مي    وجود متمم سرنمون براي فعل    
 ;Halliday, 1966 McEnery & Wilson, 2001; Hoey, 2005(شناســـان  از زبـــان

Fellbaum, 2007; (ديگـر   ها در همراهي با يـك  زمان، منظم و پربسامد واژه آيي را وقوع هم باهم
راسـاس  صـورت كمـي و ب       هـا در كنـار هـم را بـه          تـوان ميـزان رخـداد آن       كه مي   اي گونه  اند به  دانسته
) Safavi, 2011, p. 198 (صـفوي آيـي همنـشيني،    در پيوند بـا بـاهم  . هاي آماري بيان كرد تحليل
ي اگـردد تـا بخـشي از معن ـ         ديگر سبب مي   ها در كنار يك     آيي واژه   هم  موارد، با   دربسياري نويسد  مي

 مو سبب ةبا واژ همنشينيآيي  باهمسبب   بلوند به ةنمونه، واژ  براي.  ديگر منتقل شود   ةيك واژه به واژ   
طـور   هاگر انتقـال معنـايي يـك واژه ب ـ      . ي مو بدانيم  اي بلوند را وابسته به معن     اشود تا بخشي از معن      مي

تـوان مفعـولي در       درواقع مفعول سـرنمون را مـي       .تواند حذف گردد     گيرد، آن واژه مي    انجامكامل  
 اورتودنسيهاي  ُ    توان به فعل    مي نمونه  براي. تنهايي دربردارندة معناي آن باشد      نظر گرفت كه فعل به    

ترتيب مفعـولي     نشان، به  هاي زير اشاره كرد كه در حالت بي        در نمونه  كردن مش و   زدن لاك،  كردن
 . ها متصور نيست غير از دندان، ناخن و مو براي آن

 دي با شهي هم ي كن يرتودنسواُگفت اگه   ... يرتودنسو اُ يمن رفتم دكتر برا   . اني داود يآقا. 47
   .دندان/ 3يده كناستفا

   .4هايت ناخن/ زني لاك ميكني قربونت برم؟  چيكار مي. 48
  . 5موهايش/ خيلي زود باهاش اياق شدم. مش كردماولين بار من واسش . 49

، مفهـوم مفعـول   )48(اي همچون  شده، روشن است كه با شنيدن جمله هاي ارائه با توجه به نمونه  
آيـي همنـشيني     سـبب بـاهم      نبـوده و بـه     نـاخن ي غير از     براي مخاطب چيز   زدن  لاكشدة فعل     حذف
بنـابراين، در ارتبـاط     . است  زدن و ناخن، واژة ناخن به متمم سرنمون فعل مورداشاره بدل گشته             لاك

) گير غلط(هاي املاييم رو لاك      دارم غلط «با جملة مورداشاره، چنين برداشتي از سوي مخاطب كه          
تـوان بـه نقـل ديـدگاه موسـوي و            در تأييـد ايـن سـخن مـي        . بسيار دور از ذهن خواهد بـود      » زنم  مي

                                                                                                                   
  230فحة، ص»شب نشيني در جهنم« برگرفته از 1

2 www.ninisite.com 
3 www.dr-davoudian.com 

  »1400فيلم سينمايي رحمان «برگرفته از  4
 289 فحة، ص»ليلي من باش« برگرفته از 5
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هـاي پـر، سرشـار، لبريـز و آكنـده بـا هـم                دارند اگرچـه واژه    پرداخت كه بيان مي   ) 1398(عموزاده  
بـا دسـت پـر آمـده        «ها فقط واژة پر بـا واژة دسـت، در عبـارت              حال از ميان آن     معنا هستند، بااين    هم

مبنـا روشـن    بـراين . گيرنـد  هاي ديگر در اين تركيب قرار نمـي  واژهآيي واژگاني دارند و   باهم» است
كننـد و نـاخن را لاك        نشان، تنها مو را مـش مـي        آيي واژگاني، در حالت بي     هم است كه براساس با   

  .شوند هاي مورداشاره تبديل مي هاي مو و ناخن به مفعول سرنمون فعل سبب واژه اين زنند و به مي
  

  حذف ساختاري. 2-6
 واژگـاني و  ديـدگاه حـذف مفعـول را از دو   ) Velasco & Munoz, 2002(كو و مونـوز  ولاس ـ

اي از حذف گفتماني در       زير مجموعه  را   ها حذف ساختاري    آن. اند  گفتماني مورد بررسي قرار داده    
  :از اين قرارنداند كه   براي آن برشمردهگوناگونيهاي  نظر گرفته و صورت

هـايي هماننـد       ميان دو جمله، عبارت يا فعل بـه كمـك واژه            در آن تقابل   :1صورت تقابلي ) الف
  .شود نشان داده مي» اما«و » ولي«

  . كنم كند، اما من تنها توصيف مي پردازي مي ها نظريه او در ارتباط با زبان. 50 
ها صورت ثـابتي دارنـد و تغييـر در هـر يـك               ها و توالي آن     كه در آن واژه   : 2عبارات معين ) ب 

  . ي جلوه نمودن جمله براي مخاطب خواهد شدموجب غيرطبيع
  .  تا بيابيجويب. 51 
صـورت    كه در آن رابطة ميان چند رويداد، عبـارت يـا جملـه بـه              : 3عبارات ربطي يا متوالي   ) پ 

  .شود درپي به نمايش گذاشته مي متوالي و پي
   .خونه  ميرقصه، زنه، مي مي. 52 
شـود و او را   است يا دستوري به مخاطب داده مي     كه در آن پيشنهاد، درخو    : 4عبارات امري ) ت 

هـايي كـه در تنـاوب مفعـول قابـل       فعل) Levin, 1993(باور لوين  به. سازد ملزم به انجام كاري مي
تواننـد در سـاختارهاي    كننـد، مـي   ويژه مفعول قابل درك انعكاسي يا دوسويه شركت مـي   درك، به 

هايي كه بيانگر مفـاهيم ادراك   ولي آن دسته از فعل   . درون كار   امري نيز بدون بيان آشكار مفعول به        
  نــس. تــوان بــدون حــضور مفعــول در ايــن ســاخت بــه كــار بــرد و وضــعيت روانــي هــستند را نمــي

(Nᴂss, 2007, p. 138)       نيز بر اين باور است كه اگر وجـه امـري خـوانش عـام و عـادتي داشـته 
  .آورد را نمونه مي) 53(عاي خويش جملة پذير خواهد بود و در تأييد اد باشد، حذف مفعول امكان

                                                                                                                   
1 contrastive 
2 fixed phrases 
3 linking or sequential 
3 instructional imperatives 
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53. Thou shalt not kill.  
  .اي از حذف مفعول در زبان فارسي در همراهي با ساخت امري است نيز نمونه) 54(جملة 

   .بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد. 54
برتري حـذف سـاختاري بـر ديگـر عوامـل      ) Velasco & Munoz, 2002(ولاسكو و مونوز 

داننـد نيـز بـا      كه حـذف مفعـول را مجـاز نمـي    هايي  فعلكنند    گونه توصيف مي    مفعول را اين  حذف  
 انـواع حـذف سـاختاري    از ميـان . كننـد  قرارگرفتن در چنين ساختارهايي، مفعول خود را حذف مي        

نـوعي   و بـه بـوده  رسـد حـذف تقـابلي، بافـت مقيـد          به نظـر مـي     ،)همان (مورد نظر ولاسكو و مونوز    
 .دآي ـ  نمـي  بـه شـمار    مـوردي از حـذف مفعـول         پـژوهش،  در اين    سبب،  همين  به .باشد قرينه به حذف
 شـمار هاي امـري    ربطي و عبارت   هاي   معين، عبارت  هاي   حذف ساختاري از انواع عبارت     ،حال بااين

 ولاسـكو و    ديـدگاه توان در تأييـد       اساس مي  ها را به خود اختصاص داده و براين         از داده چشمگيري  
كردن شـرايط حـذف      فراهمراي  در زبان فارسي نيز حذف ساختاري را سازوكاري ب        ،  )همان (مونوز

هايي غير از بافت حذف ساختاري، حذف مفعـول    در نظر گرفت كه در بافت هايي  فعلمفعول براي   
  .نمودمشاهده ) 58(تا ) 55 (هاي جملهتوان در  برخي از اين موارد را مي. دانند را مجاز نمي

 . 1حقيقت/ كنم حاشا ميدهم، نه  ميخورم، نه  نه مي. 55

  . 2كالا/  انبان خريخري ارزان .56
  .3چيزي/ خورم يا پسرم  نذر سرم، خودم ميكنم  نذر مي.57

   .4حرف/  و خود خندي عجب مرد هنرمنديگويي خود .58
  

 هاي ارتباطي هدف. 2-7

ان گوينده و شنونده اي مرتبط به مقاصد ارتباطي مي حذف مفعول را پديده) Glass, 2020(گلاس 
. شـود  داند و بر اين باور است كه ميزان قابليت بازيابي مفعول بر اساس اهداف ارتباطي تعيين مي                  مي

موردآزمايش كـه   هايي از افراد دهد در ميان گروه بنياد نشان مي هاي پژوهشي پيكره او براساس يافته
هـاي يـك رشـتة ورزشـي يـا            روهگ ـ  به يك طبقة مشخص با اهداف يكسان تعلق دارند، همچون هم          

هـا مـرتبط اسـت بـسيار رايـج            اعضاي يك شركت حقوقي، حذف مفعولي كه به حوزة فعاليـت آن           
. دانـد   حتي اگر فعل در حالت كلـي از دسـته افعـالي نباشـد كـه حـذف مفعـول را مجـاز مـي                        . است

                                                                                                                   
 75 فحة، ص»هاي فارسي المثل فرهنگ جامع ضرب« برگرفته از 1
 »امثال و حكم« برگرفته از 2
 992 فحة، ص»هاي فارسي المثل فرهنگ جامع ضرب« برگرفته از 3
 394 فحة، ص»هاي فارسي المثل فرهنگ جامع ضرب« برگرفته از 4
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سـازي،   ة بـدن  ويژه در حوز    هاي ورزشي به   دهد كه در ميان اعضاي گرو      نمونه، گلاس نشان مي     براي
، cut  ،eat  ،gain  ،lift  ،pressهايي همچون     برداري فراواني فعل   پرورش اندام، قدرت بدني و وزنه     

push  ،stretch   و wash           اي از حـذف     نمونـه ) 59(جملـة   .  بدون حـضور مفعـول بـسيار بـالا اسـت
د، احتمـالاً   دهد كه اگر در ميان گروهـي از نوازنـدگان بيـان شـو              مفعول در زبان فارسي را نشان مي      

  . نخواهد بودسازدرك مخاطب از مفعول محذوف چيزي غير از واژة 
  .نزدماين هفته هيچي . 59

كاربردشناختي مؤثر بر حذف مفعول كه در اين بخـش        - است كه عوامل گفتماني    اشارهلازم به   
 ة و تـأثير هـر يـك بـر پديـد           نمـوده  جـدا صـورت كامـل از يكـديگر           بـه  تـوان    را نمـي   معرفي شدند 

تنهايي يا در همراهي بـا       توانند به   چراكه اين عوامل مي   .  را جداگانه مورد بررسي قرار داد      داشارهمور
اي را در نظـر گرفـت كـه سـاخت             تـوان جملـه     ديگر، مـي   بيان به.  مؤثر باشند   پديده  اين ديگر بر  يك

 براي فعل مفعـول سـرنموني متـصور   حذف مفعول در آن نوعي از حذف ساختاري باشد كه در آن             
ميـزان   تعيين مـرز مشخـصي بـراي         ،رو ازاين. ، و مفعول محذوف آن نيز مفهوم عام داشته باشد         باشد
  . پذير نخواهد بود گذاري هر يك از عوامل مورداشاره بر حذف مفعول امكانتأثير

  
  گيري نتيجه. 3

كاربردشـناختي بـر   -هدف پژوهش حاضر يافتن پاسخ به اين پرسش بود كه كدام عوامـل گفتمـاني       
 مـورد از    435منظـور،     ايـن   بـه . ها چيست  اخت حذف مفعول تأثيرگذارند و دلايل تأثيرگذاري آن       س

تـرين   كاربردشناختي مورد ارزيابي قرار گرفت و مهـم       -ساخت مورداشاره براساس مفاهيم گفتماني    
هـاي   هاي فعـل، برخـي بـه ويژگـي         برخي از اين عوامل به ويژگي     . عوامل مؤثر بر آن معرفي گشت     

تـوان عـاملي در ايجـاد         برخي ديگر به ساختارهايي مربوطنـد كـه وجـود هـر كـدام را مـي                 مفعول و 
هـا   با توجه به يافته. شرايطي در نظر گرفت كه در آن احتمال رخداد حذف مفعول بيشتر خواهد بود     

ايـن عوامـل    پذير نبـوده و      معلوم شد كه تعيين مرز مشخصي ميان تأثيرگذاري عوامل مختلف امكان          
تـوان   مـي معنـا كـه    ايـن  بـه .  مـؤثر باشـند     پديـده   ايـن  ديگر بر  تنهايي يا در همراهي با يك      د به توانن  مي

اي را در نظر گرفت كه ساخت حذف مفعول در آن نوعي از حـذف سـاختاري باشـد كـه در       جمله
 و مفعـول محـذوف نيـز مفهـوم عـام داشـته       براي فعل مفعول سرنموني در نظر گرفته شده باشـد        آن  
-هـاي گفتمـاني     بودن مبحـث    سبب عدم وجود پيكرة مناسب و سيال        به گفتن است كه به    لازم  . باشد

اي  كاربردشناختي، امكان ارائة آمار براي عوامل مورد بحث وجود نداشته و پژوهش حاضر به شيوه              
برمبنـاي  . اسـت   بـرد معرفـي نمـوده      تحليلي، عواملي كه احتمال حذف مفعـول را بـالا مـي           -توصيفي
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هاي مفعول، فعل، ساختار     توان احتمال حذف مفعول را با توجه به ويژگي         آمده مي   تدس  هاي به   يافته
  :صورت زير ارزيابي نمود وگو به و دوسوي گفت

احتمـال حـذف مفعـول نكـره، عـام و نامـشخص، از مفعـول بـدون ايـن                    : هاي مفعـول   ويژگي) الف
  . ها بيشتر است ويژگي

واسـطة     بـه  تنهـايي  فعـل بـه   رد توجه و تأكيد باشـد،       اگر فعل بيش از مفعول مو     : هاي فعل  ويژگي) ب
نيز باشد و مفعول به متمم سرنمون فعل بدل شده باشد،            معناي مفعول    ة دربردارند آيي همنشيني  باهم
  .صورت احتمال حذف مفعول بيشتر خواهد بود دراين

بـارات  انواع حذف ساختاري شامل عبارات معين، ربطـي يـا متـوالي و ع   : هاي ساختاري  ويژگي) پ
دهنـد كـه عمـل بـيش از          امري كه در زبان فارسي عموماً داراي نمود غيرپاياني هـستند و نـشان مـي               

هايي غير  كه در بافتهايي  مفعول مورد تأكيد است و مفعول تأثيركاملي از عمل نپذيرفته، براي فعل     
عـول  ، شـرايط مناسـبي بـراي حـذف مف         داننـد   از بافت حذف ساختاري، حذف مفعول را مجاز نمـي         

  .فراهم خواهد كرد
در ميان افرادي كه به يك طبقة مشخص بـا اهـداف يكـسان تعلـق                : وگو  ويژگي دوسوي گفت  ) ت

سـبب دانـش    هاي يك رشتة ورزشي يا اعـضاي يـك شـركت حقـوقي، بـه      گروه دارند، همچون هم 
  .وگو، احتمال حذف مفعول بيشتر خواهد بود مشترك طرفين گفت

تواننـد   كاربردشناختي، عوامل ديگري نيز مي    -بر عوامل گفتماني    ونجا كه افز   وجود، از آن    بااين
بر حذف مفعول تأثيرگذار باشند، براي آشكارساختن همة حقايق پيرامون حـذف مفعـول، بررسـي                

  . نمايد ناپذير مي شناختي بر اين پديده اجتناب تأثير عوامل نحوي، معناشناختي و رده
  

  فهرست منابع
. 901شـماره   . 5سـال   . زبـان پژوهـي   .  بـار در محـاوره      ايـن . »را«باز هم   ). 1392. (ديبين، فريده و هما اس      حق

  .86-61صص 
  .انتشارات سوره مهر: تهران. شناسي درآمدي بر معني). 1390(صفوي، كورش 

Retrieved from < https://sooremehr.ir/book/913/> 
نمونـة  : آيي واژگاني بر پايه معناشناسي قـالبي        بررسي انگيزة باهم  «). 1398(زه و محمد عموزاده     موسوي، حم 

  . 225-193صص . 1شماره . 11سال . هاي خراسان زبانشناسي و گويش. »»دست«موردي 
https://doi.org/10.22067/lj.v11i1.67640 
 
References 
Cennamo, M. (2017). Object omission and the semantics of predicates in Italian in a 

comparative perspective. In L. Hellan, A. Malchukov & M. Cennamo (Eds.), 



 ... سليمي و  / شناختي بر حذف مفعول در زبان فارسي كاربرد-تأثير عوامل گفتماني/  148

Introduction: Issues in contrastive valency studies (pp. 251-273). John 
Benjamins Publishing. https://doi.org/10.1075/la.237.08cen 

Croft, W. (2003). Typology and universals. Cambridge University Press.  
 https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1273754  
Eu, J. (2018). On the nature of object omission: indefiniteness as indeterminacy. 

English Language and Linguistics, 22(3), 523-530.  
 https://doi.org/10.1017/S1360674317000296 
Fellbaum, C. (2007). Introduction. In C. Fellbaum, Idioms and collocations (pp. 1-

19). Continuum. 
Fillmore, C. J. (1986). Pragmatically controlled zero anaphora. Proceeding of 

twelfth annual meeting of the Berkeley Linguistics Society, 95-107.  
 https://doi.org/10.3765/bls.v12i0.1866 
Glass, L. (2020). Verbs describing routines facilitate object omission in English. 

Proceedings of the Linguistic Society of America, 5, 44-58.  
 https://doi.org/10.3765/plsa.v5i1.4663 
Goldberg, A. (2001). Patient arguments of causative verbs can be omitted: The role 

of information structure in argument distribution. Language Sciences, 23, 
503-524. https://doi.org/10.1016/S0388-0001(00)00034-6 

Graf, E., Theakstone, A., Lieven, E., & Tomasello, M. (2015). Subject and object 
omission in children’s early transitive constructions: A discourse- pragmatic 
approach. Applied Psycholinguistics, 36, 701- 727.  

 https://doi.org/10.1017/S0142716413000477 
Haghbin, F., & Asadi, H. (2014). Again' Rā': This Time 

Colloquial. Zabanpazhuhi, 5(901), 61-86.  
 https://doi.org/10.22051/jlr.2014.1073 
Halliday, M. (1966). Lexis as a linguistic level. In C. Bazell, J. Catford, M. Halliday, 

& R. Robinss (Eds.), In memory of J. R. Firth (pp. 148-62). Longman. 
https://www.degruyter.com/how-access-works  

Heusinger, K. V. (2002). Specificity and definiteness in sentence and discourse 
structure. Journal of Semantics, 19, 245-274. https://idsl1.phil-fak.uni-
koeln.de/sites/IDSLI/dozentenseiten/Heusinger/Publikationen/2002/Heusinge
r2002_Specificity_Definiteness_Sentence.pdf  

Hoey, M. (2005). Lexical priming. Routledge.  
 https://doi.org/10.4324/9780203327630 
Levin, B. (1993). English verb classes and alternations. University of Chicago 

Press. https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/E/bo3684144.html  
Liu, D. (2008). Intransitive or object deleting: Classifying English verbs used 

without an object. Journal of English Linguistics, 36, 289-313.  
 https://doi.org/10.1177/0075424208317128 
Luraghi, S. (2004). Null objects in Latin and Greek and the relevance of linguistic 

typology for language reconstruction. Journal of Indo- European Monograph 
Series, 49, 234- 256.  

 https://www.researchgate.net/publication/272816244_Null_Objects_in_Latin
_and_Greek_and_the_Relevance_of_Linguistic_Typology_for_Language_R
econstruction  

McEnery, A. M., & Wilson, A. (2001). Corpus linguistics. Edinburgh University 
Press. 
https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2348267  



  149 / 1403، پاييز 52، سال شانزدهم، شماره )س(راگاه الزهنشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

Mousavi, H., & Amouzadeh, M. (2019). An investigation of motivations behind 
collocations based on Frame Semantics: the case study of ‘dast’. Journal of 
Linguistics & Khorasan Dialects, 11(1), 193-225.  

 https://doi.org/10.22067/lj.v11i1.67640 [in Persian]  
Nᴂss, A. (2007). Prototypical transitivity. John Benjamins Publishing.  
 https://doi.org/10.1075/tsl.72 
Rice, S. (1988). Unlikely lexical entries. Proceedings of the 14th Annual Berkeley 

Linguistics Society, 202-212. https://doi.org/10.3765/bls.v14i0.1797. 
Safavi, K. (2011). An introduction to semantics. Soureye mehr.  
 https://sooremehr.ir/book/913/ [in Persian]  
Song, J. J. (2018). Linguistic typology. Oxford University Press.  
 https://doi.org/10.1515/lingty-2016-0004 
Tsimpli, I. M., & Papadopoulou, D. (2006). Aspect and argument realization: A 

study on antecedentless null objects in Greek. Lingua, 116, 1595- 1615.  
 https://doi.org/10.1016/j.lingua.2005.07.011 
Velasco, D. G., & Munoz, C. P. (2002). Understood objects in functional Grammar. 

Working Paper in Functional Grammar, 76, 1-24.  
 https://fdg.humanities.uva.nl/working_papers/WPFG76.pdf 
Vihman, V. (2004). Valency reduction in Estonian [Unpublished doctoral 

dissertation]. University of Edinburgh.  
 https://era.ed.ac.uk/handle/1842/25272?show=full 
Zyzik, E. C. (2008). Null objects in second language acquisition: Grammatical vs. 

performance models. Second Language Research, 24, 65-110.  
 https://doi.org/10.1177/0267658307082982 
 

  ها گاه وب
www.sedayemoallem.ir 
www.ninisite.com 
www.ninisite.com 
www.dr-davoudian.com 
 

© 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC-ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 
 



 
 
 

Quarterly Scientific Journal of Language Research, Vol. 16, No.52, Autumn 2024 
Alzahra University, http://jlr.alzahra.ac.ir 

Article Type: Research 
pp.129-151 

 
The impact of discourse-pragmatic factors on object omission in Persian 

 

Faezeh Salimi1, Vali Rezai2 
 

Received: 2021/09/29 
Accepted: 2022/02/05 

1. Introduction  
Object omission construction is a valency-reduction process in which a transitive 
verb appears without its object and is used as an intransitive one. However, the 
addressee can still understand the meaning of the objectless sentence. The type of 
object omission considered in this paper is context-independent, in which the 
referent of the omitted object is not mentioned in previous context and the context 
does not provide any clue to recover the unspecified object. Among different factors 
which can affect object omission, in this research aims to find out the discourse-
pragmatic factors which can facilitate this construction in Persian. 
 
2. Materials and methods  
To investigate discourse-pragmatic factors which can affect object omission 
construction, a data set of 435 cases of object omission was compiled and examined. 
To avoid bias toward a specific speech type or writing style, the cases of object 
omission were adopted from different sources including novels, movies, series, and 
daily conversations. These cases were selected with respect to two criteria. First, the 
selected verb should be transitive in nature and basically need an object. Second, to 
select the cases of context-independent object omission, it was essential to note that 
whether this construction could occur at the beginning of the discourse. In this way, 
since the context of conversation has not been established, it cannot offer clues for 
identifying the referent of the omitted object.  
 
3. Results and discussion 
The findings regarding the impact of discourse-pragmatic factors on object omission 
in Persian, revealed the importance of several factors. Some are related to the object, 
others to the verb, and some involve structures that can facilitate object omission. 
The findings are summarized below:  
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- Features of the object: An object is omissible when it is indefinite, general, 
and unspecific. Cross-linguistically, activity verbs are the most frequent 
verbs in object omission construction, partly because they typically take 
general, unspecific, and non-referential objects. Such objects are not crucial 
constituents in the sentence and can be omitted. 

- Features of the verb: Actions with [-telic] feature do not have an end point 
and are not fully completed. Therefore, the object is not entirely affected by 
the verb and the focus is on the action itself. This shifts attention away 
from the object. Thus, the object cannot be a focusable constituent in the 
sentence and is not highly individuated, and hence, it can be omitted. 
Additionally, because of collocation, some words co-occur more often. 
Because of the collocation of a verb with an object, the object becomes the 
prototypical complement of the verb; and this prototypical object is 
recoverable from the objectless sentence. In this way, the verb conveys the 
meaning of the object as well, and the object can be omitted. Thus, a verb 
can omit its object when: 1) the verb is more emphasized than the object 
and the focus is on the verb itself, and 2) the existence of a prototypical 
object is conceivable for a verb.  

- Features of structural omission: Some structures can facilitate object 
omission, including fixed phrases, linking or sequential phrases, and 
instructional imperatives which are mostly [-telic]. Interestingly, structural 
omission seems to dominate other relevant factors. That is, if a verb 
naturally does not allow object omission, in a structural context, the object 
may still be omitted.  

- Features of the interlocutors: Among people who belong to a certain group 
with shared goals, the possibility of object omission increases. This is 
because they have common knowledge of the world, common 
presuppositions, and common cultural backgrounds. Hence, they can 
understand the meaning of an objectless sentence. 

 

4. Conclusion 
Investigating the impact of discourse-pragmatic factors on object omission in 
Persian, revealed the importance of several factors. Some of these factors are related 
to the object, some to the verb, and to the structure facilitating omission. While the 
investigation of object omission based on the discourse-pragmatic factors enlightens 
many facts about this construction in Persian, but syntactic, semantic, and 
typological factors can also affect this construction. Therefore, object omission 
cannot be considered solely as a discourse-pragmatic phenomenon. To gain a 
broader view and establish accurate rules for this construction, further investigation 
of the impact of semantic, syntactic, and typological factors on object omission is 
inevitable. 
 

Keywords: discourse-pragmatic; object omission; structural omission; valency-
reduction  
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آمـوز در محـيط        زبـان  100از اين تعـداد،     . دهد  پيشنهاد مي » ايتحليل خطا و تحليل مقابله    «
در انـشاي   . خواندنـد   زبان درس مي    رفارسيآموز ديگر در محيط غي       زبان 100زبان و     فارسي

 از خطاهاي واژگـاني  )Llach, 2011 (بندي لاچ طبقه.  خطا يافت شد927اين افراد تعداد 
پـردازد   كه در اين مقاله به كار گرفته شده، به آن دسته از خطاهـاي معنـايي و صـوري مـي     

افـزار آمـاري   ه بـا نـرم  هـاي تحليلـي ك ـ   يافتـه . زباني  دارند   زباني و درون    كه خاستگاهي بين  
 انشاء داراي خطـا،     200 درصد از    90. 5دهد كه در      دست آمد، نشان مي     اس به .اس.پي.اس

خطاهـاي رايـج   . زباني بـود  آموزان مرتكب شدند، خطاهاي درون    بيشترين موردي كه زبان   
 50. 5 درصـد و     72ترتيـب،     آموزان خطاهاي صوري و معنـايي بودنـد كـه بـه           در ميان زبان  

دهـد كـه      همچنين، پـژوهش حاضـر نـشان مـي        .  انشا داراي خطا يافت شدند     200ز  درصد ا 
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زبـان   و محـيط غيرفارسـي  ) تداخل زبان اول(زباني  رابطه آماري معناداري بين خطاهاي بين   
هـاي   داده. كنـد  اي را اثبـات مـي    اين مسئله درستي نسخه مياني از تحليل مقابله       . وجود دارد 

 راهنمـايي بـراي پژوهـشگران در نگـارش فرهنـگ واژگـان و       عنوان تواند به اين جستار مي  
  . هاي خطاهاي زباني به كار گرفته شود اصطلاح
زبـاني،  اي، تحليـل خطـا، درون     خطاهـاي واژگـاني، تحليـل مقابلـه       : هاي كليـدي   واژه
 زباني  بين

  
  مقدمه. 1

آمـوزان  كـه زبـان     يهنگـام . دهنـدة زبـان و در امـر ارتبـاط، الزامـي هـستند             هاي تـشكيل    ها سازه واژه
برند كه معناي موردنظر    گزينند، از ساختارهاي زباني درستي بهره مي        درستي بر مي    هايشان را به  واژه

يـا نبـود   ) زبان بومي يا زبان اول(سبب تداخل زباني   ها را به  كه واژه   هرچند، هنگامي . كند  ارائه مي را  
زينند، سبب سردرگمي شـنونده يـا خواننـده         گ  شيوة نادرستي بر مي     ، به )زبان دوم (دانش زبان مقصد    

، ممكن است مانع ارتبـاط گردنـد و         شوند  ناميده مي چنين خطاهايي كه خطاهاي واژگاني      . شوندمي
كوشد تا خطاهاي واژگـاني       مقاله حاضر مي  . سازتر هستند   به خطاهاي نحوي، مشكل     همچنين، نسبت 

اي و همچنـين برپايـه        ا و تحليل مقابلـه    آموز را درون چارچوب نظري تحليل خط      زبانان فارسي عرب
  . بررسي كند) Llach, 2011(بندي لاچ طبقه

 يـا   1زبـاني شناختي، يـا بـين    زبان-همسو با اين ديدگاه، منشأ خطاهاي واژگاني يا معيارهاي روان         
بنـدي    ايـن طبقـه   . زباني، صوري يا معنـايي اسـت      -كه زيرنظام واژگاني     هستند، درحالي  2زبانيدرون
آمـوز رخ  زبانـان فارسـي   د فهرستي از خطاهاي واژگـاني را فـراهم كنـد كـه از سـوي عـرب              توانمي
هـاي زبـاني      هايي در ارتباط با خطاهـا و اصـطلاح        برد تلاش تواند سبب پيش  همچنين، مي . استداده

  . هايي براي يادگيري منجر شودگشته يا به ايجاد ابزارهايي براي يادآوري يا به شيوه
سـبب،   همين به. ها توجه شود است، و بايد به آن    ندان موردتوجه قرار نگرفته   چ خطاهاي واژگاني 

هاي   گردد كه بدانيم پژوهش   اين اهميت هنگامي آشكارتر مي    . شود  پژوهش حاضر مهم انگاشته مي    
آمـوز و در چـارچوب يادشـده بـه انجـام              زبانـان فارسـي   اندكي در پيوند با خطاهاي واژگاني عـرب       

افـزاري بـراي      گيـري از نـرم    دهد كه با بهـره    وهش، تحليلي آماري را پيشنهاد مي     اين پژ . استرسيده
اي، معنـاداري خطـا و فراوانـي آن را نـشان     رايانـه هاي التقـاطي و كيفـي كمـك      تحليل داده به شيوه   

 .گشايدسوي تدوين فرهنگي از خطاهاي واژگاني مي هاي اين پژوهش، راهي را به يافته. دهدمي
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آمـوزان در يـادگيري    شناسـي كـاربردي بـر اهميـت خطاهـاي زبـان           هـاي زبـان    امروزه پـژوهش  
. خطاهاي واژگاني منبع مهمي براي بهبـود فرآينـد آموزشـي هـستند            . هاي خارجي تأكيد دارند   زبان

هـايي بـراي   توانـد بـه يـافتن، تجزيـه و تحليـل و ارائـه راه              اي مـي    شناسي مقابلـه    تحليل خطاها و زبان   
اي را بـراي      آموزان عرب در يادگيري زبان فارسي يـاري رسـانده و زمينـه              بانبردن مشكلات ز    ازبين

   .كندلغت خطاهاي واژگاني فراهم نوشتن فرهنگ
آمـوزان عـرب    هاي مختلف خطاهاي واژگاني در انشاءهاي زبـان        گونهراستا، مقاله حاضر      دراين

هـا و   آمـوزان، شـباهت    زبـان  در يادگيري زبان فارسي، انتقال زبـاني از زبـان مـادري و تـأثير آن بـر                 
محلـي  (آمـوزان    هاي بين زبان مادري و زبان دوم در فرآيند يادگيري، و تأثير محيط بر زبـان               تفاوت

  .كند را بررسي مي) در مقابل غيرمحلي
منـد هـستند، زيـرا ايـن          آموزان علاقه   شناسي كاربردي به بررسي خطاهاي زبان       پژوهشگران زبان 

آمـوزان بـا      پژوهشگران اين مشكلاتي را كه زبان     . شوند  ظر گرفته مي  هاي مهمي در ن     خطاها شاخص 
شـود، برجـسته و    هايي كه در هنگـام فرآينـد يـادگيري آشـكار مـي      ضعف رو هستند و نقطه    آن روبه 

   .زمينه، نخست بايد تفاوت دو مفهوم خطا و اشتباه را در نظر گرفت دراين.كنندبررسي مي
  

  خطا دربرابر اشتباه. 1-1
ها دو پديده متفاوت كند؛ آنبه ضرورت تمايز بين خطا و اشتباه اشاره مي) Brown, 2000 (براون
مند و خطاها، برآيند نظـام يـا تـوانش زبـاني          ها، برآمده از سطح كنش زباني و غيرنظام       اشتباه. هستند

هـاي زبـاني      آيند و انحراف  صورت اتفاقي پديد مي     ها به كند كه اشتباه  وي بيان مي  . آيند  به شمار مي  
هـا ممكـن اسـت      اشـتباه . روند كه ناشي از كاربرد نادرست نظـام زبـاني موجـود هـستند             به شمار مي  
ــلاح ــوندهخوداص ــند1ش ــان   .  باش ــوانش زب ــاب ت ــا، بازت ــل، خط ــي  درمقاب ــت و نم ــوز اس ــد  آم توان
  ).Brown, 2000, p. 217-218 (شونده به شمار آيند خوداصلاح
منـد و  يافتـه و قاعـده   بر اين باور است كه خطاها نظـام )Keshavarz, 2011, p. 60 (كشاورز

آموز از زبـان    سبب دانش كمي كه زبان      ها به همچنين، آن . آموز هستند   بازتابي از توانش انتقالي زبان    
اي، انحرافـات  يافتـه نيـستند و تاانـدازه   ها، بـرخلاف خطاهـا، نظـام     اشتباه. دهندمقصد دارد، روي مي   

هاي كنشي شناخته شده، ممكن است در گفتار يا نوشتار اهل     ند كه با نام اشتباه    آياتفاقي به شمار مي   
  . زبان رخ دهند
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   نظريمفاهيم. 1-2
ها پيـروان و منتقـدان خـود را         دو رويكردي هستند كه در گذر سال       2 و تحليل خطا   1اي  تحليل مقابله 

  . تندسودمند هس) زبان دوم(هاي آموزش زبان خارجي  در پژوهشو اند داشته
  

  اي تحليل  مقابله. 1-2-1
. دهـد  مـي  شـكل شـناختي ايـن پـژوهش را        اي بخشي از چارچوب نظـري و روش         شناسي مقابله زبان

هايي از زبـان مـادري خـود را بـه             آموزان ويژگي رويكرد يادشده بر اين فرض استوار است كه زبان        
گـر تـداخل منفـي بـه شـمار      گـاهي دي  كنند كه گاهي تداخل مثبـت و هاي زبان دوم منتقل مي  گفته
هـا را   ها و معاني و پراكندگي آن    آموزان صورت   دهد كه زبان    فرايند انتقال، هنگامي رخ مي    . آيد  مي

  ).James, 1980, p. 3 (تداخل دهند
كردن توصيفي قياسي از دو يا بـيش از دو جفـت    اي فراهم شناسي مقابله، نقش زبان  رفته  هم  روي
هـاي  اي، بـه بازنمـايي    مقابلـه هاي بررسيرود كه انتظار مي). Rusiecki, 1976, p. 12 (زبان است

ها دسترسي مستقيم دارنـد و آمـوزش         به آن  ها  آموزان و مترجم  روساختي بيشتر توجه كند زيرا زبان     
  . گيردهاست كه مورد توجه قرار مي آنيزبان نيز از رهرو

 مختلفي هاي سازهاي،  ريه تحليل مقابله، يكي از پيشگامان نظ)Fries, 1945 ( فرايزديدگاهبنابر 
 اسـت كـه تحليـل       بـر ايـن بـاور     وي  . گردنـد    خطـا مـي    سببهاي بومي و مقصد هستند كه         بين زبان 
 انتقال ناخودآگاه الگوهاي واژگاني و ساختاري از زبان بومي به زبـان خـارجي و                فرآوردةاي    مقابله

هايي از زبان خـارجي اسـت كـه چنـين           اي توليدشده در حوزه    خطاهاي مشخصه  فرآوردةهمچنين،  
   .)Fries, 1945, p. 9 (ها وجود ندارندالگوهايي در آن

كننـد    تأكيد مـي آشكارا  7  و واين رايش6 و لانگ5 ، لارسن فريمن4 و دي پيترو  3فرايز ، آگارد  
 بـر ايـن باورنـد   ها آن. حل نهايي براي مشكلات آموزش زبان خارجي است      اي، راه   كه تحليل مقابله  

همچنـين،  .  شـوند  به كار گرفته  بيني دشواري يادگيري    پيشبراي  هاي زباني   كه ممكن است تفاوت   
هـايي از تقابـل زبـان    اي، اصـلي در معرفـي حـوزه    كنند كه تحليل مقابله به اين مسئله اشاره مي    ها  آن

  ). Fries, 1945, p. 9 (آيد به شمار ميبومي  در فراگيري زبان دوم 
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اي سه رويكرد ضعيف، ميانه و قوي دارند كه در يـك سـطح                ه تحليل مقابله  ب شناسان نسبت زبان
ــان خــارجي اســت  . نيــستند ــان اول، مــانع اصــلي در يــادگيري زب  در رويكــرد قــوي، تــداخل از زب

)Keshavarz, 2011, p. 10 .( كاسـتن از   كنـد كـه قيـاس دو زبـان و سـپس      مـي بياناين رويكرد
ايــن رويكــرد، . آمــوزدهــا را مــيآمــوز آنآورد كــه زبــانهــايي را پديــد مــيهــا، تفــاوتاشــتراك

  .بلندپروازانه بوده، نياز به بازنگري دارد
هـا و      شـباهت  شـرح هايي را بـا هـدف         ، تداخل زباني، داده   1 وارداف  ديد در رويكرد ضعيف، از   

). Keshavarz, 2011, p.11 (بـرد  ها نيز بهـره مـي   ها بين دو نظام زباني فراهم كرده، از آن تفاوت
ايـن رويكـرد،    . شـوند ها به شكل مفيدي تبيين مـي      توجه به آن  سبب    هاي زباني به  همچنين، دشواري 

ديگـر، رويكـرد     بيـان   بـه . كندبيني نمي  خاصي از دشواري را پيش     هاي  برخلاف رويكرد قوي، سطح   
  .  ، بيش از اندازه ضعيف استداشارهمور

رويكـرد سـوم، رويكـرد ميانـه را     ) Oller, J. & Ziahosseiny, 1970(الُـر و ضـياء حـسيني    
هـا و ماهيـت   رويكرد ميانه قدرت تبييني بيشتري دارد چراكـه بـر تقابـل بـين زبـان        . دهندپيشنهاد مي 

 به آن اشاره كرده بود،      2چه را كه پيش از اين براون       ها آن درواقع، آن . يادگيري انسان متمركز است   
بـه   ديگـر بيـشتر شـبيه باشـند، نـسبت          ده بـه يـك    ش ـكه واحـدهاي آموختـه     هنگامي: گيرندبه كار مي  
 ,Keshavarz, 2011 (ها كاملاً جديد و نامرتبط باشند، تداخل بيشتري ايجاد كنندكه آن هنگامي

p. 12-13.(  
 بـين زبـان بـومي و زبـان خـارجي و تـداخل               اينكه عمدتاً تنها بر تفاوت    سبب    اي به   تحليل مقابله 

اين ديدگاه به ديگر عوامـل اثرگـذار بـر كـنش            . انتقاد قرار گرفت  است، مورد    زباني استوار بوده   بين
 )James, 1980 (جيمز ).Aarts, 1980, p. 51 (ها توجه چنداني نكرد به كمبودهمچنينزباني و 

نقـشي  ) اي و تحليل خطـا  تحليل مقابله(شناسان بر اين باورند كه هر يك از دو رويكرد        و ديگر زبان  
عنـوان رقيـب بلكـه        مشكلات يادگيري زبان خارجي دارند و بايد، نه به         كليدي در مشاهده و تحليل    

    ).James, 1980, p. 7 (ديگر در نظر گرفته شوند عنوان مكمل يك به
  

  تحليل خطا. 1-2-2
هـا تحليـل    كشف، توصـيف آن   راي  تحليل خطا رويكرد ديگري است كه خطاهاي آموزندگان را ب         

عنـوان واكنـشي     ميلادي و بـه 60د تحليل خطا را در دهه رويكر) Corder, 1974 (كوردر. كندمي
عنـوان فراينـد زبـاني       وي بار ديگر توجه خود را به خطاها به        . اي به كار گرفت     در برابر تحليل مقابله   

                                                                                                                   
1 U. Wardhaugh 
2 E. Brown 
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در رويكـرد مـوردنظر، خطاهـاي آموزنـدگان         .  كـرد  پذير  انعطافارزشمند و ابزاري براي يادگيري      
سـازي    مانند سـاده 1 اثر برخي فنون فراگيرسبب  گردد بلكه به    دري باز مي  تنها به اثر زبان بومي يا ما       نه

اي،   اين در حالي اسـت كـه تحليـل مقابلـه          . آيند  يا كمبود در يادگيري قواعد زبان خارجي پديد مي        
  ).Corder, 1974, p. 25 (داند تداخل يا زبان بومي را تنها منبع خطاهاي آموزندگان مي

زبـاني   رونـده يـا درون    عنـوان خطاهـاي پـيش      پس خطاها هستند كه بـه     فنون فراگير، عواملي در     
مـشتمل  ايـن عوامـل     . شوند و به ميزان دشواري زبان خارجي يا زبان مقصد ارتباط دارند           شناخته مي 

شـدگي، اجتنـاب،     سـازي، تعمـيم افراطـي، تـصحيح افراطـي، تـدريس معيـوب، فـسيل                سـاده  اند بر 
  ).Touchie, 1986, p. 75 ( نادرستشدن مفاهيم يادگيري ناكافي و فرضيه

دانـد  تحليل خطا را ابزاري سودمند در يادگيري زبـان خـارجي مـي   ) Corder, 1974(كوردر 
هـاي درسـي و      كتـاب  هاي  ه و نويسند  ها    ساز و مبهم را براي آموزگاران، مربي      هاي مسئله گسترهزيرا  

ند كه تحليل خطا آن بخـش  كجيمز ادعا مي). Corder, 1974, p. 125 (كندطرح درس حل مي
 و نامناســب بــودن ناديــده گرفتــه درســتكنــد كــه در دســتوري، پذيرفتــه، مــيبررســي از زبــان را 

  .استشده
دو . گـذارد   پشت سـر مـي    دهند كه تحليل خطا      را ارائه مي   گوناگوني هاي  هپردازان، مرحل نظريه

 در ايـن    پژوهشگر را كه    ناگونيگو هاي  حلهها براي انجام تحليل خطا مر     ترين روش مورد از برجسته  
ها شـامل چـارچوب كـوردر و چـارچوب گـس و             اين روش . دهندح مي شر پيمايد را   ميچارچوب  

شناسايي خطاها  ) ب؛  گزينش پيكره زباني  ) الف : شرح است   اين چارچوب كوردر به  . سلينكر است 
؛ شناختي خطاها روان-هاي زبانتوضيح علت) ت؛ بندي خطاهاي شناسايي شدهطبقه) پ؛  در پيكره 

  ).Corder, 1974, p. 25 ()گيرد ، جداگانه انجام مياغلبهرچند، اين روش (ارزيابي خطاها ) ث
  
  اي در پژوهش حاضر هاي تحليل خطا و تحليل مقابله ادغام چارچوب. 1-3
رويكـرد  ( دو چـارچوب تحليـل خطـا         تلفيـق رو از     پـيش  پـژوهش چه تاكنون گفته شد،      آنمبناي  بر

تحليـل خطاهـاي واژگـاني توليدشـده از سـوي           راي  ب ـ) رويكـرد ميانـه   (اي    ليـل مقابلـه   و تح ) كوردر
دهنـد   دو رويكرد يادشده چارچوب واحدي را تـشكيل مـي         . گيرد  بهره مي آموز    زبانان فارسي عرب
 اسـت  اشارهلازم به . شوند مي بررسيزباني شناسايي و     زباني و درون   ، خطاهاي بين  وسيلة آن    به كه از 

كـه الگوهـا كمتـرين تمـايز را در           هرجـايي : كندروشني را فراهم مي   » معادله« ميانه يك    كه رويكرد 
 آمـد  صورت يا معني درون يك يا چندنظام زباني داشته باشند، سردرگمي و آشفتگي پديد خواهد              

                                                                                                                   
1 universal techniques  
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)Oller & Ziahosseiny, 1970, p.186.(  
، از پيش بررسيوع موردعنوان موض آموز، بهزبانان فارسي و چارچوب حاضر، عرب   پژوهشدر  

 ا،متمايز در شكل يا معن ـكم  دستبنابراين، الگوهايي كه . خوبي آشنا هستند با الفباي فارسي معيار به  
شـوند، در حـالي كـه       زباني در نظـر گرفتـه مـي       عنوان خطاهاي درون   كه در يك واژه وجود دارد به      

خطاهـاي آوايـي نيـز      . شـوند گرفته مـي  زباني در نظر    عنوان خطاهاي بين   تنهايي به  خطاهاي املايي به  
خوبي بر   ترتيب، اين رويكرد به تحليل خطا به       اين به. آيند  به شمار مي  تنهايي خطاهاي درون زباني        به

 درون يـك    اهـايي در صـورت و معن ـ         حاضر منطبق است زيرا زبان عربي و فارسي اشتراك         پژوهش
  .واحد واژگاني دارند

  

 پيشينه پژوهش. 2

 پيشين، هيچ پژوهشي به خطاهـاي واژگـاني در زبـان فارسـي از ديـدگاه ايـن       هاي رسيبربا توجه به  
كـه    اي  گونـه   است، به   اي نپرداخته   مقاله و در قالب چارچوب مشترك بين تحليل خطا و تحليل مقابله           

هـايي بـراي آمـوزش مقابلـه بـا ايـن            يك طبقه بندي مناسب و اقتصادي را از خطاها ارائـه كنـد، راه             
بـه    باتوجـه . ها براي ساخت فرهنگ لغت خطاهاي واژگاني بهره گيرد          نهاد كند، و از داده    خطاها پيش 

توان به اين نتيجه رسيد كه پژوهش درباره خطاهـاي واژگـاني در             هاي مختلف اين فرآيند، مي    جنبه
  .زبانان همچنان محدود است و پژوهش بيشتري موردنياز است آموزش زبان فارسي به عرب

 اي و تحليل خطا در آمـوزش هاي مهم و مرتبط در مورد  بررسي مقابله ژوهشدر اين بخش، پ

گيـرد و در    انگليسي به عنوان زبان خارجي و به طور كلي آموزش زبان دوم مـورد بحـث قـرار مـي                   
 & .Oller, J) اولر و ضيا حسيني. پردازدفارسي به عنوان زبان خارجي مي ادامه يك بخش تنها به

Ziahosseiny, S.M., 1970) آموزاني كه انگليسي را در پژوهشي در مورد خطاهاي املايي زبان
آموزاني اند به اين نتيجه رسيدند كه املاي انگليسي براي دانش         عنوان يك زبان خارجي ياد گرفته       به

گيـرد  بهره مي ) مانند فرانسوي، آلماني و اسپانيايي    (اي از الفباي لاتين در زبان مادري خود           كه گونه 
اين در حالي است كه اين املاء براي افرادي كه از الفباي غيررومـي بهـره                . ر چالش برانگيز بود   بيشت
تواننـد يـك    هـا مـي     با توجـه بـه ايـن پـژوهش، آن         . تر است راحت) اي و چيني    مانند كره (گيرند  مي

ايـن فرضـيه بـا محوريـت ماهيـت          . اي بنـا سـازند    فرضيه جديدي با نام عنوان فرضـيه تحليـل مقابلـه          
هـاي    سازتر از تفـاوت     هاي كمينه مشكل    يادگيري انسان توصيف شده و بر اين باور است كه تفاوت          

  .اصلي هستند
آموزان سوئدي و فنلاندي كـه   برروي زبان) Ringbom, 1987(زمينه، پژوهش رينگبم  دراين

فه كـه   ها از حرف تعريـف و حـرف اضـا           كنند به اين نتيجه رسيد كه فنلاندي        انگليسي را مطالعه مي   
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 )همان( رينگبم .كنند ها اين كار را مي كه سوئدي گيرند، درحالي مشخصه انگليسي است بهره نمي

شـود حـرف    دهـد كـه سـبب مـي       اين امر را به وجود يك نظام دولتي در زبان فنلانـدي نـسبت مـي               
وي همچنين به نقش انتقال و زمان كوتاه يـادگيري در صـورت             . تعريف و حرف اضافه مبهم باشند     

هاي اين پژوهش آن است كـه  گيري  يكي از نتيجه  . كرد  بودن زبان اول و زبان مقصد اشاره مي         شابهم
چه را كه بايـد يـاد    آموز آن كه دانش   هنگامي. اهميت زبان اول در يادگيري زبان دوم محوري است        

بـاور   بـه . زباني بسيار مهـم اسـت   زباني و درون  كند، شباهت بين  بگيرد به دانش زباني قبلي پيوسته مي      
 ايـن پـژوهش تأكيـد دارد كـه          .هـا ها متمركز شود نه تفـاوت     نويسنده، پژوهش بايد بر روي شباهت     

سازي فرآيندهاي يادگيري ويژگـي حيـاتي       است كه هنگام روشن   كافي تشخيص داده نشده     اندازه  به
  .واژگان شباهت است نه تفاوت

شـده توسـط   ون انگليـسي نوشـته  پژوهشي در مـورد مت ـ  )Oslen, 1999 (راستا، اوسلن درهمين
هـاي كـشور      عنوان زبـان خـارجي  كـه در مدرسـه            آموزان نروژي در حال يادگيري انگليسي به       زبان

اين پژوهش نشان داد كه خطاهـاي دسـتوري، املايـي و تركيبـي توسـط                . حضور داشتند، انجام داد   
آموزان،    استدلال كرد كه زبان    وي. توان به تأثير متقابل زباني نسبت داد        آموزان غيرمسلط را مي     زبان
اند، و اگر تمرين خواندن  رو شده ويژه در فرم نوشتاري، با زبان مقصد با خطاهاي بسيار كمي روبه             به

  .آيد هاي بهتري به دست مي و نوشتن بيشتر در كلاس درس گنجانده شود، يافته
نـد كـه   در پـژوهش خـود اطمينـان داد   ) Hemchua & Schmitt, 2006 (همچـوا و اشـميت  

تواند مستقيماً به  شود و مي    خطاهاي واژگاني در فرآيند يادگيري زبان خارجي يا زبان دوم انجام مي           
هـا نـشان داد كـه         تجزيـه و تحليـل آن     . درك نادرست پيام يا حداقل سختي تفسير متن منجـر شـود           

و » حـرف اضـافه   تركيـب   «دهند و پس از آن      بيشترين خطاها را تشكيل مي    » معنا  تقريباً هم «هاي    واژه
هـا    آمـوزان در مـسائل معنـايي بيـشتر از شـكل واژه              براساس اين پژوهش، دانش   . قرار دارند » پسوند«

شده خطاهـا عمـدتاً از مـشكل ذاتـي زبـان دوم               مقاله نتيجه گرفت كه منابع شناسايي     . مشكل داشتند 
  . بوده تا مشكل انتقال از زبان اول

 72اي از   انجـام داد كـه خطاهـا را در مجموعـه    پژوهـشي ) Daruis, 2009 (همچنين، داريوس
آمـوز    دانش25آموز پسر و     دانش 37آموزان متوسطه مالزيايي، شامل       وسيلة دانش   شده به   انشاء نوشته 

هـايي كـه در       كننـده همه شـركت  . هاي تحصيلي يكساني بودند، بررسي كرد     دختر كه تقريباً در پايه    
سختي در خارج از كلاس بـه         زبان بودند و به     نگليسياين پژوهش شركت كردند از يك جامعه غيرا       

هـاي گونـاگوني      خطاهـاي پـژوهش، شناسـايي و بـه دسـته          . كردنـد زبان انگليسي ارتباط برقرار مـي     
كننـدگان مـشتمل بـود بـر شـكل            وسـيلة شـركت     زمينه، شش خطاي رايج به      دراين. بندي شدند   دسته
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هـاي ايـن      يافته. افق فاعل و فعل و ترتيب واژه      جمع، زمان فعل، انتخاب واژه، حرف اضافه، تو       /مفرد
كننـد، ايـن مـسئله بـه يـافتن            آموزان قواعـد زبـان مقـصد را درونـي مـي             پژوهش نشان داد كه دانش    

  .كند ها سروكار دارند كمك ميآموزان و معلمان با آن هاي مشكلي كه دانش نقطه
خطاهـاي واژگـاني در    «در پژوهـشي بـا نـام   ) Ander & Yildirim, 2010 (آندر و ييلديريم

هـا تعيـين و       بيان نمودند كه هدف از پـژوهش آن       » تركيب زبان آموزان سطح ابتدايي زبان انگليسي      
 زبان آموز تركي ابتدايي يادگيرنده انگليسي بـه         53بندي خطاهاي واژگاني يافت شده در ميان        طبقه

بـر  . هاي خارجي انجام شد    زبان ها در دانشگاه آنادولو در دانشكده       پژوهش آن . عنوان زبان دوم بود   
 پاراگراف استخراج شدند و همة خطاها شـمارش شـدند و   5 تا 4اساس اين مقاله، خطاها از تركيب  

بنـدي شـدند و خطاهـاي     شده طبقـه    تعيين  هاي ازپيش خطاها به دسته  . بندي شدند   در هفت دسته طبقه   
هـا، هفـت دسـته    و تحليـل داده تجزيه . واژگاني مكرر در همان تركيب فقط يك بار شمارش شدند         

اللفظي، خطاهاي حـذف يـا نـاقص،          خطا شامل خطاهاي انتخاب واژة اشتباه، خطاهاي ترجمه تحت        
. سـازي را بـه همـراه داشـت          خطاهاي املايي، خطاهاي اضافي، خطاهاي تركيبـي، و خطاهـاي واژه          

پـس از  . باه بـود  درصدآن خطاهاي انتخـاب واژة اشـت    32 بود كه    743شده    تعداد كل خطاهاي يافت   
هاي پـسين قـرار داشـت و شـمار ديگـر خطاهـا از نظـر        آن خطاي املايي و خطاهاي سهوي در رتبه  

آمـوزان را از   اين پژوهش به اين نتيجه دست يافت كـه رشـد واژگـاني، دانـش            . فراواني كمتر بودند  
تـرين خطـا      ندارد و خطاهاي انتخـاب واژه فـراوا         شكلي هميشگي باز مي     هاي درست به    انتخاب واژه 

درپايان، اين پژوهش پيشنهاد كرد كه شايد طراحي و اجـراي           . شود  ها يافت مي    است كه در تركيب   
آمـوزان در طـول فرآينـد     هايي كه بر انتخـاب درسـت واژه تمركـز دارنـد، بتوانـد بـه دانـش          فعاليت

  .يادگيري كمك كند
زبـاني و واژگـاني   خطاهـاي  ) Kirmizi & Karci, 2017 (بـراين، كيرميـز و كـارچي    افـزون 
 دانـشجوي سـال دوم زبـان و         30انشاي  . زبانان ترك و دلايل آن را موردبررسي قرار دادند          انگليسي

تـرين خطاهـا حـروف        رايـج . ادبيات انگليسي در دانشگاه كـارابوك تركيـه موضـوع پـژوهش بـود             
دلايـل اصـلي    ها، و توافق فاعل و فعل بودنـد كـه             تعريف، انتخاب واژه، حروف اضافه، ترتيب واژه      

خطاهاي ايجاد شده به واژگان محدود، دانش دستور زبان ضـعيف و تـداخل زبـان اول نـسبت داده                    
وجـود، ايـن پـژوهش        بـااين . ترين دليل خطاها تداخل زبان اول بـود         برمبناي اين پژوهش، رايج   . شد  

و ويـژه مـرزي بـين خطاهـاي تركيبـي             روشني مشخص نكرد كه خطاهاي واژگاني چيـست، و بـه            به
بلكــه خطاهــا تركيبــي را در خطاهــاي واژگــاني كــه موردبررســي قــرار . واژگــاني در نظــر نگرفــت

  .شودهاي پژوهش مي  يافته در دقتنبوداند، شامل كرده كه سبب سردرگمي و  گرفته
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تـأثير  ) Eltayeb & Othman, 2019 (وسـيلة الطيـب و عثمـان    همچنين، پژوهشي ديگري بـه 
عنـوان   د نوشتاري دانشجويان عربستاني يادگيرنـده زبـان انگليـسي بـه    خطاهاي واژگاني را بر عملكر 

ايـن پـژوهش بـا      .  علـوم و هنـر در دانـشگاه ملـك خالـد در نظـر گرفـت                 دانشكدةزبان خارجي در    
هـاي مناسـبي   ها را مشخص كرد و راه حـل       شناسايي و تجزيه و تحليل خطاهاي واژگاني، دلايل آن        

بنـدي     تحليلـي، طبقـه    -يـن پـژوهش بـر اسـاس رويكـرد توصـيفي           در ا . براي اين خطاها پيشنهاد داد    
اين خطاها شامل انتخاب واژه، خطاهاي ترجمـه تحـت          . اي از خطاهاي واژگاني انجام شد       گانه  شش

هـاي پـژوهش وي       يافتـه . سازي بودنـد    قول، خطاهاي تحريف و خطاهاي واژه       اللفظي، خطاهاي نقل  
اخل زبان مادري و دانـش ناكـافي واژگـان، در نگـارش             سبب تد   آموزان عمدتاً به    داد كه دانش  نشان

نگارندگان اين پـژوهش پيـشنهاد كردنـد كـه معلمـان بايـد              . شوند  خود دچار خطاهاي واژگاني مي    
هاي گوناگون و قـراردادن       آموزان را تشويق كنند تا با ارائه مطالب خواندني در مورد موضوع           دانش
جامعـه آمـاري شـامل      . واژگان خود را افـزايش دهنـد        نههاي جديد گنجي    ها در رويارويي با واژه    آن

عنـوان زبـان      دست اندركاران آموزش زبان انگليسي و همچنين دانشجويان سطح سـوم انگليـسي بـه              
  .خارجي بود

پژوهشي را براي بررسـي خطاهـاي تـداخل منفـي زبـان اول      ) Kazazoğlu, 2020 (قزازاوغلو
  تكليف كتبي30راستا،  دراين. بان انگليسي انجام دادتوسط زبان آموزان تركي و عربي يادگيرنده ز

B1 )از جنبـة خطاهـاي   . بنـدي شـد   زبان انگليسي زبان مورد بررسـي قـرار گرفـت و دسـته    ) متوسط
هـا   خطاي واژگاني انجام دادند كه بيـشتر آن 48آموزان ترك  واژگاني، پژوهش نشان داد كه دانش 

 خطـاي واژگـاني     96آموزان عـرب در مجمـوع          دانش ديگر،  ازسوي. خطاهاي املايي و تركيبي بود    
 درصد از خطاهاي مربـوط بـه        5/15بود و   )  درصد 4/60(ها غلط املايي    مرتكب شدند كه بيشتر آن    

رفته، خطاهاي واژگـاني كمتـر از خطاهـاي دسـتوري             هم  روي. استهاي نادرست بوده    انتخاب واژه 
  .بود

. اسـت انـدازه كـافي انجـام نـشده         زبانان به  عرب زبانان يا غيرفارسي به پژوهش در آموزش فارسي   
كه به خطاهـاي      است، درحالي   همه، پژوهش در اين موضوع، محدود به خطاهاي دستوري شده           بااين

هـاي فراوانـي در گـسترة واژگـاني بـه مـسئله ضـرورت             پـژوهش . استواژگاني توجه چنداني نشده   
كننـده هـستند،    طاهاي واژگاني بالقوه، مختـل    سبب اينكه خ    به. اندواژه در تكامل زبان پرداخته    بخش

 اسـت اي پذيرفته شـده   اهميت بخش واژه در نوشتار زبان خارجي به ميزان گسترده         . اندنيازمند توجه 
)Hemchua & Schmitt, 2006, p. 4.(   

تحليـل خطاهـاي نوشـتاري    «در پژوهـشي بـا نـام    ) Qamsari, 2007 (اساس، قمـصري  برهمين
زبـاني اشـاره      عنـوان خطـاي درون      آموزان و بـه   به منبعي از خطاهاي فارسي    » وزآمزبانان فارسي عرب
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. گيرنـد  خطاهـا نحـوي، واژگـاني، سـاختاري و معنـايي را در بـر مـي                 هاي  گونه  موارد، اين. كند  مي
هاي اين پژوهش، خطاهاي زباني مشتمل اند بر انتقال از زبان مـادري بـه زبـان مقـصد،                   برمبناي يافته 

دگيري زبان مقصد، خطاهـايي كـه بـه راهبردهـاي      سبب كاستي در فرايند يا    زباني  به   خطاهاي درون 
همچنـين،  . هاي آموزش و مواد آموزشي ربط دارنـد         ارتباطي مرتبط هستند و خطاهايي كه به روش       

طور جداگانه و در   هاي مختلفي از خطاها را به       كند كه  پژوهشگران بايد گونه     اين پژوهش اشاره مي   
  . بندي كردترتيب بتوان خطاهايي را با دقت بيشتري طبقه اين تر بررسي كنند تا بهتردهپژوهشي گس

زبـان مقـصد   كنـد كـه خطاهـاي درون   بيـان مـي  ) Tahrezadeh, 2015(درمقابـل، طـاهرزاده   
وي در پژوهشي با نـام      . آموز فراواني بالاتري دارد   زبانان فارسي زباني در عرب    به خطاهاي بين    نسبت

مطالعـه خطاهـاي واژگـاني در       : آموز در سطح ميـاني    زبانان فارسي طاهاي نوشتاري عرب  بررسي خ «
آمـوز يمنـي را بررسـي       زبانان فارسي  نفر از عرب   13خطاهاي  » چارچوب نظريه تحليل خطاي جيمز    

كند كه واحـدهاي    است و بيان مي   اي داشته اين پژوهش به خطاهاي واژگاني توجه ويژه      . استكرده
هـاي زبـاني از جملـه       كه بر همـة مهـارت       اي  گونه  به. ررسي آموزش زبان الزامي هستند    واژگاني در ب  

دهند كـه خطاهـاي     هاي اين پژوهش نشان مي      يافته. گذارندگفتار، نوشتار، خواندار و شنيدار اثر مي      
زبـان مقـصد  از جملـه    عمدتاً بـه خطاهـاي درون  ) زبانان يمنيويژه عرب   به(آموز  زبانان فارسي عرب
  . شوندابط معنايي و ارتباط واژگاني محدود ميرو

 پژوهــشي را در )Motavallian & Dehkhoda, 2018(بــراين، متوليــان و دهخــدا  افــزون
اي انجام دادنـد كـه انـواع خطاهـاي ناشـي از تقابـل را در نوشـتار تحليـل و                        چارچوب تحليل مقابله  

در آغاز، خطاهـاي نوشـتاري      . ن بودند زباآموزان، عرب ها نيز فارسي    در پژوهش آن  . بررسي كردند 
آمـوزان مركـز بـين المللـي        طـور اتفـاقي از ميـان زبـان          زبان فارسـي آمـوز و بـه        عرب 105از نوشتار   

.  سـال بودنـد  26 تـا  22شـوندگان، مـرد و بـا ميـانگين سـني          همة آزمـايش  . المصطفي انتخاب شدند  
آموزان هر سه سطح مقدماتي، مياني      هاي پژوهش دربردارنده خطاهاي آوايي از زبان      همچنين، داده 

اند، با تأكيد بـر نقـش تـداخل         تأثير زبان بومي بوده     زباني كه تحت    خطاهاي بين . استبوده و پيشرفته 
خواني، مرتبط و بيشتر از گونة جـايگزيني بودنـد   خطاها به نظام آوايي و هم    . زبان اول بررسي شدند   

  . هاي آوايي فارسي و عربي استهايي بين نظامها نيز از تفاوتو خاستگاه آن
تحليـل خطاهـاي رايـج نوشـتاري در       «اي بـا نـام      پژوهش مهم ديگر درزمينة تحليـل خطـا مقالـه         

 در اين پژوهش، خطاهاي ).Ghiassi Zarch & Jafari, 2020 (است» زبانگويشوران غيرفارسي
عنـوان زبـان    فارسـي بـه  آموزان با روش تحليل خطا و با تأكيد بـر خطاهـاي واژگـاني و آوايـي           زبان

آمـوز بـا     زبـان  50 انـشاء از     100تعداد  . استالمللي امام خميني انجام شده    خارجي و در دانشگاه بين    
اي، عراقي، چينـي و نيجريـايي گـزينش       هاي گوناگون آذربايجاني، بوروندي، كنيايي، سوريه     مليت
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گتـرين مـسئله واژگـاني و       بزر. هـاي دسـتوري، واژگـاني و آوايـي بودنـد            خطاها شامل گونه  . شدند
گيـري از الگوهـاي زبـان اول در زبـان              و بهـره   ها  آموزان، گرايش به زبان بومي آن     فرهنگي زبان بين

   1.دوم بود
  

  اي براي تحليل خطا  پايه: بندي خطاهاي واژگاني طبقه. 3
هـره  آمـوزان ب بندي لاچ بـراي تحليـل خطاهـاي واژگـاني انـشاهاي فارسـي        در اين پژوهش، از طبقه    

است، خطاها بـه      بندي جيمز ساخته شده     بندي  لاچ، كه دراصل برپايه طبقه        در طبقه . است  گرفته شده 
بنـدي، منبـع خطاهـا     بـراين، در ايـن طبقـه    افزون. اند بندي شده   دو طبقه اصلي صوري و معنايي گروه      

يافتـه ولـي      تكامـل هـاي     بنـدي   روزترين طبقـه    بندي يكي از به     اين طبقه . زباني است   زباني  و بين     درون
 است  اي يافته هاي پيشين از خطاهاي واژگاني، شكل ساده        بندي  كمينه است كه پس از آزمودن طبقه      

)Llach, 2011, p. 76.(  
هاي خطاهاي زباني با كمك خطاهاي واژگاني فارسي براي           تدوين فرهنگ واژگان و اصطلاح    

بنـدي بهينـه، كـاهش ميـزان مـوارد            قههدف از طراحي طب   . آموز مفيد خواهد بود     زبانان فارسي   عرب
 بنـدي لاچ  ، طبقـه )1(جـدول   . جزئي غيرضروري و فني است كه ممكن اسـت مـانع بررسـي گـردد              

)Llach, 2011(دهدآموز نشان ميزبانان فارسي  را براي بررسي خطاهاي عرب .  
 

  بندي لاچ از خطاهاي واژگاني بر پايه  جيمزطبقه: 1جدول 
  خطاهاي واژگاني

 4خطاهاي معنايي 3خطاهاي صوري

 5گيريقرض
 
 2زبانيبين

 7ابداع
 6گرته برداري

 9خطاي املايي

نبع
م

اها
خط

 
 8درون زباني 

  11گزينش نادرست
 10آشفتگي معنايي

                                                                                                                   
  . زبان گرايشي قوي به حفظ خطاها داشتند آموزان عرب ميان، زبان دراين 1

2 inter-language 
3 formal errors 
4 semantic errors 
5 borrowing 
6 calque 
7 coinage 
8 intra-language 
9 misspelling 
10 semantic confusion 
11 misselection 
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شوند و آشفتگي صوري نيز خود بـه گـزينش نادرسـت            ها، خطاي املايي بازبيني مي    برپايه داده 
شود، به سبب اينكه فارسـي داراي سـبك غيررسـمي و           دي مي بن  غيررسمي و آشفتگي صوري دسته    

گيـري از     بهـره . اسـت نـشان داده شـده    ) 2(بنـدي در جـدول      ايـن طبقـه   .  آن سبك است   ويژةقواعد  
   1.آيددر نوشتار فارسي خطا به شمار ميصورت غيررسمي 

  

  بندي پيشنهادي اين پژوهش طبقه: 2جدول
 خطاهاي واژگاني

وريخطاهاي ص   خطاهاي معنايي 

گيري قرض  
 بين زباني

 ابداع
 گرته برداري

 خطاي املايي

  رسمي2گزينش نادرست غير

اها
خط

بع 
 من

 درون زباني
3آشفتگي صوري  

 آشفتگي معنايي

  
بندي خطاها توجـه      پيش از اينكه به بقيه بررسي پرداخته شود، بايد به چند نكته در پيوند با طبقه               

 .شود

طـور سـنتي وجـود دارنـد،      ، دو نوع پديده تكواژشناسي بـه )Aronoff, 1976(باور آرانوف  به
كــه تكواژشناســي اشــتقاقي،  جــايي  ازآن).Aronoff, 1976, p. 2 (پديــده اشــتقاقي و تــصريفي

 واژگان جديد بهـره بـرد و        ايجادها براي     توان از آن    دهد كه مي     قرار مي  بررسيتكواژهايي را مورد    
 دن ـگير   مورد بررسي قـرار مـي      ها  ي واژه تأثير بگذارد، در اين پژوهش تنها آن        تواند بر جنبه معناي     مي

)Aronoff, 1983, p. 357 .(ها  تكواژ تصريفي چگونگي تغيير واژه) را بـراي بيـان   ) »تـصريف «يا
گذشـته كـه در     /جمع يا زمان حـال    /هايي مانند مفرد    كند كه در جمله     تضادهاي دستوري بررسي مي   

  : )Kalbasi, 2012, p. 93 (شود ده ميهاي فارسي دي نمونه
  )به معني مردان» ها«تصريف جمع + مرد = (ها + مرد = مردها ) الف

. دهـد   شـود تغييـر نمـي       اي را كـه بـه آن اعمـال مـي            تصريفي، معناي واژگاني اصلي واژه    تكواژ  
 بلكـه   شـوند،   هاي جديـد بـه كـار بـرده نمـي            آوردن واژه   دست  رو، تكواژهاي تصريفي براي به      ازاين

كه اشاره شد، فقط خطاهـاي        گونه  همان. دهند  هاي عملكرد دستوري واژه را نشان مي        درعوض جنبه 
                                                                                                                   

  .  است نوشته شده باشد، در اين پژوهش در نظر گرفته نشدهطور كامل به زبان بومي  اي كه به گفته هر پاره  1
2 informal misselection 
3 formal confusion 
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كـه خطاهـاي تكـواژ تـصريفي          آيـد درحـالي     زباني به شمار مي     عنوان خطاي درون    تكواژ اشتقاقي به  
  . خارج از بحث اين مقاله است

  

  روش پژوهش. 4
هـا و پـس از        روش كيفـي در تحليـل داده      . است  ردهپژوهش حاضر، روش كمي و كيفي را به كار ب         

از روش كمي در مشاهده انواع و وقوع خطاهـايي          . است  ها به كار گرفته شده      آوري پيكره داده    گرد
هـا،   اس و تحليل يافته.اس.پي.افزار اسها با كمك نرم    است كه فراواني و درصد آن       بهره گرفته شده  
  . شودنمايش داده مي

  

  هاي پژوهش كنندهها و شركتدادهآوري  گرد. 4-1
هاي لبناني، عراقي و سـوري در پـژوهش حاضـر شـركت     زبان با مليت آموز عرب  فارسي 200تعداد  

 نفر ديگر در دانشگاه بين المللي امام خميني         100 نفر در دانشگاه لبنان و       100كردند كه از اين ميان      
هاي گويـشي فـراوان     ها داراي تنوع  ان بومي آن  با وجود اينكه زب   . و دانشگاه اميركبير دانشجو هستند    

آمـوزان، دانـشجويان سـال اول و    ايـن زبـان  . اندآموزان با زبان عربي معيار آشنا بودهاست، همة زبان 
هـا بـا    ترتيـب، آن    ايـن   به. هاي مياني زبان فارسي در حال تحصيل هستند       دوم دانشگاه بوده، در سطح    

   1.يز آشنايي دارندالفباي فارسي و زبان فارسي معيار ن
هـاي   انـد و توانـايي      ها آموخته   آموزان، فارسي معيار را از طريق آموزش رسمي در دانشگاه           زبان

هاي نوشتار همچون روايت، استدلال، توصـيف و همچنـين بيـان شـرح حـال                  نوشتاري شامل سبك  
مـوزان در   آهمچنـين، انـشاءهاي زبـان     .  اسـت   هـا آمـوزش داده شـده        صورت تفصيلي، به آن     خود به 
هـاي مختلفـي همچـون اوقـات فراغـت، تجربـه سـفر، معنـاي موفقيـت، گـردش در سـيرك،                       زمينه
. اسـت  هاي فارسي، قياس و تقابل دو تـصوير متفـاوت و ماننـد آن بـه نگـارش در آمـده           المثلضرب

زيـرا  . كندهاي علمي بيشتري را براي پژوهش فراهم مي        ها زمينه گفتني است كه گوناگوني موضوع    
اي از واحدهاي واژگاني    توجه به موضوع موردبررسي، يعني خطاهاي واژگاني، اين تنوع، گستره         با  

   2.كندرا فراهم مي

برمبنـاي  . انـد  هاي لبنان و ايران گزينش شـده  صورت تصادفي از دانشگاه آموزان به   انشاهاي زبان 
يي و همچنـين، در دو      دسـته صـوري و معنـا      : بندي لاچ، خطاها در دو دسته كلي قـرار گرفتنـد            طبقه

هفت زيـر طبقـه نيـز در پيونـد بـا دو دسـته يـاد شـده قـرار          . محور خطاهاي بين زباني و درون زباني      
                                                                                                                   

  .ماندآموزان، ناشناس باقي مي هويت اين زبان1
  .هايشان دارندآموزان وقت كافي براي بازبيني اشتباه  فرض بر آن است كه زبان2
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گـردد حتـي اگـر در طـول مـتن           هر خطا فقط به يك مقوله و تنها يك بار درنظر گرفته مي            . گرفتند
گـاه  داشـت، آن  هرچند، در مواردي كه دو خطاي متفاوت در يك واژه واحـد وجـود               . تكرار شود 

   1.اين دو، جداگانه در نظر گرفته شدند
فارسي زبانان، كه در نوشتن اين مقالـه شـركت كردنـد، انـشاهاي                دو مدرس زبان فارسي به غير     

ديگـر  مـدرس   زبان و با تخصص زبان فارسي و          مدرس اول، عرب  . اند  آموزان را تصحيح كرده     زبان
شناسـي و   انـد، اسـتاد زبـان    سنده در ايـن مقالـه بـوده   ولي مدرس سوم كه هم نوي. زبان  هستند  فارسي

 درصــد از انــشاهاي 10همچنــين، ســه مــدرس نيــز . كارشــناس زبــان و قواعــد زبــان عربــي هــستند
  .صورت جداگانه خواندند منظور بازبيني و به طور اتفاقي و پس از تصحيح، به آموزان را به زبان

پـس از   . صورت دقيق، روي برگه چاپ شـد        ا به هبندي آن سبب اطمينان از طبقه     تفسير خطاها به  
 2افـزار اكـسل     سپس، خطاها وارد جـدولي از نـرم       . هاي پاياني خطاها بازنگري شدند    بررسي، جدول 

آوردن فراوانـي رخـداد       دست  اس و براي به   .اس.پي.افزار آماري اس    ها در نرم    اين تنوع درادامه،  . شد
  . و درصدها پردازش شدند

  
  ها تحليل داده. 5
خطاهـاي  «بنـدي لاچ بـا نـام        هايي از خطاهاي واژگـاني فارسـي برمبنـاي دسـته           اين بخش، نمونه   در

  :اندشدهنمايش داده» ها و مهارت نوشتار زبان خارجيواژگاني و درستي آن
  
  گيريقرض. 1. 5

دهد كه    گيري هنگامي روي مي     قرض.  است 4 يا رمزگرداني  3جايي زباني كامل    اين فرايند يك جابه   
ها با زبان مقصد، به دستور زبان  اي از زبان بومي يا اول را بدون تغيير يا تناسب آن         آموز هر واژه    زبان

هايي كاملاً جديد باشد يا در هـر دو زبـان            ها ممكن است واژه   گيري  قرض. مقصد يا دوم منتقل كند    
  ).Llach, 2011, p. 122 (موجود  باشند، داراي كمترين تمايز در صورت يا معنا باشند

                                                                                                                   
  .است دو نويسنده ديگر بهره بردهديدگاهبندي موجود و بهترين دسته پژوهش از نخستنويسنده در موارد مبهم،  1

2 excel 
3 complete language shift 
4 code switching 
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  گيري برگرفته از انشاهاخطاهاي قرض: 3جدول 
   صورت نادرست صورت درست

ــاط     ــك خي ــهر ي ــك ش ــازهدر ي ــار مغ  اش كن
  گورستان بود

 كنــار محلــشدر يــك شــهر يــك خيــاط     *
  گورستان بود

 ) الف

 ) ب   آورده شده بودزنزانهگناه به  يك روز مرد بي *   آورده شده بودزندانگناه به  يك روز مرد بي

 ) پ   داردفيتاميناتسيب  *  داردويتامينسيب 

ديدم يك گل ناتوان داشت مثل مرد سوگوار و     
  ناليد ميافسرده

ديدم يك گل ناتوان داشت مثل مرد سوگوار         *
  ناليد ميكئيبو

  ) ت

  

  ابداع. 5-2
سـازگار  نويسي و ساختمان واژه در زبـان مقـصد،          اي از زبان بومي با نظام درست      در اين فرايند واژه   

مورد يادشده در مقوله خطاهـاي بـين زبـاني قـرار            . گرددكه شبيه واژه مقصد مي      اي  گونه  شود، به مي
  ).Llach, 2011, p. 123 (آيدگرفته، خطايي صوري به شمار مي

 

  خطاهاي ابداع برگرفته از انشاها: 4جدول 
  صورت نادرست صورت درست

  مانند بيدار ميتا آخر شب 
يــشاوندان تــا آخــر چهارشــنبه خــانواده و خو *

 كردندسهر مي
 ) الف

  كندغروب ميشود و خورشيد آسمان سياه مي
ــي  * ــياه م ــمان س ــيد  آس ــود و خورش ــب ش غاي
  شودمي

 ) ب

كـه هـر روزي كـه گنـاه         آمده اسـت    در حديث   
 نكنيد، عيد است

كه هـر روز گنـاه نكنـي         وارد شد در حديث    *
 عيد است

  ) پ

ــشجويان از  ــشتر دان ــتهبي ــي رش ــاي تجرب ــارغ ه  ف
 التحصيل شدند

ــتهبيـــشتر دانـــشجويان از  *  هـــاي حيـــاتي رشـ
 التحصيل شدند فارغ

  ) ت

  

  خطاي املايي . 5-3
نويـسي هـم    همچنين، بـه آن خطاهـاي درسـت       . شوداين فرايند با نام خطاهاي املايي نيز شناخته مي        

قـض قراردادهـاي   مـوارد ناشـي از خطـاي املايـي ، ن    ). Llach, 2011, p. 124(شـود  گفتـه مـي  
خطاهاي مربوط به خطاي املايي، فرآوردة ادغام يا آميختگـي  . نويسي در زبان مقصد هستند   درست

  . اند اين نوع فراگويي بوده، درنتيجه كمبود دانش يا نداشتن مهارت كافي در شنيدار پديد آمده
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  خطاهاي خطاي املايي  برگرفته از انشاها: 5جدول 
   صورت نادرست صورت درست

 ) الف   به جلاد گفتجناهمرد بي  *   به جلاد گفتگناه مرد بي
خواننـد رتبــه   مــي  كـه در آن درس دانـشجوياني 

 كنند اول را كسب مي

خوانند رتبه     كه در آن درس مي     دانش جوياني  *
  كنند اول را كسب مي

 ) ب

ــشجوياني كــه  ــالا  آرزودان ــه مراتــب ب ــد ب  دارن
  برسند

 مرتبــت عــالي  دارنــد بــهارزودانــشجويان كــه  *
  برسند

 ) پ

  ) ت   علي و حسن متشابه استانگوشتر *   علي و حسن متشابه استانگشتر
  

  گزينش نادرست غيررسمي. 5-4
برپايـه فرهنـگ    . روداي، گفتاري يا غيررسمي در نگارش فارسي خطا به شمار مـي           صورت محاوره 

ر نوشـتار خطـا بـه شـمار         نظر ميان مدرسـان فارسـي، چنـين صـورتي د            نويسي فارسي و اتفاق   درست
  ).Sadiqi & Moqaddam, 2015, p. 23(آيد مي

 

  خطاهاي گزينش نادرست غيررسمي برگرفته از انشاها: 6جدول 
  صورت نادرست صورت درست

 ) الف   مساله خيلي مهم استاون *  مساله خيلي مهم استآن
 ) ب  كنه اينارو نديگهتذكر داد كه  *  اين كار را نكندديگرتذكر داد كه 

 ) پ فراموش كردمخودمو گرسنگي  *   فراموش كردمخودم راگرسنگي 

  ) ت  اومدهاو در شمال به دنيا  * آمده استاو در شمال به دنيا 
  

  آشفتگي صوري. 5-5
شود، ادغام واحـدهايي از جنبـة صـوري مـشابه       ناميده مي1گزينش نادرست، كه گاهي لغزش زباني  

جـا   يي هستند كه از جنبة آوايي يا املايي مشابه بـوده، ادغـام و جابـه          ها  واژه  اين واحدها جفت  . است
پـذيرد كـه هـم واژه     در فرايند يادشده، گزينش نادرستي از واژه موجود در زبان انجام مي           . شوند  مي

  . داراي خطا و هم واژه مورد نظر در زبان مقصد وجود دارند
هايي از لغـزش زبـاني ممكـن          ها جفت  ، شش روش وجود دارد كه در آن       2برمبناي ديدگاه لافر  

الگوهاي تكيه يكسان،   ) تعداد يكسان هجاها، ب   ) اند بر الف    ها مشتمل   اين شباهت . است شبيه باشند  
هـايي بـا    واج) هـاي مـشترك، ج      واج) بخـش آغـازي يكـسان، ث      ) طبقه واژگاني يكـسان، ت    ) پ

                                                                                                                   
1 malapropism 
2 B. Laufer 
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  .)Llach, 2011, p. 155 (هاي مشتركمشخصه
 

  ي صوري برگرفته از انشاهاخطاهاي آشفتگ: 7جدول 
  صورت نادرست صورت درست

) الف  و گفت حسين كجاستافتخار شدكدخدا  *  و گفت حسين كجاستافتخار كردكدخدا   
) ب  آهستهپيرامون سلول هاي بنيادي ودرمان  * هسته ايپيرامون سلول هاي بنيادي و درمان   

تلاشم خواهم كرد كه بيـشتر بـه زبـان مـادري            
 تر باشم قوي  ومسلط

تلاشم خواهم كرد كه بيشتر بـه زبـان مـادري            *
   وقوي تر باشمتسلط

) پ  

) ت   سخت استكودكانهي  تربيت فرزندش در مرحله *  سخت استكودكيتربيت فرزند در مرحلة   
  

  برداري گرته. 5-6
للفظي از  صورت تحت ا    اي را به  آموز واژه دهد كه زبان  اللفظي هنگامي رخ مي     برداري يا تحت    گرته

، در طول فرايند ترجمه تحـت اللفظـي، انتقـال    )Llach, 2011(باور لاچ  به. زبان بومي ترجمه كند
هاي معنايي از زبان بومي به همتاي خود در زبان مقصد و با پراكندگي بـافتي متفـاوت رخ                    مشخصه

هاي معنايي  وديتآموزان با وجود آگاهي از صورت واژه، دانشي از محد         ديگر، زبان   بيان  به. دهدمي
بـرداري يـا ترجمـه     عنـوان گرتـه     براين، گسترش معنايي يـك يـا چنـد واژه نيـز بـه               افزون. آن ندارند 

  . )Llach, 2011, p. 123 (شوداللفظي در نظر گرفته مي تحت
  

  برداري برگرفته از انشاها خطاهاي گرته: 8جدول 
  صورت نادرست صورت درست

) الف  ها زياد است  اختصاص1لبنانيدر دانشگاه  *  داردرشته هاي زيادي لبناندانشگاه   

 ام من اين دانشگاه را انتخاب كردهبه همين علت 
  من اين دانـشگاه را انتخـاب         2براي اين عله   *

  ام كرده
) ب  

  رفتاتاق خوابوقتي ساعت ده و نيم شد علي به 
ــه     * ــي ب ــد عل ــيم ش ــاعت ده و ن ــي س ــاق وقت ات

   رفت3خوابيدن
) پ  

  اتفاق افتادجنايت قتل در يك خيابان يك روز
 4جريمـت كـشت   يك روز در يك خيابان       *

 اتفاق افتاد
) ت  

                                                                                                                   
     اللفظي ترجمه تحت/ برگرفته از عربي:»الجامعة اللبنانية« 1
    اللفظي ترجمه تحت/ برگرفته از عربي:»هذا السبب/من أجل هذه العلة «2
     اللفظي ترجمه تحت/ برگرفته از عربي:»غرفة النوم «3
     اللفظي ترجمه تحت/ برگرفته از عربي:»جريمة قتل «4
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  آشفتگي معنايي. 5-7
سـبب شـباهت      ديگـر، دو واژه بـه       بيـان   به. كندهايي با معناي مرتبط اشاره مي     اين فرايند به ادغام واژه    

هاي مشابه ولي كاربرد متفاوت دارند      ها معنا اين سخن به اين معناست كه آن      . شوندمعنايي ادغام مي  
هـا را  ها واژهزبان شناختي، انسان-برمبناي شواهد روان. ديگر است  اي مشابه يك    يا معنايشان تااندازه  

معنـاي واژه نيـز معمـولاً بـا روابـط           . كننـد شـان ذخيـره مـي     در قالب روابط معنايي در واژگان ذهني      
جا همان جايي است كه ادغام روابط معنـايي رخ             اين .هاي واژگاني سروكار دارد   مفهومي در حوزه  

  ).Llach, 2011, p.122 (دهدمي
 

  خطاهاي آشفتگي معنايي برگرفته از انشاها: 9جدول 
  صورت نادرست صورت درست

رفـت    پـيش  هـا  عرصهي   ايران توانست در همه   
 كند

 پـيش رفـت     صحنه ها ايران توانست در همه ي       *
 كند

) الف  

) ب   و قشنگ بوددلبردانشگاه  *  وقشنگ بود  محبوبدانشگاه  

) پ   شدپراكندهحكم اعدام اين مرد در شهر  *   شدپخشحكم اعدام اين مرد در شهر   

) ت  استگشايندهولي يك داروخانه  *  استبازولي يك داروخانه   
  
  گيري بحث و نتيجه. 6

طاها سنجيده شد تا بررسـي      اس، فراواني و درصد معتبر خ     .اس.پي.در بخش اول تجزيه و تحليل اس      
  .كلي از خطاها ارائه شود

  
  زباني آمار توصيفي خطاهاي درون: 10جدول 

 خطاهاي درون زباني

 )%90,5مجموع آن (
تعداد موارد  نوع خطا

 200درصد خطا در ميان 
 انشا

 %50 100 خطاهاي املايي

 خطاهاي صوري  %19,5 39گزينش نادرست غير رسمي

 %72 144 آشفتگي صوري

 %50,5 101 آشفتگي معنايي خطاهاي معنايي
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  زباني آمار توصيفي خطاهاي بين: 11جدول 
 خطاهاي بين زباني

 )%57مجموع آن (
تعداد موارد نوع خطا

 200درصد خطا در ميان 
 انشا

 %37,5 75 گيري قرض
  خطاهاي صوري

 %24 48 ابداع

 %25 50گرته برداري خطاهاي معنايي

 
هـاي گونـاگون       خطـا بـود كـه در دسـته         927 انـشا    200شـده در همـة        طاهاي يافت تعداد كل خ  

 1 درصـد از انـشاءها داراي   18. درصد از انشاها داراي خطاهاي صـوري بـود   94 .بندي شدند گروه
 خطـا و بقيـه      4 درصـد داراي     18. 5 خطا،   3 درصد داراي    15. 1 درصد داراي دو خطا،      16. 5خطا،  

 درصـد انـشاها داراي خطاهـاي معنـايي          62. 5 اين در حالي است كه       .اندوده خطا يا بيشتر ب    5داراي  
 خطا يـا بيـشتر   3 درصد داراي دو خطا و مابقي داراي  15. 5 درصد داراي يك خطا،      36. 5بوده كه   

 .استبوده

است، اين پـژوهش نـشان داد كـه          داده شده   هاي آماري كه در دو جدول بالا نشان         برمبناي يافته 
 زبـان اول  زباني هستند كه تحت تأثير زبـان مـادري يـا   ها دربردارندة خطاهاي بينز انشا درصد ا57

 خطـا يـا   3 درصد داراي دو خطـا و بقيـه داراي   17 خطا، 1 درصد اين انشاءها داراي      25 .قرار دارند 
 :صورت آماري سنجيده شد زباني شامل سه نوع خطا بود كه به خطاهاي بين.بيشتر بودند

هـا داراي يـك        درصـد آن   25 درصد از انشاءها يافـت شـد كـه           37. 5گيري در   خطاهاي قرض 
 اين در حالي است كه خطاي ابـداع   . يا بيشتر خطا بودند    3 خطا و بقيه داراي      2 درصد شامل    9خطا،  

بـراين،     افزون .اندآموزان يك خطا و بقيه دو خطا يا بيشتر داشته          درصد دانش  18 درصد بوده كه     24
 درصـد داراي يـك خطـا، و بقيـه     21برداري بودند كـه  شاها دربردارندة خطاي گرته درصد از ان  25

 . خطا يا بيشتر بودند2داراي 

سـبب عـدم دانـش        زباني يا خطاهاي متأثر از زبان در حال يـادگيري بـه           در زمينه خطاهاي درون   
 درصـد  22زبـاني بودنـد كـه        درصـد از انـشاءها داراي خطاهـاي درون         90. 5كافي يا عوامل ديگر،     

 خطا يـا بيـشتر      4 خطا و بقيه شامل      3 درصد داراي    22. 5 خطا،   2 درصد داراي    21داراي يك خطا،    
 .بودند

ــه     ــاي طبق ــا، برمبن ــوع خط ــار ن ــژوهش شــامل چه ــن پ ــاني در اي ــين زب ــاي ب ــديخطاه    لاچ بن
)Llach, 2011( ن است، در اي با خطاهاي املايي آغاز كنيم كه ناشي از نقص زبان دوم اگر :است

هـا     درصـد از آن    29 درصد از انـشاها داراي چنـين خطاهـايي هـستند،             50پژوهش مشخص شد كه     
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 سپس خطاهاي گزينش    . خطا يا بيشتر بودند    3 خطا، و بقيه داراي      2 درصد داراي    10 خطا،   1داراي  
 13. 5.  درصد از انشاها داراي خطاهاي ناشي از زبـان غيررسـمي بودنـد             19. 5نادرست غير رسمي،    

 آشفتگي صوري يكـي ديگـر از        . خطا يا بيشتر بودند    2ها داراي يك خطا و بقيه شامل          از آن درصد  
 درصد از انشاها مشاهده 72آموزان بود كه در اين مقاله بررسي شد و در        زباني دانش خطاهاي درون 

 خطـا يـا   3 درصـد داراي دو خطـا و بقيـه داراي            17. 5ها داراي يك خطـا،         درصد از آن   38. 5. شد
 درصـد  33 درصد از انشاءها يافت شد كـه       50. 5 درنهايت، خطاي آشفتگي معنايي در       .تر بودند بيش

  . خطا يا بيشتر بودند3 خطا و بقيه شامل 2 درصد داراي 11داراي يك خطا، 
تـرين     درصد رخداد، پروقوع   94آموزان كه با      براساس اين آمار توصيفي، خطاهاي صوري زبان      

گيري، ابداع، خطاي املايـي، گـزينش نادرسـت     اند بر قرض   مشتملخطاهاي صوري   . خطاها هستند 
هـا رخ    درصـد از نگـارش     72خطاهـاي آشـفتگي صـوري نيـز در          . غير رسمي و آشـفتگي صـوري      

آمـوزان را   دهد كه آشفتگي صـوري بيـشترين فراوانـي در ميـان زبـان            اين موضوع نشان مي   . اندداده
.  ته و ضـرورت توجـه بـه آن در جريـان آمـوزش اسـت               اين مسئله خود، بيانگر اهميت اين ياف      . دارد
بـرداري   درصـد نيـز بـه گرتـه        25 درصد از خطاهـا بـه آشـفتگي معنـايي و             5.50براين موارد،     افزون

  . استاختصاص داشته
 درصـد   90. 5زباني  به ميزان     شناختي، خطاهاي درون  زبان-همچنين، در پيوند با معيارهاي روان     

اين سخن به اين معناست كه نداشتن توانش زباني در زبـان مقـصد،              . اند  سازتر بوده ها مشكل نگارش
سـازي، تعمـيم افراطـي،      سـاده هـاي پيـشين همچـون         در بخـش  هـا     تعميم يا ديگر مواردي كه به اين      

اي را     منبع عمده   كه اشاره شده  شدگي، اجتناب و مانند آن،      تصحيح افراطي، تدريس معيوب، فسيل    
  .دهند يان آموزش شكل ميبراي شناسايي خطاها در جر

دهنـد كـه خطاهـاي آشـفتگي صـوري و معنـايي، كـه خطاهـايي درون زبـاني             ها نشان مـي     يافته
فراواني تااندازه بالاي ايـن     . روندآموز به شمار مي   زبانان فارسي   ها براي عرب  سازترين گستره   مشكل

رويـارويي جزئـي بـا زبـان        دهـد كـه برپايـه       هايي را به دست مي    آموزان، تعميم خطاها از سوي زبان   
ايـن مـسئله بـه ايـن معنـا نيـست كـه              . اندسبب ساختار زبان بومي، بوده      مقصد يا دانش ناقص، و نه به      

هرچند، توجـه بيـشتر بـه خطاهـاي درون          . ها توجه شود  ديگر انواع خطا اهميت ندارند و نبايد به آن        
  . گرددآموزان مينش زبانزباني، مانند آشفتگي صوري و آشفتگي معنايي، سبب پيشرفت در ك

زبـاني  بـه شـمار    عنـوان خطـاي درون    اشاره به يك نكته املايي داراي اهميت است، كه خود به          
اسـت؛ در ايـن   آموز در رويارويي با محتواي كافي بوده      فرض پژوهش بر اين است كه زبان      . رودمي

. و يـادگيري هـستند  وضعيت، خطاهاي املايي برآيند دانش ناكافي يـا مـشكل در جريـان آمـوزش              



 ...مراد و .../ :خطاهاي واژگاني در انشاهاي فارسي نوشته شده توسط دانشجويان عرب زبان/  174

رسد، بايد توانايي تمايز بين الفباي فارسـي و عربـي           آموز به سطح مياني يا بالاتر مي      كه زبان   هنگامي
رسـد،  گيـري مـي  هرچند، هنگامي كه بحث به فرايند قرض. را، با وجود شباهت فراوان، داشته باشد      

 فـرض اينكـه رونويـسي واژه        هـاي جزئـي در امـلا يـا بـا           عناصر دو زبان ممكن است بسته به تفاوت       
همچنين، در فرايند ابداع،    . كننده باشند   تواند جايگزين واژه همتا در زبان مقصد گردد، سردرگم        مي
برداري به ترجمه واژه يا گروه از زبان بـومي دسـت            آموز به ابداع واژه از زبان بومي و در گرته         زبان
ها بين ها و شباهت بنابراين، توجه به تفاوت.هاي معنايي استدهد كه همراه با رونويسي مشخصه   مي

آمـوز در جريـان يـادگيري كمـك         هـا هـستند بـه پيـشرفت زبـان         دو زبان كه داراي كمترين تفاوت     
  . كندمي

درسـتي عمـل    دهد كه رويكرد ميانـه بـه  شباهت بين زبان فارسي و عربي در سطح واژه نشان مي        
بنابراين، هر گـاه    . بيشتر در جريان يادگيري هستند    معناي خطاهاي     هاي اندك به  كند زيرا تفاوت  مي

الگوها تفاوت اندكي در صورت و معناي واحدهاي واژگاني و در يك يا چنـد نظـام زبـاني داشـته                     
  .دهدباشند، ادغام روي مي

آموزان در محيط غيربـومي تعـداد خطاهـاي بيـشتري در       ، زبان 1هاي تحليل مربع چي   برپايه يافته 
رابطـه  . برداري و ابداع بودنـد      گيري، گرته   اين خطاها از نوع قرض    . باني داشتند قالب خطاهاي بين ز   

اين قاعـده بـه ايـن معناسـت     .  برقرار شدP < .001صورت  زباني به بين تنوع محيطي و خطاهاي بين
هـاي    بـر يافتـه   ) لبنان(كه رابطه بين دو عامل يادشده، از جنبة آماري معنادار است و محيط غيربومي               

  .انداثر داشتهتحليل 
اسـت و   گمان بر جريان يادگيري اثـر گذاشـته     اند كه محيط غيربومي بي    ها بيانگر اين مسئله   يافته

زبـان  است كه در محـيط بـومي و فارسـي         آموزاني گشته با با زبان    موجب خطاهاي بيشتري درمقايسه   
د، نـشان دادنـد كـه از        هايي كه بين متغيرهاي محيط و هر يك از اين خطاها يافت شدن            رابطه. بودند

روشـني در موضـوع       نمونـه، بـه     اين مـسئله، بـراي    . ها وجود دارد  جنبة آماري رابطه معناداري بين آن     
  . آشفتگي سبك غيررسمي نمايان است

زبـان، ايـران، تحـصيل      زبانـاني كـه در محـيط فارسـي        در تبيين اين مسئله بايد گفـت كـه عـرب          
ترند؛ روشن است كه دليل اين امر، ارتبـاط         نوشتاري آگاه كنند، از تفاوت بين فارسي گفتاري و        مي

هـا  همچنـين، بـا قرارگـرفتن در رويـارويي بـا زبـان غيررسـمي، آن               . اسـت   با اهل زبان در ايران بوده     
آموزان در محيط     درمقابل، زبان . شوداند كه اين سبك فقط بيرون از كلاس درس شنيده مي          دريافته

  . اي، دچار خطاهاي بيشتري شدندربهغيربومي به سبب نداشتن چنين تج
                                                                                                                   
1 Chi-square analysis 
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  فرهنگ واژگان تخصصي. 6-1
عنوان محتواي فرهنگ تخصصي خطاهاي واژگاني به كار        خطاهاي موردبررسي در اين پژوهش، به     

چنـين فرهنگـي    . آموز خواهد بـود   زبانان فارسي گرفته خواهندشد كه خود، ابزار مفيدي براي عرب       
هـا  هاي خطاهاي واژگاني و تـصحيح آن        اهنمايي عملي براي مثال   بنابراين، ر . اكنون وجود ندارد    هم

هـاي زبـاني بـا      ، كـه يادداشـت    فرهنگ لغـت خطاهـاي رايـج لانگمـن        آيد، مانند كتاب    به شمار مي  
  .دهدهايي درمورد مشكلات زيربناي هر خطا ارائه مي شرح

   
   از مدخل واژگاني كتاب فرهنگ لغت خطاهاي رايج لانگمناي نمونه: 1 شكل

 
  

ــه، واژه  ــن مجموع ــروه  اي ــا و گ ــت   ه ــاي ياف ــايي را از خطاه ــر    ه ــژوهش در ب ــن پ ــده در اي ش
مند سبب    طور قاعده   دهد كه به     رخداد و فراواني اين خطاها الگوهايي را به دست مي          1.خواهدداشت

همچنـين، سـبب توجـه بيـشتر بـه خطاهـايي بـا              . شـوند   آموز مـي    بروز مشكل در يادگيري براي زبان     
  . انجامند آموز مي گردد كه به دشواري بيشتر براي زبان  بالا ميفراواني

هر بخـش نيـز بـا       . فرهنگ موردنظر، در هفت بخش و براساس ترتيب الفبايي تنظيم خواهد شد           
هـا نيـز در     مـدخل . بنـدي ايـن پـژوهش ارتبـاط خواهدداشـت         شـده در طبقـه      يكي از خطاهاي يافت   

بـراين،    افـزون . اندهاي پژوهش به دست آمده    ود كه از داده   بردارنده آن دسته از خطاهايي خواهند ب      
همچنـين،  . هر مدخل شامل خطا، تصحيح آن، توضيحي سـاده و يـك نمونـه درسـت خواهـد بـود                   

درمواردي كه توضيح مهمـي دربـاره هـر گـروه از خطاهـا وجـود دارد، در آغـاز هـر بخـش ارائـه                          
بـراي  . رونـد فرهنگ واژگان به شـمار مـي  هاي آغازين نگارش   هاي موجود، مرجله  داده. خواهدشد

شيوه همين پژوهش انجام شود تا گنجينه         هاي بيشتري و به   گسترش شمول فرهنگ، بايد تحليل داده     
زبان رسمي و غيررسمي، كه بـراي       هاي ظريف بين  شرحي از تفاوت  . بزرگتري از خطاها فراهم آيد    

  . يگر اين فرهنگ خواهد بودهاي دساز است، از بخشآموزان در محيط بومي مشكلزبان
                                                                                                                   

  .، در پيشگفتار راهنماي استفاده عملي ارائه خواهد كرداشاره فرهنگ مورد1
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  نمونه از مدخل فرهنگ خطاهاي واژگاني پيشنهاد داده شده در اين مقاله: 12 جدول 
  اي از مدخل نمونه

نمونــــه * 1كليــــدواژه 
  )خطا(نادرست 

توضيح صحيحي درباره   (
 )چگونگي كاربرد واژه

ــه ــاربرد -نمونــ اي از كــ
 درست

  )گيري قرض: خطاي بين زباني(مثال از مدخل 
  زنزانه *
  . آورده شده بودزنزانهگناه به  مرد بي *
امـا در   ) حجرةٌ في السجن ضيقة يحبس فيها السجين على انفراد        : زنزانه به عربي  (

شود سلول زندان يا      زبان فارسي اين اتاق تنگ كه در آن يك زنداني حبس مي           
  .زندان ناميده شده است

  .ود آورده شده بزندانمرد بي گناه به : كاربرد درست
     

ديگـر،   بيـان  ترتيب، پژوهش حاضر در پي تدوين مجموعه مرجعي دربـاره خطاهاسـت، بـه         اين  به
فرهنگي كه پيرامون واحدهاي واژگاني، هم منطبق بر روابـط معنـايي و هـم صـوري، تـدوين شـده               

  . باشد
  

  حل مسئله خطاهاي واژگاني. 6-2
هرگز امكـان نـدارد     . ها توجه كرد  د به آن  هاي چندي دربارة پژوهش حاضر وجود دارد كه باي        نكته

آموزان در سطح مياني و بـالاتر بـه صـفر برسـد و هـدف ايـن پـژوهش نيـز                        كه ميزان خطاهاي زبان   
آموزان به آموختن الگوهاي خطـا،      بهبود جريان آموزش و يادگيري و مجازدانستن زبان       . استنبوده

پيشنهادها به ميزان بسياري بـستگي بـه        . گرددها در سطح واژگاني مي    هاي آن سبب پيشرفت مهارت  
  . رساندفناوري و ارتباط دارند كه خود، جريان يادگيري را به سطح جديدي مي

آمـوزان در آن، از دو      دهـد كـه زبـان     وگـوي برخطـي را پيـشنهاد مـي          اين پژوهش، اتاق گفـت    
ورد زبان آموزان بـه      همچنين، برخ  1.دانشگاه، يا حتي مدرسه، بتوانند درباره زبان فارسي بحث كنند         

هـاي    شنيداري بيشتر، كه فارسي گفتاري و نوشـتاري را پوشـش دهـد، مهـارت              -محتواهاي ديداري 
تري از فارسـي رسـمي و       ترتيب، تصوير روشن    اين  به. ها را افزايش خواهد داد      شنيداري و املايي آن   
  . شودها پديدار ميغيررسمي براي آن

 مركب به توجـه بيـشتري نيـاز دارنـد، وگرنـه، سـبب               هايدرمورد مسئله آشفتگي صوري، فعل    
هـاي تطبيقـي   هـايي از درس اين مهم، با برگزاري جلـسه   . گرددبندي مي افزايش خطاها در اين طبقه    

 . رو شوندها و كاربردشان روبههاي مختلفي از فعل آموزان با صورتشود كه در آن، زبانممكن مي

                                                                                                                   
پژوهـشگر ايـن مقالـه، پيـشتر چنـين امكـاني را             . انجام پذيرد واند  ت بين دو مؤسسه مي    اي  ويژه اين اقدام در قالب رابطه       1

هـاي فرهنگـي ايرانـي در جهـان عـرب            سفارتامكان مشابه از طريق     . است  ازطريق بنياد سعدي در تهران پيگيري كرده      
  .  دهد آموزان را براي تعامل با جامعه بومي افزايش مي تحقق چنين طرحي، انگيزه زبان. پذير است امكان
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1. Introduction 
When language learners select words improperly or inaccurately due to either 
interference from their native language (also known as the mother tongue or L1), or 
a lack of knowledge of the target language (known as L2), they confuse the listener 
or the reader. The present study is significant because lexical errors are a neglected 
aspect of language learning that requires attention. The study adopts an error 
analysis and contrastive analysis joint theoretical framework to analyze and study 
lexical errors extracted from 200 compositions written by Arab learners of Persian. 
The two approaches form a framework through which inter-lingual and intra-lingual 
errors can be identified and studied. 

The moderate version of contrastive analysis is used to study the inter-language 
errors. This approach provides a clear ‘equation’: wherever patterns are minimally 
distinct in form or meaning in one or more systems, confusion may result”. (Oller, J. 
& Ziahosseiny, S.M., 1970). In addition, the error analysis approach will allow the 
study of intra-language errors which mainly happen due to language (L2) ignorance 
(Keshavarz, 2011), based on Llach’s taxonomy of errors as it seems to be the most 
comprehensive and economic framework simultaneously. 

Research on this topic remains limited, with most studies focusing on 
grammatical errors while lexical errors have received less attention. According to 
the literature, no studies have addressed lexical errors in Persian from this 
viewpoint. This includes providing an appropriate taxonomy of errors, suggesting 
ways to learn to deal with these errors, and using these data to construct a dictionary 
of lexical errors. 

Previous studies discussed in the literature review including (Qamsari, 2007), 
(Tahrezadeh, 2015), (Dehkhoda, Z. & Motavalian, R., 2014), (Ghiassi Zarch, A. & 
Jafari, F., 2020) have focused either solely on error analysis or solely on contrastive 
analysis. Furthermore, these studies did not specfically study lexical errors but rather 
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different types of errors and how to address them in the teaching process. 
 
2. Materials and methods 
The paper adopted both quantitative and qualitative methods of research. The 
qualitative method involved document analysis of the data corpus, which consists of 
compositions, as mentioned earlier. The quantitative method involved observing the 
types and recurrence of errors by providing frequency and percentage of the errors 
using SPSS software and analyzing the results.  

The taxonomy of errors adopted in this research is based on Llach’s (Llach, A. & 
Pilar, M.D., 2011) framework for analyzing lexical errors in students’ compositions 
in Persian. The errors are classified under two main categories: formal and semantic, 
and two sources: inter-language and intra-language. Within thses two main 
categories, the errors are further divided into 7 subcategories. Llach’s taxonomy is a 
simplified framework that took shape after critically examining previous taxonomies 
of lexical errors, as discussed by Llach (Llach, A. & Pilar, M.D., 2011). An 
additional category, informal errors, was added to the taxonomy due to its 
importance in Persian.  
 
Table 1 
Taxonomy suggested by the current study; adapted to its objectives 

LEXICAL ERRORS 

 Formal Errors Semantic Errors 

Borrowing Interlanguage 
(Inter) Coinage 

Calque 

Misspelling (MS) 
Informal Misselection (IFM) So

ur
ce

 o
f 

E
rr

or
s 

Intralanguage 
(Intra) 

Formal Confusion (FC) 
Semantic Confusion (SC) 

 
The participants of the current study were 200 Arabic-speaking students learning 

Persian as a foreign language. They were all Arabic native speakers. Despite their 
varied Arabic dialects, all the participants were familiar with Modern Standard 
Arabic and Modern Standard Persian. 

Random compositions were collected from the universities in Lebanon (100 
compositions) and Iran1 (100 compositions) written by Arab students learning 
Persian. The variables were processed using the SPSS software to obtain the 
frequencies and percentages of the errors. 
 
3. Results and discussion 

There were 927 errors found in the compositions. Statistical results show that 
formal were the most frequent, with 94% occurrence rate. Formal errors included 
borrowing, coinage, MS, IFM, and FC. Of these, FC errors were found in 72% of 
the compositions. This suggests that formal confusion is a major area of concern, 
which should be paid a significant attention and addressed critically to improve the 
learning process.  

In terms of semantic errors, 50.5% of the errors were SC, while Calque errors 
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comprised 25%. Regarding psycholinguistic criteria, intra-language errors were 
more problematic, with 90.5% of the compositions containing these errors. This 
implies that L2 incompetence, generalization, or other factors mentioned earlier 
form a major source to errors in the process of learning.  

The results indicate that the formal and semantic confusion errors, which are 
intra-language errors caused by factors such as simplification, overgeneralization, 
hypercorrection, faulty teaching, fossilization, avoidance, inadequate learning, and 
false concepts hypothesized are the most problematic areas for Arabic-speaking 
students learning Persian. Moreover, results shows that there is a statistically 
significant relationship between inter-language errors (L1 interference) and the non-
local environment (Lebanon). This supports the moderate version of CA, as 
minimally distinct patterns in form or meaning in one or more systems prove to be 
problematic for learners. 
 
4. Conclusion 
There is no Persian dictionary designed for Arabic-speaking students, while such a 
dictionary will serve as a practical guide to lexical errors and their correction. It 
would include words and phrases based on the errors found in this study. The 
occurrences and frequencies of these errors reveal patterns that regularly cause 
difficulties for language learners, allowing for greater focus on the errors that are 
considered as more frequent and, hence, more difficult for the learners. The 
dictionary can also include a guide at the beginning on how to use it. 

Therefore, the data from this study serve as a guideline for the researcher to 
compile a dictionary of lexical errors, similar to the Longman Dictionary of 
Common Errors. This dictionary will serve as a practical guide to lexical errors and 
their correction and a helpful tool for Arabic-speaking students learning Persian. 

Additionally, this paper suggests the establishment of an online forum, where 
students from universities or schools in Lebanon and Iran can participate in online 
weekly meetings and discussions in Persian. 
 
Keywords: contrastive analysis, error analysis, inter-language, intra-language, 
lexical errors  
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  چكيده

هـاي مؤلفـة     اي پيمايشي بـه تعيـين ميـزان و درجـة اهميـت شـاخص               شيوه  پژوهش حاضر به  
زبانـان   ارسـي هاي ادبيِ داراي ويژگي فرهنگـي در آمـوزش زبـان فارسـي بـه غيرف                 مصداق

منظـور، نخـست     ايـن   بـه . اسـت   وسيلة متون ادبـي در دو سـطح ميـاني و پيـشرفته پرداختـه                به
هـاي ادبـيِ مـشتمل بـر ويژگـي             گويـه از مـصداق     9ساخته دربردارنـدة     اي محقق  پرسشنامه

 مـدرس   94دار در اختيـار      پذير و هـدف    صورت غيرتصادفي دسترس    فرهنگي تهيه شد و به    
زبانـان قـرار    ريس در حوزة آموزش زبان و ادبيات فارسـي بـه غيرفارسـي   ايراني با سابقة تد  

هاي آماري    و آزمون  22اس ويرايش    .اس .پي. افزار اس  آمده با نرم   دست هاي به  داده. گرفت
آمـده نـشان داد      دسـت  هاي به   يافته. طرفه و فريدمن مورد بررسي قرار گرفت       دو يك -كاي

هـاي   تناسب مـتن ها بيشتر به معيارهايي همچون  يهورزي به گو  كه جمعيت نمونه در اهميت    
بازنمــايي  زبانــان، عــدم انتخــابي بــا اهــداف عمــومي آمــوزش زبــان فارســي بــه غيرفارســي 

هــاي اجتمــاعي،  زمينــه وابــستگي يــا وابــستگي بــه-چندصــدايي فرهنگــي، نداشــتن بافــت
ي در برابـرِ    هاي فرهنـگ عمـوم      انديشگاني، فلسفي، عرفاني، كلامي، تعلّق بيشتر به مصداق       

هـا بـا سـطح مهـارت زبـاني           شـود، قابليـت انطبـاق گويـه        چه فرهنگ فاخر خوانـده مـي        آن
ــاني و  هــاي آمــوزش مهــارت هــا، رويكردهــا و اســتراتژي آمــوزان، روش فارســي هــاي زب
ــان ــه  شــمول جه ــودن، قابليــت هم ــال  ب ــشين فارســي  فهمــي و فع ــوزان  ســازي دانــش پي   آم
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  .اند نظر داشته
 زبانان متون ادبي، فرهنگ، آموزش زبان فارسي به غيرفارسي :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1
هـا و     جـايِ خـاليِ فرهنـگ در روش         از ابتداي دهة هـشتاد قـرن بيـستم مـيلادي و در پـي انتقـاد بـه                  

عنـوان پايـة اساسـي در آمـوزش زبـان             كارگيري فرهنـگ، بـه      رويكردهاي آموزش زبان، بر لزوم به     
 بر جامعة زبان مقصد را بسيار مهم         هاي فرهنگي حاكم     آگاهي از مفهوم   تأكيد شد؛ چراكه منتقدان،   

هـا، آواهـا و      مراتـب فراتـر از تركيـب واژه        ارزيابي كرده، تسلط بر يك زبـان خـارجي را امـري بـه             
ايـن  ). Roche, 2001; quoted in Firoozabadi & Amiri, 2010(هـا قلمـداد كردنـد     جملـه 

» پـذيري  فرهنگ«، و »زباني-توانش فرهنگي«آفرينش دو اصطلاح تأكيد بر عنصر فرهنگ، منجر به  
شـود كـه     هـاي فرهنگـي هـر زبـان گفتـه مـي             اي از آگاهي   به مجموعه » زباني-توانش فرهنگي «. شد

ها، تناسب رفتـار كلامـي        شوند و سرپيچي از آن     درراستاي برقراري ارتباط كلامي به كار گرفته مي       
). Ebrahimsharifi &  Valipour, 2019(بـرد   رسوال مـي را از ديدگاه گويشوران يك زبان زي

اصطلاحي است كه در بيان اهميت فرهنگ در جريان فراگيري زبـان دوم پديـدار               » پذيري فرهنگ«
توان بيـان نمـود يـادگيري زبـان دوم نيازمنـد يـادگيري فرهنـگ دوم                  ترتيب كه مي   اين  به. است  شده
قصد با زبان دوم، فرايندي است كه به ايجاد معناي          همچنين، آموختن همزمان فرهنگ زبان م     . است

جاكـه يـادگيري زبـان دوم، نيازمنـد        درواقع، ازآن . انجامد هاي فرهنگي مي   مشترك در ميان ديدگاه   
گيري اين هويت جديد، در گروي يادگيري فرهنگ جديـد           فراگيري يك هويت دوم است، شكل     

يكـي از  ). Brown, 2002, p. 187-188(شـود   خوانده مي» پذيري فرهنگ«است كه اين جريان، 
شـود،   كارگيري فرهنگ در آمـوزش زبـان دوم يـا خـارجي مطـرح مـي                هايي كه در راستاي به      نكته

جاسـت كـه پـاي        خوبي بازتاب دهـد و ايـن        هايي است كه مسائل فرهنگي جوامع را به         گزينش منبع 
لـل بـه حـوزة آمـوزش زبـان بـاز            هاي فرهنـگ م    ترين نماينده  عنوان يكي از شايسته     هاي ادبي به    متن
تـوان   فردي برخوردارند كه مي  هاي فرهنگي منحصربه   ها از ويژگي    شود؛ چراكه اين دسته از متن      مي

  از جمله اينكه. ها اشاره نمود به آن
ها بازنمـايي    تواند فرهنگ و تمدن آن كشور را در تقابل با ساير فرهنگ             ادبيات هر كشور مي    -يك
  ). Naqavi & Radfar, 2012(كند 
هـاي آن بـه شـمار      فرهنگ مشتمل بر آثار فكري و هنري اسـت كـه ادبيـات از جملـه مـصداق             -دو
  ).Williams, 1983, p. 90; quoted in Payandeh, 2010(آيد  مي
دهد تـا مفهـوم      آموزان ياري مي   اي را رو به فرهنگ زبان مقصد گشوده، به زبان           ادبيات دريچه  -سه
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  ).Dimitrova-Gjuzeleva, 2015(ند  را درك كن1ديگري بودن
 فراگيران با رويدادهاي اجتماعي، سياسي و تاريخي ويژة وابسته بـا اثـر ادبـي آشـنا شـده، از                     -چهار

  ).Lazar, 2001, p. 35(يابند  رفتار اعضاي جامعة مقصد در شرايط خاص آگاهي مي
وزش عمـومي فراگيـران را      آيد، آم    به شمار مي   2سبب آنكه ادبيات بخشي از فرهنگ مقصد         به -پنج

  ). p, 1996, Ur .201(نيز به همراه دارد 
گيـري از ادبيـات مجـاب      غناي فرهنگي از جمله دلايلي اسـت كـه مـدرس زبـان را بـه بهـره        -شش
  ).Collie & Slater, 1990, p. 3(كند  مي

ــت ــه  -هف ــات ب ــان   ادبي ــاهي فرهنگــي و مي ــزايش آگ ــان  اف ــوزان فرهنگــي زب ــي آم ــر م ــود   منج   ش
)Khatib et al., 2011.(  

  ).Shazu, 2014(كند  اي براي معرفي مفروضات فرهنگي عمل مي مثابه رسانه  ادبيات به-هشت
هـا از يـك    آمـوزان در فرهنـگ كـشور زبـان مقـصد، و بـالارفتن درك آن              تـر زبـان     نفوذ عميق  -نُه

 آيـد   به شمار ميآموزي هاي مطالعة متون ادبي در فرايند زبان  ترين برتري   بزرگ فرهنگ خارجي از  
)Brumfit & Carter, 1986, p. 1.(  

. هاي ادبيِ داراي ويژگي فرهنگي، توجه به دو نكتـه الزامـي اسـت        گيري از متن    راستاي بهره  در
هـايي   هـاي ادبـي در قالـب شـاخص          هاي فرهنگي بـازنموده در مـتن        بندي مصداق  نكتة نخست دسته  

هـاي   كـارگيري شـاخص    نكتـة دوم بـه    . هاسـت   نشده از آ   بندي مشخص براي كاربرد مناسب و طبقه     
هاي تاريخي، اجتمـاعي و ماننـد آن    شده برمبناي ميزان سادگي يا پيچيدگي، وابستگي به بافت  تعيين

آمـوزان اسـت كـه گـزينش ايـن دسـته از              آموزي و سطح زباني زبـان      هاي ويژة زبان    منطبق با هدف  
بـر تعيـين    راستا در پـژوهش حاضـر، افـزون        درهمين. است  ها را نيز به يك ضرورت تبديل كرده         متن

هـا و    هاي ادبي داراي ويژگي فرهنگي، به بررسي ميـزان اهميـت ايـن شـاخص                هاي مصداق  شاخص
  .است آموزي پرداخته شده هاي فارسي ها متناسب با سطح كارگيري هر يك از آن ترتيب و توالي به

نخـست  : هاسـت، از ايـن قرارنـد       نگويي به آ   هايي كه اين پژوهش در پي پاسخ       بنابراين، پرسش 
هاي ادبيِ داراي ويژگي فرهنگي در آمـوزش زبـان            هاي مولفة مصداق   اينكه، ميزان اهميت شاخص   

زبانان در دو سطح مياني و پيشرفته از ديدگاه مدرسان باتجربة اين حوزه چقـدر      فارسي به غيرفارسي  
اراي ويژگي فرهنگي برمبناي درجـة      كارگيري محتواهاي ادبيِ د    است؟ دوم آنكه، بهترين ترتيب به     

زبانـان در دو سـطح ميـاني و پيـشرفته از             ها در آموزش زبان فارسي بـه غيرفارسـي          اهميت آن ) رتبة(
  ديدگاه مدرسان باتجربة اين حوزه كدام است؟

                                                                                                                   
1 otherness  
2 target culture  
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  پيشينة پژوهش. 2
، هـاي ادبـي انجـام پذيرفتـه         وسـيلة مـتن     هايي در پيوند بـا آمـوزش زبـان فارسـي بـه             هرچند پژوهش 

شـده در آن را در ارتبـاط بـا            هـاي فرهنگـي پنهـان      طور مستقل ادبيات و شاخص     هايي كه به   پژوهش
نمونـه، ميردهقـان و       بـراي . زبانان بررسي كرده باشند، انـدك انـد        آموزش زبان فارسي به غيرفارسي    

در راســتاي بررســي تــأثير فرهنــگ ايرانــي بــر ) Mirdehghan & Taherloo, 2011(طــاهرلو 
سـاخته بـه بررسـي سـه مولفـة           اي محقق  زبانان با طراحي پرسشنامه    ان فارسي به غيرفارسي   آموزش زب 

و » هـاي فرهنگـي در آمـوزش فارسـي         تأثير محيط يـادگيري و جاذبـه      «،  »هاي فرهنگي ايران   جاذبه«
جمعيـت  . هاي فرهنگي پرداختنـد    در قالب بررسي جاذبه   » هاي فرهنگي  اثرگذاري برگزاري كلاس  «

زمينـة فرهنگـي    ها نشان داد كه پيش هاي پژوهش آن يافته. زبان بود  فارسي50تشكل از  ها م   نمونة آن 
. شـود  هاي مثبت يـا منفـي دربـارة زبـان مـي            نقش مهمي در يادگيري زبان داشته، سبب بروز نگرش        

عنوان يك عامل فرهنگي، اولويت نخست را در آموزش زبان فارسي       همچنين، ادبيات فارسي كه به    
شود، جذابيت لازم را بـراي       گونه كه بر آن تأكيد مي      زبانان به خود اختصاص داده، آن      به غيرفارسي 
پژوهش مورداشاره هرچند از اين ). Mirdehghan & Taherloo, 2011(زبانان ندارد  غيرفارسي

زبانان غيرمتخصص انجام پذيرفته و ارتباط كاملي با پژوهش          ديدگاه كه برپاية نظرخواهي از فارسي     
عنوان يـك عامـل فرهنگـي، بـا بخـشي از              سبب سنجش جذاّبيت ادبيات فارسي به       و ندارد، به  پيشِ ر 
  . پوشاني دارد گيري پژوهش حاضر هم هاي شكل هدف

در پژوهش خود به بررسي بازنمـايي دو مؤلفـة   ) Kharrat Taherdel, 2009(خراط طاهردل 
، بـه نگـارش   »آموزان خارجي درس فارسي براي فارسي  «فرهنگي زن و خانواده در يك جلد كتاب         

ــاب   ــد كت ــداريان، و دو جل ــان فارســي «تقــي پورنام ، نوشــتة مهــدي ضــرغاميان  »دورة آمــوزش زب
هـاي اجتمـاعي و مـشاغل،        مقايسة وي ميان جايگـاه زنـان و مـردان از ديـدگاه نقـش              . است  پرداخته

اي مثبـت و    ه ـ  هاي وابسته بـه جنـسيت، صـفت         ها و واژه   محوريت و مركزيت در معرفي، شمار لقب      
هـا و شـمار مـشاهير در          هاي عطفي و باهمايي اسم      جنس، اولويت و تقدم در تركيب       به  منفي منسوب 

اهميت و  تر، محدودتر، كم دهد كه دربيشترموارد، جايگاه زنان ضعيف  هاي مورداشاره نشان مي     منبع
هـاي    موده در منبـع   همچنين، ارزيابي وي از خانوادة ايرانيِ بـازن       . است  فرعي توصيف و ارزيابي شده    

هـا و     سـالان، مناسـبت     مورداشاره برمبناي معيارهايي همچون انواع خانواده، نسب خـانوادگي، كهـن          
هـا    هاي خانوادگي، اقتصاد، تغذيه، ساختار، چيدمان و شـمار اعـضاي خـانواده و گفتمـان آن                 ارزش

رسـي بـراي    درس فا «جـز فـصل سـوم كتـاب          هـاي وي نمايـانگر آن اسـت كـه بـه             يافتـه . انجام شـد  
سالان سخني به ميان      هاي ادبي كهن بوده و در آن از كهن          بر متن   كه مشتمل » آموزان خارجي  فارسي
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چـه در   مشاهده در خانوادة جامعة ايراني بـا آن  هاي ديداري قابل  آمده، تفاوت چشمگيري ميان جنبه    
 Kharrat(تـوان پـژوهش خـراط طـاهردل      مـي . هاي موردبررسي بازنمـايي شـده وجـود دارد    منبع

Taherdel, 2009 (       را از اين منظر كه  بازتاب فرهنـگ ايرانـي را صـرفاً نتيجـة حـضور كهنـسالان
گيـري سـاختار     هاي ادبي كهن معرفـي كـرده، در شـكل           عنوان نمود فرهنگي نهاد خانواده در متن       به

تـه،  هـا، باورهـا و تابوهـا گـسترش ياف           كـه در ارتبـاط بـا ارزش        4ويـژه شـاخص      پژوهش پيشِ رو به   
 .   تأثيرگذار دانست

هـاي مختلـف    در راستاي معرفي جنبـه ) Hadizadeh & Taqavi, 2017(زاده و تقوي  هادي
شــدن بــه يــك رويكــرد بــومي در آمــوزش زبــان فارســي بــه   اســلامي و نزديــك-فرهنــگ ايرانــي

قـرار  هاي مثنوي معنوي را مورد بررسـي و كـاوش           زبانان، آموزش اين زبان برپاية داستان      غيرفارسي
گيــري از ادبيــات در آمــوزش زبــان فارســي بــه  هــا بــر آن بودنــد تــا نــشان دهنــد بهــره آن. انــد داده

 بستر ارتباط با زبان فارسي براي فراگيران، از جذابيت       سازي بر فراهم   تواند افزون  زبانان مي  غيرفارسي
 تأثيرگـذاري   هاي برجستة ادبي همچون مولانا، فردوسـي، حـافظ و مـوارد مـشابه در راسـتاي                 چهره

هاي فرهنگ ايرانـي را بـدون كمتـرين ميـزان دشـواري بـه                 فرايند آموزش زبان بهره جسته، شرافت     
گيـري از داسـتان     شـده را بهـره      هـاي بيـان     يابي بـه هـدف      ها بهترين روش دست     آن. ها انتقال دهد   آن

موجود در متون ادبـي  هاي   بر اين باور بودند كه داستان     ) همان(زاده   تقوي و هادي  . اند ارزيابي كرده 
هـاي واژگـاني و دسـتوري       سبب دربردارندگي مفاهيم و معاني گوناگون، برخورداري از ظرفيـت           به

مناسب، داشتن جذاّبيت ذاتي، و دربردارندگي مفـاهيم فرهنگـي، يـادگيري پايـدارتري را در ذهـن               
بـر مفـاهيم اخلاقـي و        طورويژه مبتنـي    هاي مثنوي به   همچنين، داستان . آورند آموزان پديد مي   فارسي

ها در آموزش زبان فارسي به انتقال اين مفـاهيم بـه فراگيـران                گيري از آن   انساني عام هستند كه بهره    
هاي مبتني بر مفاهيم اخلاقـي و انـساني          جاكه پژوهش مورداشاره، به بررسي داستان       ازآن. انجامد مي

وانـد در پيونـد بـا شـاخص نخـست           ت عام مثنوي در آموزش زبان فارسي به فراگيـران پرداختـه، مـي            
  .نامة پژوهش حاضر موردبررسي قرار گيرد پرسش

نمايـانگر آن اسـت   ) Farkhondehkalat et al., 2014(كـلات و همكـاران    پژوهش فرخنده
عنـوان يـك منبـع        توانـد بـه    طور خاص مـي     طور عام، و ادبيات كودك به       گيري از ادبيات به    كه بهره 

هـا و    پذيري، گرفتن انگيزه، كاهش نگراني، و آشنايي با پديده         نگهايي همچون فره   اصيل، ظرفيت 
هـاي نحـوي،     آموزان ايجاد كند و بـه منبعـي بـراي آمـوزش سـاخت              هاي فرهنگي را در زبان     ارزش

ــي  ــگ فارس ــال فرهن ــي  انتق ــوزش ويژگ ــان و آم ــان     زبان ــه كودك ــي ب ــناختي فارس ــاي كاربردش ه
ــود   غيرفارســي ــديل ش ــان تب ــزون). Farkhondehkalat et al., 2014(زب ــشقوي  اف ــراين، ع ب
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)Eshqavi, 2011 (گيري از ادبيات در آموزش زبـان فارسـي را بـه دو دليـل      در بررسي خود بهره
كنـد و دوم آنكـه       آمـوزان كمـك مـي      نخست اينكه به پيشرفت زبـاني زبـان       : داند داراي اهميت مي  

بـاور وي،     بـه . شـوند  انـي آشـنا مـي     واسطة آشنايي با ادبيات فارسي، بـا فرهنـگ اير           آموزان به  فارسي
آموزان بـه    توان به سه هدف تحريك زبان      گيري از شعر در آموزش زبان فارسي مي        همچنين با بهره  

هـاي فرهنگـي     هنـري، و درك نكتـه   سرخوشيوگو در مورد موضوع و محتواي آن،          بحث و گفت  
ش ايــدة اصــلي ايــن دو پــژوهش نيــز در پــرداز). Eshqavi, 2011(موجــود در آن دســت يافــت 

  .اند رو مؤثر بوده پژوهش پيشِ
  
  مباني نظري. 3

هـاي ادبـي داراي ويژگـي فرهنگـي، و آمـوزش              به متن با توجه به اينكه موضوع اصلي اين پژوهش         
زبانـان اختـصاص دارد، كوشـيديم در مبـاني           عنوان مواد آموزشي زبان فارسي به غيرفارسي       ها به   آن

شـدن موضـوع كمـك كـرده، در تحليـل          ندازةممكن بـه روشـن    نظري به مواردي بسنده شود كه تاا      
 .ها تأثيرگذار باشد داده

  

  هاي آن فرهنگ و لايه. 3-1
آساني تعريفي از  توان به بر اين باورند كه نمي) Edgar & Sedgwick, 2008(ادگار و سجويك 

 & Edgar(فرهنــگ ارائــه داد؛ زيــرا فرهنــگ در بــسترهاي گونــاگون، معناهــاي متفــاوتي دارد 

Sedgwick, 2008, p. 364-365 .(مبنا، آشوري  برهمين)Ashoori, 2002 (هايي را كه  تعريف
، 3، هنجـاري  2، تـاريخي  1گرايانـه  هـاي وصـف    تاكنون از فرهنگ ارائه شده، در شش دسـتة تعريـف          

هاي گوناگوني را در پيوند بـا         است و تعريف    بندي كرده   دسته 6 و تكويني  5، ساختاري 4شناختي روان
ميان، نخـستين نمونـه از    دراين). Ashoori, 2002, p. 47-65(است  ها، ارائه كرده ك از گونههر ي

آيـد، تعريفـي اسـت        ها نيز به شمار مي      ترين آن  گرايانة فرهنگ كه ازجمله كامل     هاي وصف  تعريف
، شامل دانـش، ديـن، هنـر      «داند   اي مي  تنيده وي فرهنگ را كليت درهم    . است   ارائه نموده  7كه تايلور 

ورسوم، و هرگونه توانايي و عادتي كه آدمي همچون عضوي از جامعـه بـه                 قانون، اخلاقيات، آداب  
                                                                                                                   
1 descriptive  
2 historical  
3 normative  
4 psychological  
5 structural  
6 genetical 
7 Tylor  
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بــرگ  تـوان تعريــف اتـوكلاين   بـراين، مــي  افـزون ). Ashoori, 2002, p. 35(» آورد دسـت مـي  
)Klienberg, 1954; quoted in Rooholamini, 2015 (  تـرين تعـاريف از    را يكـي از كامـل

  :به باور وي، فرهنگ. دفرهنگ قلمداد كر
كند؛ يعنـي    عنوان عضو، از جامعه كسب مي       شامل تمامي چيزهايي است كه فرد به       … 

انـضمام تمـام اشـياء     اسـت بـه   همة عادات و اعمالي كه فرد از راه تجربه و سنت آموخته          
توان در آثار هنري يا مطالعـات        چه را كه مي     شود و آن   مادي كه توسط گروه توليد مي     

پوشـيم، در انـواع      آشـاميم و مـي     خوريم و مي   چه مي   علاوه، در آن    به. جلي ديد علمي مت 
كنـيم، در روابطمـان بـا اعـضاي خـانوادة خـود و بـا سـاير اعـضاي                 هايي كه بنا مي    خانه

آموزيم، در تـصورمان از خـوب و بـد، در        چه مي   جامعه، در نظام ارزشي جامعه، در آن      
وامـع و در بـسياري چيزهـاي ديگـر تجليـات       آرزوهايمان، در نظرمان نسبت به سـاير ج       

 .Klienberg, 1954; quoted in Rooholamini, 2015, p(فرهنگ مشهود است 

19(.  
هـاي   تـر ويژگـي    شـكلي گـسترده    هاي گوناگون فرهنگ، مبحثـي كـه بـه          بدون توجه به تعريف   

زبانـان بـه     ارسيها و از جمله آموزش زبان فارسي به غيرف         هاي ادبي را در آموزش زبان       فرهنگي متن 
ترتيـب كـه فرهنـگ، كـاركردي دوگانـه دارد كـه              اين  لايگي فرهنگ است؛ به     كشد، سه  تصوير مي 

، 1)زماني هم(ها را در سه لاية اجتماعي  رهاند و آن  مي) در مقابل فرهنگ  (افراد را از تعلق به طبيعت       
  .كند  و تخيل محدود مي2)درزماني(تاريخي 
هـاي مـشترك نگـرش اعـضاي يـك       ، لاية نخست با شيوه)Kramsch, 2011(باور كرامش  به

گــروه اجتمــاعي بــه جهــان از طريــق روابــط متقابــل بــا ديگــر اعــضاي آن گــروه در ارتبــاط بــوده، 
هـا از     گيـري آن    هـاي مـشترك اعـضاي هـر گـروه را در چگـونگي بهـره                ها، عقايد و ارزش     ديدگاه
دانند   صورتي خود را عضوي از يك جامعه مي       در لاية دوم، افراد فقط در     . دهد شان بازتاب مي    زبان

كه جايي در تاريخ آن جامعه داشـته باشـند و بتواننـد عـادات و رفتارهـايي را كـه از طريـق گفتـار،                
دو لاية نخست را در     . ها منتقل شده، درك كنند     نوشتار، خلق آثار هنري، ادبي و موارد مشابه به آن         

لاية سوم بـه روياهـاي مـشترك و خيـالات        . نامند  مي 3 فرهنگي -هاي زباني، بافت اجتماعي     پژوهش
تـوان بيـان نمـود فرهنـگ امكـان           چه گفته شد، مي     بنابر آن . نيافته اختصاص دارد   يافته و تحقق   تحقق

دهـد و   اعضاي جامعه مـي بيني آينده را به   نگرش به پيشينة جامعه، توجه به حال، و پيش ةدرك شيو 
                                                                                                                   
1 synchronic 
2 diachronic 
3 sociocultural context 
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 فرهنگ دارد، نماد واقعيت فرهنگي به شمار آمده، نقش بـسزايي            واسطة پيوند نزديكي كه با      زبان به 
  ). Kramsch, 2011, p. 22-29(ساختن فرهنگ بر عهده دارد  در جاودانه

گانة فرهنگ  هاي سه در مورد عملكرد لايه) Kramsch, 2011(چه كرامش  رسد آن به نظر مي
. ن، يعنـي ادبيـات نيـز درسـت باشـد        كند، درمـورد صـورت متعـالي زبـا         و ارتباط آن با زبان بيان مي      

ها و ديرينـة آداب، رسـوم،        سبب دربردارندگي ريشه   هاي ادبي كلاسيك را به      توان متن  مبنا مي   براين
طورويژه ادبيات فارسي  رفتارها و مانند آن نمايندة لاية درزماني فرهنگ دانست؛ چراكه ادبيات و به        

ــاريخي هزارســاله ســند  ــا ت ــسيار ارزشــمنديب ــ ب ــراي پ ــه ب ــه  ژوهش در زمين ــاگون ازجمل هــاي گون
تـوان بـا بررسـي       مبنا، مي   برهمين. آيد  شناسي و اقتصاد به شمار مي      شناسي، فلسفه، تاريخ، جامعه     زبان

ــد         ــنا ش ــاريخ آش ــة ت ــز در پهن ــران ني ــردم اي ــاعي م ــسائل اجتم ــا م ــق، ب ــسترده و عمي ــة گ ــن پهن اي
)Kavianpour, 1990 .(فرهنگ و روحيات مردم ايـران بـه شـمار    ديگر، اين ادبيات، سنجة  بيان به

هـا و مراسـم ايرانيـان را در خـود بازتـاب              هاي زندگي و آداب، رسوم، آيين      ترين جنبه  آمده، جزئي 
همچنــين، ادبيــات فارسـي وســيلة ثبـت زبــان، تــاريخ و   ). Hasani Kandsar, 2011(اسـت   داده

 فرهنگـي ايـران راهگـشاست    فرهنگ بـوده، مطالعـة متـون ادبـي بـراي يـافتن طـرح و ابعـاد مـسائل            
)Zareii, 2013( نمـاي   هـاي گونـاگون خـود، آيينـة تمـام      كـه شـعر فارسـي در قالـب     گونـه  ؛ همـان

توان اين امر را حتي در       كه مي   اي گونه  هاي اجتماعي، فرهنگي، ارزشي و موارد مشابه است، به         زمينه
ــرا بخــش عمــده   مــورد قــصيده ــست؛ زي ــز درســت دان ــا اي ا هــاي ســبك خراســاني ني ز آگــاهي م
هـاي    هـاي سـده، نـوروز، مهرگـان و ماننـد آن از قـصيده               ها و رسومي همچـون جـشن       درموردآيين

تـرين   درواقـع، شـعر مهـم   ). Rooholamini, 2015, p. 18-20(اسـت   مورداشاره به دسـت آمـده  
ترين جايگـاه فرهنگـي     عنصر هنري و رسانة فرهنگي در فضاي فرهنگ ايراني قلمداد شده، مركزي           

 از آنِ شاعران ايراني است؛ زيرا شاعران ايراني از ديرباز تا كنون والاترين مرجع زبان، انديـشه    ايران
بينـي   ترين شكل بيـان احـوال و جهـان         و حكمت علمي و نظري زندگي ايراني، و شعر فارسي، عالي          

  ). Ashoori, 1994, p. 140-142(ايرانيان است 
هـاي   هـاي عاميانـه همچـون داسـتان        بـر انـواع داسـتان     ميان، ادبيات عاميانة ايـران مـشتمل          دراين

ها و موارد مشابه؛ و همچنين اشعار عاميانـه ماننـد            حماسي، مذهبي، عاشقانه، اخلاقي، اساطيري، متل     
اي برخوردارند؛ چراكه اين     ها، مراثي و مدايح مذهبي و موارد ديگر، از جايگاه ويژه           ها، ترانه  لالايي

طـوركلي   ه سنتّ خوانده شده، دربردارندة اعمال، افكار، احساسات، و بـه         چه را ك    گونه، مستقيماً آن  
  دهــد  ميــراث مــشترك زنــدگي اجتمــاعي ايرانيــان اســت، بــه تــصوير كــشيده، بازتــاب مــي         

)Fazeli, 2001 .(جاكه ادبيات عامـه برپايـة فرهنـگ عامـه شـكل گرفتـه و ايـن         ديگر، ازآن بيان به
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اي مختلف زندگي بشري را كه از نسلي به نسلي ديگر منتقـل             ه فرهنگ اعمال، رفتار، گفتار و جنبه     
توان با مطالعة اين گونه، به شرايط زندگي سياسي و اجتمـاعي مردمـان               گيرد، مي  شود، در بر مي    مي

  ). Tatian & Erfani, 2017(يك قوم پي برد 
واسـطة اشـتمال بـر       هرا ب ـ ) ها ها و داستان   ويژه رمان  به(هاي ادبي معاصر      توان متن  براين، مي   افزون

زمـاني   آداب، رسوم، رفتار اجتماعي، روابـط خـانوادگي و اجتمـاعي و ماننـد آن نماينـدة لايـة هـم                    
هـا،   اي دانست كه در آن همة رويـدادها، آيـين          مثابه آيينه   فرهنگ قلمداد كرد و ادبيات فارسي را به       

ي آن، بـه     توان بـا بـررس     كه مي  اي  نهگو هاي جامعة ايراني بازتاب يافته، به      ها و انديشه   رفتارها، تلاش 
). Rooholamini, 2015, p. 9-10(رويــدادها و رفتارهــاي اجتمــاعي جامعــة ايرانــي پــي بــرد 

آيـد و بـا    ديگر، ادبيات بهترين منبع و مرجع براي شناخت فضاي فرهنگي جامعه به شـمار مـي      بيان  به
ــوني ــان  دگرگ ــاعي جري ــاي اجتم ــا   ه ــد جه ــوگرا و فراين ــي ن ــاي فرهنگ ــسو اســت   نيه ــدن هم   ش

)Ahani, 2007 .( چـه كـرامش    همچنـين، آن)Kramsch, 2011 (     در مـورد عملكـرد لايـة سـوم
هـاي شـگفت     دارد، درمورد برخي متون ادبي از جملـه داسـتان          فرهنگ و ارتباط آن با زبان بيان مي       

 بـه تـصوير     هـاي جوامـع را      انـداز تخيـل    ويژه گونة مورداشاره، چشم     كارايي دارد؛ چراكه ادبيات، به    
 . كشد مي

        

  فرهنگ مادي و فرهنگ غيرمادي. 3-2
كننـد،   اي به بازنمايي حوزة مورد بررسي نگارندگان در اين مقالـه كمـك مـي             كه تااندازه   ازمواردي

نگاه مادي و غيرمـادي بـه فرهنـگ، بيـشتر      . بندي فرهنگ به دو حوزة مادي و غيرمادي است         تقسيم
تـوان فرهنـگ مـادي را بـه          مبنـا مـي     براين. هاي فرهنگي است    پديده نتيجة گوناگوني كيفي و كمي    

هـاي علمـي و كمـي همچـون      گيـري بـا قـانون    انـدازه  هاي فرهنگي محسوس، ملموس و قابـل    پديده
مسكن، لبـاس، اسـباب زنـدگي، ابـزارآلات، كتـاب، داروهـاي شـيميايي، فنـون پزشـكي، وسـايل                     

هـايي اسـت    رمقابل، فرهنگ غيرمادي شـامل موضـوع   د. موتوري، ابداعات برقي و مانند آن دانست      
توان به اعتقادات، آداب     هاي آن مي    كه بدون تظاهر مادي بوده، بيشتر جنبة كيفي دارد و از مصداق           

هاي خويـشاوندي، دانـش عامـه و ماننـد            و رسوم، اخلاقيات، باورها، آثار ادبي و هنري، چهارچوب        
 ,Rooholamini, 1989, p. 24; Beyrami, & Bahadori Khosroshahi(آن اشـاره كـرد   

2014, p. 30-31( .   هـاي   دهنـد و قوميـت گـروه    اين موارد هويت فرهنگي جوامـع را تـشكيل مـي
هـاي   تـأثير فرهنـگ     كـه فرهنـگ مـادي تحـت        اين در حالي است     . هاست  اجتماعي، نتيجة حفظ آن   

هـا فقـط ايـن     بنـدي  رخي دستهاي است كه ب اندازه اهميت فرهنگ غيرمادي تا به. شود ديگر پربار مي 
كـه   داننـد، درصـورتي    شناسـي مـي    قلمداد كـرده، بررسـي آن را وظيفـة مـردم          » فرهنگ«فرهنگ را   
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ــادي را  ــدن«فرهنـــگ مـ ــه» تمـ ــده، جامعـ ــي  خوانـ ــي آن مـ ــت بررسـ ــي را سرپرسـ ــد  شناسـ   داننـ
)Rooholamini, 1989, p. 24 .(اي از فرهنـگ   هـاي ادبـي، سـهم گـسترده     رسـد مـتن   به نظر مي
بنـدي   البتـه دسـته   . گونـه از فرهنـگ اسـت        هاي اين   يرمادي دارد؛ چراكه بيشتر دربردارندة مصداق     غ

را از  ) culture (cو  ) C) Cultureوي مفهـوم فرهنـگ بـا        . توجه است   بروكس از فرهنگ نيز قابل    
مفـاهيمي همچـون هنـر، موسـيقي،        ) Culture(بـاور وي، فرهنـگ        بـه . است  ديگر متمايز كرده    يك

بيـشتر شـامل الگوهـاي رفتـاري و     ) culture(گيـرد و فرهنـگ     موارد مشابه را در بـر مـي     سياست و 
 ,Brooks, 1968; quoted in Thanasoulas(شـود   ي مـردم مـي   هـاي زنـدگي روزمـره    سبك

2001.(  
  

  وسيلة متون ادبيِ دربردارندة ويژگي فرهنگي هاي آموزش زبان به فايده. 3-3
هاي آموزش زبان خارجي     هاي ادبي در كلاس     كارگيري متن    از به  توان بيان كرد نخستين مرحله     مي

 رخ داد 1ترجمـه  -آموزان با فرهنـگ كـشورِ زبـانِ مقـصد و در شـيوة دسـتور       با هدف آشنايي زبان
)Azabdaftari, 2011( توانـد ناشـي از ايـن دليـل باشـد كـه ادبيـات هـر ملتـي منبـع            ؛ اين امر مـي

عنـوان مـواد آموزشـي     فرهنگـي جهـان اسـت و انتخـاب آن بـه           هـاي    ها و پديـده    اي از ارزش   ارزنده
 ,.Farkhondehkalat et al(پذيرش كنـد   فهم و قابل آموزي را جذاب، قابل تواند فرايند زبان مي

 زبان خارجي همچـون     2 فرهنگي -براين، ادبيات اغلب در پيوند با اطلاعات اجتماعي         افزون). 2014
هـاي فرهنگـي    آموزان از تفاوت معنا كه با بالابردن آگاهي زبان     اين  كند؛ به  يك وسيلة نقليه عمل مي    

ترتيـب، فراينـد     ايـن   ها را درك كرده، بپذيرند، و به       دهد تا اين تفاوت    ها را ياري مي     و اجتماعي، آن  
؛ )Dimitrova-Gjuzeleva, 2015(كنـد   فرهنگـي آنـان را سـاده مـي     گسترش توانش ارتباط بين

هـاي   سازد تـا شـباهت     ها را قادر مي      فراگيران زبان دوم، آن    3كّر انتقادي هاي تف  يعني با بهبود مهارت   
هاي ميان فرهنگ خـودي و بيگانـه را تحمـل كـرده، بـه ايـن بـاور         فرهنگي را درك كنند و تفاوت  

توانـد مـدعي     اي نمـي   داند و هـيچ جامعـه      تنهايي راه درست تفكّر را نمي       كس به  دست يابند كه هيچ   
 ;Leahy & Lo, 1997, p. 222; Butler, 2006( درستي دارد ها، پاسخ ختهشود براي همة ناشنا

quoted in Amer, 2012 .(ديگر ملل و فرهنگ بيان به آموزان را به آگاهي  ها، زبان ديگر، ادبيات
فرهنگـي،   مثابه ابزار ارزشمندي در ارتباطات بين        آنان رهنمون شده، به    4ها و آداب و رسوم     از ارزش 

  ). Strong, 1996; quoted in Amer, 2012(كشد  هاي فرهنگي را به تصوير مي شنسبيت ارز
                                                                                                                   
1 grammar-translation  
2 socio-cultural  
3 critical thinking skills  
4 values & customs  
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كـارگيري ادبيـات در        از ديگر دلايلي اسـت كـه بـه         1شناسي زبان  غناي ادبيات از ديدگاه جامعه    
هـاي اجتمـاعي    هاي زباني طبقه سو ويژگي كند؛ چراكه ازيك آموزش و يادگيري زبان را توجيه مي 

يابد، و ازديگرسو شـاهد تفـاوت گفتـار مـردم در      فرهنگي در ادبيات بازتاب ميو نواحي جغرافياي  
هـاي    در متن ) اي و مانند آن    رسمي، غيررسمي، محاوره  (هاي مختلف     ها و مكان   ها، مناسبت  موقعيت

هـا و     كـه ارزش   2هاي غنـي و اصـيلي      كارگيري بافت   واسطة به   آموزان به  با ادبيات، زبان  . ادبي هستيم 
شـوند،   دهـد؛ بـا مفـاهيم آشـنا مـي          ها قـرار مـي     هنگي آنان را در تقابل با ديگر فرهنگ       هاي فر  سنت

هــا و  كننــد؛ ارزش هــا و راهكارهــا را كــشف مــي شناســند؛ علــت مــشكلات زنــدگي واقعــي را مــي
كننـد؛ و بـه      هـا مقايـسه مـي      هاي زندگي ساير فرهنگ    ها وسبك  هاي زندگي خود را با ارزش      سبك

  يابـــد  هـــا افـــزايش مـــي  آن4فرهنگـــيِ شـــوند و تـــوانش بـــين ويق مـــي تـــش3دوري از نژادپرســـتي
)Amer, 2012 .(  

اي است كه درك آن براي مخاطـب   هاي فرهنگي كاركرد ديگر ادبيات باورپذير ساختن مؤلفه     
ديگر، ادبيات از اين ديدگاه كه امكـان اثبـات باورهـاي غيرمنطقـي اقـوام را                   بيانبه. نمايد دشوار مي 

تـوان بيـان كـرد ايـن مؤلفـه       بنـابراين مـي  . ل فرهنگ يك زبـان بـسيار مـؤثر اسـت          داراست، در انتقا  
آورد  هاي فرهنگي جامعة زبـاني مقـصد فـراهم مـي            آموزان را با حقيقت    راحتي زمينة آشنايي زبان    به
)Sadeghi Sahlabad, 2021 .(هـا،   آموزان را در رويـارويي بـا فرهنـگ    براين، ادبيات زبان افزون

 ,Hirvela, 2001, p. 117; quoted in Tasneen(اي زبـاني قـرار داده   ه ـ هـا و سـطح   سـبك 

آيـد، بـالا     راحتي از ديگر منابع به دست نمـي        شناختي آنان را كه به     ، دانش فرهنگي و جامعه    )2010
. آورد هـاي فرهنگـي فـراهم مـي     هاي خـوبي را بـراي بـروز و پيـدايش فعاليـت              برد و بستر و منبع     مي
گيري و سير يك رويداد  آموزان را از روند شكل    ن انگليسي خوب، فقط زبان    نمونه، يك داستا   براي

ازديگرسـو،  . شـود  ها را به بينشي از جامعه و فرهنگ انگليسي رهنمون مـي             آنسازد، بلكه    آگاه نمي 
سـازد بتواننـد فرهنـگ ديگـران را در ارتباطـات             آموزان، آنان را قادر مي     هاي ادبي به زبان     ارائة متن 

اي طراحـي شـود كـه     گونـه   رو، برنامة درسي فراگيـران بايـد بـه          ي خود در نظر گيرند؛ ازاين     الملل بين
واسطة قرارگرفتن  همچنين به). Keshavarz, 2012(هاي ادبي در آموزش زبان گنجانده شود  متن

هاي اجتماعي و تاريخي رويدادها را درك كـرده،          آموزان بافت  هاي ادبي، زبان    در رويارويي با متن   
تواننـد زنـدگي و احـساسات        هـاي ادبـي مـي       همچنـين، مـتن   . شـوند  اين راه با فرهنـگ آشـنا مـي        از  

هـاي   هاي فرهنگي به تصوير كشيده، با پيوند مذهب، خرافات، و قصه           زبانان را در قالب كليشه     بومي
                                                                                                                   
1 sociolinguistic  
2 rich and authentic contexts 
3 ethnocentrism  
4 intercultural competence 
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آمـوزان   عاميانه در قالب فرهنگ، وجوه پنهان فرهنگ گفتاري جامعـة زبـاني مقـصد را بـراي زبـان                  
  ). Keshavarz, 2012( كنند هويدا
  

  روش پژوهش. 4
ها و مراكـز آمـوزش زبـان فارسـي كـشور بـه اجـرا در                  رو كه در سطح دانشگاه      روش پژوهشِ پيش  

هاي پـژوهش بـه شـمار        ترين روش  اين روش كه از قديمي    . ياب است  آمده، روش پيمايشي يا زمينه    
اهيـت پـژوهش، از ابزارهـايي همچـون     اي در آموزش داشته، با توجـه بـه م        آيد، كاربرد گسترده    مي

تـوان از طريـق آن بـه دريافـت سـه دسـته از        جويد و مي پرسشنامه، انواع مصاحبه و مشاهده بهره مي 
درادامه، بـه  ). Farhadi, 2002, p. 118-119(ها، باورها و رفتارها پرداخت  ها شامل حقيقت داده

  .شود  پژوهش پرداخته ميكاررفته در گيري به ها و ابزار اندازه معرفي آزمودني
  

  ها  آزمودني. 4-1
 تن از مدرسان ايرانيِ بـا سـابقة تـدريس در حـوزة آمـوزش             94جمعيت نمونة اين پژوهش را تعداد       

روش   انـد كـه بـه       تشكيل داده  1زبانان كه با ادبيات فارسي نيز آشنايي دارند        زبان فارسي به غيرفارسي   
  : اند و شامل دو دستة زير هستند هدار تعيين شد پذير و هدف غيرتصادفي دسترس

 اتي ـادب ون  زبـا ي  ليتحـص  مـدرك  با (يفارس اتيادب و زبان كارشناس   مدرسان درصد   57. 4 -الف
  . را نيز دارندزبانان كه سابقة تدريس زبان فارسي به غيرفارسي) يليتحص مقاطع همة دري فارس
ــش   42. 6 -ب ــي دان ــان فارس ــان زب ــد از مدرس ــوز    درص ــتة آم ــة رش ــه   آموخت ــي ب ــان فارس ش زب

ها و مانند آن كه سابقة تحـصيل         شناسي، آموزش زبان   ها همچون زبان   زبانان و ديگر رشته    غيرفارسي
  .  هاي تحصيلي خود دارند كم در يكي از مقطع در رشتة زبان و ادبيات فارسي را دست

يـت نمونـة    نفـر جمع   94هـا، از مجمـوع       آمـده از پرسـشنامه     دست هاي به   همچنين با توجه به داده    
از .  سـال اسـت    40 الـي    30 درصد مربوط به بازة سنّي       48. 9پژوهش، از نظر سن بيشترين فراواني با        

از نظـر   .  درصـد مـرد هـستند      47. 9 نفـر معـادل      45  درصد زن، و      52. 1 نفر معادل    49نظر جنسيت،   
ــصيلي،   ــدرك تحـ ــري، و  53. 2مـ ــدرك دكتـ ــد داراي مـ ــدرك  46. 8 درصـ ــد داراي مـ  درصـ

 در زبانـان  يرفارس ـيغ بـه ي  فارس ـ زبـان  آمـوزش ة  سـابق  درصد داراي    82. 3. ارشد هستند  كارشناسي
 بـه ي  فارس ـ زبـان  آمـوزش ة  سـابق  درصـد داراي     42. 6،  كـشور  داخـل ي  فارس ـ زبـان  آموزش مراكز

                                                                                                                   
اين جمعيت شامل افرادي است كه يـا در مراكـز آمـوزش زبـان فارسـي داخـل كـشور بـه آمـوزش زبـان فارسـي بـه                     1

هـا و مراكـز آموزشـي خـارج از كـشور           وسيلة نهادهاي مربوطـه رهـسپار دانـشگاه         اند، يا به   غول بوده زبانان مش  غيرفارسي
  . اند زبانان پرداخته صورت خصوصي به آموزش فارسي به غيرفارسي اند، و يا به شده
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ة سـابق  درصـد داراي     46. 8، و           كـشور ي خـارج از     فارس ـ زبان آموزش مراكز در زبانان يرفارسيغ
 81. 9رفتـه،     هـم   بـراين، روي    افزون. اند ي  خصوص صورت به زبانان يرفارسيغ بهي  فارس زبان آموزش

 نيـز  1زبانـان  ي به غيرفارسيفارس اتيادب آموزشة تجربدرصد از جمعيت نمونة مدرسان پژوهش، از   
  .برخوردارند

  
 ابزار پژوهش. 4-2

 از طيـف    گيـري    اسـت كـه بـا بهـره         سـاخته  نامـة محقـق    گيري اين پژوهش يـك پرسـش       ابزار اندازه 
، ميـزان و درجـة اهميـت و درنتيجـه         2اي ليكرت طراحي شـده و برمبنـاي مقيـاس اهميـت            گزينه  پنج

را از ديـدگاه مدرسـان باتجربـة حـوزة          كارگيري مصاديق ادبـي داراي ويژگـي فرهنگـي            جايگاه به 
ي ، در توليـد محتـوا     3 در دو سـطح زبـاني ميـاني و پيـشرفته           زبانان آموزش زبان فارسي به غيرفارسي    

زبانان، و تدريس زبان فارسي بر پاية محتواهاي ادبـي دربردارنـدة            غيرفارسيآموزش زبان فارسي به     
طرح نخستين اين پرسشنامه با بررسي ميداني بر روي موضـوع  . است ويژگي فرهنگي مشخص كرده 

تعيين شده، و سپس بـه تأييـد خبرگـان،    ) p. 93-105 ,2001(هايي همچون لازار  پژوهش در منبع
ــر مــ ــان و ادبيــات فارســي و آمــوزش آن دو   9شتمل ب ــه و خبــرة حــوزة زب  نفــر از مدرســان باتجرب

هـاي    ها و اصـلاح     ديدگاه(براي بررسي روايي پرسشنامه نيز از دو روش روايي صوري           . است  رسيده
بهـره گرفتـه    ) ميزان اشتراكات اولية هـر گويـه      (و روايي سازه    ) هاي پرسشنامه  خبرگان برروي گويه  

هاي خبرگـان مـورد تأييـد قـرار گرفـت، و روايـي                ترتيب، روايي صوري با ديدگاه     اين  به. تاس  شده
هر گويـه در دو سـطح ميـاني و پيـشرفته            ) 0. 7(سازة پرسشنامه نيز با كمترين ميزان اشتراكات اولية         

گـويي،   منظور پاسخ  نامة نهايي به   پس از آن، پرسش   . مشاهده است   قابل) 1(محقق شد كه در جدول      
  . صورت برخط در اختيار جمعيت نمونة پژوهش قرار گرفت هب

                                                                                                                   
ن، هايي همچون گلـستان، بوسـتا       گفتني است كه در برخي مراكز آموزش زبان فارسي همچون دهخدا و مشهد درس              1

بـراين، در برخـي       افـزون . شـود  خواني برگزار مـي    خواني و مثنوي   هايي همچون حافظ   الطير، حافظ، مولانا، و دوره     منطق
همچنـين، برخـي    . گيـرد  ش فارسي هر دو مقولة زبان و ادبيات را در بـر مـي             هاي خارجي، فرايند آموز    مراكز و دانشگاه  

افزايي زبان و ادبيات فارسي      هاي دانش  تدريس ادبيات را در دوره    مدرسان حوزة آموزش زبان و ادبيات فارسي، تجربة         
  .اند به دست آورده

2 importance scale 
  اســتاندارد مرجــع آمــوزش زبــان فارســي در جهــان  شــده در كتــاب  هــا، اســتاندارد تعيــين مــلاك تعيــينِ ايــن ســطح 3
)Sahra'i & Marsous, 2017 (دو ســطح در بخــش نخــست هــاي دســتوري و واژگــاني ايــن  بــود كــه مهــارت

پيامِ ارسالي به جمعيت  / اف كتاب مورداشاره، دررايانامه    دي نامه آورده شد و نشاني اينترنتي دسترسي به فايل پي          پرسش
  . نمونة پژوهش پيوست شد
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هاي مولفة مصاديق ادبي داراي ويژگي فرهنگي  ميزان اشتركات اولية شاخص: 1جدول 
  )روايي سازه(در دو سطح مياني و پيشرفته 

  سطح زباني

ف
ردي

  

  گويه
  پيشرفته  مياني

1  
ي، اجتمـاعي و    گيري از محتواهـايي كـه دربردارنـدة يـك پيـامِ اخلاق ـ             بهره

  انساني هستند
846/0  841/0  

2  

اي  هـا و محتواهـايي كـه دربردارنـدة اطلاعـات زمينـه              گيري از مصداق   بهره
هاي تاريخي، اجتماعي، فضاي اثر، بخـشي از زندگينامـة شـاعر يـا                حقيقت(

نمونـه يـك      براي(درمورد يك مصداق يا محتواي ادبي ديگر        ...) نويسنده و 
  هستند) شعر يا داستان

796/0  791/0  

3  

هاي ويژه يا متناسب بـا       ها يا موقعيت   هاي ادبي در مناسبت     گيري از متن   بهره
نمونــه آوردن شــعري در وصــف نــوروز در  بــراي( درســي  اهــداف متهــاين

روزهاي نزديك به نوروز، يا شعري با نام خليج فارس در درسـي بـا همـين                 
 )عنوان

813/0  778/0  

4  
هـا،   ها، جشن   دربردارندة آداب، رسوم، سنتّ    هايي كه   گيري از مصداق   بهره

 ها، تابوها و رفتارهاي اجتماعي ايرانيان هستند ها، باورها، ارزش عزاداري
837/0  739/0  

5  
هايي كه پيشينة اساطيري، تاريخي، سياسي، اجتماعي،         گيري از مصداق   بهره

  كشند اقتصادي و فرهنگي ايران را به تصوير مي
791/0  760/0  

868/0 گيري از محتواهاي ادبي مرتبط با اقوام ايراني بهره  6  884/0  

7  
شـده بـه    ترجمـه (ها  گيري از محتواهاي ادبي مربوط به ساير ملل يا زبان  بهره

  ها و مانند آن ها رمان شامل ترجمة اشعار، داستان) زبان فارسي
901/0  861/0  

8  
مايـة نزديـك بـه       هـا يـا درون      اي كه معادل آن    گيري از محتواهاي ادبي    بهره
 ها در ادبيات زبان مبدأ نيز موجود است آن

850/0  786/0  

9  
سبب دارا    به(ها و محتواهايي كه نيازمند شرح و تفسير           گيري از مصداق   بهره

 هستند) بودن اطلاعاتي از ديگر علوم همچون فلسفه، كلام و مانند آن
867/0  772/0  

  
  پايايي ابزار پژوهش. 4-2-1

وسـيلة    شـده بـه      تكميـل  نامـة  پرسـش  30 شـامل  اوليـه  نمونـة  يك ابتدايايي پرسشنامه،   براي بررسي پا  
ــا ســپس.  مــورد بررســي قــرار گرفــتآزمــون پــيشمدرســان در قالــب   هــاي از دادهگيــري   بهــرهب

اين ميزان . ها به دست آمد     تعداد، ميزان ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه      اين تحليل   از آمده دست به
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قبـول پرسـشنامه    دهندة پايايي قابل   است كه نشان   0. 922، و در سطح پيشرفته      0. 904در سطح مياني    
  .است

  

  ها روش بررسي داده. 4-3
 دو  -، از آزمون كـاي    221اس   اس پي افزار اس  گيري از نرم   هاي پژوهش، با بهره    منظور بررسي داده   به

اي ادبي داراي ويژگـي  ه هاي مولفة مصداق طرفه براي بررسي اهميت داشتن يا نداشتن شاخص    يك
همچنين، آزمون فريدمن براي تعيين . فرهنگي از ديدگاه مدرسان در دو سطح زباني بهره گرفته شد     

  . ها در دو سطحِ موردبررسي به كار رفت رتبه يا درجة اهميت هر يك از شاخص
هـاي مولفـة     گويي جمعيت نمونة پژوهش را به هر يـك از شـاخص            چگونگي پاسخ ) 2(جدول  

  .دهد ق ادبي داراي ويژگي فرهنگي در دو سطح مياني و پيشرفته نشان ميمصادي
  

هاي ادبي داراي  هاي مولفة مصداق دهي كيفي به شاخص درصد فراواني پاسخ: 2جدول 
  ويژگي فرهنگي

1 2 3 4 5 

ف
ردي

  

  گويه
سطح 
 بي زباني

يت
اهم

 

 كم
يت

اهم
 

هم
تاً م

نسب
 

هم
م

هم 
ر م
سيا

ب
 

  22/3  38/3  28/7  5/3  5/3 مياني
1  

كـه دربردارنـدة    گيـري از محتواهـايي       بهره
  31/9  41/5  17/0  6/4  3/2 پيشرفته  يك پيامِ اخلاقي، اجتماعي و انساني هستند

  9/6  27/7  43/6  13/8  5/3 مياني

2  

هـا و محتواهـايي كـه         گيري از مصداق   بهره
هاي   حقيقت(اي   دربردارندة اطلاعات زمينه  

تاريخي، اجتمـاعي، فـضاي اثـر، بخـشي از          
درمـورد  ...)  وزندگينامة شـاعر يـا نويـسنده      

ــر      ــي ديگ ــواي ادب ــا محت ــصداق ي ــك م ي
  هستند) نمونه يك شعر يا داستان براي(

  19/1  45/7  21/3  11/7  2/1 پيشرفته

  28/7  38/3  20/2  10/6  2/1 مياني

3  

هـا   هاي ادبـي در مناسـبت       گيري از متن   بهره
هاي ويژه يا متناسـب بـا اهـداف          يا موقعيت 

ري در نمونه آوردن شع براي( درسي  متهاين
ــه     ــك ب ــاي نزدي ــوروز در روزه وصــف ن
نـوروز، يــا شــعري بـا نــام خلــيج فــارس در   

  )درسي با همين عنوان

  36/2  37/2  17/0  7/4  2/1 پيشرفته

                                                                                                                   
1 SPSS.22 
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1 2 3 4 5 

ف
ردي

  

  گويه
سطح 
 بي زباني

يت
اهم

 

 كم
يت

اهم
 

هم
تاً م

نسب
 

هم
م

هم 
ر م
سيا

ب
 

  29/8  42/6  18/1  9/6  0/00 مياني

4  

هايي كـه دربردارنـدة       گيري از مصداق   بهره
ــنّت  ــوم، سـ ــشن  آداب، رسـ ــا، جـ ــا،  هـ هـ

ــا، ارزش عــزاداري ــا، باوره ــا، تاب ه ــا و ه وه
  رفتارهاي اجتماعي ايرانيان هستند

  48/9  30/9  14/9  5/3  0/0 پيشرفته

  24/5  36/2  26/6  11/7  1/1 مياني

5  

ــره ــصداق به ــري از م ــشينة   گي ــايي كــه پي ه
ــاعي،    ــي، اجتم ــاريخي، سياس ــاطيري، ت اس
ــصوير   ــه ت ــران را ب اقتــصادي و فرهنگــي اي

  كشند مي
  43/6  35/1  13/8  6/4  1/1 پيشرفته

  7/4  25/5  28/7  33/0  5/3 مياني
6  

گيري از محتواهاي ادبي مرتبط با اقوام  بهره
  21/3  24/5  29/8  21/3  3/2 پيشرفته  ايراني

  10/6  25/5  36/2  21/3  6/4 مياني

7  

گيـري از محتواهـاي ادبـي مربـوط بـه            بهره
شـده بـه زبـان       ترجمـه (هـا    ساير ملل يا زبان   

هــا  شــامل ترجمــة اشــعار، داســتان) فارســي
  ها و مانند آن رمان

  16/0  36/2  27/7  16/0  4/3 پيشرفته

 21/3 39/4 26/6 12/8 0/0  مياني
8 

اي كه معـادل     گيري از محتواهاي ادبي    بهره
هــا در  مايــة نزديــك بــه آن هــا يــا درون آن

 ادبيات زبان مبدأ نيز موجود است
 28/7 40/4 21/3 8/5 1/1  پيشرفته

 1/1 6/4 20/2 35/1 37/2  مياني

9 

هـا و محتواهـايي كـه         گيري از مصداق   بهره
سـبب دارا بـودن       بـه (نيازمند شرح و تفـسير      

اطلاعـاتي از ديگـر علـوم همچـون فلـسفه،      
 هستند) كلام و مانند آن

 5/3 17/0 29/8 21/3 26/6  پيشرفته

  

  ها ارائه و تحليل داده. 5
هـاي ادبـي داراي ويژگـي         ي مولفة مصداق  ها بررسي ميزان اهميت شاخص   . 5-1

  فرهنگي 
هاي مولفة مصاديق ادبي داراي ويژگي فرهنگي از نظر جمعيـت            براي بررسي ميزان اهميت شاخص    

هـاي   خلاصـة يافتـه  ) 3(جـدول  . اسـت  گرفته شده طرفه بهره  دو يك-نمونة پژوهش، از آزمون كاي 
هاي مولفة مصاديق ادبي داراي ويژگـي         دو را براي بررسي ميزان اهميت شاخص       -هاي كاي  آزمون

چنانچـه  : اين آزمـون در سـه حالـت قابـل بررسـي اسـت             . دهد فرهنگي از ديدگاه مدرسان نشان مي     
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كـه آزمـون معنـادار بـوده،          گونـه   اهميـت اسـت؛ همـان      آزمون معنادار نباشد، شاخص موردنظر كـم      
كه آزمون معنـادار بـوده     ورتياهميت؛ و درص   ها به سمت نمرة پايين باشد، شاخص بي         گرايش پاسخ 

مـشاهده  ) 3(كه در جـدول   گونه همان. سمت نمرة بالا باشد، شاخص مهم است  ها به  و گرايش پاسخ  
گيري از محتواهاي ادبـي مـرتبط بـا          بهره«هاي جمعيت نمونه به سطح مياني دو گوية          شود، پاسخ  مي

، و نيز دو سطح ميـاني       »...ها  ملل يا زبان   گيري از محتواهاي ادبي مربوط به ساير       بهره«و  » اقوام ايراني 
بـه نمـرة   » هـستند ... گيري از مصاديق و محتواهايي كه نيازمنـد شـرح و تفـسير     بهره«و پيشرفتة گوية    

شـوند و ديگـر    اهميت شمرده مـي  هاي مورداشاره بي   ها در سطح   پايين گراييده، بنابراين اين شاخص    
هـاي مدرسـان بـه نمـرة بـالا، در آمـوزش مـسائل         خها و در دو سطح با توجه بـه گـرايش پاس ـ          گويه

  .گردند وسيلة محتواي ادبي مهم قلمداد مي زبانان به فرهنگي زبان فارسي به غيرفارسي
  

 در دو هاي ادبي داراي ويژگي فرهنگي  مصداقهاي مؤلفة بررسي ميزان اهميت شاخص: 3جدول 
  سطح از نظر جمعيت نمونه

  دو-هاي كاي ننتيجة آزمو

ف
ردي

  

 گويه
سطح 
 زباني

ون
آزم

رة 
آما

ري  
نادا

ح مع
سط

 

دي
آزا

جة 
در

 

ون
آزم

جة 
نتي

 

  مهم  4  001/0  830/39 مياني
1  

گيري از محتواهايي كه دربردارندة يـك پيـامِ          بهره
  مهم  4  001/0  787/50 پيشرفته  اخلاقي، اجتماعي و انساني هستند

  مهم  4  001/0  000/46 مياني

2  

هـــا و محتواهـــايي كـــه  گيـــري از مـــصداق بهـــره
هـــاي  حقيقـــت(اي  عـــات زمينـــهدربردارنــدة اطلا 

تاريخي، اجتماعي، فضاي اثر، بخشي از زندگينامة       
درمــورد يــك مــصداق يــا ...) شــاعر يــا نويــسنده و

ــا   بــراي(محتــواي ادبــي ديگــر  ــه يــك شــعر ي نمون
  هستند) داستان

  مهم  4  001/0  511/49 پيشرفته

  مهم  4  001/0  447/38 مياني

3  

ــا  هــاي ادبــي در مناســبت گيــري از مــتن بهــره هــا ي
  هـاي ويـژه يـا متناسـب بـا اهـداف متهـاين             موقعيت
نمونه آوردن شعري در وصف نـوروز         براي(درسي  

در روزهاي نزديك به نوروز، يا شعري با نام خليج          
  )فارس در درسي با همين عنوان

  مهم  4  001/0  085/49 پيشرفته

  مهم  3  001/0  191/23  ميانيرنـدة آداب،   هايي كـه دربردا     گيري از مصداق   بهره  4
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  دو-هاي كاي ننتيجة آزمو

ف
ردي

  

 گويه
سطح 
 زباني

ون
آزم

رة 
آما

ري  
نادا

ح مع
سط

 

دي
آزا

جة 
در

 

ون
آزم

جة 
نتي

 

هـا، باورهـا،     هـا، عـزاداري    هـا، جـشن    رسوم، سـنّت  
ــان    ارزش ــاعي ايراني ــاي اجتم ــا و رفتاره ــا، تابوه ه
  هستند

  مهم  3  001/0  234/41  پيشرفته

  مهم  4  001/0  362/35  مياني
5  

هـايي كـه پيـشينة اسـاطيري،          گيري از مـصداق    بهره
تاريخي، سياسي، اجتمـاعي، اقتـصادي و فرهنگـي         

  مهم  4  001/0  298/64  پيشرفته  كشند ه تصوير ميايران را ب

  اهميت بي  4  001/0  468/30  مياني
  گيري از محتواهاي ادبي مرتبط با اقوام ايراني بهره  6

 مهم  4  001/0  872/18  پيشرفته

 اهميت بي  4  001/0  638/26  مياني

7  
گيري از محتواهاي ادبي مربوط به ساير ملل يا          بهره
شـامل ترجمـة   ) زبان فارسـي  شده به    ترجمه(ها   زبان

  مهم  4  001/0  234/28  پيشرفته  ها و مانند آن ها رمان اشعار، داستان

  مهم 3  003/0  000/14  مياني
8 

ها يـا     اي كه معادل آن    گيري از محتواهاي ادبي    بهره
ها در ادبيات زبان مبدأ نيـز         ماية نزديك به آن     درون

 موجود است
  مهم 4  001/0  319/46  پيشرفته

  اهميت بي 4  001/0  255/50  مياني
9 

ها و محتواهـايي كـه نيازمنـد          گيري از مصداق   بهره
سبب دارا بودن اطلاعاتي از ديگر       به(شرح و تفسير    

 هستند) علوم همچون فلسفه، كلام و مانند آن
  اهميت بي 4  002/0  170/17  پيشرفته

 
   

  ها در دو سطح زباني  ر يك از شاخصبندي اهميت ه رتبه. 5-2
هاي مولفة مصاديق ادبي داراي ويژگي فرهنگـي از   براي تعيين رتبه يا درجة اهميت هريك از گويه       

بنـدي   ، رتبـه  )4(جـدول   . اسـت    گرفتـه شـده     ديدگاه جمعيت نمونة پژوهش، از آزمون فريدمن بهره       
ناي آزمون فريدمن در دو سطح ميـاني       هاي مولفة مصاديق ادبي داراي ويژگي فرهنگي را برمب         گويه

شود، آزمون در هر دو سـطح        گونه كه مشاهده مي    همان. دهد و پيشرفته از ديدگاه مدرسان نشان مي      
معنا كه از ديدگاه جمعيت نمونـة پـژوهش، در دو سـطح ميـاني و               اين  است؛ به ) sig>05/0(معنادار  

فرهنگـي از نظـر رتبـة اهميـت، تفـاوت            شاخص مولفة مصاديق ادبي داراي ويژگـي         9پيشرفته ميان   
گيري از مصاديقي كه     بهره«هاي   شود كه در سطح مياني، شاخص      مشاهده مي . معناداري وجود دارد  
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هـاي خـاص     ها يا موقعيت   گيري از متون ادبي در مناسبت      بهره«،  »هستند... دربردارندة آداب، رسوم،  
اديقي كه پيشينة اساطيري، تاريخي، سياسي،      گيري از مص   بهره«،  »...يا متناسب با اهداف متون درسي     

اي كـه    گيري از محتواهـاي ادبـي      بهره«،  »كشند اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران را به تصوير مي        
گيـري از    بهـره «،  »ها در ادبيات زبان مبـدأ نيـز موجـود اسـت             ماية نزديك به آن     ها يا درون    معادل آن 

گيـري از محتواهـاي      بهـره «،  »قي، اجتماعي و انساني هستند    محتواهايي كه دربردارندة يك پيامِ اخلا     
گيـري از مـصاديق و محتواهـاي دربردارنـدة اطلاعـات             بهره«،  »...ها ادبي مربوط به ساير ملل يا زبان      

گيـري از مـصاديق و       بهـره «، و   »گيـري از محتواهـاي ادبـي مـرتبط بـا اقـوام ايرانـي               بهـره «،  »اي زمينه
هـاي اول تـا نهـم اهميـت قـرار            ترتيـب در رتبـه      بـه » هـستند ...  تفـسير  محتواهايي كه نيازمند شـرح و     

... گيري از مصاديقي كه دربردارندة آداب، رسوم،       بهره«هاي   اند، و در سطح پيشرفته، شاخص      گرفته
گيري از مـصاديقي كـه پيـشينة اسـاطيري، تـاريخي، سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و              بهره«،  »هستند

هاي خاص   ها يا موقعيت   گيري از متون ادبي در مناسبت      بهره«،  »كشند  مي فرهنگي ايران را به تصوير    
گيري از محتواهايي كه دربردارنـدة يـك پيـامِ اخلاقـي،             بهره«،  »...يا متناسب با اهداف متون درسي     

مايـة نزديـك      ها يـا درون     اي كه معادل آن    گيري از محتواهاي ادبي    بهره«،  »اجتماعي و انساني هستند   
گيري از مصاديق و محتواهايي كه دربردارنـدة       بهره«،  » ادبيات زبان مبدا نيز موجود است      ها در   به آن 

، »...هـا  گيري از محتواهـاي ادبـي مربـوط بـه سـاير ملـل يـا زبـان                  بهره«،  »هستند... اي اطلاعات زمينه 
ايي كـه   گيـري از مـصاديق و محتواه ـ       بهره«،  و    »گيري از محتواهاي ادبي مرتبط با اقوام ايراني        بهره«

  .اند از نظر اهميت در جايگاه اول تا نهم قرار گرفته» هستند... نيازمند شرح و تفسير
  

هاي ادبي داراي ويژگي فرهنگي در دو  هاي مولفة مصداق بندي شاخص رتبه: 4جدول 
  سطح مياني و پيشرفته

  سطح زباني

ف
ردي

  

  گويه
  پيشرفته  مياني

1  
ة يـك پيـامِ اخلاقـي،       گيري از محتواهايي كه دربردارند     بهره

  اجتماعي و انساني هستند
66/5) 5(  47/5) 4(  

2  

ــره ــصداق  به ــري از م ــدة    گي ــه دربردارن ــايي ك ــا و محتواه ه
هاي تـاريخي، اجتمـاعي، فـضاي         حقيقت(اي   اطلاعات زمينه 

درمـورد يـك   ...) اثر، بخشي از زندگينامة شاعر يا نويسنده و  
 شـعر يـا     نمونـه يـك     بـراي (مصداق يا محتـواي ادبـي ديگـر         

  هستند) داستان

43/4) 7(  69/4) 6(  
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  سطح زباني

ف
ردي

  

  گويه
  پيشرفته  مياني

3  

هـاي   هـا يـا موقعيـت      هاي ادبي در مناسـبت      گيري از متن   بهره
نمونـه آوردن     بـراي ( درسي    ويژه يا متناسب با اهداف متهاين     

شعري در وصف نوروز در روزهاي نزديـك بـه نـوروز، يـا              
 )شعري با نام خليج فارس در درسي با همين عنوان

08/6) 2(  74/5) 3(  

4  
هـايي كـه دربردارنـدة آداب، رسـوم،           گيري از مـصداق    بهره
هـا، تابوهـا و      هـا، باورهـا، ارزش     ها، عـزاداري   ها، جشن  سنتّ

 رفتارهاي اجتماعي ايرانيان هستند

47/6) 1(  40/6) 1(  

5  
هـايي كـه پيـشينة اسـاطيري، تـاريخي،            گيري از مصداق   بهره

را بـه تـصوير     سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي ايـران         
  كشند مي

89/5) 3(  17/6) 2(  

  )8 (18/4  )8 (10/4 گيري از محتواهاي ادبي مرتبط با اقوام ايراني بهره  6

7  
هـا   گيري از محتواهاي ادبي مربوط به ساير ملل يـا زبـان            بهره

هـا   شامل ترجمة اشـعار، داسـتان     ) شده به زبان فارسي    ترجمه(
  ها و مانند آن رمان

45/4) 6(  36/4) 7(  

8  
ماية   ها يا درون    اي كه معادل آن    گيري از محتواهاي ادبي    بهره

 ها در ادبيات زبان مبدأ نيز موجود است نزديك به آن
77/5) 4(  34/5) 5(  

9  
هـا و محتواهـايي كـه نيازمنـد شـرح و              گيري از مصداق   بهره

سبب دارا بودن اطلاعـاتي از ديگـر علـوم همچـون              به(تفسير  
 هستند)  آنفلسفه، كلام و مانند

14/2) 9(  64/2) 9(  

  نتيجة آزمون فريدمن
776/265 =x2  

001/0 =sig  
387/221 =x2  

001/0 =sig  

  
  گيري بحث و نتيجه. 6

شماري از نخستين رويكردها بـه       هاي ادبي، جرياني است كه به دلايل بي         آموزش زبان از طريق متن    
يـل اساسـي آن اشـتمال ايـن دسـته از      دوم وارد اين پهنه شـده و يكـي از دلا      / آموزش زبان خارجي  

ها بر پيونـدهاي فرهنگـي اسـت؛ چراكـه در رويكردهـاي اخيـر همچـون رويكـرد ارتبـاطي يـا                         متن
آموزان با فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي جامعة زباني     رويكرد فرهنگي به آموزش زبان، آشنايي زبان      
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هـاي ادبـي را    تـوان مـتن   رو، مـي  زايـن هـا بيانجامـد و ا   تواند به بالابردن توانش ارتباطي آن  مقصد مي 
هـا و ازجملـه آمـوزش        هاي فرهنگي، در آمـوزش زبـان       هاي اصيلِ دربردارندة شاخص     عنوان منبع  به

عنوان فرهنگ يا جنبـة فرهنگـي        چه به   ازديگرسو، آن . زبانان به كار گرفت    زبان فارسي به غيرفارسي   
كـارگيري اجـزاي آن منطبـق بـا          هـد كـه بـه     د هاي ادبي بازتاب يافته، كليتـي را تـشكيل مـي            در متن 
هـا را بـه يـك         آمـوزان، گـزينش ايـن دسـته از مـتن           آموزي و سطح زباني زبان     هاي ويژة زبان    هدف

شيوة پيمايشي و بـا اسـتفاده از ابـزار            راستا، در پژوهش حاضر به     درهمين. است  ضرورت تبديل كرده  
اراي ويژگي فرهنگـي در آمـوزش زبـان         هاي ادبي د    هاي مصداق  گيري از شاخص   پرسشنامه به بهره  

كـارگيري   زبانان بزرگسال از ديدگاه مدرسان پرداخته شد تا بهترين ترتيـب بـه              فارسي به غيرفارسي  
  .زبانان مورد بررسي قرار گيرد  شاخص در آموزش زبان فارسي به غيرفارسي9ها شامل  اين مصداق
هاي مولفة   ررسي ميزان اهميت شاخص   مبنا، در پاسخ به نخستين پرسش پژوهش، براي ب         برهمين

طرفـه    دو يـك   -مصاديق ادبي داراي ويژگي فرهنگي ازنظر جمعيت نمونة پژوهش، از آزمون كاي           
  .شده  بهره گرفته شد هاي تكميل آمده از پرسشنامه دست هاي به براي تحليل داده

محتواهـاي  گيـري از     بهره«، دو شاخص    ))3(و جدول   ) 1-5(بخش  (گونه كه مشاهده شد      همان
در » ...هـا  گيري از محتواهاي ادبي مربوط بـه سـاير ملـل يـا زبـان               بهره«و  » ادبي مرتبط با اقوام ايراني    

گيـري از   بهـره «توانـد در مـورد شـاخص      انـد كـه ايـن امـر مـي          اهميت انگاشـته شـده      سطح مياني بي  
ترتيب  اين ته باشد؛ بهيك جنبة زباني و يك جنبة فرهنگي داش» محتواهاي ادبي مرتبط با اقوام ايراني    

مندي از واژگان و سـاختارهاي      سبب بهره   كه احتمالاً از ديدگاه زباني، اين شاخص از اين نظر كه به           
شـود، كمتـر     خوانـده مـي  1كـاهي گويـشي   چـه قاعـده    ويژة دستوري متناسب با گويش اقوام، يـا آن        

طح مورداشـاره اسـت؛ و از       زبانان در س   متناسب با اهداف عمومي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي        
رفـتن مركزيـت نمـود اصـلي فرهنـگ            ديدگاه فرهنگي، شايد نگرانـي جمعيـت نمونـه از زيرسـوال           

اهميــت  ، و بازنمــايي چندصــدايي، دليــل اصــلي بــي)شــود چــه حاشــيه خوانــده مــي بــا آن درتقابــل(
  . 2ها در اين سطح زباني به شاخص مورداشاره باشد هاي آن قلمدادشدن پاسخ

گيـري از   بهـره «طرفـه، شـاخص     دو يـك -هـاي آزمـون كـاي      راين، برمبناي تحليل يافتـه    ب  افزون
، در هر دو سطح مياني و پيشرفته از سـوي           »هستند... مصاديق و محتواهايي كه نيازمند شرح و تفسير       

 وابـستگي يـا وابـستگي بـه زمينـة           -اهميت قلمداد شـده كـه نتيجـة بافـت           جمعيت نمونة پژوهش بي   
                                                                                                                   

ــه را بهــره  1 ــا واژه گيــري از ســاخت لــيچ ويژگــي ايــن گون ــان هنجــار برمــي  هــا ي   د شــمار هــايي از گويــشي غيــر از زب
)Safavi, 2001, p. 80.(  
هـا نيـز مـشهود بـوده، و در           در تعيين رتبة اهميت شاخص    ) 4(و جدول   ) 2-5(كه در بخش      گونه    همين استدلال، همان   2

  .  پاسخ به پرسش دوم هم به آن خواهيم پرداخت، درمورد سطح زباني پيشرفته نيز درست است
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شـده در چـارچوب      گاني، فلـسفي، عرفـاني، كلامـي و ماننـد آن توليـد آثـار خلـق                اجتماعي، انديش 
اين رويكرد به آمـوزش  . شاخص مورداشاره، و درنتيجه دورشدن از روند اصلي آموزش زبان است          

تـوان در آراي ديگـران نيـز مـشاهده            زباني به غيربوميان از طريق متون ادبـي را مـي           -مباني فرهنگي 
داشتن انـدازة بـسياري از دانـش پيـشين دربـارة      ) O'Sullivan, 1991(وساليوان نمونه، ا براي. كرد

كنـد   وسيلة فراگيران قلمداد مي     هاي ادبي به    زبان و فرهنگ را شرط اصلي درك و تفسير برخي متن          
شــمارد  عنــوان منبــع آمــوزش زبــان بــر مــي گيــري از ادبيــات بــه هــاي بهــره و ايــن امــر را از كاســت

)O'Sullivan, 1991(.  
هـاي مولفـة     اهميـت شـاخص   ) رتبـة (در پاسخ به دومين پرسش پژوهش كه در پيوند بـا درجـة              

زبانان در دو سطح مياني      مصاديق ادبي داراي ويژگي فرهنگي در آموزش زبان فارسي به غيرفارسي          
و پيشرفته از ديـدگاه مدرسـان باتجربـة ايـن حـوزه شـكل گرفتـه بـود، از آزمـون آمـاري فريـدمن                          

گونه كه مـشاهده     همان. آشكار است ) 4(و جدول   ) 2-5(هاي آن در بخش       د كه يافته  گيري ش  بهره
در هر دو سـطح     » هستند... گيري از مصاديقي كه دربردارندة آداب، رسوم،       بهره««شود، شاخص    مي

گيري از مـصاديق و محتواهـايي كـه     بهره«مياني و پيشرفته رتبة نخست اهميت را داشتند، و شاخص  
شـايد  . اسـت   در هر دو سطح زباني در رتبة پاياني اهميت قرار گرفته          » هستند... و تفسير نيازمند شرح   

گونه كـه    همان. بندي بروكس از فرهنگ توجيه كرد      يابي به اين يافته را با توجه به دسته         بتوان دست 
) culture (cو ) Culture (Cنيز اشاره شد، وي به جداسـازي مفهـوم فرهنـگ بـا       ) 2-3(در بخش   

مفاهيمي همچون هنر، موسيقي، سياست و مانند آن را         ) Culture(باور وي، فرهنگ      به. د است معتق
 هـاي زنـدگي روزمـرة      بيشتر شامل الگوهاي رفتـاري و سـبك       ) culture(گيرد و فرهنگ     در بر مي  
تـوان بيـان    مبنـا مـي   بـراين ). Brooks, 1968; quoted in Thanasoulas, 2001(شود  مردم مي
آداب، رسـوم، رفتارهـاي اجتمـاعي و ماننـد          (خوانـده   ) c) cultureوكس فرهنگ با    چه بر   كرد آن 

پرسـي، معرفـي      احـوال (تنيدگي با مسائل آغازين تا پيشرفتة حوزة آموزش زبـان            سبب درهم   ، به )آن
در )  اجتماعي و موارد مشابه    -هاي زباني  خود، چگونگي آشنايي با ديگران، تابوهاي كلامي، فاصله       

 Cچـه وي فرهنـگ بـا          اني در جايگـاه نخـست اهميـت قـرار دارد، و بـرعكس، آن              هر دو سطح زب ـ   
)Culture (  هاي رتبة نهم هر دو سطح زباني در پژوهش پـيشِ رو همگـوني دارد                ناميده، با مصداق .

توان مدعي شد درجة اهميت دو شاخص مورداشاره و تقابـل آن دو در ميـزان اهميـت                   مبنا مي  براين
ــژ   ــة پ ــت نمون ــر جمعي ــاني آن ازنظ ــاه زب ــشتر از جايگ ــه     وهش بي ــي ب ــان فارس ــوزش زب ــا در آم ه

هايي كه بـه شـاخص رتبـة نهـم تعلـق دارنـد،          همچنين، احتمالاً متن  . كند زبانان پيروي مي   غيرفارسي
ها نيـز بـا توجـه     واسطة هويت ادبي خود بيشتر در دستة متون كهن جاي دارند كه اين دسته از متن     به
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هاي  وسيلة متن جايگاه مناسبي در آموزش زبان به) Khodadadian, 2021(به پژوهش خداداديان 
  .  ادبي ندارند

نيز در هر دو سـطح زبـاني از نظـر           » گيري از محتواهاي ادبي مرتبط با اقوام ايراني        بهره«شاخص  
است كه در پاسخ به پرسش نخستين پژوهش در پيوند با بررسي    اهميت در جايگاه هشتم قرار گرفته     

  .  ها به آن پرداخته شد ميت شاخصميزان اه
ها نيز با اندكي تفـاوت در جايگـاه اهميـت در دو سـطح زبـاني وضـعيتي                 هرچند مابقي شاخص  

هاي سـطح ميـاني بيـشتر از         رفته، جمعيت نمونة پژوهش در تعيين رتبة شاخص         هم  مشابه دارند؛ روي  
انـد، و در   رهاي زبـاني نظـر داشـته   آنكه مركزيت فرهنگ ايراني را موردنظر قرار داده باشند، به معيا          

هاي سطح پيشرفته، مركزيت فرهنگ ايراني را بـيش از معيارهـاي زبـاني               تعيين رتبة اهميت شاخص   
هـاي   هـا يـا موقعيـت      گيري از متـون ادبـي در مناسـبت         بهره«ترتيب كه شاخص     اين  به. اند مهم دانسته 

رتبة دوم، و در سطح پيشرفته در رتبـة         در سطح مياني در     » ...خاص يا متناسب با اهداف متون درسي      
شـده در   بيان» متناسب با اهداف متون درسي   «گونه كه سازة     است؛ زيرا همان    سوم اهميت قرار گرفته   

دهد، اين گويه، افزون بر اينكه دربردارندة يك رويداد فرهنگي است، از جنبة              شاخص نيز نشان مي   
ي در هـر دو سـطح زبـاني ميـاني و پيـشرفته تعريـف                آموز تواند متناسب با اهداف زبان     زباني نيز مي  

گيـري از   بهـره «شاخص . آموزان را دارد   نوعي قابليت انطباق با سطح مهارت زباني فارسي         شود، يا به  
مصاديقي كه پيشينة اساطيري، تاريخي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايـران را بـه تـصوير                 

و در سطح پيشرفته در جايگـاه دوم اهميـت قـرار گرفتـه     در سطح مياني در جايگاه سوم،       » كشند مي
رتبـة  (كه اين امر ناشي از قابليت كمتر اين شاخص در انطباق با سطح زباني               ) برعكس گوية پيشين  (

هـرروي، از     به. است) رتبة دوم در سطح پيشرفته    (، و اهميت فرهنگي بيشتر آن       )سوم در سطح مياني   
صـدايي فرهنگـي     نفع تـك    پيشينة فرهنگي پرافتخار ايران بوده، به     جاكه اين گويه بيشتر متناظر بر         آن

  .است كند، و جمعيت نمونه به آن اهميت بسياري داده عمل مي
هـا در   مايـة نزديـك بـه آن    هـا يـا درون      اي كه معـادل آن     گيري از محتواهاي ادبي    بهره«شاخص  

هـاي هنگـام    رگيري در فعاليـت كـا  بـر بـه     سـبب كـه افـزون       ايـن   به» ادبيات زبان مبدا نيز موجود است     
كـارگيري    آموزان قابليت بـه    سازي دانش پيشين زبان    سبب امكان فعال    هاي زباني، به   آموزش مهارت 

ها را نيز داراست، در سـطح ميـاني، رتبـة چهـارم اهميـت را                 هاي پيش از آموزش مهارت     در فعاليت 
هـاي   هـا، رويكردهـا و راهبـرد       يه بـا روش   توان بيان كرد قابليت انطباق اين گو       ديگر، مي   بيان  به. دارد

زبانان، دليـل اصـلي      هاي زباني، و برنامة آموزشي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي          آموزش مهارت 
همين گويه در سطح پيـشرفتة زبـاني        . است  بوده) اختصاص رتبة چهارم  (اين رويكرد جمعيت نمونه     
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  .است گاه پنجم اهميت قرار گرفتهسبب احساس نياز كمتر به فرايند مورداشاره، در جاي به
نيـز  » گيري از محتواهايي كه دربردارندة يك پيامِ اخلاقي، اجتماعي و انساني هستند            بهره«گوية  

ماية  ها يا درون اي كه معادل آن گيري از محتواهاي ادبي بهره(به شاخص پيشين  با شدتي كمتر نسبت
معنا كه اين گويـه      اين  وضعيتي مشابه دارد؛ به   ) استها در ادبيات زبان مبدأ نيز موجود          نزديك به آن  

البته بـا   (آموزان   سازي دانش پيشين فارسي    فهمي و فعال   شمول بودن، از قابليت همه     سبب جهان   نيز به 
بنـابراين ايـن گويـه در سـطح ميـاني در            . برخـوردار اسـت   ) اي كمتر نسبت به شاخص پيـشين       درجه

  .است قرار گرفته) دقيقاً عكس شاخص پيش(طح چهارم جايگاه پنجم، و در سطح پيشرفته در س
گيـري از    بهـره «و  » ...هـا  گيري از محتواهاي ادبي مربوط به ساير ملـل يـا زبـان             بهره«دو شاخص   

ترتيـب جايگـاه     در سطح مياني بـه    » هستند... اي مصاديق و محتواهايي كه دربردارندة اطلاعات زمينه      
رسد دليل اصلي    به نظر مي  . يب جايگاه هفتم و ششم را دارند      ترت ششم و هفتم، و در سطح پيشرفته به       

در زمـرة   ...) ها گيري از محتواهاي ادبي مربوط به ساير ملل يا زبان          بهره(قرارگرفتن شاخص نخست    
ايرانـي  «چهار شاخص پاياني در هر دو سطح مياني و پيـشرفته، دربرنگـرفتن ايـن گويـه بـر ويژگـي             

هـا    گيري از مصداق   بهره(ورزي كمتر جمعيت نمونه به گوية دوم         تباشد، و دليل اصلي اهمي    » بودن
و درنتيجـه، حـضور ايـن گويـه در شـمار            ) هستند... اي   و محتواهايي كه دربردارندة اطلاعات زمينه     

هاي ادبـي اسـت، و        هاي ادبي با متن     چهار جايگاه پاياني اين باشد كه برآمده از توضيح و شرح متن           
كـارگيري   عنوان حساسيت يا دشواري به      چه به   تر كرده، آن   ش زبان را پيچيده   اين شيوه، فرايند آموز   

  . كند هاي ادبي در آموزش زبان خوانده شده را دوچندان مي متن
بـا  ) Mirdehghan & Taherloo, 2011(هاي پژوهش ميردهقان و طـاهرلو   جاكه يافته از آن

 حوزة آموزش زبان و ادبيـات فارسـي بـه    زبانان غيرمتخصص و ناآشنا با مسائل نظرخواهي از فارسي 
. رو با آن وجود ندارد      هاي پژوهش پيشِ    زبانان به دست آمده، امكان تعيين همسويي يافته        غيرفارسي

هاي اين    توان بيان كرد كه يافته     اين در حالي است كه اگر عامل مورداشاره ناديده انگاشته شود، مي           
عنوان يك عامل فرهنگي، بـدون       ادبيات فارسي را به   پژوهش با دستاوردهاي پژوهش آن دو اثر كه         

انگارد متفاوت است؛ چراكه در پژوهش پيشِ رو، فقط سـه            زبانان مي  جذابيت لازم براي غيرفارسي   
  .است شاخص در سطح مياني، و يك شاخص در سطح پيشرفته بدون اهميت خوانده شده

بـودن برخـي      منـدي بـه فرهنگـي     گيري برمبنـاي باور    واسطة شكل  همچنين كليت اين پژوهش به    
كه مدعي بازتاب ) Kharrat Taherdel, 2009(هاي ادبي، بخشي از پژوهش خراط طاهردل  متن

عنوان نمود فرهنگي نهاد خانواده در متـون ادبـي كهـن فارسـي اسـت، را تأييـد         حضور كهنسالان به  
اي ويژگـي فرهنگـي     هاي ادبـي دار     كه نخستين شاخص مؤلفة مصداق      جايي  همچنين، ازآن . كند مي
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در اين پژوهش به محتواهاي دربردارندة يك پيامِ اخلاقي، اجتماعي و انساني اختـصاص دارد و در                 
زاده و تقـوي     هـاي بررسـي هـادي       هر دو سطح زبـاني ميـاني و پيـشرفته مهـم برشـمرده شـده، يافتـه                 

)Hadizadeh & Taqavi, 2017 (م اخلاقـي و  بـر مفـاهي   هـاي مبتنـي   گيري از داسـتان  را كه بهره
. كنـد  انساني عام مثنـوي را در آمـوزش زبـان فارسـي بـه فراگيـران مهـم قلمـداد كـرده، تأييـد مـي                         

ــا يافتــه  افــزون ــيشِ رو ب ــراين، زيرســاخت پــژوهش پ كــلات و همكــاران  هــاي پــژوهش فرخنــده ب
)Farkhondehkalat et al., 2014 (هــاي  هــا و ارزش كــه ادبيــات را ســبب آشــنايي بــا پديــده

هـاي پـژوهش      كند، همسو بوده، يافته    زبانان معرفي مي   و منبعي براي انتقال فرهنگ فارسي     فرهنگي،  
هـاي   مبني بـر آشناسـازي فراگيـران بـا فرهنـگ ايرانـي و درك نكتـه       ) Eshqavi, 2011(عشقوي 

  . دهد فرهنگي را نيز مورد تأييد قرار مي
دهـي بـه     ه را در اولويـت    هـاي جمعيـت نمون ـ      تـرين نگـرش    توان اصلي  چه گفته شد، مي     بنابر آن 

ــره ــتن  به ــري از م ــه   گي ــدة نكت ــي دربردارن ــاي ادب ــه     ه ــان فارســي ب ــوزش زب ــاي فرهنگــي در آم ه
  :گونه برشمرد زبانان اين غيرفارسي

زبانـان؛ در مـورد    هاي عمومي آموزش زبان فارسي به غيرفارسـي        هاي انتخابي با هدف      تناسب متن  -
هـا و سـاختارهاي ويـژة دسـتوري           تا اندازة ممكـن از واژه     ها    معنا كه اين متن    اين  موضوع فرهنگ، به  

  . دور باشند به) كاهي گويشي قاعده(متناسب با گويش اقوام 
بـا    درتقابـل (كـه مركزيـت نمـود اصـلي فرهنـگ             اي گونه  نكردن چندصدايي فرهنگي؛ به      بازنمايي -
  .به چالش كشيده نشود) شود چه حاشيه خوانده مي آن

تگي يا وابستگي به زمينة اجتمـاعي، انديـشگاني، فلـسفي، عرفـاني، كلامـي و                 وابس - نداشتن بافت  -
  .مانند آن

و ) آداب، رسوم، رفتارهاي اجتمـاعي و مـوارد مـشابه   (هاي فرهنگ عمومي   تعلقّ بيشتر به مصداق -
  .شود خوانده مي) موسيقي، سياست و مانند آن(چه فرهنگ فاخر  جامعة ايران امروز، در برابرِ آن

  آموزان ليت انطباق با سطح مهارت زباني فارسي قاب-
سويي  هاي زباني، و درنتيجه هم هاي آموزش مهارت ها، رويكردها و راهبرد  قابليت انطباق با روش   -

  بيشتر با برنامة درسي آموزش زبان فارسي
  آموزان سازي دانش پيشين فارسي فهمي و فعال بودن و درنتيجه، قابليت همه شمول  جهان-

كنندگان  شود مدرسان حوزة آموزش زبان فارسي و تدوين چه گفته شد، پيشنهاد مي ناي آنبرمب
هاي فرهنگي زبان فارسي ازطريـق متـون ادبـي، و     محتواي آموزشي اين حوزه، در امر آموزش نكته 

بـر    هاي ادبي مـشتمل     زبانان برمبناي متن   تهيه و تدوين منابع درسي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي         
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هاي پژوهش حاضر كه برمبناي نظرخواهي از مدرسان كارشـناس در حـوزة               ني فرهنگي، به يافته   مبا
هايي منطبق بـا      شود متن  همچنين، پيشنهاد مي  . گرفته توجه كنند    آموزش زبان و ادبيات فارسي انجام     

 آموزان غيرايراني آموزش داده شود تا      شده در اين پژوهش انتخاب، و به فارسي        هاي معرفي  شاخص
هاي پژوهش حاضر به بوتة آزمون كشيده         آموزان نيز يافته   تر و با نظرخواهي از زبان      اي عملي  گونه  به

  .شود
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1. Introduction 
Since the early eighties of the 20th century and following the criticism of the empty 
place of culture in language teaching methods and approaches, emphasis was placed 
on  the necessity of using culture as a basic pillar in language teaching; because the 
critics evaluated the awareness of the cultural themes governing the target language 
society as very important, and considered mastering a foreign language to be much 
more than a simple combination of words, sounds and sentences (Roche, 2001; 
quoted from Firoozabadi & Amiri, 2010). Therefore, selecting sources that 
effectively reflect societal cultural issues is crucial for incorporating culture into 
second/foreign language teaching.  This is where literary texts stand as one of the 
worthiest representatives of cultures of nations in this field. This research was aimed 
to determine the importance of the indicators of literary instances with cultural 
characteristics in teaching Persian to non-Persian speakers through literary texts at 
both intermediate and advanced levels. The questions that this research seeks to 
answer are as follows: 

1. What is the importance of using indicators of literary instances with 
cultural characteristics for teaching Persian language to non-Persian 
speakers at the intermediate and advanced levels, according to experienced 
teachers? 

2. What is the best order of using literary contents with cultural characteristics 
based on their importance in teaching Persian language to non-Persian 
speakers at both intermediate and advanced levels from the perspective of 
experienced teachers in this field? 

 

2. Materials and Methods 
This study employed the survey method, which was administered in universities and 
Persian language teaching centers across the country. A researcher-made 
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questionnaire containing 9 items related to the components of literary instances with 
cultural characteristics was prepared at two language levels. Two methods -face 
validity and structure validity- were used to check the validity of the questionnaire. 
Subsequently, a non-randomly accessible and targeted questionnaire was distributed 
to the statistical population of the research, which included Iranian teachers with 
experience in teaching Persian to non-Persian speakers. These teachers were also 
familiar with categories of Persian literature and have taught Persian language in 
teaching centers both inside and outside the country, as well as privately. Moreover, 
to check its reliability, a preliminary sample of the completed questionnaire was 
studied in the form of a pre-test. 
 

3. Results and Discussion 
The one-way chi-square test was used to address the first research question and to 
investigate the importance of the indicators of the literary instances with cultural 
characteristics regarding the research sample population. Table 1 indicates the 
summary of the results of the chi-square tests that assesses the importance of these 
indicators from teachers’ perspective. 

 
Table 1 
Investigating the importance of the indicators of literary instances with cultural 
characteristics at two levels from the perspective of the sample population 

The result of chi-square tests 

 Item 
Language 

skill 

S
tatistics 

Significance 
level 

D
egrees of 
freedom

 

T
est result 

Intermediate 39.830 0.001 4 Important 
1 

Using contents that contain a 
moral, social, and humane 
message 

Advanced  50.787 0.001 4 Important 

Intermediate 46.000 0.001 4 Important 

2 

Using instances and contents that 
contain background information 
(historical, social facts, work 
space, part of the biography of a 
poet or author, etc.) regarding an 
instance or other literary content 
(for example, a poem or story) 

Advanced  49.511 0.001 4 Important 

Intermediate 38.447 0.001 4 Important 

3 

Using literary texts in special 
occasions or situations or in 
accordance with the objectives of 
the textbooks (for example, a 
poem describing Nowruz in the 
days close to Nowruz, or a poem 
with the title of Persian Gulf in a 
lesson with the same title) 

Advanced  49.085 0.001 4 Important 
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Intermediate 23.191 0.001 3 Important 

4 

Using instances that include 
customs, traditions, celebrations, 
mourning, beliefs, values, 
taboos, and social behaviors of 
Iranians. 

Advanced  41.234 0.001 3 Important 

Intermediate 35.362 0.001 4 Important 

5 

Using instances that depict the 
mythological, historical, 
political, social, economic, and 
cultural background of Iran. 

Advanced  64.298 0.001 4 Important 

Intermediate 30.468 0.001 4 Unimportant 
6 

Using literary contents related to 
Iranian ethnic groups Advanced  18.872 0.001 4 Important 

Intermediate 26.638 0.001 4 Unimportant 

7 

Using literary content related to 
other nations or languages 
(translated into Persian), 
including the translation of 
poems, stories, novels, etc. 

Advanced  28.234 0.001 4 Important 

Intermediate 14.000 0.003 4 Important 

8 

Using literary contents that are 
equivalent to them or have a 
theme close to them in the 
literature of the source language. 

Advanced  46.319 0.001 4 Important 

Intermediate 50.255 0.001 4 Unimportant 

9 

Using instances and contents that 
require explanation and 
interpretation (due to having 
information from other sciences 
such as philosophy, theology, 
etc.) 

Advanced  17.170 0.001 4 Unimportant 

 
The Friedman test was used to answer the second research question and to determine 
the rank or significance of each item of the components of literary instances with 
cultural characteristics from the perspective of the research sample population. Table 
2 indicates the ranking of these items according to the Friedman test at two 
intermediate and advanced levels from the teachers' point of view. 
 
Table 2 
Ranking of the indicators of literary instances with cultural characteristics at two 
intermediate and advanced levels. 

Language Skill Level 
 Item 

Intermediate Advanced 

1 
Using the contents that contain a moral, social, and humane 

message 
(5) 5.66 (4) 5.47 

2 

Using instances and contents that contain background 
information (historical, social facts, work space, part of the 
biography of a poet or author, etc.) regarding an instance or 

other literary content (for example, a poem or story) 

(7) 4.43 (6) 469 
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3 

Using literary texts in special occasions or situations or in 
accordance with the objectives of the textbooks (for 

example, a poem describing Nowruz in the days close to 
Nowruz, or a poem with the title of Persian Gulf in a lesson 

with the same title) 

(2) 6.08 (3) 5.74 

4 
Using instances that include customs, traditions, 

celebrations, mourning, beliefs, values, taboos, and social 
behaviors of Iranians. 

(1)6.47 (1)6.40 

5 
Using instances that depict the mythological, historical, 

political, social, economic, and cultural background of Iran. 
(3) 5.89 (2) 6.17 

6 Using literary contents related to Iranian peoples (8) 4.10 (8) 4.18 

7 
Using literary contents related to other nations or languages 
(translated into Persian), including the translation of poems, 

stories, novels, etc. 
(6) 4.45 (7) 4.36 

8 
Using literary contents that are equivalent to them or have a 
theme close to them in the literature of the source language. 

(4) 5.77 (5) 5.34 

9 
Using instances and contents that require explanation and 

interpretation (due to having information from other 
sciences such as philosophy, theology, etc.) 

(9) 2.14 (9) 2.64 

The result of Friedman's test 2X=265.776 2x=221.387 

 
4. Conclusion 
The results showed that the sample population places greater importance on criteria 
such as the appropriateness of selected texts in relation to the general objectives of 
teaching Persian language to non-Persian language speakers, lack of representation 
of cultural polyphony, lack of context-dependence or dependence on social, 
intellectual, philosophical, mystical, theological context, a stronger dependence on 
examples of public culture than what is called glorious culture, the ability to adapt 
items to the level of language proficiency, methods, approaches and strategies for 
teaching language skills, and universality -the capacity to be understood by all and 
to activate the prior knowledge of Persian language learners. 
 
Keywords: literary texts, culture, teaching the Persian language to non-Persian 

language 
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  چكيده
زبانـه،   هـاي تـك   ها به پيكـره  دهندة آن  هاي تشكيل   كاررفته در متن    ها براساس زبان به    پيكره

اي اسـت دوزبانـه يـا        اي، پيكـره   پيكـرة مقايـسه   . شـوند  بنـدي مـي     دوزبانه و چندزبانه گـروه    
 كـاربرد   با وجـود  . هاي موضوعي يكسان   است مشابه در حوزه   هايي    چندزبانه كه شامل متن   

هـاي زبـاني، ترجمـة      پـژوهش همچـون  گونـاگون  هاي پژوهشها در  فراوان اين نوع پيكره 
بـا كمبـود    همـواره   ، پژوهـشگران    بينازبـاني هاي خودكار بازيابي اطلاعات       ماشيني و سامانه  

ه معرفـي مراحـل سـاخت يـك پيكـرة           در اين مقاله، ب   . اند   مواجه بوده  اي مقايسههاي    پيكره
هـاي فارسـي و      ايـن پيكـره از چكيـده      . است  پراخته شده » پارسا«اي تخصصي به نام       مقايسه

شده در پژوهشگاه علـوم و فنـاوري اطلاعـات ايـران              هاي ثبت  ها و رساله   نامه انگليسي پايان 
يـون واژه    ميل 79 ميليـون واژه فارسـي و        89اسـت و شـامل بـيش از           ساخته شده ) ايرانداك(

هاي بـسيار تخصـصي در     محتواي اين پيكره عمومي نيست و مشتمل بر متن        . انگليسي است 
ومهندسـي و    هاي موضوعي كلان ماننـد علـوم اجتمـاعي، علـوم انـساني و هنـر، فنـي                  حوزه
هـاي زبـاني كـه نيازمنـد         جنبه، براي پردازش    ها است و ازاين    هاي مربوط به اين حوزه     رشته
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براي ساخت اين پيكره، پـس  . هاي تخصصي است، بسيار ارزشمند است  گرفتن از متن   بهره
) هنجارسـازي و واحدسـازي    (پـردازش    هاي فارسي وارد فراينـد پـيش       گيري، داده  از نمونه 
دقــت، .  ســنجيده شــدF1 و )R(، فراخــوان )P(بــراي ارزيــابي ايــن مرحلــه دقــت . شــدند

. F1 09711684370257966،   و در پايـان    0. 0531561462، فراخوان،       0. 5614035088
) گذاري اجـزاي كـلام     برچسب(گذاري شدند     ها برچسب  سپس، داده . است   محاسبه شده  0

صـورت ماشـيني    هـاي انگليـسي نيـز بـه     داده. هـاي متـون فارسـي كنتـرل شـدند      و برچـسب 
هـاي فارسـي     داده) فعل، اسم، صفت، قيد   (هاي محتوايي     شمار واژه . گذاري شدند   برچسب

همـراه اعـداد و علائـم سـجاوندي           هـاي دسـتوري بـه       و شـمار واژه    57653813اين پيكـره    
شمار . واژه است  بن41064شده نيز شامل  هاي فارسي استخراج واژه   است و بن31350125

همـراه اعـداد و       هاي دستوري به    و شمار واژه   45606686هاي محتوايي متون انگليسي      واژه
 12937شده نيز شـامل   هاي انگليسي استخراج واژه  و بن33662304علائم سجاوندي شامل    

هـاي مربـوط     ، پژوهش كاوي  شده قابليت بسيار بالايي براي داده      پيكرة ساخته . واژه است  بن
هـايي كـه بـر روي متـون علمـي انجـام                در تمـام پـژوهش     كـارگيري   به و   به ترجمه ماشيني  

  . شود را دارا است مي
اي، هنجارســازي، واحدســازي،  هپيكــره تخصــصي، پيكــره مقايــس: هــاي كليــدي واژه

  گذاري برچسب
  

  مقدمه. 1
هـاي گونـاگون،     ها بـه زبـان      اي و توليد حجم بسيار بزرگي از متن        هاي رايانه  امروزه پيدايش فناوري  

بـا افـزايش    . اسـت   اي عظيمي براي پژوهشگران مشتاق به ساخت پيكره فراهم كـرده           هاي پيكره   منبع
 نيـز از نظـر انـدازه، گونـاگوني و آسـاني دسترسـي، افـزايش                 هـا  هـا، پيكـره    قدرت و ظرفيت رايانـه    

هـا   افزارهاي بسياري نيز براي پردازش پيكـره  ها، نرم   اند و همزمان با اين دگرگوني      گيري داشته  چشم
هـاي زبـاني    هاي اخير تهية پيكره    طي سال . ها، توسعه داده شدند    و دسترسي به اطلاعات درون پيكره     

شناسـي   شناسي، زبان بنياد زبان بسيار مورد توجه پژوهشگران در حوزة زبان- و تجزيه و تحليل پيكره 
شناسـان بـر اهميـت       گرچه در گذشته، بـسياري از زبـان       . است  رايانشي و هوش مصنوعي قرار گرفته     

انـد، ولـي در دوران جديـد اسـت كـه تكيـه بـر                 هايـشان تأكيـد كـرده      پيكرة زباني در بيشتر بررسـي     
هاي نظـري     اي رواج يافته و شرط اساسي بسياري از پژوهش         صورت گسترده   هاي واقعي زبان به    داده

ــه  ــد نظري ــان، گــويش  و كــاربردي مانن ــردازي و توصــيف ســاختمان زب ــسي و  پ شناســي، دستورنوي
  . آيد نگاري به شمار مي فرهنگ

. ها و كارهاي گوناگون، پيشينة طـولاني دارد  ها در پژوهش گيري از پيكره    ها و بهره   بحث پيكره 
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اي  هاي تـازه  هاي زباني، افق يابي سريع داده وجو و دست دهي، تنظيم، تفكيك، جست   امكان سازمان 
ــاخه     ــدايش ش ــبب پي ــشوده و س ــشگران گ ــر پژوه ــان   در براب ــوزة زب ــصي در ح ــي  اي تخص شناس

هـاي قـرن بيـستم ايجـاد         ، تنهـا در آخـرين دهـه       1اي شناسي پيكره  اين شاخه با نام زبان    . است  گرديده
. اسـت   هـا شـده    ترين و پركـاربردترين زمينـه       در همين زمان كوتاه تبديل به يكي از فعال         است و   شده

شناسي  دهد و درواقع، زبان شناسي خدمات مي هاي زبان ويژگي اين رشته اين است كه به همة حوزه   
همين مسئله دليـل پويـايي و گـسترش ايـن رشـته             . هاي زباني است   اي در خدمت همة بررسي     پيكره
هاي دستوري، يـا پيونـد ايـن دو بـا             هاي واژگاني، ساخت    اي به مطالعة فقره     شناسي پيكره   نزبا. است

اي بـر الگوهـاي واقعـي        هاي پيكره  درواقع، پژوهش . پردازد  هاي زباني و غيرزباني مي      ديگر مشخصه 
ها تمركـز دارد و رويكـردي مكمـل بـراي             هاي حجيم دادگان يا همان پيكره       كاربرد زبان در پايگاه   

هاي كمي و هم      ميان، هم از روش     دراين .شود تر به بررسي زبان در نظر گرفته مي         يكردهاي سنتي رو
هـاي پيچيـده بـه كـار          برد و رايانه را براي انجام تحليل        هاي كيفي براي تحليل زبان بهره مي        از روش 

 كـاربرد  آورد، توانمنـدي آن در بررسـي   اي را بـه كـار زبـان مـي       شناسي پيكره   چه زبان   آن. گيرد  مي
شناسـي    هاي زباني را بـه زبـان       هاي بزرگ داده    همين توانمندي نيز واكاوي پايگاه    . واقعي زبان است  

  ). Kouhestani, 2010(سپارد  اي مي پيكره
تـوان بـه ايـن مـوارد         هـا مـي    شوند كه از ميـان آن      هاي گوناگوني ساخته مي     ها براي هدف   پيكره
ردازش متن، ترجمـة ماشـيني، تبـديل مـتن بـه گفتـار و               نگاري، پ  دستورنويسي، فرهنگ : اشاره كرد 

اتكينـز و   پيكـره انـواع گونـاگوني دارد؛        . شناسـي  هـاي زبـان    برعكس، تحليل گفتمان و ديگر حوزه     
اند و بـر آن   انواع پيكره را از چند ديدگاه مختلف بررسي كرده) Atkins et al., 1992(همكاران 

، »7زمـاني  هـم «،  »6بـاز «،  »5بـسته «،  »4نظـارتي «،  »3اي  نمونـه  «،»2مـتن كامـل   «ها را به انـواع       اساس پيكره 
، »14منفـرد «،  »13چندزبانـه «،  »12زبانـه   دو«،  »11زبانـه   يك«،  »10شناسي  اصطلاح«،  »9عمومي«،  »8درزماني«

                                                                                                                   
1 corpus linguistics 
2 whole text 
3 samples 
4 monitor 
5 open 
6 closed 
7 synchronic 
8 diachronic 
9 general 
10 thesaurus  
11 monolingual 
12 bilingual 
13 multilingual 
14 single 
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  . اند بندي كرده طبقه» 5پيراموني«و » 4اي هسته«، »3اي پوسته«، »2مركزي«، »1موازي«
زبانـه،   هـاي تـك    هـا بـه پيكـره      دهنـدة آن   هـاي تـشكيل     ر متن كاررفته د   ها بر اساس زبان به     پيكره

: شـوند  هاي دوزبانه يا چندزبانه با دو نـام شـناخته مـي            پيكره. شوند بندي مي   دوزبانه و چندزبانه گروه   
هـاي    زمـان بـسياري بـه طـول انجاميـد تـا واژه            . 7هـاي مـوازي     و پيكره  6تطبيقي/اي هاي مقايسه  پيكره

چـه    جـاي آن    بـه » مـوازي «ميان، نخـست، واژة       اي جا بيفتد، دراين    كرهشناسي پي  تخصصي حوزة زبان  
امروزه اين دو نوع پيكره را به اين صورت         . است  رفته شود، به كار مي    خوانده مي » اي مقايسه«امروزه  

هايي است مشابه   اي است دوزبانه يا چندزبانه كه شامل متن        اي، پيكره  پيكرة مقايسه : كنند تعريف مي 
اي، مجموعه اسنادي در دو زبان متفاوت        ديگر، پيكرة مقايسه    بيان  ي موضوعي يكسان؛ به   ها در حوزه 

اي از   هـاي مـوازي مجموعـه      كه، پيكـره    درحالي. دهند هاي مشابهي را پوشش مي      هستند كه موضوع  
  هـــا اســـت  هـــاي اصـــلي و ترجمـــة آن هـــاي برگرفتـــه از دو زبـــان اســـت كـــه شـــامل مـــتن داده

)Mohammadi, 2023; quoted in Zufferey, 2017 .( ديگـر، پيكـرة مـوازي شـامل      بيـان  بـه
هايي است كه براي هـر جملـه از آن در يـك زبـان، ترجمـه معـادل آن در زبـان ديگـر آورده                            متن
هـاي   شوند، ماننـد ترجمـه     هاي موازي به منبع مشتركي مربوط مي       هاي پيكره   درواقع، متن . است  شده

هـا لزومـاً      اي، بـرخلاف پيكـرة مـوازي، مـتن          در پيكـرة مقايـسه     .8فرانسه و آلماني آثار چارلز ديكنز     
درواقـع،  . شـوند  ديگر نيستند، ولي به يك حوزة يكـسان و فـرادادة يكـسان مربـوط مـي               ترجمة يك 

دهـد، معيارهـاي مـشابهي هماننـد         اي را به هم ارتباط مي      هاي مقايسه  چه مجموعه متون در پيكره      آن
مانند ژانر، مليت نويـسنده و      (يافته    هاي متن نگارش     متون، ويژگي  ها، تاريخ  اندازة متون، موضوع آن   

هاي استخدام و ديگر مـوارد     هاي انتخاباتي، آگهي   هاي مطبوعات، سخنراني    متن. است) موارد مشابه 
هـا معمـولاً از      هـا وجـود دارنـد و بـراي نگـارش آن            هايي هستند كه در همة فرهنگ       مشابه، موضوع 

هـاي مـورد علاقـة پژوهـشگراني اسـت كـه اقـدام بـه          شود؛ اين منبـع   مي قراردادهاي مشابهي پيروي  
ــه. كننــد اي مــي هــاي مقايــسه ســاخت پيكــره اي اســت كــه از  اي، پيكــره اي از پيكــرة مقايــسه نمون

هـايي ايـن امكـان را فـراهم          چنين پيكـره  . هاي گوناگون است   است و به زبان     ساخته شده 9پديا ويكي
هاي زباني مختلف را در بافت مشابه مقايسه كرد و از          وناگون يا گونه  هاي گ  آورند كه بتوان زبان    مي

                                                                                                                   
1 parallel 
2 central 
3 cluster 
4 nuclear 
5 Perimeter 
6 comparable corpora 
7 parallel corpora 
8 Dikens  
9 Wikipedia 
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  . شود، پرهيز كرد هاي موازي ايجاد مي ناپذير كه در ترجمة متون در پيكره تحريف اجتناب
هاي عمومي ساخته شود كه امكانـات گونـاگوني را بـراي              تواند از متن   اي مي  هاي مقايسه  پيكره

شناسـي اجتمـاعي فـراهم       و تحليـل ژانرهـاي متـون و زبـان           تجزيـه    تحليل گفتمـان، كاربردشناسـي،    
ها يا متون  هاي دايرةالمعارف تواند شامل مجموعه مدخل    هايي مي  هايي از چنين پيكره    كند؛ نمونه  مي

اي كـه مخاطبـان بـسياري        هاي مقايـسه   ترين گونة پيكره   ولي رايج . ادبي يك دوره زماني ويژه باشد     
شوند و داراي تراكم بالاي واژگـان و         تخصصي مربوط مي  ) هاي(ه به حوزه  هايي هستند ك   دارد، آن 
. شـوند  ناميـده مـي   1اي تخصـصي  هـايي، پيكـره مقايـسه    چنين پيكـره . هاي تخصصي هستند    اصطلاح

كـاوي، موتورهـاي     هـا، داده   هاي تطبيقي زبـان    هايي شامل پژوهش   برخي از كاربردهاي چنين پيكره    
 و بازيـابي    2نگـاري محاسـباتي    زباني، ترجمـة ماشـيني، فرهنـگ       ينهاي ب  جستجوي دوزبانه، پژوهش  

هـاي زبـاني    هـايي از ژانرهـاي گونـاگون يـا گونـه        هاي بزرگي كه شامل مـتن      پيكره. اطلاعات است 
اند، ماننـد انگليـسي      هايي كه براساس معيارهاي مشابه گردآوري شده       پيكره  اي هستند يا جفت    منطقه

اي  تواننـد پيكـرة مقايـسه      نيز مـي  ) انگليسي هندي  (4يا پيكرة كولهاپور  3آمريكايي معيار پيكرة براون     
هـاي   هـاي پيـشيين سـاخت پيكـره      در اين مقاله، پس از مرور پژوهش.)Kenning, 2010(بسازند 
گيـري، هنجارسـازي و واحدسـازي        هاي ساخت پيكره، شـامل نمونـه        اي و تخصصي، مرحله    مقايسه
گفتنـي  . شـود  هاي فارسي و انگليسي شرح داده مي   گذاري داده  هاي فارسي و درپايان، برچسب     داده

هـاي   اسـت و داده     هاي فارسي انجـام شـده      است فرايند هنجارسازي و واحدسازي تنها در مورد داده        
  . است ها انجام شده گذاري ماشيني روي آن انگليسي فقط برچسب

  

 اي و تخصصي هاي مقايسه هاي پيشين ساخت پيكره مرور پژوهش. 2

چگـونگي اسـتخراج يـك پيكـرة مـوازي از پيكـرة       ) Karimi et al., 2017(يمي و همكـاران  كر
دهنـد؛   هاي موازي بخش مهمي از ترجمـة ماشـيني را تـشكيل مـي              داده. دهند اي را شرح مي    مقايسه

درمـورد برخـي    . هاي بيشتري دردسترس باشد، كيفيت ترجمة ماشيني بهتـر خواهـد بـود             هرچه داده 
در ايـن پـژوهش، يـك روش    . انگليسي، چنين منابع موازي نايـاب اسـت     -ند فارسي ها مان  زبان جفت

پديا پيشنهاد   انگليسي ويكي -شدة فارسي  هاي موازي از اسناد ترازبندي     دوسويه براي استخراج جمله   
در اين روش دو سيستم ترجمة ماشيني براي ترجمه از فارسي به انگليسي و برعكس، بـه                 . است  شده

گيـري شـباهت     بـراي انـدازه  5پـس از آن، از يـك سـامانه بازيـابي اطلاعـات        . سـت ا  كار گرفته شده  
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هـاي آموزشـي    شده به داده  هاي استخراج  افزودن جمله . است  شده، بهره گرفته شده    هاي ترجمه  جمله
بــرآن، روش  افـزون . اسـت   ترجمــة ماشـيني، سـبب بهبــود كيفيـت ترجمـه شــده    سيـستم موجـود در  

 هزار  200پيكرة استخراج شده تقريباً شامل      . كند سويه عمل مي   د يك پيشنهادي كمي بهتر از رويكر    
 اين ميزان شـباهت      بازيابي اطلاعات  سيستماند كه    جمله است كه براساس درجة شباهت مرتب شده       

  . است كردهگيري  اندازهرا 
هـدف از  . كند اي را معرفي مي اي ترجمه يك پيكرة مقايسه) Koltunski, 2013(كولتانسكي 

هاي ترجمه برمبناي متغيرهاي تفـاوت در زبـان، نـوع مـتن و               اي، بررسي تفاوت    چنين پيكره  ساخت
شـده در     مـوارد اشـاره   ). ماشيني، به كمك ماشين در مقابل ترجمة انـساني اسـت          (هاي ترجمه    روش

شـده،    هـاي انجـام    وتحليـل ترجمـه    براي تجزيه . شوند شده بازنمايي مي    هاي زباني متن ترجمه    ويژگي
هاي زباني و ترجمة ماشيني، با تأكيد       هاي گونه  هايي كه در مطالعات ترجمه، تفاوت       از روش  تلفيقي

در ايـن  . اسـت  شوند، به كـار گرفتـه شـده    واژگاني به كار گرفته مي    -هاي متني و دستوري    بر تفاوت 
هـاي   شـده در زمينـة ترجمـه در حـوزه           هاي انجام  اي، بررسي  بر ساخت پيكرة مقايسه     پژوهش، افزون 

هـاي مـشابه نيـز بـه كـار گرفتـه             وناگون، ازجمله مطالعات ترجمه، ترجمة ماشيني و ديگـر حـوزه          گ
  . است شده

اسـت،     انگليسي انجام گرفته   -هاي دوزبانه فارسي   هايي كه در زمينة ساخت پيكره      ازجمله تلاش 
، دشــتباني و همكــاران )Emrayi et al. 2019(هــاي امرايــي و همكــاران  تــوان بــه پيكــره مــي

)Dashtbani et al., 2014( ــدي ــاران  ) Mohammadi, 2012(، محم ــغري و همك و اص
)Asghari et al., 2015 (امرايي و همكاران . اشاره كرد)Emrayi et al. 2019 (  يك فرهنـگ

هـاي راهنمـايي و راننـدگي و بـا تأكيـد بـر نيازهـاي                  انگليـسي در حـوزه اصـطلاح      -دوزبانه فارسـي  
اي دوزبانـة متـون راهنمـايي و     ار اين فرهنـگ بـر يـك پيكـرة مقايـسه          ساخت. اند مترجمان تهيه كرده  

منظـور،    ايـن   به. است  گذاري شده  گيري از معناشناسي قالبي برچسب      رانندگي استوار است كه با بهره     
سپس يك رابط كاربري    . است   و يك شبكه قالبي براي اين حوزه طراحي شده         1شناخت يك هستان 

است كه امكانات مختلفي شامل جستجوي سـنتي الفبـايي    حي شدهبراي جستجو در اين دادگان طرا  
ها، كه درواقع گروه مخاطبان هـدف         اين كار به مترجم   . سازد و جستجوي مبتني بر معنا را فراهم مي       

تـرين شـيوة بيـان      كند تا با دقت و كارآمدي بيشتري بتوانند به طبيعي          اين فرهنگ هستند، كمك مي    
  . و زبان دست يابندمفاهيم موردنظر خود در هر د

اي دوزبانـه در حـوزة فـاوا     به معرفـي پيكـره  ) Dashtbani et al., 2014(دشتباني و همكاران 
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اسـت و   صورت خودكار ساخته شـده  اين پيكره به. اند پرداخته) حوزة فناوري ارتباطات و اطلاعات  (
ي سـاخت پيكـره     افـزاري بـرا    در ايـن پـژوهش، نـرم      . هاي آن، اسناد تخصصي حوزة فاوا است        منبع

افـزار    بـراين، نـرم     افـزون . دهـد   است كه هزينه و مدت زمان ساخت پيكره را كاهش مي              طراحي شده 
سيـستم مـديريت پيكـره داراي دو        . كنـد   شده قابليت مديريت پيكره را براي كاربران فراهم مي          ارائه

خراج بخش اصلي است كه بخش اول مربوط به ساخت پيكـره اسـت و بخـش دوم مربـوط بـه اسـت                     
نويـسي اسـناد،     است، حاشـيه    افزاري كه براي مديريت پيكره ايجاد شده       نرم. اطلاعات از پيكره است   

پيش از شروع فرآيند پردازش اصـلي، هـر         . كند نمودن خطا را آسان مي      جستجو در پيكره و درست    
ار بـراي  د هاي درست و معني شود؛ اين كار براي انتخاب جمله      پردازش مي  افزار پيش  سند توسط نرم  

معني وجـود داشـته باشـد، در     هاي بي  كه در سند نويسه     برآن، درصورتي   پردازش اصلي است؛ افزون   
دهـد   از جملـه كارهـايي كـه ايـن سيـستم انجـام مـي              . شـوند  پردازش از سند حذف مي     فرآيند پيش 

ذاري و  گ ـ هاي جديد به پيكره، انديس     ويرايش پيكره، افزودن متن   : توان به اين موارد اشاره كرد      مي
بخش دوم، يك موتور جـستجوي پيكـره اسـت كـه بـراي مـديريت مجموعـه                . نويسي پيكره  حاشيه

پـردازش متـون بـه كمـك سيـستمي انجـام شـد كـه داراي ايـن                   . است  بزرگي از متون طراحي شده    
گـذار نقـش دسـتوري واژگـان          براي پـذيرش اسـناد حـوزة فـاوا، برچـسب           1بند طبقه: ها است  بخش

ــه) ي كــلامگــذاري اجــزا برچــسب( ــده و تجزي ــه  2كنن ــناد فارســي و يــك تجزي ــراي اس ــده،   ب كنن
اسـناد حـوزة فـاوا بـه        .  براي اسناد انگليسي اسـت     3ياب گذار نقش دستوري واژگان و ريشه      برچسب

شـدة اسـناد در پايگـاه داده پيكـره           شـوند و اطلاعـات پـردازش       نويسي مـي   كمك اين سيستم حاشيه   
در . هاي پيكـره اسـت      هاي چندزباني، ترازبندي داده    خت پيكره ترين مرحلة سا   مهم. شوند ذخيره مي 

هاي انگليـسي   هاي پيكرة فارسي تخصصي حوزه فاوا و جمله        اين پروژه روشي براي ترازبندي جمله     
واژه و   بـه  هـا از مـدل ترجمـة واژه        الگوريتم پيشنهادي آن  . است  پيكرة تخصصي حوزه فاوا ارائه شده     

گيـرد و درپايـان امتيـاز نـشان دهنـدة             براي ترازبندي بهـره مـي      4تركتكنيك بلندترين زيردنبالة مش   
هاي دو مجموعة انگليـسي و        شود و اطلاعات مربوط به نگاشت جمله         سنجيده مي   شباهت دو جمله،  

  . گردد فارسي در پايگاه دادة پيكره، ذخيره مي
شـرح  انگليـسي را  -اي فارسـي  ابتدا سـاخت پيكـرة مقايـسه   ) Mohammadi, 2012(محمدي 

سـي بهـره گرفتـه       .بـي . هـاي همـشهري و بـي       براي ايجاد اين پيكره از اسناد خبري روزنامـه        . دهد مي
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4 longest common subsequence (LCS) 

  .      هاست هدف اين روش، مقايسة دو رشته و يافتن شباهت ميان آن
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هاي خاص    هاي كليدي مشترك، اسم     آمده، معيارهايي مانند تعداد واژه      دست  است و از اسناد به      شده
هـاي  سـپس، معيار  . اسـت   هاي مشابه و فاصـلة تـاريخ انتـشار دو خبـر اسـتخراج شـده                 يكسان، عنوان 

هـاي مختلـف    ها در ترازبندي متون، بـا وزن  آمده از مرحلة پيشين، براساس ميزان اهميت آن        دست  به
اي  هـاي مـوازي از پيكـرة مقايـسه         در گـام پـسين، بـه اسـتخراج جملـه          . اند ديگر تركيب شده    با يك 
اي  مجموعههاي منطبق با يكديگر،      منظور، پس از استخراج متن      اين  به. است  شده پرداخته شده    ساخته

هايي را كه    ها، جمله  پوشاني واژه  ها را ايجاد كرده و با استفاده از معيارهاي طول و تعداد هم             از جمله 
پـس از تـصفيه، بـه اسـتخراج     . اسـت  اسـت، تـصفيه شـده     ها بسيار كـم بـوده      احتمال موازي بودن آن   

است و درپايـان،   ته شدههاي منتخب پرداخ ها از جمله پوشاني واژه   هاي واژگاني، طولي و هم     ويژگي
كـارگيري    شده، بـا بـه      هاي استخراج  هاي آموزشي پيكرة موازي موجود و ويژگي       با استفاده از جمله   

   .اند بندي شده هاي منتخب در دو دستة موازي و غيرموازي دسته بند، جمله يك طبقه
شخيص انگليـسي ت ـ -يك پيكرة دوزبانة فارسي) Asghari et al., 2015(اصغري و همكاران 

هـاي   پيكرة تشخيص سرقت ادبي براي ارزيابي سيستم. كنند اند، معرفي مي سرقت ادبي را كه ساخته    
ها از يك پيكـرة مـوازي        در راستاي ساخت پيكره، آن    . شود تشخيص سرقت ادبي به كار گرفته مي      

تفاده پـديا اس ـ   هـاي ويكـي    است و از مقالـه      هاي آن ترازبندي شده    انگليسي كه جمله  -دوزبانة فارسي 
در ايـن پـژوهش،     . ها در پيكرة موازي امتيـاز مـشابه بـين صـفر تـا يـك دارنـد                  جمله جفت. اند كرده

كـردن درجـة ابهـام بـه منظـور سـاخت مـوارد                اصغري و همكاران از امتيازهاي مشابه براي مشخص       
        . اند سرقت ادبي بهره گرفته

 پژوهـشگران اقـدام بـه سـاخت چنـين           هاي تخصصي، بسياري از    با توجه به كارايي بالاي پيكره     
اشـاره  ) Claude Toriida, 2016(كـلاد توريـدا   توان به  ها مي اند كه از ميان آن هايي كرده پيكره
شـده و مبتنـي بـر فراوانـي          نويـسي  وي ساخت پيكرة تخصصي و تهية فهرست واژگـان حاشـيه          . كرد

وزش زبـان انگليـسي بـراي اهـداف        آم ـ«وي از پـروژة     . دهد ح مي شرگام   به واژگان در پيكره را گام    
مراحـل  . كنـد  هـايي را بيـان مـي    است، نمونـه    كه در دانشگاهي در خاورميانه توسعه يافته      » دانشگاهي

شامل انتخاب متون آموزشي، حذف واژگـاني       ) همان(ساخت پيكرة تخصصي از ديد كلود توريدا        
زيه و تحليل متن با استفاده از       ، تج )مانند حروف اضافه، حروف ربط و مانند آن       (كه قاموسي نيستند    

نويسي شـده كـه      ها، توسعة فهرست واژگان حاشيه     ، ايجاد فهرست فراواني واژه    1كانك   انت افزار نرم
آيـي   واژگان موجـود در فهرسـت، افـزودن تعريـف واژگـان، بـاهم       2خود شامل تعيين مقولة نحوي

نيز پيكـرة  ) Beloso, 2015(بلوسو . كاررفته، است اي كه واژه در آن به اي از جمله واژگان و نمونه
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 هـزار واژه    500اي از    ايـن پيكـره شـامل مجموعـه       . كند را معرفي مي   1اي.سي.دي.اي. سي تخصصي
زبان نوشتاري از منابع گوناگون است كه نمايندة زبان معمـاري در انگليـسي معاصـر اسـت و بـراي                     

است و    گذاري نشده  ست، برچسب زبانه ا  اين پيكره تك  . است  بررسي واژگان اين حوزه ساخته شده     
هاي زباني انگليسي آمريكاي شمالي، بريتانيا، ايرلندي، كانادايي و  هاي منتشرشده از گونه     شامل متن 

اسـت،  ) 2007-2008(هـاي اخيـر      كه شـامل متـون منتـشرشده در سـال           جايي  از آن . استراليايي است 
هاي مربوط به معماري، شـامل        حوزه هايي در   اين پيكرة تخصصي داراي متن    . زماني است   هم  پيكره
هـاي ايـن     وساز، معماري سبز، طراحي داخلي و ديگـر حـوزه          وساز، شهرسازي، مواد ساخت    ساخت

عنـوان اصـول مهـم        بودن بـه    قابليت دردسترس اين پيكره روي نمايندگي، معاصربودن و       . رشته است 
  . ساخت پيكره تأكيد دارد

 Alayiaboozar et( و همكاران  ابوذر، علاييهاي تخصصي همچنين درراستاي ساخت پيكره

al., 2021 (پناه  و علايي و حجت)Alayiaboozar, Elham & Ali Asghar Hojjatpanah, 

نامه   پژوهش« هاي  هاي مقاله   نامه، كه از متن     پيكره پژوهش : اند نيز دو پيكره تخصصي ساخته    ) 2022
هـاي ديجيتـال    كتـاب  هـاي   اسـت، و پكـا، كـه از مـتن           سـاخته شـده   » پردازش و مـديريت اطلاعـات     

 هـزار واژه و سـه       780ترتيب، شامل بـيش از چهـار ميليـون و             هركدام به . است  پديد آمده  ايرانداك
هاي   هاي عمومي نيست، بلكه داراي نوشته       ها، متن   واي اين پيكره  محت.  هزار واژه است   329ميليون و   

شناسـي، فنـاوري اطلاعـات، مـديريت      اي مانند علـم اطلاعـات و دانـش          رشته  بسيار تخصصي و ميان   
هـايي كـه    بنابراين، براي پـردازش . هاست شناسي رايانشي، مديريت اطلاعات و مانند آن     دانش، زبان 
منظور افزايش كارايي،  همچنين به. هاي تخصصي باشند، ارزشمند هستند   گيري از نوشته    نيازمند بهره 

دهي، عملي    ؛ اين نوع برچسب   )گذاري اجزاي كلام    برچسب(اند    گذاري شده   اين دو پيكره برچسب   
تر پردازش زبان طبيعي از جمله ترجمه ماشيني، خطاياب،  هاي پيشرفته كاربردي در بسياري از حوزه  

  .هاي آماري است ازيابي اطلاعات، موتورهاي جستجو و كمك به مدلگفتار، ب به تبديل متن
  

  مراحل ساخت پيكره پارسا. 3
 نيـز   )1(اسـت كـه در شـكل          اي تخصصي پارسا مراحل زير پيموده شـده        براي ساخت پيكره مقايسه   

 :است نمايش داده شده

 گيري نمونه 

 هاي فارسي داده) هنجارسازي و واحدسازي(پردازش  پيش 

 ري اجزاي كلام گذا برچسب)POS tagging (هاي فارسي داده 
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 گذاري  اجزاي كلام  برچسب)POS tagging (هاي انگليسي داده 

 هاي فارسي هاي داده كنترل درستي برچسب 

  

  
  »پارسا«اي تخصصي  مراحل ساخت پيكره مقايسه: 1شكل 

  
  گيري نمونه. 3-1

.  بـا توجـه بـه هـدف تهيـة پيكـره اسـت              هاي مربوط به هر ژانر      گيري درواقع عمل انتخاب متن     نمونه
شـكل  : پذيرد شامل ايـن مـوارد اسـت    گيري صورت مي ها نمونه  برخي از معيارهايي كه براساس آن     

دانـشگاهي  (، حـوزة مـتن      )نامـه / مجلـه / كتـاب (، نـوع مـتن      )الكترونيكي/ نوشتاري/ گفتاري (1متن
نمونـه، انگليـسي    بـراي ( و مكان مـتن     )هاي زباني پيكره   ها يا گونه   زبان(، زبان متن    )عمومي)/ علمي(

هاي پيكره پـيش از انجـام پـژوهش انتخـاب      داده). Sinclair, 2004(است ) بريتانيا باشد يا استراليا
) پارسـاهاي (هـاي   ها و رساله نامه هاي فارسي و انگليسي پايان سبب دسترسي به چكيده شده بودند؛ به  

هـا   هاي ايـن چكيـده      متن. پيكره به كار گرفته شدند    ها براي ساخت      شده در ايرانداك، اين متن     ثبت
شـكل  . اسـت ) علمي(اي است، بنابراين، حوزة متن دانشگاهي        رشته هاي تخصصي يا ميان     شامل متن 

گـرفتن از پايگـاه مربوطـه در          وسيلة خروجي   است و به    صورت الكترونيكي بوده    متون، نوشتاري و به   
. هـا اسـت   هـا و رسـاله   نامـه  هاي فارسي و انگليسي پايان هها، چكيد  نوع متن . است  ايرانداك تهيه شده  

هـا   هايي است كه در دانشگاه ها و رساله نامه است، چون شامل پايان ) علمي(ها، دانشگاهي     حوزة متن 
است و گونة زباني متون،       هاي گوناگون نوشته شده    وسيلة دانشجويان رشته    هاي پژوهشي به    و موسسه 

  . گونة نوشتاري و رسمي است
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  جامعة آماري. 3-1-1
شـده در   هـاي ثبـت   هـا و رسـاله    نامـه  كاررفته در سـاخت ايـن پيكـره، چكيـده پايـان             جامعه آماري به  

ايرانداك كار مديريت اطلاعات    . است   گرفته شده  ثبت و ويرايش  هاي   ايرانداك است كه از سامانه    
ازآن را    ، اطلاعـات پـيش    بر اطلاعات جاري    است و افزون     آغاز كرده  1347علم و فناوري را از سال       

هاي اطلاعات و منابع مرجـع ارائـه          ها و پايگاه    دستاوردهاي اين كار در سامانه    . است  نيز سازمان داده  
هـا، و   هـا، رسـاله   نامـه  و تنهـا بايگـاني ملـي اطلاعـات پايـان          ثبـت   همچنين ايرانداك مركـز    .اند شده

آموختگان ايراني خارج از كشور نيز در         هاي دانش   ها و رساله    نامه  هاست و بايگاني پايان     پيشنهاده آن 
هـاي تخصـصي     ترتيب، اين مرجع منبع سرشاري براي توليـد پيكـره           اين  است، به   ايرانداك ثبت شده  

دانشجويان پـس از تـصويب      .  خروجي گرفته شد   1براي ساخت اين پيكره ابتدا از سامانه ثبت       . است
 مراجعه و اطلاعات پيـشنهاده   )سامانه ثبت(، رساله، و پيشنهاده  نامه اده، به سامانه ملي ثبت پايان    پيشنه

ها نيز پس از ثبـت و بارگـذاري    ها و رساله نامه پايان. كنند گيري دريافت مي  خود را ثبت و شناسه ره     
هـاي   ثبـت حـوزه    ر سامانه د. شوند متن و تأييد ايرانداك و دانشگاه مربوطه، ثبت نهايي مي           فايل تمام 

هـا   ايـن حـوزه   . اسـت   هـا گنجانـده شـده      هاي گوناگون در آن    موضوعي كلاني وجود دارد كه رشته     
ومهندسي، علوم پايـه، كـشاورزي، هنـر، علـوم           علوم انساني، فني  : شامل هفت حوزه موضوعي است    

هـا و    نامـه  نهنگام نگارش گزارش ساخت ايـن پيكـره، آمـاري از تعـداد پايـا              . پزشكي و دامپزشكي  
هـا و    نامـه  شده در سامانة ثبت از معاونت مربوطـه در ايرانـداك كـه كـار ثبـت پايـان                   هاي ثبت  رساله
  .است  ارائه شده)1(دهند، دريافت شد كه در جدول  ها را انجام مي رساله

  

  29/12/1401 تا 1/10/1387ها از تاريخ  ها و رساله نامه گزارش سامانه ثبت پايان: 1جدول
اي موضوعيه حوزه   داخل كشور)نامه و رساله پايان(پارساي  

 317050 علوم انساني

 151043  فني و مهندسي

 101081 علوم پايه
 56584  كشاورزي

 32942  هنر

 13459  علوم پزشكي

 3404  دامپزشكي

 675563  جمع
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  گيري از جامعه آماري نمونه. 3-1-2
شـدند كـه    هايي انتخـاب مـي   ها، ابتدا بايد پرونده   رساله ها و  نامه گيري از سامانه ثبت پايان     براي نمونه 

هـا   گفتنـي اسـت كـه پرونـده چكيـده     . بر چكيده فارسي، چكيـده انگليـسي نيـز داشـته باشـند        افزون
شـود و نيـازي بـه جـداكردن بخـش چكيـده از كـل            صورت جداگانـه در سـامانه بارگـذاري مـي           به

صورت ماشيني و خودكـار و از طريـق اتـصال     ه ثبت بهگيري از سامان نمونه. نامه يا رساله نيست    پايان
بررسي اوليـه خروجـي   . ها و بارگذاري در فايل اكسل انجام شد  دادهاز   1 تهيه رونوشت به منبع داده،    

نامـه يـا رسـاله را        نشان داد در برخي موارد دانشجويان هنگام ثبت حتـي در چكيـده نيـز كـل پايـان                  
براساس ايـن بررسـي،   . تواند به كار گرفته شود ين پژوهش نميگمان در ا    اند كه بي   بارگذاري كرده 

گيــري قــرار داده شــود،  تــصميم گرفتــه شــد فيلتــر تعــداد واژه موجــود در هــر پرونــده بــراي نمونــه
 200هـاي آن     كم تعداد واژه    صورت ماشيني انتخاب شوند كه دست       هايي به  صورت كه پرونده    اين  به

هاي فارسي در پرونده اكسل قرار داده شد تـا           خروجي، واژه پس از دريافت    .  باشد 2000و حداكثر   
ايـن پرونـده داراي     . هاي موجـود در خروجـي را بررسـي كـرد           نگارشي واژه /بتوان وضعيت املايي  

در مرحلـه بعـد    . پـذير نباشـد    رسيد ويـرايش آن امكـان      مشكلات نگارشي بسياري بود كه به نظر مي       
اي اسـت كـه      سامانه ويرايش، سـامانه   . يش دريافت شود  تصميم بر آن شد تا خروجي از سامانه ويرا        

شـده دانـشجويان     ثبـت ) پارساها(ها   ها و رساله   نامه اطلاعات پايان . رود  در داخل ايرانداك به كار مي     
. شـود  صورت خودكار و سيـستمي وارد سـامانه ويـرايش مـي       سازي در سامانه ثبت، به      پس از ذخيره  

نويـسي و    مديريت سازماندهي و تحويل اطلاعـات، فهرسـت  اطلاعات اين سامانه توسط كارشناسان  
پايگـاه اطلاعـات    شود و درپايان ازطريق سامانه ويـرايش، اطلاعـات وارد            سازي و ويرايش مي    نمايه

   . گيرد و در اختيار كاربران قرار ميشود   مي2)گنج(علمي ايران 
در .  اسـت ثبتمتفاوت از سامانه    ها در اين سامانه كمي       ها و رساله   نامه هاي موضوعي پايان   حوزه

گـاه   در ايـن وب   . انـد   مشخص شده  3آوساينس گاه وب  هاي موضوعي براساس وب    اين پايگاه حوزه  
همـه  . ومهندسـي  علوم اجتمـاعي، علـوم انـساني و هنـر، فنـي           : سه حوزه موضوعي كلان وجود دارد     

گيـري   بـراي نمونـه  . اند در اين سه حوزه كلان قرار داده شده  )  رشته 280حدود  (هاي تحصيلي    رشته
ها داراي معادل چكيده     پرونده: از سامانه ويرايش نيز همان دو فيلتر مورداشاره موردنظر قرار گرفت          

 بـراي خروجـي گـرفتن مـوردنظر قـرار      2000 و حداكثر 200كم تعداد واژه  انگليسي باشند و دست   
 شدند كـه معـادل انگليـسي نيـز           هزار پرونده چكيده انتخاب    295پس از كاربرد فيلتر حدوداً      . گيرد
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  ).   ميليون واژه انگليسي79 ميليون واژه فارسي و 89در مجموع حدوداً (داشتند 
  

  ها هنجارسازي و واحدسازي داده. 3-2
اصـولاً  . هايي روي متـون انجـام پـذيرد        پردازش  ها در پيكره لازم است پيش       پيش از واردكردن داده   

خود شامل چندين مرحله    » هنجارسازي«. 2 و واحدسازي  1زيهنجارسا: پردازش دو مرحله دارد    پيش
هـا و    سـازي تنـوع نگارشـي، حـذف شـكل          سـازي رمزگـذاري حـروف، يكدسـت        يكدسـت : است
براي هنجارسازي يـك مـتن   ). Ghayoomi, 2022(هاي اضافي  ها، حذف كدها و علامت جدول

ماننـد  (سـازي گردنـد       ، يكـسان  هاي متن بـا جـايگزيني بـا معـادل اسـتاندارد آن              ابتدا بايد همة نويسه   
ــواع  يكدســت ــين . ))»ة«(در حالــت اضــافي » ه«كــسره اضــافه روي «و » ك«و » ي«كــردن ان همچن
بـراي رسـيدن بـه      . پذيرد تر متون در اين مرحله انجام مي       هاي ديگري نيز براي پردازش دقيق       اصلاح

هنجارسازي در متون   . شود ها انجام مي   هايي روي آن    پردازش  اين هدف، پيش از مقايسة متون، پيش      
هـاي درون مـتن،    گـذاري  هـا و نـشانه   كردن فاصـله  دست يك: تواند شامل اين موارد باشد فارسي مي 

كـردن روش اتـصال ونـدهاي     هـا، يكـسان     شـده در مـتن      هـاي اسـتفاده    كـردن يونيكـد نويـسه       يكسان
 و يكـسان در نظـر    هـاي چنـداملايي     دادن واژه   هاي املايي، ارتبـاط    گوناگون به ستاك، اصلاح غلط    

عنـوان مرزنمـاي      هاي زباني، معمولاً فاصله كامل به      در فرايند پردازش داده   . ها و مانند آن    گرفتن آن 
ولـي تـشخيص درسـت واژه در خـط فارسـي و عربـي بـا چـالش                   . شـود  تشخيص واژه شـناخته مـي     
 همـة   نـدادن واحـدهاي واژگـاني بـه تأثيرگـذاري بـر             تـشخيص . رو است   پراهميت چندواژگي روبه  

گوينـد   بـه فراينـد تـشخيص يـك واحـد واژگـاني، واحدسـازي مـي               . انجامـد  هاي پردازشي مي   لايه
)Ghayoomi, 2022.(رفته، در پردازش شيوة نگارش زبان فارسي، بـا توجـه بـه شـباهتي      هم  روي

 نخـستين ها مشكلاتي وجـود دارد كـه در          كه با خط عربي دارد، همواره در پردازش برخي از نگاره          
ي  سازي نويـسه  براين، اصلاح و يكسان افزون. ها را از بين برد ايد مشكلات مربوط به اين نگاره گام ب 
كـه بـراي كـشش     » ـ ـ«ي   فاصله و فاصله در كاربردهاي گونـاگون آن و همچنـين حـذف نويـسه                نيم

م هاي لاز   سازي متون، از اقدام    شود و مواردي مشابه براي يكسان       هاي چسبان به كار گرفته مي      نويسه
  . هاي مختلف است پيش از شروع مرحله

هاي نظام نوشتاري فارسي در مقايسه با انگليـسي، چگـونگي پيوسـتن ونـدها بـه             از ديگر تفاوت  
شوند و چگونگي پيوستن ونـدها   در زبان فارسي بسياري از وندها به ستاك پيوسته مي        . ستاك است 

نمونه، هر سه حالـت   براي. دون فاصله باشد فاصله يا حتي ب    صورت بافاصله، نيم    تواند به  به ستاك، مي  
                                                                                                                   
1 normalization 
2 tokenization 
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در پـردازش   . شـوند  ، صورت نوشتاري درستي در نظـر گرفتـه مـي          »كتابها«و  » كتاب ها «،  »ها كتاب«
ها به شكل يكساني نوشته نـشده باشـند، پـردازش            هاي نگارشي و واژه    چه حروف، نشانه    متون، چنان 

  . هاي درستي نخواهيم رسيد عات به يافتهدرستي انجام نخواهد شد و در بازيابي اطلا متون به
جـويي در وقـت و    بر اين باورند بـراي صـرفه  ) Ghayoomi et al., 2010(قيومي و همكاران 

 انجـام   .پـردازش شـوند    صـورت دسـتي پـيش       صورت خودكار و هـم بـه        هاي خام هم به    انرژي، داده 
تـصحيح امـلا و ماننـد آن،     سـازي،      ماننـد ترجمـه، خلاصـه       بسياري از عمليات خودكار برروي زبان     

تهيـه ايـن    . سـازي متـون اسـت       پـردازش و آمـاده      اي از ابزارها براي پيش     مستلزم استفاده از مجموعه   
هاي وابسته به زبان هـستند كـه براسـاس برخـي              دسته اول روش  : شود  ابزارها به دو صورت انجام مي     

از زبـان هـستند و بيـشتر        هـاي ديگـر مـستقل         روش. شـوند   قواعد نحوي و ساختاري زبان انجـام مـي        
البتـه در برخـي   . گيـرد  هاي يادگيري ماشـيني انجـام مـي    هاي زباني و با استفاده روش       براساس پيكره 

سـازي ايـن     جهت، طراحـي و پيـاده       ازاين. گيرد  موارد تركيبي از هر دو روش مورد استفاده قرار مي         
    .گيرد ربوطه انجام ميهاي مختلف و ويژة زبان م هاي مختلف به گونه ابزارها براي زبان

، »هـضم «،  »پـرداز  پارسـي «ماننـد   (در پژوهش حاضر از ميان ابزارهاي موجود براي زبان فارسـي            
پرشـين  » « نـويس  بـه « ،  »ويراسـباز «،  »وارسيگر وفـا  « ،  »نگار« ،  »ويراستيار« ،  »وار پارسي«،  »1پي پرژن«

ــوتيلز ــه   ) »2يــ ــود در كتابخانــ ــاي موجــ ــه ابزارهــ ــضم«از مجموعــ ــر» هــ ــد  بهــ ــه شــ   ه گرفتــ
)Kokabi et al., 2023 .(عنوان يك مجموعه ابزار پردازشي پايه  هضم، يك كتابخانه است كه به

هـاي تعريـف شـده در ايـن كتابخانـه          فعاليت. است  شارپ و جاوا نوشته شده     هاي پايتون، سي   به زبان 
دهي  ي، برچسب ساز واژه ها، واحدسازي در سطح واژه و جمله، بن        عبارت است از هنجارسازي داده    

از ايـن ابـزار پـيش از ايـن در           . هاي دستوري، تجزيه سطحي نحوي و تجزيه نحوي وابـستگي           مقوله
، كـد واحدسـازي در      »هضم«از كدهاي ابزار    . هاي ديگر استفاده شده بود و دردسترس بود        پژوهش

مـتن را بـه     دهـد و     ها را در متـون تـشخيص مـي         ابزار واحدسازي، مرز واژه   . است  پيكره استفاده شده  
درواقــع، . كنــد هــاي بعــدي آمــاده مــي كنــد و آن را بــراي تحليــل هــا تبــديل مــي اي از واژه دنبالــه

واحدسـازي در سـطح     . هاي كوچكي به نـام واحـد اسـت         كردن متن به قسمت    تكه واحدسازي، تكه 
يـاب،   هـاي ديگـر ماننـد ريـشه        عنـوان ورودي پيمانـه      دهد و واحدهاي استخراج شده به      واژه رخ مي  

  . شوند گذاري و مانند آن به كار گرفته مي برچسب
ايـن مـوارد   . انجـام شـد  » هـضم «صورت خودكار توسط ابزار      براي هنجارسازي، برخي موارد به    

فاصله كه با دو يونيكد مختلف بودنـد         و برخي موارد مانند نيم    » ك«و  » ي«عبارتند از حروف عربي     
                                                                                                                   
1 Persianp  
2 Persianutils  
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ــه» ه«و حــرف  ــه هنج  ب ــزوده در مرحل ــهصــورت كــدهاي اف ــازي ب ــه شــدند  ارس ــار گرفت ــراي . ك ب
، از )»ة«(در حالــت اضــافي  » ه«/ »ه«كــسره اضــافه روي  «و » ك«و » ي«كــردن انــواع   يكدســت

 .     است  نيز استفاده شدهSQL Server در برنامه پايگاه داده TSQLدستورهاي 

 در  گرفتـه شـد كـه از هـر واژه يـك نمونـه             ) هـاي فارسـي     چكيده(هاي فارسي    خروجي از داده  
كـه  » رسـاني   اطـلاع «نمونـه صـورت نوشـتاري         معناكـه بـراي     ايـن   به. پرونده اكسل قرار داده شده بود     

هـاي    هزار بار در داده    100است، ممكن است خود       عنوان يك نمونه در پرونده اكسل آورده شده         به
مـه آن   ، در ه  )»رسـاني   اطـلاع «صورت    به(فارسي تكرار شده باشد و اگر در اين پرونده اصلاح شود            

شـده جـايگزين صـورت      اسـت اصـلاح خواهـد شـد و صـورت اصـلاح               هزار بـار كـه رخ داده       100
هـا نـشان داد كـه     بررسـي داده .  واژه بودند879338هاي اين پرونده  تعداد واژه . نادرست خواهد شد  

فاصله و جـايگزيني يونكـدهاي عربـي بـا يونيكـدهاي فارسـي               هايي كه در مورد نيم      باوجود اصلاح 
معنا كـه در   اين به. ها نيازمند اصلاحات نگارشي اساسي بود     هاي چكيده   شده بود، كماكان متن   انجام  

هـاي   متأسفانه امكان جـداكردن واژه    . هاي يك جمله كاملاً به هم چسبيده بودند        بسياري موارد واژه  
هـاي   اژهصورت ماشيني وجود نداشت؛ درواقع، ابزاري وجود ندارد كه بتوان و      چسبيده متون به   هم  به

شـده از    موارد بسياري مانند سطر زير در خروجي گرفته       . به هم چسبيده يك متن را از هم جدا كرد         
  :  ها كجاست ها ناخوانا بودند و روشن نبود مرز واژه سامانه ويرايش وجود داشت كه بيشتر واژه

ــش .1 دنروشانتخابنمونهبصورتتصادفيانتخابگرديدوسپسازبيندانشĤموزانايندبيرستانانتخاب
 دوبهدوگروهĤزمايشكنترلتقسيمشدند

صـورت   صورت دسـتي يـا بـه       هاي نگارشي به    در اين مرحله كوشش شد تا اندازة ممكن اصلاح        
انجـام  » replace«دستورهاي جايگزيني يك صورت نگارشي با صورتي ديگر و استفاده از گزينـه              

اي ماننـد   نمونه، واژه براي. ها در مرحله بعد با صحت بالاتري انجام شود  گذاري داده  شود تا برچسب  
شده ايـن بـود كـه        بدون فاصله در ابتدا و انتهاي واژه در پرونده موجود بود، دستور داده            » اطلاعات«

همراه با يك فاصله در ابتدا و يك فاصله در انتهاي واژه            » اطلاعات«اين صورت نوشتاري را با واژة       
شـود؛ اگـر واژه داراي        مـشكلاتي نيـز ايجـاد مـي        با انجام اين دستور   . در تمام پرونده جايگزين كند    

و ماننـد آن  » تـرين /تـر «، »هاي«، »ها«، »اي«، »ي«كسره اضافه به شكل «، »ي«وندهاي تصريفي مانند    
بردن اين مشكل از دسـتور ديگـري اسـتفاده شـد،          براي ازبين . شود باشد، آن وند نيز از واژه جدا مي       

موارد،   دربرخي. كند» اطلاعاتي«وجود دارد، آن را تبديل به       در متن   » اطلاعات ي « مانند اينكه اگر    
پـذير نبـود و در    اين دستورها مشكلاتي ديگـر را ايجـاد كـرده بـود كـه اصـلاح ماشـيني آن امكـان           

هـا   كـارگيري دسـتور اصـلاحي در مـتن، بايـد واژه        صورت برخورد با مشكل نگارشي برآمده از بـه        



 ... علايي ابوذر و  / »پارسا«اي تخصصي  ساخت پيكره مقايسه  /234

شـده در بـسياري مـوارد        گيـري از دسـتورهاي داده      بهـره . شـدند  تـك يـا گروهـي اصـلاح مـي          تك
 كه ابتدا صـورت نوشـتاري موجـود در پرونـده            )2(هاي جدول    آميز بوده است، مانند نمونه     موفقيت

   :است شده آورده شده هاي اصلاح است و پس از آن صورت آورده شده
  

  چسبيده هم هاي به اي از اصلاح ماشيني عبارت نمونه: 2جدول 
هاي نوشتاري موجود در پرونده كه نياز به  صورتاي از  نمونه

  اصلاح نگارشي داشتند
  شده هاي اصلاح صورت

  توقف اقدامات  توقفاقدامات
  توقف تمرينات  توقف تمرينات
  ساختار و رفتارهاي  ساختارورفتارهاي

هاي متفاوت خطرات  مساحت پهنه  هايمتفاوتخطراتموردمطالعهمشخصگرديد مساحتپهنه
  مشخص گرديدمورد مطالعه 

  براي سنجش  برايسنجش
برايسنجشارتباطبيندومتغيرازضريبهمبستگيپيرسونورگرسيونگامبهگام 

  شود استفاده مي
  

براي سنجش ارتباط بين دو متغيراز 
ضريب همبستگي پيرسون و 

  شود گام استفاده مي به رگرسيون گام
  

رح داده شـد، از فهرسـت       صـورتي كـه ش ـ      بر اصلاح ماشيني و پس از آن، كنترل دستي به           افزون
 مقالـة دكتـر   12ايـن فهرسـت برگرفتـه از مجموعـه     . هاي فارسي نيز اسـتفاده شـد    بست وندها و واژه  

ــام   علــي ــا ن ــات واژه شــيوه«اشــرف صــادقي ب ــان فارســي معاصــر   هــا و امكان ــا 1ســازي در زب    12 ت
)Sadeghi, 1991-1993(  « و خسرو كشاني)Keshani,1992) (يلبر لازار و ژ) در بحث اشتقاق
)Lazard, 2010( و فريبا قطره ،)Ghatre, 2007( )گيـري   پيش از بهـره . است) در بحث تصريف

گيري از اطلاعات موجود در اين        ها، دوباره ميزان بهره     واژي موجود در اين منبع      از اطلاعات ساخت  
منـابع مـورد    واژي موجـود در ايـن          نشان داد كه همة اطلاعات ساخت       اين بررسي . منابع بررسي شد  

نياز اين مرحله نيست، چون در بسياري موارد نگارش واژه تنها به يك صورت در پرونده خروجـي                  
سـازي   دريافت شده وجود داشت و تنوع نگارشي وجود نداشت كه براساس آن بخواهيم يكدسـت              

هـا    واژه بنابراين، برخـي  ). تنها يك صورت نگارشي دارد    » دانشگاه«نمونه، واژة     براي(را انجام دهيم    
)  3(در نتيجـه جـدول      . شدند ها رعايت نشده بود بايد اصلاح مي       فاصله در نگارش آن    كه كاربرد نيم  

شــده اســتخراج شــد و اطلاعــات موجــود در ايــن جــدول بــراي  از فهرســت ونــدها در منــابع اشــاره
  .پردازش متون پيكره به كار گرفته شد پيش
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  فهرست پيشوندها و پسوندها: 3جدول 
 از  بعـد فاصـله بـه واژة       يي كه بايد با نـيم     پيشوندها

  خود متصل شوند
  -فرو/  -فرا/  -بي/ -نمي / -مي

  مثال
/ بنيـه  بـي / تـوان  نمـي /گفـت  نمـي / تـوان  مـي / گفـت  مي
  فرورفت/ فراگرفت/  ريشه بي

 از  قبـل فاصـله بـه واژة       پسوندهايي كه بايد با نـيم     
  خود متصل شوند

-/  ايـد -/ ايم-/ اي-/ ام-/  ترين-/ تر-/ هايي-/ هاي-/ ها-
-/ دانـي -/ دان-/  كـده -/  سـتان -/ شـان -/ تان-/ مان-/ اند
-/ سـازي /  گري-/ گر-/ بان-/ لاخي-/ لاخ-/ زاري-/ زار
-/ منـد -/ بنـدي -/ واره-/ گـان -/ پـزي -/ پـز -/ بافي-/ باف
-/ گانـه -/ نـد -/ گـار -/ نـده -/ داري-/ دار-/ ناك-/ مندي
/ سـانان -/ سـان -/ آسايي-/ آسا-/ فام-/  گون-/ گين-/ وند

ــه-/ وش-/ وار- ــاره-/ ان ــين-/  ب ــرا-/  آگ ــي-/ گ -/ گراي
ــذير-/  ســنجي-/ ســنج-/ پرســتي-/ پرســت ــذيري-/ پ -/ پ
/ خـواري -/ خوار-/ گيري-/ گير-/ نشين-/ شناسي-/ شناس

-/ جـويي -/جو-/ آوري-/ آور-/ خواني-/ خوان-/ پوش-
-/ انگيـز -/  كـوبي –كوب  -/ آميزي-/ آميز-/  كن-/ انداز
 -/شــكن-/ پــروري-/ پــرور-/ نويــسي-/ نــويس-/  يــزيانگ

ــكني ــن-/ ش ــي-/ افك ــزار-/ افكن ــزاري-/ اف ــداز-/ اف -/ گ
/ گـذاري -/ گـذار / كش-/ افشان-/ نوازي-/ نواز-/ گدازي

-/ رس-/ گــشايي-/ گــشا-/ زا-/  انــديش-/ يــابي-/ يــاب-
ــورد-/  گــستري-/ گــستر-/ رســي ــوردي-/ ن ــسند-/  ن -/ پ
/  خنـد -/  پاش-/  آموزي-/ موزآ-/  افزايي-/ افزا-/ پسندي

-/ اندوز-/  ورز-/  فرسايي -/فرسا-/ رساني-/ رسان-/  تاز-
-/ تـوز -/ آزمايي-/ آزما-/ گسار-/ زدايي-/ زدا-/ اندوزي
  دهي-/ واري-/ وار-/ آشام-/ گواري-/ گوار-/ توزي

  مثال
/ تــر مــومن/ هــايي كتــاب/ هــاي كتــاب/ هــا كتــاب
/ اي خواننـده / اي هزنـد / ام خـورده / ام زنده/ ترين خوب
/ انــد رفتــه/ ايــد رفتــه/ ايــد زنــده/ ايــم خــسته/ ايــم زنــده

/ لباسـتان /  مان پايگاه/ پايگاهمان/ طرحمان/ اند خوانده
/ شــان دانــشگاه/ لباســشان/ تــان دانــشگاه/ تــان روســري
/ رياضـيدان /دانـي  سـگ / نمكدان/ دانشكده/ كردستان
/ گـري  وحـشي / آهنگـر / نگهبـان / لاخ سنگ/ كشتزار  

ــگآه ــرش/ ســازي ن ــاف ف ــيريني/ ب ــزي ش / ناوگــان/ پ
/ كتابـدار / انـدوهناك /  ثروتمند/ بندي طبقه/ جشنواره
/ گانـه  پنج/  خوشايند/ خواستگار/ فرساينده/ كتابداري
/ رعدآســا/ فــام گــل/ گــون گنــدم/ غمگــين/ شــهروند
/  شــكمباره/ دليرانــه/ مهــوش/ وار ديوانــه/ ســانان گربــه

ــرآگين ــنت/  زهـ ــرا سـ ــت/ گـ ــ/ خداپرسـ / شارسنجفـ
/ دنـــدانگير/ كارگرنـــشين/ هواشـــناس/ پـــذير امكـــان

/ خـوان  آوازه/  پـوش  ژنـده / خـواري  گيـاه / گوشتخوار
ــودآور ــع/ س ــت/ آوري جم ــو حقيق ــشم/ ج ــداز چ / ان
ــردكن ــسخرآميز/ خ ــوب/ تم ــت/  ديوارك ــز رق / انگي

ــنويس ــهيدپرور/ خوش ــدان/ ش ــكن دن / مــردافكن/ ش
/ نـــواز گـــوش/ جانگـــداز/ افـــزاري نـــرم/ افـــزار نـــرم

ــانم ــوازي هم ــشان/ ن ــركش/ زراف / خدمتگــذار/ دخت
ــاب/  گــذاري برچــسب ــتيابي/ طلاي ــديش/ دس / دوران
/ مهرگستر/ دادرسي/ فريادرس/ گشا مشكل/ زا بيماري

ــستري ــانورد/ دادگـ ــشكل/ دريـ ــسند مـ ــزا روح/ پـ / افـ
/ رسـان  پيـام / تاز يكه/  پوزخند/ پاش نمك/ آموز دست
ــلاع ــاني اط ــت/ رس ــا طاق ــال/  دادورز/  فرس ــ م / دوزان
ــروت ــدوزي ث ــدزدا/ ان ــم/ گن ــسار غ ــا بخــت/ گ /  آزم
ــه ــوز كين ــوش/  ت ــوار خ ــون/ گ ــام خ ــه/ آش / وار ديوان
  دهي سازمان
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فاصـله بـه     اي در پايتون نوشته شد كه براساس آن اگر وندها جدا از سـتاك باشـند، بـا نـيم                    برنامه     
 جدا از تكواژ پيشين باشد و       »هايي-«و  » هاي-«،  »ها-«نمونه، هر جا تكواژ       براي. ستاك متصل شوند  

تكواژ قبل از آن متصل گردد، يا هر جا         /فاصله به واژه   يك واژة جدا در نظر گرفته شده باشد، با نيم         
جدا از تكـواژ پيـشين باشـد و يـك واژة جـدا در نظـر گرفتـه شـده باشـد، بـا                         » اي-«و  » ي-«تكواژ  

اشيني متفـاوت از روش قبلـي بـود كـه           اين روش م  . تكواژ قبل از آن متصل گردد     /فاصله به واژه   نيم
در ايـن روش ونـدها و تكواژهـاي پركـاربرد در            . شـد  هـا داده مـي     دستورها را بر اسـاس خـود واژه       

  .اي نوشته شد اند و براي آن برنامه جداگانه شده مورد توجه قرار گرفته هاي تخصصي استخراج متن
گيـري مـورد اسـتفاده قـرار         لـه نمونـه   شده در مرح   هاي انتخاب  براي ارزيابي متن يكي از پرونده     

. روي مـتن اعمـال شـد   ) 3(گرفت و سپس هنجارسازي و واحدسازي و استفاده از اطلاعات جدول        
 مـورد   57 واژه، تعداد مواردي كه نياز به اصلاح نگارشي داشـتند،            602هاي متن ورودي     تعداد واژه 

صـورت    مورد بـه  32؛ درواقع،   واژي اصلاح شد    مورد توسط ابزار هضم و بررسي ساخت       32بود كه   
. صورت دستي اصلاح شـد    صورت ماشيني و بقيه موارد به        درصد به  56بنابراين،  . ماشيني اصلاح شد  

  F1 و   0,0531561462 2، فراخـوان  0,5614035088 1دقـت .  مراحل زير دنبال شد    F1براي محاسبه   
  .است گيري شده اندازه 0,09711684370257966

Def Calculate_F1_Score (all_words, need_to_correct, program_detect_true): 
"""Calculates the F1 score. 
Args: 
All_Words: The total number of words. 
Need_To_Correct: The number of words that need to be corrected. 
Program_Detect_True: The number of words that the program correctly 
detected as needing correction. 
Returns: 
The F1 score. 
""" 
Precision = program_detect_true / need_to_correct 
Recall = program_detect_true / all_words 
F1_Score = 2 * (precision * recall) / (precision + recall) 
Return F1_score 
# Calculate the F1 score. 
F1_Score = Calculate_F1_Score (all_words=602, need_to_correct=57, 
program_detect_true=32) 
# Print the F1 score. 
Print (F1_score) 
# 0.09711684370257966 

                                                                                                                   
1 Precision (P) 
2 recall (R)  
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  )POS tagging(گذاري اجزاي كلام  برچسب. 3-3
گـذاري   هاي نـشانه  به كاربرد برچسب اجزاي كلام كه درواقـع، خـوراك بـسياري از فراينـد                باتوجه

گذاري معنايي و مانند آن است، در پردازش مـتن، تـصميم          ، نشانه 1سازي، تقطيع نحوي   واژه مانند بن 
هـاي   چكيـده (راستا، براي متون فارسـي        دراين. گرفته شد اين نوع برچسب نيز به پيكره افزوده شود         

 ماشيني اجزاي كـلام در      گذاري  تصميم گرفته شد از يكي از ابزارهاي آماده براي برچسب         ) فارسي
بـراي  . صـورت دسـتي كنتـرل شـوند         هـا بـه    اسـتفاده شـود و سـپس، برچـسب        ) ابـزار هـضم   (فارسي  
.  بهره گرفتـه شـد     »NLTK2 «نيز از برنامة  ) هاي انگليسي  چكيده( انگليسي    هاي  گذاري متن   برچسب
هـاي   ازش زبـان هـايي بـراي پـرد    ها و برنامه اي است كه شامل كتابخانه مجموعه »NLTK «كتابخانه

 منتشر شـد و     2001بار در سال      درواقع، يك كتابخانه به زبان پايتون است كه نخستين          . آماري است 
گذاري، تجزيه    يابي، برچسب   جداسازي، ريشه /ها، واحدسازي   بندي متن   كارهاي بسياري مانند دسته   

ت پيكـرة  در فراينـد سـاخ  . دهـد  را پوشـش مـي   نحوي و ديگر وظـايف مربـوط بـه تحليـل معنـايي     
شـده در ايرانـداك، ابتـدا        هـاي ثبـت    ها و رساله   نامه هاي فارسي و انگليسي پايان     اي از چكيده   مقايسه

 بهره گرفته شـود كـه در دانـشگاه لنكـستر توسـعه              3باكس گذاري لنكس  قرار بود از سيستم برچسب    
طـور   دنباله هم و به    به) ها پرونده(كه امكان واردكردن همة ركوردها        جايي  ولي از آن  . است  داده شده 

هاي فارسي وجود نداشت، تـصميم گرفتـه         منظور امكان تطبيق با پرونده      ها به  همزمان، جداسازي آن  
اي كه بيـان شـد وجـود دارد، بـه كـار گرفتـه                 كه در آن امكان استفاده به شيوه       NLTKشد از ابزار    

خـان   جن در مقالة بي  هايي است كه     هاي فارسي در ابزار هضم شامل برچسب       فهرست برچسب . شود
هـايي در   اين فهرست بـا آوردن نمونـه  . است معرفي شده) Bijankhan et al., 2011(و همكاران 

  :است ارائه شده) 4(جدول 
  هاي فارسي هاي داده فهرست برچسب: 4جدول 
هاي  آمار برچسب در داده
 فارسي پيكره پارسا

 Tag Name مثال
POS 
tag 

 Noun N كشاورز، خانه، كتاب 17383371
 Preposition PREP از، در، براي 10276735

(P) 

4363936 
نقطه، ويرگول، 
 Punctuation PUNC علامت سوال

 

                                                                                                                   
1 syntactic parsing 
2 Natural Language Toolkit 
3 LancsBox 
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7617693 
زيبا، اجتماعي، 

 Adjective AJ بزرگ

6283020 
تواند، خورد،  مي

 Verb V شمرد

 Conjunction CON كه 6731744

3380242 12 ،50،90  Number NUM 
 Pronoun PRO  ايشانمن، تو، 824305

 Determiner DET اين، آن، هر 1733948

 Adverb ADV يقيناً، خوب، بسيار 682723

 Postposition POSTP را 620247

1563942 
هر برچسبي غير از 

هاي اصلي برچسب  Residual RES 

 Classifier CL نوع، دست، چنين 119125

 Interjection INT اي، يا 685

  
اسـت، كـسره اضـافه نمـايش داده           آورده شـده  ) 3( در فهرستي كـه در جـدول         نكه، مهم اي  نكته

اي، كـسرة اضـافه وجـود داشـته،      براي نمايش كسره اضافه، هرگـاه پـس از واژه   » هضم«است؛    نشده
» شناسـايي سـاختار محتـوايي مطالعـات       «نمونه، برچسب عبـارت       براي. افزايد   را مي  eكنار برچسب،   

. شـود  گـذاري مـي    نـشانه ) N(مطالعـات   ) ADJe(محتوايي  ) Ne(ساختار  ) Ne(صورت شناسايي     به
  :صورت زير است هاي همراه با كسره اضافه به آمار برچسب

ADVe 96534 

AJe 3106973 

CONJe 6797 

DETe 174172 

Ne 22483499 

NUMe 94391 

Pe 1416302 

PROe 8912 

RESe 34642 
  

صـورت    هـاي پيكـره بـه      جـام شـد كـه فهرسـتي از واژه         صورت ان   ها به اين   كنترل دستي برچسب  
بــا توجــه بــه . هــاي فارســي پيكــره بررســي شــوند هــاي واژه پرونــده اكــسل تهيــه شــد تــا برچــسب



  239 / 1403، پاييز 52، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

هاي ماشيني و اسـتفاده از       پردازش پيش(هاي فارسي    شده و هنجارسازي داده    هاي انجام  پردازش پيش
تـوان گفـت فراينـد       ، مـي  )هـاي فارسـي    واژي فارسي و اصلاح دسـتي امـلاي واژه         اطلاعات ساخت 

ها،  البته باوجود كنترل دستي برچسب    . است  قبولي انجام شده   گذاري با درستي خوب و قابل      برچسب
ولي اين خطاها بسيار كـم و قابـل         . گذاري مشاهده شود   كماكان خطاهايي ممكن است در برچسب     

شــده، تنهــا چهــار خطــاي  گــذاري اي از مــتن برچــسب نمونــه، در بريــده بــراي. پوشــي اســت چــشم
  . شود گذاري ديده مي برچسب

  
  شده گذاري اي از متن فارسي برچسب نمونه: 2شكل 

  
هـاي انگليـسي از ابـزار        هاي چكيده  گذاري داده  تر اشاره شد، براي برچسب      گونه كه پيش    همان

»NLTK «  ر داسـت    ها كـه در سـامانه مربـوط بـه ايـن ابـزار آمـده                فهرست برچسب . بهره گرفته شد
  .است ارائه شده) 5(جدول 

  هاي انگليسي هاي متن فهرست برچسب: 5جدول 
هاي  آمار برچسب در داده

 Tag Name POS tag  انگليسي پيكره پارسا

3504811 It is the conjunction of coordinating CC 
1707777 It is a digit of cardinal CD 
6916770 It is the determiner DT 
95839 Existential EX 
53067 It is a foreign word FW 
10179166 Preposition and conjunction IN 
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7551971 Adjective JJ  
179109, 135049 Adjective and superlative JJR and JJS 
6 List marker LS 
320426 Modal MD  
15833944 Singular noun NN 
6025180, 4678139, 27827  Proper and plural noun NNS, NNP, 

NNPS 
21819 Predeterminer PDT 
57361 Adverb of wh WRB  
4472 Possessive wh WP$  
46615 Pronoun of wh WP 
337079 Determiner of wp WDT  
1646600 Verb VBZ 
1040006, 2533053, 
1448143, 1647568, 
1295483 

 Forms of verbs 
VBP, VBN, 
VBG, VBD, 
VB 

3412 Interjection UH 
1349688 To go TO  
38301 Particle RP 
93102, 1403802, 67710 Adverb RBS, RB, 

RBR  
527942, 324839  Pronoun personal and professional PRP, PRP$ 

   
  گيري نتيجه. 4

هـاي گونـاگون،     ها بـه زبـان     اي و توليد حجم بسيار بزرگي از متن        هاي رايانه  امروزه پيدايش فناوري  
تعـداد  . اسـت   اي عظيمي براي پژوهـشگران مـشتاق بـه سـاخت پيكـره فـراهم كـرده                 هاي پيكره   منبع

اندازه   شود، به  هاي خاص زباني استفاده مي      هاي ويژه و پردازش     هاي تخصصي كه براي هدف     پيكره
اي  رشـته  ي و ميـان  هـايي كـه شـامل متـون تخصـص          بنابراين، ساخت پيكره  . هاي عمومي نيست   پيكره

ايـن طـرح پژوهـشي فراينـد سـاخت يـك پيكـرة تخصـصي دوزبانـه                  . است، بسيار ارزشـمند اسـت     
شده در ايرانداك اسـت       هاي ثبت  ها و رساله   نامه هاي پايان  كه شامل متون چكيده   ) فارسي-انگليسي(

سـاخت  اي از تجربيـات پژوهـشگران ايـن حـوزه دربـارة       ، چكيـده  در اين پژوهش . دهد را شرح مي  
هـا   نوشتاري با آن  /هاي متني  هايي كه هنگام ساخت پيكره     اي و چالش   هاي تخصصي و مقايسه    پيكره
اي تخصــصي، ابتــدا فراينــد  بــراي ســاخت ايــن پيكــره مقايــسه. اســت انــد، ارائــه شــده رو شــده روبــه
درپايـان،  . اسـت   گيري، سـپس، هنجارسـازي و واحدسـازي متـون فارسـي پيكـره انجـام شـده                  نمونه
هـاي فارسـي كنتـرل     انجـام شـده و برچـسب     ) POS(هـاي فارسـي و انگليـسي          گذاري متن  ببرچس
  .اند شده

تعـداد  .  ميليون واژه انگليسي اسـت     79 ميليون واژه فارسي و      89شده شامل بيش از       پيكره ساخته 
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همـراه    هاي دسـتوري بـه      است و تعداد واژه    57653813،  )فعل، اسم، صفت، قيد   (هاي محتوايي    واژه
هـاي فارسـي نيـز اسـتخراج شـد و تعـداد              واژه بن.  است 31350125 و علائم سجاوندي شامل      اعداد
 45606686،  )فعل، اسـم، صـفت، قيـد      (هاي محتوايي متون انگليسي      تعداد واژه .  است 41064ها   آن

.  اســت33662304همــراه اعـداد و علائـم ســجاوندي شـامل     هــاي دسـتوري بـه   اسـت و تعـداد واژه  
  .  است12937ها  سي نيز استخراج شد و تعداد آنهاي انگلي واژه بن

هـاي مربـوط بـه هـر پيكـره وجـود دارد،              هاي مهم هر پيكره كه در معرفي و گزارش         از ويژگي 
هـاي زبـاني     گيري از پـردازش     هاي پيكره در بهره    هاي موضوعي و قابليت     تعداد واژگان، تنوع حوزه   

توان يافت كه شـامل      اي را مي   است، كمتر پيكره  توان گفت پيكرة پارسا غني       راستا، مي   دراين. است
هاي   اين پيكره شامل متن   . هاي گوناگون تخصصي را پوشش دهد      اين تعداد واژگان باشد كه حوزه     

هاي سه حوزه موضوعي كلان علوم اجتماعي، علوم انـساني و هنـر،              ها و رساله   نامه هاي پايان  چكيده
بر شمار بالاي واژگان در اين        افزون.  سه حوزه است    رشته مربوط به اين    280ومهندسي و حدود     فني

است كه يكـي از پركـاربردترين         هاي اين پيكره افزوده شده     پيكره، برچسب اجزاي كلام نيز به داده      
دهـي، عملـي كـاربردي در بـسياري از           ايـن نـوع برچـسب     . آيـد  گذاري بـه شـمار مـي       نوع برچسب 

گفتـار،   بـه  مله ترجمة ماشيني، خطاياب، تبـديل مـتن   از ج تر پردازش زبان طبيعي هاي پيشرفته حوزه
توانـد   ايـن پيكـره مـي   . هـاي آمـاري اسـت    بازيابي اطلاعات، موتورهاي جستجو و كمـك بـه مـدل    

ماشـيني بـه   ويـژه در ترجمـه    بـه زبان طبيعي،    پردازش   هاي  هدفعنوان يك مرجع تخصصي براي       به
ه وجــود داشــت، هنجارســازي و تــرين چالــشي كــه در ســاخت ايــن پيكــر مهــم. كــار گرفتــه شــود

نويـسي ماشـيني و      هاي فارسي پيكره بود كه  تلاش شد با  ابزارهاي مربوطه، برنامـه              واحدسازي داده 
صورت دستي، تا اندازة ممكن اين مرحله با درستي خوبي انجـام شـود و سـپس،                   اصلاح نگارشي به  

ت وجـود نداشـت؛ چـون در        هاي انگليسي ايـن مـشكلا      در مورد داده  . گذاري شوند  ها برچسب  داده
فاصله، چگونگي اتصال وندها بـه سـتاك و ماننـد آن وجـود               انگليسي مشكلات مربوط فاصله و نيم     

 بنابراين، نيازي نبود متون انگليسي از نظـر هنجارسـازي و واحدسـازي بررسـي شـوند و تنهـا                     .ندارد
ش از اسـتفاده از ايـن       پـي . گذاري ماشـيني بـود     هاي انگليسي انجام شد برچسب     كاري كه روي داده   

اي، به پيكرة موازي     اي است مقايسه   پيكره در ترجمه ماشيني لازم است ابتدا پيكرة پارسا، كه پيكره          
  . شود آورده انگليسي ترجمه معادل آن در فارسي، براي هر جمله از آن در تبديل شود تا
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1. Introduction 
Based on the language used in their constituent texts, corpora are categorized as 
monolingual, bilingual, or multilingual. A comparable corpus is a bilingual or 
multilingual corpus that includes similar texts in the same subject areas. In other 
words, a comparable corpus is a collection of documents in two different languages 
that cover similar topics. Comparable corpora can be composed of general texts, 
providing various possibilities for discourse analysis, pragmatics, analysis of text 
genres, and sociolinguistics. Examples of such corpora could include collections of 
encyclopedia entries, or literary texts from a certain period of time. However, the 
most common types of comparable corpora, which attract many audiences are those 
related to specialized fields and containing a high density of vocabulary and 
technical terms. Such a corpus is called a specialized comparable corpus. In this 
study, a specialized comparable corpus was built from the Persian and English 
abstracts of theses and dissertations registered in IranDoc. The corpus is named 
PARSA. 
 
2. Materials and methods 
The process of building PARSA involved several steps: sampling, preprocessing 
(normalization and tokenization), POS tagging, and checking Persian tags. In the 
sampling process, 295000 Persian abstracts and their English versions were selected, 
covering texts from different fields of science (humanities, social sciences, art, 
engineering, etc.). Preprocessing consisted of two main processes: normalization 
and tokenization. Before annotation, it was essential to ensure the homogeneity of 
the text units, a process called normalization. Normalization converts the text into a 
machine-readable format. In this process, some parts were automatically normalized 
using the “HAZM” tool. For Unicode homogeneity, especially for characters with 
different Unicode representations in Persian and Arabic (<ک> ,<ی>, and Ezafe 
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construction over <ة> /je/), TSQL was used in the SQL Server database to replace 
Arabic Unicode characters with their Persian counterparts. 

Tokenization is a way of separating a piece of text into smaller units called 
tokens. Here, tokens can be either word, characters, or subwords. For space 
homogeneity in the Tokenization process, the morphological information (regarding 
Persian inflectional and derivational affixes) in Sadeghi (1991-1993), Keshani 
(1992), Lazar (2010) and Ghatre (2007) was used. The output of using “HAZM” 
tool and Persian morphological information was checked; lots of words were not 
separated and couldn`t be read. So, the output file was checked manually to correct 
the wrong spell and separate words manually or using search and replace tools. An 
example: 
 

هايمتفاوتخطراتموردمطالعهمشخصگرديد حتپهنهمسا (1  
After checking: 

ديگرد مشخص مطالعه مورد خطرات متفاوت يها پهنه مساحت (2  

For POS tagging of Persian texts, HAZM tool was used and the tags were 
controlled. For English texts, NLTK was used.  
 
3. Conclusion 
In this study, a specialized comparable corpus (PARSA) was built, which includes 
Persian and English abstracts of theses and dissertations registered in IranDoc. The 
process of building this corpus is schematically represented in Figure (1). 
 
Figure 1 
The process of building PARSA corpus 

 
 
 
Keywords: specialized corpus, comparable corpus, normalization, tokenization, 
tagging 
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  چكيده
پژوهش حاضر فراينـد كـشش جبرانـي در زبـان كـردي مركـزي را در چـارچوب نظريـة                     

طـور    در بهينگي متوالي دستور واجي زبـان و بـه         . دهد  بهينگي متوالي مورد بررسي قرار مي     
مـورد  هـاي رقيـب       هـا را بـا اعمـال بـر گزينـه            خاص دستگاه ارزياب كه تعامل محـدوديت      

داد را مجـاز شـمرده و    دهد در هر مرحله از اشتقاق تنها يك تغيير بر درون    ارزيابي قرار مي  
هـا گزينـة بهينـه انتخـاب          كـردن همـة محـدوديت       پس از رسيدن بـه همگرايـي و بـرآورده         

 h/هاي محرك كشش جبراني، دو همخوان    در زبان كردي مركزي، تنها همخوان     . شود  مي
هاي عمدتاً برگرفتـه از عربـي و فارسـي، پـس از حـذف،                 واژه  وامهستند كه در بافت     / ʕو  

اي از گويـشوران كـردي سـوراني     پيكـره . كشش جبراني واكة قبل از خود را در پي دارند        
هاي مشابه به بافت موردنظر نيز از فرهنگ لغت استخراج    نويسي شد و واژه     استخراج و واج  

هـاي   تـرين پرسـش   ايي هـستند از اصـلي   ها در زبان كردي مـور       اينكه كدام همخوان  . شدند
استدلال شد كـه    پايان  شده در اين مقاله است كه به دنبال پاسخ براي آن بوديم و در               مطرح

هاي همخـواني مـورايي و      عنوان عضو اول خوشه     هاي سايشي حلقي و چاكنايي به     همخوان
تـوان بـا    شود مـي  اي كه وام گرفته مي عنوان مشخصه دارند و به  درنتيجه، غيرمجاز و يا نشان    

عنـوان    گويـشوران بـومي زبـان كـردي از حـذف و كـشش جبرانـي بـه                 . آن برخورد كـرد   
دار در جايگـاه مـذكور در برخـي       هاي مورايي نـشان     كنند تا همخوان    راهكاري استفاده مي  
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عنوان رويكردي اشتقاقي منـشعب از بدنـة          بهينگي متوالي به  . سازي كنند   ها را بومي    واژه  وام
زايـشي، در تبيـين فراينـدي تيـره ماننـد كـشش جبرانـي داراي كفايـت تبيينـي                   شناسي    واج

كنـد كـه بـا        اي توليـد مـي      هـاي بهينـه     بيشتري بوده و با اشتقاقي تدريجي و همگرا صـورت         
شناختي نيـز داراي   هاي فعال در زبان كردي همگرايي كامل دارد و از جنبة رده     محدوديت

 .توجيه نظري است

 جبرانـي، حـذف همخـوان، زبـان كـردي، نظريـة بهينگـي،           كـشش  :هاي كليـدي    واژه
 بهينگي متوالي

 
 مقدمه. 1

 ,Dabir Moghaddam(هـاي ايرانـي اسـت     از زبـان  ي شـمال يغرب ـهاي  ي يكي از زبانزبان كرد

2013, p. 598( مكـاروس ماننـد  برخـي  هرچند؛ ) McCarus, 2009, p. 587(   آن را متعلـق بـه 
 يگـاه ي جا ، بلكـه معتقدنـد كـردي      دانند ي نم يراني ا يها  زبان اني در م  دست كي گروه منفرد و     كي
 را يكردپس . است  به خود اختصاص دادهي و جنوبي شمالي غربيراني ايها شي گواني را م  ينينابيب
 يران ـي ا يهـا   از زبان  يهم در گروه غرب    به  مرتبط ي زبان يها  گونه ي برا ي اصطلاح پوشش  كي توان يم

، كـردي مركـزي   )كرمـانجي (انـد از كـردي شـمالي     دي عبـارت سه گويش اصلي زبان كر  . دانست
 .Blau, 1989, p. 542-544; McCarus, 2009, p) (كلهـري (و كـردي جنـوبي    )سـوراني (

587; Dabir Moghaddam, 2013, p. 601( .ــژوهش حاضــر ــ،در پ ــتفادة گون  ة مورداس
 قـرار  ي موردبررس ـ واقـع در اسـتان كردسـتان      واني ـ در شهرسـتان مر    ي سوران ي زبان كرد  شورانيگو
   . رديگ يم

) 1(هـاي      است كه در جدول       واكه  8 و      همخوان  30نظام واجي زبان كردي مركزي متشكل از        
نظر وجـود نـدارد، در        ها اتفاق   هاي پيشين، در مورد تعداد واج       هرچند در پژوهش  . آمده است ) 2(و  

سـاخت هجـايي    . ايـم    كـرده  اي كه داراي بيشترين مقبوليت است را بيـان          پژوهش حاضر نظام واجي   
است، ولـي در پـژوهش حاضـر بـه پيـروي از محمـدي و                  بوده مورداختلافزبان كردي نيز همواره     

سـاخت هجـايي بيـشينه در ايـن زبـان را      ) Mohammadi & Bijankhan, 2021(خـان   جـن  بـي 
درنتيجـه،  . دانيم كـه در آن عـضو دوم خوشـة آغـازين يـك غلـت اسـت         مي CGVCCصورت به

. هـاي ممكـن در يـك هجـا هـستند             تنهـا خوشـه    CCهـاي پايـاني       و خوشه  CG آغازين   هاي خوشه
  .شود  تشكيل ميC.Cهاي دوهمخواني  همچنين در مرز هجا نيز توالي

هـاي مختلـف و آثـاري        هاي همخـواني در زبـان       هاي مربوط به خوشه     پيروي از سنت پژوهش     به
هـا را    در ايـن مـورد، ايـن تـوالي    از ميـان آثـار فـراوان   ) Gouskova, 2004(همچـون گوسـكووا   
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 2هجـا  هـاي هـم     هجـا را خوشـه     كي ـدر  هاي موجـود       خوشه كه  چنانناميم،    مي 1هاي دگرهجا  خوشه
    .ناميم مي

  
   ي مركزي زبان كرديها  همخوان: 1جدول 

  )Mac Carus, 1985(  برگرفته از مكاروسيراتييبا تغ
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1 heterosyllabic clusters 
2 homosyllabic / tautosyllabic clusters 
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  هاي پژوهش پرسش. 1-1
هـاي ممكـن    سـازي در زبـان كـردي مركـزي، همـة خوشـه       در يك مطالعة جامع براي بررسي ساده      

 فراينـد واجـي دخيـل در        براسـاس شـدند نيـز       ازي مـي  س ـ  هـايي كـه مـشمول سـاده         انتخاب و خوشـه   
خـوريم كـه گويـشوران زبـان بـا            از اين ميان به مواردي برمي     . بندي شدند   ها دسته  سازي خوشه   ساده

هـاي    گـاهي، حـذف همخـوان اول در خوشـه         . كننـد   ها خوشه را سـاده مـي        حذف يكي از همخوان   
 با تغييـر در كيفيـت واكـة پـيش از آن     )هجا هاي دگر  هجا و چه خوشه     هاي هم   چه خوشه (همخواني  

نخـست  : شـود كـه از ايـن قرارنـد          هايي مطرح مـي     راستا، پرسش   دراين. عنصر محذوف همراه است   
گيرنـد؟ دوم     هاي همخواني هـدف حـذف قـرار مـي          هايي در جايگاه اول خوشه      اينكه، چه همخوان  

 تغييـر در كيفيـت واكـة        هـا بـه     ها در زبان كردي مورايي هستند كه حـذف آن           آنكه، كدام همخوان  
گيرند از    هايي كه هدف حذف قرار مي       انجامد؟ سوم اينكه، واكة پيش از همخوان        ها مي   پيش از آن  

 كند؟ جنبة كمي و كيفي چه تغييري مي
 

  روش پژوهش. 1-2
هـاي   يابي به توصيفي جامع از خوشـه  گونه كه در بخش پيشين اشاره كرديم، در راستاي دست    همان

اي از    انجامنـد، پيكـره     سـازي مـي     هـا و نيـز فراينـدهايي كـه بـه ايـن سـاده                سازي آن   همخواني، ساده 
هاي  پس از استخراج همة خوشه    . گويشوران بومي زبان كردي مركزي گونة مريوان گردآوري شد        

شـدند    هايي كه در صورت گفتاري مشمول تغيير مي         ، خوشه )هجا  هجا و دگر    هاي هم   خوشه(ممكن  
ميان،   دراين. نويسي كرديم   بندي و واج    ندهاي واجي دخيل در اين تغيير، دسته      را جدا و براساس فراي    

هـا كـشش     ها همخوان اول حـذف و در ادامـة ايـن حـذف، در واكـة پـيش از آن                    در بخشي از داده   
هـاي هـدف، بـه       هاي مـشابه بـا خوشـه       ها، در جستجوي واژه    بر اين داده    افزون.  مشاهده شد  1جبراني
هاي مشابه را نيز به فهرست پيشين افزوديم كـه همـة             يز نگاه كرديم و داده    هاي كردي ن    لغت  فرهنگ
همچنين شم زباني يكي از گويـشوران       . ها در ادامه ارائه و مورد تحليل قرار خواهند گرفت          اين داده 

نويـسي و تحليـل       عنوان گويشور گونة موردبررسي در همـة مراحـل پـژوهش از گـردآوري، واج                به
بودنـد،  / ʕ و   h/هاي هدف، تنها دو همخوان       كه همخوان  جايي  از آن . است  ته شده ها به كار گرف     داده
داشتند و مشمول حذف و     ) پاياني و مياني  (عنوان عضو اول خوشه      ها را به   هايي كه اين همخوان    واژه

ولـي  . هايي است كه در اين پـژوهش تحليـل خواهنـد شـد             كشش جبراني بودند بيشتر از تعداد داده      
هــا  هــا تــأثيري در يافتــه هــاي هــدف، مــشابه اســت و كميــت داده ه بافــت همخــوانجهــت كــ ازايــن

 .  مورد ارجاع خواهيم داد24ها تنها به  آمده ايجاد نخواهد كرد، در تحليل داده دست به

                                                                                                                   
1 compensatory lengthening (CL) 



  251 / 1403، پاييز 52، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  پيشينة پژوهش. 2
هـاي دنيـا مـورد بررسـي          فرايند حذف همخوان و كشش جبراني برآمده از آن، در بسياري از زبـان             

در قالـب  ) Hayes, 1989(تـوان بـه هيـز     از ميان آثار برجـسته در ايـن زمينـه مـي    . است تهقرار گرف
اي جامع در مورد تحليل  در قالب رساله) Kavitskaya, 2001( و كاويتسكايا 1شناسي مورايي واج

همچنـين در بررسـي     . آوايي و واجي كشش جبراني و نيز بررسي درزماني ايـن فراينـد اشـاره كـرد                
 ,Samko(توان سامكو   مي2 در قالب رويكردهاي اشتقاقي منشعب از نظرية بهينگيكشش جبراني

از . هــاي نوآورانــه و جــامع دانــست را از آثــار برجــسته بــا تحليــل) Shaw, 2009(و شــاو ) 2011
تـوان بـه آثـاري اشـاره      هاي فارسي و كردي نيز مـي      هاي پيشين در مورد اين فرايند در زبان         پژوهش

  . پردازيم ها مي به معرفي آنكرد كه درادامه 
اي، بـر ايـن بـاور    با بررسي كشش جبراني در فارسـي تهرانـي محـاوره   ) Darzi, 1991(درزي 

هـاي مـورايي در زبـان فارسـي هـستند، زيـرا تنهـا حـذف ايـن دو            تنها همخـوان  / ʔ/و  / h/است كه   
 .Bijankhan, 2018, p(خـان  جـن بي. شود همخوان به كشش جبراني واكة قبل از خود منجر مي

داند و    لحاظ تاريخي، داراي رفتار مشابهي مي       را نيز به  /  /wبراين دو همخوان، غلت       نيز افزون ) 128
هـا    در فرايند كشش جبراني واكة پيش از خود، آن        / w/ و   /h/  ،/ʔ/به سبب شركت هر سه همخوان       

 Bijankhan, 2018; quoted in(خــان  جــن بــي. دانــد را متعلــق بــه يــك طبقــة طبيعــي مــي 

Shademan, 2005 (      كه با ديدگاهي آوايي به بررسي كـشش جبرانـي در زبـان فارسـي پرداختـه
خـان    جـن   همچنـين بـي    .دانـد   است، حذف همخوان چاكنايي را هميشه محرك كشش جبراني نمي         

)Bijankhan, 2000 ( و صادقي)Sadeghi, 2007; 2012 (    نيز با ديدگاهي ادراكـي بـه بررسـي
تغييـرات ديـرش   ) Sadeghi, 2008; 2012(صـادقي  . انـد  ان فارسي پرداختـه كشش جبراني در زب

داند و بر اين باور اسـت كـه عوامـل ديگـر ماننــد              ترين نشانة ادراكي كشش واكه مي      واكه را اصلي  
صـفايي  . و فركانس پايه بر درك كشش واكه اثر افزايشـي دارنـد F1-H1  و H1-H2اختلاف دامنة

نيز كشش جبراني در زبان فارسي را با رويكرد شـناختي بررسـي   ) Safaie-Qalati, 2013(قلاتي 
ــرده ــت ك ــي     . اس ــا م ــي تنه ــان فارس ــه زب ــود ب ــار موج ــان آث ــاران    از مي ــدوي و همك ــه مه ــوان ب   ت

)Mahdavi et al., 2020 (  ايـن فراينـد را در زبـان    3اي لايـه اشاره كرد كه در چارچوب بهينگـي 
 را نـشان  4اي نـسبت بـه بهينگـي مـوازي      بيشتر بهينگـي لايـه  اند و كفايت تبييني فارسي بررسي كرده 

تر با بررسي كشـش جبرانـي در زبــان فارســي    نيز پيش) Jam, 2009(كه جم  گونه دهند، همان مي
                                                                                                                   
1 Moraic phonology 
2 Optimality Theory (OT) 
3 Stratal OT  (STOT) 
4 Classic / Parallel OT (POT) 
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نبـودن بـه سـطوح ميــاني، در تبيــين             در چارچوب نظرية بهينگي موازي، اين نظريه را به دليل قائـل           
  .داند برانگيـز مي كشـش جبرانـي چـالش

 كـشش جبرانـي در قالـب     در بررسـي )Alinezhad & Zahedi, 2009(نـژاد و زاهـدي    علي
داننـد و بـر ايـن      را مـورايي مـي  /x/ و  /ʕ/ ،/h/،/ħ/هاي  همخوان نظرية مورايي در كردي سوراني،

است، حفظ وزن  ادعا كرده) Hayes, 1989(هيز چه  باورند كه انگيزة كشش جبراني بر خلاف آن
  . ست بلكه، حفظ وزن واژه استهجا ني

ــاني  ــاني و بدخــــشان ) Badakhshan & Zamani, 2015(بدخــــشان و زمــ   و زمــ
)Zamani & Badakhshan, 2016 (هاي حاشـية هجـايي    در بررسي كردي كلهري، محدوديت

دانند و در قالب نظريـة غيرخطـي         گونه مي   هاي اصلي ناظر بر كشش جبراني در اين        را از محدوديت  
هـاي كـردي ايلامـي نيـز      در گونه) Sobati, 2018(ثباتي . اند يز اين فرايند را تحليل كردهمورايي ن
 Ahmadi Varmazani(ورمزاني و فتاحي  احمدي. داند  را مورايي مي/h/ و /ʔ/ ،/j/هاي  همخوان

& Fattahi, 2019 (هاي مورايي اين گـويش را   در بررسي فارسي كرمانشاهي، همخوان/ʔ ،/h ،
/t  ،/d و /n دانند كه طبق اصل حفظ وزن هجا، موراي آزاد در اثـر حـذف همخـوان در لايـة                    مي

مبنا باقي مانده و طبق اصـل فـشردگي و در جهـت حفـظ وزن هجـا بـه لايـة واجـي گـسترش پيـدا                            
 .كند مي

بـه   هاي ايراني، كـشش جبرانـي را بـا توجـه      پژوهش حاضر در ادامة كارهاي پيشين دربارة زبان       
پـردازد و     اين فرايند، از ديدگاهي اشتقاقي بررسي و به تحليل بهينگي اين فرايند مـي              1يتيرگي واج 

هـاي   شـود و تحليـل     كنـد كـه در آثـار پيـشين مـشاهده نمـي             هايي را معرفي مي    مجموعه محدوديت 
همچنـين در جاهـايي كـه       . شناختي جهاني هـستند    هاي رده  موجود در اين پژوهش در راستاي تبيين      

ها به ايـن      باشد در بخش تحليل داده     ازيموردنهاي متفاوت    هاي پيشين و ارائة تحليل     ليلمقايسه با تح  
 .موارد اختلاف اشاره خواهد شد

  

  مباني نظري پژوهش. 3
  فرايندي تيره: كشش جبراني. 3-1

ها حذف يكـي از عناصـر    شود كه در آن اي از فرايندهاي واجي گفته مي كشش جبراني به مجموعه   
در قالب مورايي و به باور هيـز  ). Kavitskaya, 2001, p. 1(ديگري همراه است با كشش عنصر 

)Hayes, 1989 ( اي يـك واكـه يـا پايانـة      دهـد كـه محتـواي مشخـصه     اين فرايند هنگامي رخ مـي
شود و در آن مورايي كه        پيوسته مي ) عمدتاً  آغازه  (مورايي حذف شده و به يك عنصر غيرمورايي         

                                                                                                                   
1 phonological opacity 
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. شـود   حفـظ مـي   ) با بازاتصال به عنصري ديگر    (ود، بلكه در قالب جديدي      ش  شناورمانده حذف نمي  
هاي مرتبط با مورا كاملاً توسط عنصر مجاور جايگزين شود تشخيص كشش جبراني               وقتي مشخصه 

از همگوني كامل دشوار است، ولي كشش جبراني بيشتر نتيجة حذف يك پايانة حامل مـورا اسـت                  
)Kiparsky, 2011, p. 34 .( فرايند عنـصر محـذوف را محـرك و عنـصري كـه مـشمول       ايندر 

توانند هركدام از اين دو نقـش را          ها مي   ها و هم همخوان     هم واكه . نامند  شود را هدف مي     كشش مي 
توانـد يكـي از ايـن     منطقاً مـي ) Morin, 1992(كشش جبراني به پيروي از ديدگاه مورين . بپذيرند

  . باشد جدولشده در  چهار نوع معرفي
  

 حالات ممكن براي كشش جبراني و نيز عناصر محذوف و مشمول كشش: 3جدول 
)Morin, 1992( 

 نوع كشش جبراني عنصر مشمول كشش عنصر محذوف
C V VC 
V  V  VV  
V  C  CV  
C  C  CC  

  
 فراينـد ديگـري     پـس از حـذف،     درنـگ   بـي  بلكه   ست؛يناين حذف همانند ديگر فرايندهاي حذف       

در چـارچوب   . شود كه عبـارت اسـت از كـشيدگي يـك عنـصر ديگـر در مجـاورت آن                    اعمال مي 
 قائل شد كه برمبناي آن يـك فراينـد واجـي زمينـة عملكـرد را                 1چين  توان به تعامل زمينه    زايشي مي 

در اين مورد خاص، حذف يك عنصر مـورايي سـبب           . كند  براي يك فرايند واجي ديگر فراهم مي      
ترين واحدي كه بتواند     اتصال اين موراي شناور به نزديك     . شود ورماندن موراي متصل به آن مي     شنا

. آيـد   آيد و كشش جبراني در ادامـة حـذف عنـصر مـورايي مـي                مورا بپذيرد در ادامة اين قاعده مي      
   .كشد  چنين به تصوير ميتوان شماي كلي اين دو فرايند متوالي را مي)1(شكل 

σ

µ

C

µ

VC

σ

µµ

VC

µµ

VVC

σ

حذف
كشش
جبراني

 
شماي كلي حذف عنصر مورايي و كشش جبراني به صورت دو فرايند متوالي در : 1شكل 

  نظرية مورايي
                                                                                                                   
1 feeding  
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كه محرك كشش جبراني در روساخت مشهود نيست، درنتيجـه، مـوردي از تيرگـي       جايي  ازآن
  .واجي است

 

  بل بهينگي موازي درمقا1نظرية بهينگي متوالي. 3-2
ــسي   واج ــان انگلي ــشي كــه در قالــب انگــارة آوايــي زب ــي اس (2شناســي زاي ــه) اي پ  چامــسكي و هل

)Chomsky & Halle, 1968( اي از صفر تا پديدار شد، مجموعهn   قاعدة واجي بود كه اشـتقاق 
وسـيلة رويكـرد اصـل و         اين رويكرد بعدها به   . ساخت  صورت آوايي را از صورت واجي ممكن مي       

 نظــري شــكوفا شــده بــود، قواعــد واجــي را بــا شناســي هــاي زبــان پارامتربنيــاد كــه در ديگــر بخــش
. هاي حاكم بر قواعد جايگزين كردنـد و سـعي در محـدودكردن قواعـد واجـي داشـت                    محدوديت

بياني اصول و پارامترهاي واجي همانند قواعد واجي در حدفاصل بازنمايي واجـي و آوايـي قـرار                    به
شناسـي اشـتقاقي مطـرح شـدند          تـر واج    بنياد و اصل و پارامتربنياد بـا نـام كلـي            قاعدهرويكرد  . داشت

)Bijankhan, 2005, p. 9 .(شناسـي    بـا قـدرت تبيينـي بـالاتر نـسبت بـه واج      شناسـي زايـشي   واج
شناسي مكتب پـراگ      گرايي اروپايي در پيكر واج      شناسي ساخت   گرايي آمريكايي و نيز واج      ساخت

  . داشتبه همراههاي واجي با خود   در تبيين پديدههمچنان مشكلاتي را
شناسي زايشي منـشعب   از بدنة واج) Prince & Smolensky, 1993 [2004](نظرية بهينگي 

 قواعد در رسيدن به هدفي مشترك و بازنمايي سـاختي ويـژه در روسـاخت،           3نوايي   بر هم  ديتأكو با   
نظرية بهينگي از .  شد21 و آغاز قرن 20ر قرن  شناسي در اواخ    ي رويكرد غالب حاكم  بر واج      زود  به

داد    كـه از يـك درون      4 زاينـده  مؤلفـة ) 1. شـود    اصلي شـناخته مـي     مؤلفةهاي اوليه با سه       همان نسخه 
هـاي  )اي  پـي   بازنمـايي آوايـي در تعبيـر اس       (داد    به توليـد بـرون    ) اي  پي  بازنمايي واجي در تعبير اس    (

چنـد   بـه  يك تـابع يـك  ) Bijankhan, 2005, p. 35(خان  جن زند و به تعبير بي احتمالي دست مي
 غنـاي پايـه،     بـر اسـاس   صـورت جهـاني و        مولد بدون درنظرگرفتن يك زبان خاص و فقط به        . است

همـان،  (خـان     جـن    بي ريبه تعب  (5 ارزياب مؤلفة) 2. زند  دادهاي واجي جهاني مي     دست به توليد درون   
بنـدي   هايي است كه با رتبـه  اي از محدوديت عهكه شامل مجمو  ) ، يك تابع رياضي چند به يك      )36

هـا    هاي رقيب را ارزيابي كرده و نتيجة ايـن ارزيـابي انتخـاب يكـي از گزينـه                   خود رقابت بين گزينه   
                                                                                                                   
1 Harmonic Serialism (HS)  

توان برابر ايـن واژه قـرار داد، ولـي درمقابـل بهينگـي مـوازي، بهينگـي                   را نيز مي  » گرايي هماهنگ   توالي«معادل فارسي   
  .ي استتر متوالي معادل مناسب

2 The Sound Pattern of English (SPE) 
3 conspiracy 
4 GENerator 
5 EVALuator 
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. بالا در زبـان اسـت       هاي رتبه   داد بهينه است كه شامل كمترين تخطي از محدوديت          برون) 3عنوان    به
هاي   كه بر بازنمايي ساخت  1داري  هاي نشان   م محدوديت ارزياب دو دسته محدوديت كلي دارد به نا       

داد و     كه بر مشابهت بيـشينة درون      2هاي پايايي    دارند و محدوديت   ديتأكها    نشان و جهاني در زبان      بي
  .كشانند هاي پايايي را به تعادل مي  محدوديتريتأثكنند،  داد پافشاري مي برون

هـاي    موازي يا كلاسيك مطرح شـد محـدوديت  در بهينگي اوليه كه بعدها تحت عنوان بهينگي     
 به دسـت داد بهينه را   داد، برون    بر يك درون   زمان  همكارگيري چندين تغيير      داري و پايايي با به      نشان
داد بهينـه     عنـوان بـرون     داد را بـه     دهند، ولي در بهينگي متوالي ارزياب در هـر مرحلـه يـك بـرون                مي

ها است، در طـي       نه كه گزينة نهايي در رقابت با بقية گزينه        بر يك گزينة بهي     كند و افزون    انتخاب مي 
مراحل اشتقاق نيز در هر مرحله از اشتقاق يك گزينة بهينه كـه بهتـرين را عملكـرد را در رقابـت بـا           

هـاي واقعـي در       شـود و بـا داده        انتخـاب مـي    3 گزينـة بهينـة موضـعي      عنوان  بههاي رقيب دارد،      گزينه
هـا و     بهينگي متوالي داراي يك فرايند متوالي ارزيـابي گزينـه         . ر است هاي مختلف نيز سازگارت     زبان

 تغييـرات بـر   4بـودن  يجيتـدر : ها است و داراي دو ويژگـي عمـده اسـت     عملكرد متوالي محدوديت  
  ). McCarthy, 2008( در هر مرحله 5داد و بهبود هماهنگي درون

بـه جبـران حـذف آن و     كه كشش جبراني همواره پس از حذف يك واحد واجي و              جايي  ازآن
هـاي اشـتقاقي سـازگارتر        شـود بـا چـارچوب نظريـه         هاي مورايي آن به كار گرفته مي        حفظ ويژگي 

، بهينگـي متـوالي و دسـتور        7هـاي زنجيـري      كيپارسـكي، بهينگـي بـا گزينـه        6اي  بهينگـي لايـه   . است
اني را تبيـين  ي فرايندي تيره مانند كشش جبرراحت بههاي اشتقاقي هستند كه        همگي نظريه  8هماهنگ

هـاي    شناسـي بررسـي     هـاي زبـان     شناسي همانند ديگر شاخه     كه هدف اصلي واج     جايي  ازآن. كنند  مي
هـاي جهـاني و    هاي زباني و درك زبان بشري است، محـدوديت       شناختي براي رسيدن به جهاني      رده
  دسـت  بـه هـاي طبيعـي در تبيـين فراينـدهاي واجـي را               خاص آن همة امكانات زبان    -بندي زبان   رتبه
  .دهد مي

 به نظرية بهينگي متوالي و اشتقاقي در مقايسه با بهينگي موازي يا كلاسـيك               دادن  تياولودلايل  
 .تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت به) 5(در تبيين فرايند كشش جبراني در بخش 

                                                                                                                   
1 markedness 
2 faithfulness 
3 local minimum 
4 gradualness 
5 Harmonic Improvement (HI) 
6 Stratal OT 
7 Candidate Chain Theory (OT-CC) 
8 Harmonic Grammar (HG) 
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  هاي پژوهش  دادهليتحل و  هيتجز. 4
هاي هـم    چه خوشه (ف عضو اول خوشه     هاي موجود در زبان كردي همزمان با حذ       در برخي خوشه  

ترشدن اين نكتـه       به روشن  )1(هاي ه داد ،براي نمونه . شودواكة قبل نيز كشيده مي    ) هجا چه دگرهجا  
  . كندها كمك مي و رسيدن به تعميم در مورد بافت آن

)1(  
  /ʃahɾ/ [ʃɑɾ]  »شهر«   /taʕm/ [tɑm] »طعم«
  /qahɾ/ [qɑɾ] »قهر«   /naʕl/ [nɑɫ] »نعل«
  /z(ʒ)ahɾ/ [ʒɑɾ] »زهر«   /maʕ.da/ [mɑ.da] »معده«
  /fahm/ [fɑm] »فهم«   /taʕ.na/ [tɑ.na] »طعنه«
 /pahn/ [pɑn] »پهن«  /maʕ.tal/ [mɑ.tɪɫ] »معطل«

 /ah.wɑz/ [ʔɑ.wɑz] »اهواز«  /maʕ.nɑ/ [mɑ.nɑ] »معنا«

  /mah.nɑz/ [mɑ.nɑz] »مهناز«   /ʤaʕ.faɾ/ [ʤɑ.fɪɾ] »جعفر«
  /lah.ʤa/ [lɑ.ʤa] »لهجه«   /daʕ.wɑ/ [dɑ.wɑ] »دعوا«
  /mah.di/ [mɑ.di] »مهدي«   /baʕ.ze/ [bɑ.ze] »بعضي«
 /kah.ɾo.bɑ/ [kɑ.ɾa.bɑ] »كهربا«   /maʕ.qul/ [mɑ.quɫ] »معقول«

 /meh.ɾa.bɑn/ [me:.ɾa.bɑn] »مهربان«   /maʕ.ɾuf/ [mɑ.ɾɪf] »معروف«

اسم «  /ʃoʕ.la/ [ʃo:.ɫa] »علهش«
 »خاص

[be:.zɑd] /beh.zɑd/ 

ها قرضي هستند و در سبك رسمي و در         اين واژه ) 1: بايد گفت ) 1(هاي  هاي داده در مورد واژه  
درنتيجـه،  . دشـون شوند كه در زبان مبدأ به كـار گرفتـه مـي           ها به همان صورتي تلفظ مي     برخي گونه 

) 2ايـم؛   عنـوان صـورت زيرسـاختي درنظـر گرفتـه         صورتي را كـه داراي پايـايي بيـشتري اسـت، بـه            
از همخوان سايشي حلقـي يـا چاكنـايي و يـك همخـوان ديگـر پـس از آن، بـا          هاي متشكلخوشه

بيـان  . شـوند حذف همخوان سايشي و گسترش محتواي مورايي آن به واكة پيش از خود، ساده مـي               
هاي حلقي و چاكنايي در اين جايگاه مشمول چنـين حـذف و   ته الزامي است كه همة سايشي  اين نك 

شوند و در صورت وجود مـواردي از حـذف، در مقايـسه بـا               كشش جبراني واكة پيش از خود نمي      
 محاوره و غيررسـمي از ايـن قاعـده          رسد گويشوران در زبان   به نظر مي  . اندبسيار اندك ) 1(هايداده

هـاي   پايانـه و خوشـه      گيرندكه در جايگاه عنـصر اول خوشـة           هايي بهره مي    واژه  سازي وام براي بومي 
هـاي بـومي    اين فراينـد در واژه . هاي حلقي و چاكنايي هستند مياني دگرهجا داراي همخوان سايشي    

ها عـضو اول باشـند،   ياني كه اين همخوانهاي پارفته، در خوشه هم روي .شود زبان كردي ديده نمي
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در اين  / ħ/دار  سازي بسيار بالا است؛ ولي از اين ميان، همخوان سايشي حلقي واك            گرايش به ساده  
حـذف و كـشش   / qɑ.ti/ : [qaħ.ti[» قحطـي «كند و در پيكـرة مـا تنهـا در واژة      فرايند شركت نمي  
اي مشمول فرايند حذف در كردي سـوراني        ه همچنين در مقايسة همخوان   . شودجبراني مشاهده مي  

توان گفت كه سايشي حلقي  شده از زبان كردي مانند كلهري و ايلامي مي هاي ديگر بررسي  و گونه 
هـاي قرضـي از عربـي بـه همـان             در گونة مركزي كه يك واج جدا است كـه در واژه            [ʕ]دار   واك

 ايلامـي و كلهـري، هماننـد فارسـي          هاي اين واج در گونه   . شود صورت اوليه در زبان مبدا حفظ مي      
هـا   ها برمبناي نظـام واجـي ايـن گونـه      واژه  در وام  [ʔ]واك    صورت همخوان انسدادي چاكنايي بي     به

   .كند تغيير مي

هـا فراينـد كـشش جبرانـي      توان مـدعي شـد كـه در ايـن داده       مي) 1(هاي  با نگاهي كلي به داده    
هـا  كنايي يا حلقي، واكة پيش از اين همخـوان        وجود ندارد، بلكه پس از حذف همخوان سايشي چا        

از آثـار  . اي از كـشش هـستند   شـده نمونـه   پس بايد ابتدا ثابت شود كه موارد مطرح  . شود  تر مي   پسين
ــي        ــت م ــرده اس ــاره ك ــزي اش ــردي مرك ــي در ك ــشش جبران ــه ك ــه ب ــشين ك ــد    پي ــه حام ــوان ب   ت

)Hamid, 2016 (ند و واكة داوي اين فرايند را كشش جبراني مي. اشاره كرد/ɑ / را جفت كشيدة
. شناسـي زبـان كـردي اسـت       برانگيز در واج     يكي از موضوعات چالش    طول واكه . داند  مي/ a/واكة  

معتقدنـد كـه كـشش    ) McCarus, 1997(و مكـاروس  ) Ahmad, 1986(برخي همچون احمـد  
مـين  ، ا)McCarus, 1958(اي از جنبة واجي مميز است؛ ولي پژوهشگراني چـون مكـاروس   واكه

)Amin, 2003 ( و محوي)Mahwi, 2009 (مكنـزي  . داننـد را مميـز واجـي نمـي   اي  كشش واكه
)Mackenzie, 1961 ( بر اين باور است كه بين/a / و/ɑ /  اي مميـز اسـت و ايـن دو    كـشش واكـه

كيفيـت يـك آوا، تركيـب دقيـق         . واكه، كيفيت مشابهي دارنـد و تنهـا تفاوتـشان در كـشش اسـت              
هـاي توليـد تعيـين      ها و ديگـر انـدام     وسيلة جايگاه زبان، لب     ة آن آوا است كه به     هاي سازند   فركانس

شـود  هـا بيـان مـي     ها در قالب ارتفاع زبان، پيشين يا پسين بودن و گـردي لـب               كيفيت واكه . شود  مي
)Spencer, 1995, p. 25 .(  محوي)Mahwi, 2009, P. 184 (      بر ايـن بـاور اسـت كـه كـشش

هاي بلند در هجـاي بـاز       كه واكه اي  گونهبيني است، به    پيش  محل تكيه قابل  واكه از ساخت هجايي و      
آينـد و واكـة كوتـاه در جاهـاي            دار مـي    بر پيش از همخـوان واك     بر و نيز در هجاي بستة تكيه      تكيه

   ).Ahmed, 2019, p. 44(ديگر 
 لحـاظ واجـي مميـز    اي بـه  نيز معتقد است كـه كـشش واكـه   ) Ahmed, 2019, p. 45( احمد 

) همـان (وي . دهـد  هاي مختلف را افزايش مي ها با كيفيت  نيست و يك سازوكار آوايي، تمايز واكه      
هاي كوتـاه و كـشيده    بر اين باور است كه كردي مركزي همانند فارسي نو، تمايز تاريخي بين واكه           
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 تنهـا  هـم متمايزنـد؛ ولـي    ها هم از نظر كيفيت و هم ازنظر كميت باپس واكه. است را از دست داده
اي بـراي   واكـه 5بـه نظـام   ) Hamid, 2016, p. 29(حامد . تفاوت كيفي از جنبة واجي مميز است

پـسين هـستند؛    -هاي مياني و افراشته داراي تمـايز پيـشين        كردي مركزي قائل است كه در آن، واكه       
را اين تمايز در كشش ) همان(وي . هاي افتاده مركزي هستند و تمايزشان در كشش است       ولي واكه 
هـا   ها را در كيفيت آن    تفاوت ديگر واكه  / ɑ/و  / a/جز در تقابل    به) 31 همان،(حامد  . داندواجي مي 

بـه    با توجه   . ها است و مميز نيست      ، وابسته به محيط ظهور واكه     )كشش(كه كميت   داند؛ درحالي   مي
ر آثـاري كـه   و ديگ ـ) Hamid, 2016(هاي مورداشاره، در اين پژوهش نيز به پيروي از حامد  نكته

داننـد، فراينـدي كـه طـي آن همخـوان سايـشي             را ناشي از كشش مي    / ɑ/و  / a/هاي   تمايز بين واكه  
هاي همخواني حذف شده و محتـواي مـورايي خـود را بـه              چاكنايي يا حلقي در جايگاه اول خوشه      

  . انگاريم كند را كشش جبراني ميواكة مجاور منتقل مي
در چــارچوب نظريــة بهينگــي بــا ) Badakhshan & Zamani, 2015(بدخــشان و زمــاني 

همـان،  (هـا     آن. انـد كشش جبراني را در كردي كلهري بررسي كرده       ) OT-CC(هاي متوالي   گزينه
ــوالي)141 ــه خوشــه(هجــا هــاي هــم، در بررســي ت ــه / ʔ و h/حــذف دو همخــوان ) هــاي پايان را ب
برمبناي محدوديت . دانند ا ميه بر ديگر محدوديتSONSEQو  PM1هاي بالابودن محدوديترتبه
PM          پـس از واكـه، يـك علامـت تخطـي           ] واك-[يـا   ] واك+  پيوسـته،    -[ به هـر آوا بـا مشخـصة

از كـردي كلهـري     )  الـف  (هـاي     يابد؛ ولي ايـن محـدوديت بـسيار كلـي اسـت و داده             تخصيص مي 
هـا در ايـن بافـت را متـأثر از     كه حذف و كشش جبراني همخوانهايي نقض بر اين ادعا هستند  مثال

دار هـاي واك  ها و انسايشي   داند، زيرا همة انفجاري    مي PM هاي مورداشاره در محدوديت   مشخصه
نيز بسيار كلي اسـت و همـة        ]  واك -[همچنين مشخصة   . هستند] واك+  پيوسته،   -[داراي مشخصة   

عمـلاً چنـين    )  ب (هاي كلهـري      داند كه در داده   رمجاز مي واك، پس از واكه را غي     هاي بي همخوان
 & Badakhshan(هاي بدخشان و زماني داده از »بعد«] baʔd[همچنين واژة . چيزي وجود ندارد

Zamani, 2015, p. 141 (همة كنند كه  برخلاف اصل توالي رسايي است، باوجود اينكه بيان مي
  . ها بر اساس توالي رسايي هستندداده

)2(  
  الف

 [zaxm] »زخم«

 [bazm] »بزم«

                                                                                                                   
1 PEAK MARGIN 
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  ب
 [mɑst]  »ماست«

  [ni.ja.ʧɪm]  »رومنمي«
 [nɑt.lɪm] »دهماجازه نمي«

تـوان گفـت كـه در     مي) Badakhshan & Zamani, 2015(در رد ادعاي بدخشان و زماني 
داراي ] zaxm[ در   /x/همچنين همخـوان سايـشي      . شود، اصل توالي رسايي نقض مي     )2(هاي  نمونه

 پيوسته،  -[هاي  داراي مشخصه ] ni.ja.ʧɪm[در  ) ʧ (و همچنين همخوان انسايشي   ] واك-[مشخصة  
  دار داراي مشخـصة     هـاي واك  هـا و انسايـشي    است، برخلاف اين ادعا كـه همـة انفجـاري         ]  واك -
ها در گويش جنـوبي و مركـزي مـشابه هـم هـستند؛ ولـي                برخي از داده  . هستند] واك+ ته،   پيوس -[

) Badakhshan & Zamani, 2015(هاي پژوهش حاضـر بـا پـژوهش بدخـشان و زمـاني      تحليل
هـا  هرچند نگارندگان بر اين باورند كـه بررسـي چنـين فراينـدي بـا ايـن محـدوديت                  . متفاوت است 

قـدر محـدود نيـستند كـه      هـا آن آيد و ايـن محـدوديت  هاي موجود برنميخوبي از پس تبيين داده   به
 محـدوديت  PMپـس محـدوديت   . هـاي بـالقوه را تبيـين كننـد    اعمال بر ديگـر صـورت  بتوانند عدمِ 

  .ها نيستمناسبي براي تبيين اين داده
تر بررسي كرده و پيروي يا تخطي از اصل توالي          يقرا دق ) 1(هاي موجود در  اگر بخواهيم خوشه  
 ;Parker, 2008(مراتـب جهـاني و جـامع پـاركر      هـا را بـسنجيم بـه سلـسله     رسايي در ايـن خوشـه  

Parker, 2011 (ها مقياس ها و واكههاي مميز در توليد همخوان رسيم كه با جداسازي مشخصه مي
  . كند را معرفي مي جدولگانة  هفده

 

  مقياس جهاني رسايي به تفكيك واحدهاي واجي : 4جدول 
)Parker, 2011, p. 1177( 

 مقياس رسايي  طبقة طبيعي
  17  هاي افتادهواكه
  16  )[ә]جز به(اي مياني هاي حاشيهواكه
  15 )[ɨ]جز به(اي افراشته هاي حاشيهواكه
  14  )[ә](هاي دروني مياني واكه
  13  )[ɨ](هاي دروني افراشته واكه
  12  هاغلت

  11  )[ɹ]( گونه-هاي رناسوده
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 مقياس رسايي  طبقة طبيعي
  10  هازنشي
  9  هاكناري
  8  هالرزشي

  7  خيشومي
  6  دارهاي واكسايشي
  5  دارهاي واكانسايشي
  4  دارهاي واكانفجاري
  3  )[h]شامل  (واكهاي بيسايشي
  2   واكهاي بيانسايشي
  1  )[ʔ]شامل  (واكهاي بيانفجاري

 
شـوند در     هايي كه مشمول حذف و كشش جبراني مـي        همراه نمرة رسايي خوشه      به )1(هايداده

  . شود  تكرار مي)3(هاي  داده
)3(  

 /ʃahɾ/  3-10  »شهر«   /taʕm/   6-7 »طعم«

 /qahɾ/    3-10 »قهر«  /naʕl/   6-9 »نعل«
 /z(ʒ)ahɾ/    3-10 »زهر«  /maʕ.da/   6-4 »معده«
 /fahm/    3-7 »فهم«  /taʕ.na/   6-7 »طعنه«
 /pahn/    3-7 »پهن«   /maʕ.tal/ *  6-1 »معطل«

 /ah.wɑz/    3-12 »اهواز«  /maʕ.nɑ/   6-7 »معنا«

 /mah.nɑz/    3-7 »مهناز«   /ʤaʕ.faɾ/ *  6-3 »جعفر«
 /lah.ʤa/    3-5 »لهجه«  /daʕ.wɑ/   6-12 »دعوا«
 /mah.di/    3-4 »مهدي«  /baʕ.ze/   6-6 »بعضي«
 /kah.ɾo.bɑ/    3-10 »كهربا«  /maʕ.qul/ *  6-4 »معقول«

 /meh.ɾa.bɑn/    3-10 »مهربان«  / maʕ.ɾuf/   6-10 »معروف«

اسم «  /ʃoʕ.la/   6-9 »شعله«
 »خاص

6-3    /beh.zɑd/ 
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با بررسي اختلاف رسايي عناصر مجـاور در يـك هجـا يـا در هجاهـاي مجـاور، در بـسياري از                       
توان انگيزة اصلي حـذف همخـوان       موارد تخطي از اصل توالي رسايي يا قانون مجاورت هجا را مي           
هاي در خوشه . اند  شده  مشخص) *(دانست؛ ولي موارد نقض اين اصل نيز وجود دارد كه با علامت             

كمتر باشد تا دو قلة رسايي در هجا ايجـاد نـشود و در               C1از رسايي    C2 بايد رسايي    VC1C2پاياني  
. باشـد  C1كمتـر از رسـايي       C2 نيز طبق قانون مجاورت هجا، رسـايي         VC1.C2V هاي مياني   خوشه

  . ها باشدتواند تنها دليل حذف اين همخواندرنتيجه اصل توالي رسايي نمي
هـاي محـذوف بگـرديم    هـاي مـشترك همخـوان   دنبـال مشخـصه    به)3( هاياكنون اگر در داده

شود كه دو همخواني كـه مـشمول حـذف و پـس از حـذف محـرك كـشش جبرانـي                      مشخص مي 
  . هستند جدولهاي شوند، داراي مشخصهمي

 
  /ʕ/ و /h /هاي ز همخوانمشخصات ممي: 5جدول 

h ʕ 
[-cons] [-cons] 
[+son] [+son] 
[+cont] [+cont] 
[+sp gl] [Phar] 

[-cons gl] [+voice] 
 

/ j/و / ʔ/را بـه همـراه   / h/، همخـوان سايـشي   )Bijankhan, 2013, p. 114(خـان  جـن بـي 
ايـدار نيـستند و مـشمول       هـاي هجـا پ      داند، زيرا ازنظـر آوايـي در حاشـيه          مي] - cons[هاي  همخوان

. شـود در زبان كردي نيز چنين است و بيشتر مشمول فرايند تضعيف مي           . شوندحذف يا تضعيف مي   
بـراين، درپايـان هجـا نيـز در          افـزون .  در تأييـد ايـن اسـتدلال هـستند          جـدول در  ] - cons[مشخصة  

 kɑh/: [kɑ]/نمونه در  شود برايپاياني مشمول حذف مي/ h/د هستند، هايي كه با فارسي همزاداده
  . ʃɑh/: [ʃɑ]/و 

توان در كنار سايشي چاكنايي شود كه آيا انسدادي چاكنايي را مياكنون اين پرسش مطرح مي   
در يك طبقة طبيعي قرار داد و مشمول قاعدة حذف و كشش جبراني دانـست؟ انـسدادي چاكنـايي     

؛ ولـي در    )4(سـازد   انـد و در ميانـة هجـا، خوشـه مـي            ي عربي كه وارد كـردي شـده       هافقط در واژه  
پـس،  . شـود  درج مـي   ONSETهاي كردي فقط در صورت آوايي و براي ارضاي محـدوديت            واژه

خوشه است كه   عنوان عضو دوم      هاي دوهمخواني دگرهجايي و به     تنها جايگاه حضور آن در خوشه     
 را ONSETشـود تـا محـدوديت     در سرعت گفتار پايين يـا پـس از مكـث، ايـن همخـوان درج مـي                 

اسـت،   شـود و واژة بعـدي بـا واكـه آغـاز شـده          تشكيل نمي  در بقيه حالات كه خوشه    . برآورده كند 
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 پـس انـسدادي  . كنـد  همخوان پاياني هجاي قبلي، با بازهجابندي جايگاه آغازة ايـن هجـا را پـر مـي              
سازي و كشش جبراني،     چاكنايي ندارد و درنتيجه در فرايند ساده       چاكنايي رفتار مشتركي با سايشي    

  . دهدهاي سايشي چاكنايي، طبقة طبيعي تشكيل نميبا همخوان
 

)4(  
 [maʔ.muɾ]  »مأمور«

 [taʔ.min] »تأمين«
 [taʔ.lif] »تأليف«
 [taʔ.sis] »تأسيس«

 

مشاهده اسـت  سازي بيشتري دارد در بافتي قابل   كه احتمال ساده  ها  مورد ديگري از اين همخوان    
 سايشي چاكنـايي حـذف شـده و         )5(ها  در اين واژه  . هاي دگرهجايي باشد    عضو دوم خوشه  / h/كه  

  . شودپايانة هجا براي ارضاي محدوديت آغازه طي بازهجابندي، آغازة هجاي بعدي مي
)5(  

 /roʒ ha.ɫɑt/ [ro.ʒa.ɫɑt] »شرق«
 /nɑx ha.ʒen/ [nɑ.xa.ʒen] »دهندهتكان«

 /wɑz he.nɑn/ [wɑ.ze.nɑn] »رها كردن«
 /pek.hɑ.ta/ [pe.kɑ.ta] »محصول«
 /bɑnɡ.heʃt/ [bɑn.ɡeʃt] »فراخواني«

 /raq ha.ɫɑ.tɪn/ [ra.qa.ɫɑ.tɪn] »از سرما مردن«
 

 را در چـارچوب نظريـة بهينگـي بررسـي كنـيم، تعمـيم توصـيفي زيـر                   )3(هـاي   حال اگـر داده   
  .هاي موجود را تبيين كنددرستي حذف و كشش جبراني در داده تواند بهمي

هاي همخواني عنوان عضو اول خوشه هاي سايشي حلقي و چاكنايي به    همخوان
ها و كشش جبراني واكـة پـيش   اين همخواناين الزام از طريق حذف   . غيرمجازند

  .شودها جبران مياز اين همخوان
حذف همخوان در اين بافت با كشيدگي جبراني واكة پس از خود همراه است، زيـرا محتـواي                  

آيا فقط اين دو همخوان مـورايي       . شودمورايي همخوان حذف شده به واكة پيش از خود منتقل مي          
هـا در زمينـة كـشش         اند؟ درادامه، با بررسي پيشينة پـژوهش        ز مورايي هاي ديگر ني    هستند يا همخوان  

هـاي زبـان    درسـتي بـه توجيـه داده    دهيم، تا بتـوان بـه  جبراني در زبان فارسي به اين پرسش پاسخ مي 
  .كردي پرداخت
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هـاي   تنها همخـوان را / ʔ/و / Darzi, 1991/ (h(درزي   گفتيم،)1. 3 (گونه كه در بخش همان
داند، زيرا تنها حذف اين دو همخوان به كـشش جبرانـي واكـة پـيش از                  ان فارسي مي  مورايي در زب  
) (Darzi, 1991، فرضـية درزي  )Kavitskaya, 2001, p. 87(كاويتـسكايا  . شود خود منجر مي

دانــد، زيــرا بــرخلاف نظريــة  برانگيــز مــيرا چــالش/ ʔ/و / h/بــودن دو همخــوان  مبنــي بــر مــورايي
برمبنـاي ايـن نظريـه، تـأثير     . است) Zec, 1995; 1998( هجايي زك محدوديت رسايي بر ساخت

انـد     قائـل  خـاص -زباناي  هاي مورايي خود آستانه   ها بر همخوان  رسايي بر موراها نسبي است و زبان      
اكنون اگر انسدادي چاكنـايي بـا       . شوندتر از آن آستانه، مورايي انگاشته نمي      هاي پايين كه همخوان 

هاي ديگر در زبان فارسي مورايي هستند؛ ولي در            مورايي باشد همة همخوان    كمترين ميزان رسايي،  
هـاي    شود ماننـد داده     ها به كشش همخوان قبلي منجر نمي      عمل چنين نيست و حذف ديگر همخوان      

)6( .  
)6(  

[sab] *[saːb] /sabɾ/ 
[vax] *[vaːx] /vaxt/ 
[moz] *[moːz] /mozd/ 

 

اسـت و احتمـالاً گفتـه       همخوان دوم خوشة پاياني حذف شده      )6(هاي  درست است كه در داده    
ها در جايگاهي نيستند كه مورايي انگاشته شوند تا حذفشان به كشش جبرانـي                شود كه اين همخوان   

هـاي كـشش مـورايي در زبـان فارسـي، انـسدادي               يـل واكة پيش از خـود منجـر شـود؛ ولـي در تحل            
. اسـت   كه عضو دوم خوشة  همخواني اسـت نيـز مـورايي در نطـر گرفتـه شـده                    چاكنايي، حتي وقتي  

حذف انسدادي چاكنايي به كـشش جبرانـي واكـة قبـل از خـود منجـر                 / ɾobʔ/نمونه، در واژة      براي
  ]. ɾoːb[شود مي

هــاي بــر ايــن بــاور اســت كــه براســاس تحليــل) Kavitskaya, 2001, p. 91(كاويتــسكايا 
هـاي  ها، زيرا همانند انـسدادي    اي هستند نه همانند گرفته    آكوستيك، عناصر چاكنايي در عمل واكه     

هاي تقريبي واجـي بـدانيم ايـن        پس اگر انسدادي چاكنايي را همخوان     .  ندارند 1صداواقعي بست بي  
هـا ماننـد   ها در برخـي زبـان   چاكنايي.  استرضيهرود و شاهد آوايي در تأييد اين ف     مشكل از بين مي   

  .ها دارند رفتاري مشابه گرفته3هايي مانند كاواكوالاها و در زبان رفتاري مشابه تقريبي2كاروك
                                                                                                                   
1 silent closure 
2 Karok 

  زبان سنتي قوم كاروك در شمال شرقي كاليفرنيا
3 Kwakwala 
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براي رسـيدن بـه رفتـار مـشترك         / ʕ/و  / h/ يا درزماني دو همخوان      1هرچند بررسي آواشناختي  
  تــوان هماننــد كاويتــسكايا   يــرد، مــي گهــا از اهــداف اصــلي پــژوهش حاضــر فاصــله مــي       آن

)Kavitskaya, 2001 (درنتيجه، تنهـا ايـن دو همخـوان،    . ها معتقد بودبودن اين همخوان به تقريبي
هاي ديگر با قرارگيري در جايگاه پايانه، محرك كشش جبراني واكة قبل مورايي هستند و همخوان

  .شوند از خود نمي
ها   توان بر آن  چاكنايي مورايي در زبان مجاز نيستند، مي      كه همخوان سايشي حلقي و        جايي  ازآن

از پايانـة  ) McCarthy, 2011, p. 224(محدوديتي در نظر گرفت كه برمبنـاي تعريـف مكـارتي    
زنويـسي   با)7(صـورت   هاي زبان كـردي مركـزي بـه     به داده ، آن را با توجهXمتعلق به طبقة رسايي     

  : كرد
)7(  

 McCarthy, 2011, p. 224 (  *CODA/XC]σ(بازنويسي با اقتباس از مكارتي 

به هر همخوان سايشي حلقي و چاكنايي در جايگاه پايانه قبل از يك همخوان ديگر، يـك                 
  .يابد علامت تخطي تخصيص مي

 

ضو اول عنــوان عــو چــه بــه) VX.CV(هــا چــه در پايانــة هجاهــاي ميــاني چــون ايــن همخــوان
صـورت زيـر تعريـف      تـوانيم محـدوديت را بـه      شوند، مي نيز نمايانده مي  ) VXC(هاي پاياني   خوشه
  :كنيم

هاي مياني يا     عنوان عضو اول خوشه     به هر همخوان سايشي حلقي و چاكنايي به       
  .پاياني يك علامت تخطي تخصيص دهيد

كنـيم تـا تعريـف      رسم مـي  براي تعريف محدوديت حاكم بر اين تغيير نمودار خودواحد آن را            
  . تر باشدمحدوديت عيني

  
  نمودار خودواحد كشش جبراني در نتيجة حذف عنصر همخواني مورايي: 2شكل 

                                                                                                                   
  )Wakashan(هاي بوميان غرب كانادا و از خانوادة زباني واكاشان  يكي از زبان

1 acoustic 
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شود، حذف همخوان پايانة حامل وزن، محرك كشش جبراني است          گونه كه مشاهده مي     همان
ماند؛ ولي محدوديتي   مي) شناور(صل به آن آزاد     و پس از حذف همخوان سايشي پاياني، موراي مت        

تـرين عنـصر مجـاور        وجود دارد كه برمبناي آن موراي شناور در زبان مجاز نيست و بايد به نزديك              
اي هسته يا پايانة مورايي حذف شـود، بـا           وقتي محتواي مشخصه  . خود كه مورايي است پيوسته شود     

كند و مورايي كـه از محتـوايش تهـي شـده            ط پيدا مي  ارتبا) معمولاً آغازه (يك جايگاه غيرمورايي    
ايـن محـدوديت كـه    ). Hayes, 1989(شـود  جاي حذف بـا محتـواي جديـد نمايانـده مـي     است به

  . شود  تعريف مي)8(صورت  كند، در نظرية بهينگي به موراهاي آزاد را جريمه مي
)8(  

 Samko, 2011, p. 29(  *FLOAT(سامكو 

داد به يـك عنـصر مـورايي متـصل نيـست، يـك علامـت تخطـي                به هر مورا كه در برون     
  .يابد تخصيص مي

 
هـاي سايـشي حلقـي و       داد بهينـه، همخـوان      ها بـراي رسـيدن بـه بـرون        ارزياب در ارزيابي گزينه   

بـراي  ). CODA/XC]σ*(كنـد   هاي مياني يا پاياني جريمه مـي      عنوان عضو اول خوشه     چاكنايي را به  
ها سبب حذف اين همخوان). MAX(شوند   هاي سايشي حذف مي   ارضاي اين محدوديت، همخوان   

). FLOAT*(شود كه موراي شناور حاصل از حذف همخوان در جايگاه پايانـه بـه وجـود بيايـد                مي
 پـيش از    هاي حاوي اين موراي شناور نيز غيردستوري هستند و با انتقال موراي شناور به واكة              گزينه

 اين تعبيـر و نيـز بـا در     با). IDENT (V)(شود خود مشخصة زيرساختي واكه نيز دستخوش تغيير مي
 حــذف كــه برمبنــاي آن حــذف در جايگــاه پــساهمخواني  اي از محــدوديت نطرگــرفتن بــه نــسخه

هـا در انتخـاب گزينـة بهينـه           اي اسـت، تعامـل محـدوديت      بالاتر از حذف در جايگـاه پـساواكه         رتبه
  . است) 9(صورت به

)9(  
*CODA/XC]σ ,*FLOAT >> MAX(C_V) >> MAX(V_C), IDENT (V) 

 
داد بهينه را  ها براي رسيدن به برون، در چارچوب بهينگي موازي، تعامل محدوديت)1(ابلوي ت

  .دهدنشان مي
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 در [lɑ.ʤa]داد بهينة   به برون/lahʤa/داد  ها در نگاشت درون تعامل محدوديت: 11 يتابلو
  بهينگي موازي

IDENT(V) MAX(V_C) MAX(C_V) *FLOAT *CODA/XC]σ /lahʤa/ 

* *    [lɑ.ʤa] ☞ a. 
    *! [lah.ʤa]  b. 
 *  *!  [la.ʤa]  c. 
  * *!  [la.ha]  d. 

*    *! [lɑh.ʤa]  e. 

 
، در گزينة بهينه با حذف همخوان سايشي حلقي يـا چاكنـايي در جايگـاه                )1(ابلوي  تبا توجه به    

شود؛ ولـي ايـن      ارضا مي  CODA/XC]σ*بالاي  هاي دوهمخواني، محدوديت رتبه     عضو اول خوشه  
خـورد كـه حـذف از جايگـاه     مـي شدن محدوديت، بـه قيمـت تخطـي از محـدوديتي رقـم               برآورده
با حذف خـط پيونـدي مـوراي متـصل بـه پايانـه و       ). MAX (V_C)(كند اي را جريمه ميپساواكه

شـود؛ ولـي بـا تغييـر          بـرآورده مـي    FLOAT* اي پيش از خود، محـدوديت       اتصال آن به هستة واكه    
گزينـة  . شود مينيز تخطي IDENT (V)پايين داد از محدوديت رتبه مشخصة واكة موجود در درون

هــاي دوهمخــواني داراي يــك همخــوان سايــشي حلقــي يــا   در جايگــاه عــضو اول خوشــهbپايــاي 
 d و cهـاي   گزينـه . بـازد   رقابت را به گزينة بهينه مـي CODA/XC]σ* چاكنايي است و با تخطي از

 تخطـي   FLOAT*بـالاي     برخلاف گزينة بهينـه داراي مـوراي شـناور هـستند و از محـدوديت رتبـه                
كنند و تنها تفاوتشان در حـذف همخـوان در جايگـاه داراي برجـستگي يـا در جايگـاه ضـعيف                       مي

اسـت و هـستة يـك مـورايي هجـاي اول، دومـورايي                 تعـداد موراهـا تغييـر كـرده        eدر گزينة   . است
است، بلكه تغيير واكـه   صورت شناور از پايانه به آن متصل نشدهكه اين مورا به   است، درصورتي   شده

سـبب حـضور    بـه CODA/XC]σ*بـر تخطـي از        پـس ايـن گزينـه افـزون       . است  ر را رقم زده   اين تغيي 
كنـد كـه     سايشي حلقي يا چاكنايي در جايگاه اول خوشـه، از محـدوديت ديگـري نيـز تخطـي مـي                   

  . شود  تعريف مي)10(صورت  به
)10( 

 McCarthy, 2011, p. 224(  *[μμμ]σ(مكارتي و ) 248: 2004(پرينس و اسمولنسكي 

  .يابد ، يك علامت تخطي تخصيص مي)مورايي سه(به هر هجاي فوق سنگين 
 
                                                                                                                   

  .است شكل حاضر نمايانده شده سبب اينكه تابلو تفاوت بسياري با جدول دارد، در اين مقاله، به آن به به 1
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  صورت متوالي و بهينه  رفع مشكل تيرگي قواعد به. 5
داد مشمول    داد اعمال شده و درون      درپي بر يك درون     طور پي   فرايندهاي حذف و كشش جبراني به     

داد  بهينگي موازي با دو سـطح درون ) Shaw, 2009, p. 2(رمبناي ديدگاه شاو ب. شوددو تغيير مي
وي . اي قائـل بـود  داد قائل به تبيين كشش جبراني نيست و بايد به رويكردي متوالي و مرحله             و برون 

كند كـه بـا     بررسي مي ) OT-CC(ها  كشش جبراني را از منظر نظرية بهينگي با توالي گزينه         ) همان(
نظريـة بهينگـي بـا      . آيـد اي برمي خوبي از عهدة تبيين چنين فرايند تيره        اي آن به  ات مرحله به ذ   توجه  

گرايـي هماهنـگ از     اي و تـوالي   ، نظريـة بهينگـي لايـه      1داد  بـرون -داد  هـا، تنـاظر بـرون     توالي گزينـه  
. نـد اي پرداخت اشـتقاق يـك مرحلـه     هايي بودند كه به تبيين فرايندي مانند تيرگي واجي و عدمِ            نظريه

داد   هـاي بـا اخـتلاف فـراوان بـا درون          شود و توليد گزينـه      روشن است عملكرد مولد نيز محدود مي      
بهينگي موازي را به دو علت در تبيين كشش جبراني ) Samko, 2011, p. 7(سامكو . مجاز نيست

هـاي پايـايي كمتـري نـسبت بـه          اي كه تنهـا حـذف دارد از محـدوديت         گزينه) 1: داند  ناكارآمد مي 
ساخت هجـايي و مـورايي در     ) 2. كنداي كه هم حذف و هم كشش جبراني دارد، تخطي مي           زينهگ

در هـيچ زبـاني سـاخت هجـايي نقـش           . بهينگي ضرورتاً در صورت زيرساختي وجود ندارنـد         نظرية  
. گـذارد در واژگـان تمـايزي نمـي      ] tap.a[و  ] ta.pa[تقابلي نـدارد؛ بـراي نمونـه، هـيچ زبـاني بـين              

ندي، مشتق از ساخت هجايي كلي و توالي رسايي اسـت و از هـر مـوراي زيرسـاختي             همچنين هجاب 
   .)همان(استخراج است  يافته، قابلتخصيص

شـود و بازنمـايي زيرسـاختي نيـز داراي هجابنـدي            كشش جبراني فقط پس از حذف انجام مـي        
كـرد كـه    بايـد تـضمين     . نيست، تا بتوان تشخيص داد همخوان محذوف مـورايي بـوده اسـت يـا نـه                

 دنبـال آن گـسترش محتـواي مـورايي آن بـه واكـة قبلـي،         ساخت مورايي پيش از حذف واحد و به      
اي و در تبيـين   مـوازي اسـت نـه تـدريجي و مرحلـه       طور بهارزيابي بهينگي سنتي    . مورايي بوده باشد  

  .چنين فرايندهايي ناتوان است
هـاي   از محـدوديت 2WBPدوديت يابـد مح ـ ها نيز مورا تخصيص مـي هايي كه به پايانه در زبان 

ها  پايانه همة : كنداين محدوديت را چنين تعريف مي) Hayes, 1989, p. 258(هيز . بالا است رتبه
  . اند با يك مورا در ارتباط

)11(  
 Samko, 2011, p. 29(  WBP(سامكو 

  .به هر پايانه كه تحت تسلط يك مورا نيست، يك علامت تخطي تخصيص دهيد

                                                                                                                   
1 Output-Output Correspondence 
2 Weight By Position 
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وجـود دارنـد و ايـن محـدوديت بايـد           / ʕ/و  / h/زبان كردي فقط دو همخوان مـورايي        ولي در   
كـه مـورايي نيـستند يـك علامـت تخطـي            / ʕ/و  / h/هـاي غيـر     اي تعريف شود كه به پايانـه        گونه  به

هـا  و چاكنـايي  /) ʕ/و  / h(/اي  هاي ريشه  ها، همخوان واكهها، نيم كه واكه   جايي  ازآن. اختصاص دهد 
/)ħ / و/ʔ(/ تــوان بــا تعريــف ايــن محــدوديت هــستند، مــي]  همخــواني-[ همگــي داراي مشخــصة
را مـستثني   ]  همخـواني  -[هـاي بـا مشخـصة        مشكل را از بين برد؛ زيرا تنها همخـوان         )12(صورت  به
  : كنيم مي

 
)12( 

  WBP/[-cons] 

لط يك مـورا نيـست، يـك علامـت تخطـي            به هر پايانة غيرهمخواني كه تحت تس      
  .تخصيص دهيد

 

تخصيص مورا به هجابندي بستگي دارد و در رويكـرد متـوالي، بايـد در هـر مرحلـه هجابنـدي                     
براي تبيـين اينكـه سـاخت نـوايي، پـيش از حـذف              .  برآورده شود  WBPانجام گيرد تا محدوديت     

. را را پـيش از حـذف رقـم بزنـد    افتد به سازوكارهاي ديگري نياز است كـه تخـصيص مـو           اتفاق مي 
 كـه مكـارتي   FFC(1(بر اين باور است گزينة با بيشترين پايـايي  ) Samko, 2011, p. 11(سامكو 

)McCarthy, 2007 (كنـد و در مـورد بهينگـي    هاي متـوالي مطـرح مـي   در مورد بهينگي با گزينه
ي اسـت كـه هـيچ       ا گزينـه  FFC. متوالي نيز صـادق اسـت، نخـستين مرحلـه در هـر اشـتقاقي اسـت                

هـاي  داد متفاوت اسـت، زيـرا مـشمول محـدوديت           است و با درون     محدوديت پايايي را نقض نكرده    
 .داد است شدة درونشود و نسخة هجابنديپايايي نمي

در تبيين كشش جبراني، بهينگي متوالي نيز همان مشكلات رويكرد موازي پيشين را دارد؛ ولي               
هـا در  بـرد، زيـرا همـة گزينـه    اين مـشكل را نيـز از بـين مـي    ) FFC(شروع اشتقاق با پاياترين گزينه  

كه اين صورت داراي هجابنـدي اسـت و    جايي شوند و ازآن داد اوليه مقايسه مي   مقايسه با يك درون   
بـودگي اسـت،   خاص از جنبـة مـورايي داراي مـشخص   هاي زبانمراتب محدوديت به سلسله با توجه  

نـشده    اگر اشتقاق با صورت هجابنـدي     . ساخت را دارد  وشعنوان يك روساخت خ     شانس حضور به  
است و همان مشكلات    توان تعيين كرد كه مورا با همخوان مناسب ارتباط پيدا كرده            آغاز شود، نمي  

  ).Samko, 2011, p. 28(موجود در بهينگي موازي به قوة خود باقي است 
داد   اية آن اگـر پايانـه در درون       شود كه برپ  داد به تناقضي منجر مي       مورا در درون   صيتخصعدم  

                                                                                                                   
1 Fully Faithful Candidate (FFC) 
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شود؛ ولـي اگـر پايانـه     مانع از حذف پايانه مي NOCODA>>MAXبندي بدون مورا باشد پس رتبه
اگر تخـصيص مـورا پـيش    .  MAX>>NOCODAگاه  بعدها در طي مراحل اشتقاق حذف شود آن
  ). Samko, 2011, p. 30( رود از آغاز اشتقاق باشد اين تناقض از بين مي

 تبيين حذف و كشش جبراني در زبان كردي براساس رويكـرد متـوالي بايـد بـه گزينـة بـا                      براي
بـودن در مرحلـة اول        داد اولين مرحلة اشتقاق معتقد باشيم، تـا مـورايي           عنوان درون   بيشترين پايايي به  
قـرار    در توليـد گزينـة بهينـه از ايـن     )17( هاي زير و تعاملـشان وجود محدوديت. اشتقاق تأييد شود

  . است
  

)13( 

 Samko, 2011, p. 19(  *SHARE(سامكو 

داد بر بيشتر از يك واحد تسلط دارد، يك علامت تخطي تخـصيص               به هر مورا كه در برون     
  .دهيد

)14( 

 Samko, 2011, p. 19(  MAX (μ)(سامكو 

اد غايـب اسـت، يـك علامـت تخطـي           د  داد كـه در بـرون       به هر موراي موجود در درون     
  .تخصيص دهيد

)15( 

 Samko, 2011, p. 19(  DEP (μ)(سامكو 

داد غايـب اسـت، يـك علامـت تخطـي             داد كـه در درون      به هر موراي موجود در بـرون      
  .تخصيص دهيد

)16(  
 Samko, 2011, p. 19(  *μ/C(سامكو 

  . صيص دهيدبه هر مورايي كه بر يك واكه تسلط ندارد، يك علامت تخطي تخ
  :هاي مورداشاره براي رسيدن به گزينة بهينه به اين شرح استتعامل محدوديت

)17(  
WBP/[-cons],*FLOAT >> MAX(μ),*CODA/XC]σ >> MAX,*μ/C >> DEP (μ) >> 
*SHARE 

  . استبيترت ناي ه بنيشي پة واكي حذف و كشش جبران،يا  از اشتقاق دومرحلهنخست ةمرحل
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 در [laμμh.ʤaμ]داد بهينة  به برون /laμhμʤaμ/داد  اول در نگاشت درونمرحلة : 2 يتابلو
  )اي پيش از خود گذاشتن موراي عنصر همخواني با عنصر واكه اشتراك به(بهينگي موازي 

 μ Μ  μ 

     
l a H ʤ a  

WB
P 

*FLOA

T 
MAX(
μ) 

*CODA/X
C]σ 

MA

X 
*μ/
C 

DE

P 
(μ) 

*SHAR

E 

 μ Μ  μ 
     
l a H ʤ a  

   *   * * 

 μ Μ  μ 
     
l a H ʤ a  

   *  *!   

 μ   μ 
     
l a H ʤ a  

*!  * *     

 μ Μ  μ 
     
l a  ʤ a  

 *!   *    

 
  . استبيترت ناي ه بنيشي پة واكي حذف و كشش جبران،يا  از اشتقاق دومرحلهنخست ةمرحلدر 

  

شـود و  تخطـي مـي   DEP (μ)سبب درج مورا در پايانه، از محدوديت  بهa در گزينة )2(ابلوي ت
ــي از           ــه تخط ــر، ب ــوان ديگ ــك همخ ــيش از ي ــه پ ــايي در پايان ــشي چاكن ــوان ساي ــضور همخ ح

*CODA/XC]σپــيش از آن بــه تخطــي از اشــتراك مــوراي همخــوان پايانــه و واكــة. انجامــد مــي 
*SHARE  عنوان گزينة بهينه     بالا همچنان به    هاي رتبه سبب ارضاي محدوديت  شود؛ ولي به   منتهي مي
پـذيرتر  اشتراك موراي همخوان پايانه با واكة پيش از خـود ازجنبـة آوايـي توجيـه      . شودانتخاب مي 

 ,.Broselow et al(و همكـاران  بروزلو . كند را نيز ارضا ميμ /C*بالاتر  است و محدوديت رتبه

. ها كشيدگي واكه شاهدي بر اشتراك مـوراي واكـه و پايانـه اسـت                معتقدند در برخي زبان   ) 1997
  bكند كه در رقابـت گزينـة    تخطي ميCODA/XC]σ* با همخوان سايشي حلقي از bگزينة پاياي 
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اي، ورا بر يك عنصر غيرواكه    سبب تسلط م  به. اي نداريم با گزينة بهينه در اين محدوديت هيچ برنده       
 مـوراي پايانـه   cدر گزينـة  . دهـد خاتمـه مـي  a نفـع گزينـة     رقابت را به μ/C*بالاتر محدوديت رتبه

پايانـه بـه مـورا    ] همخواني-[سبب كه همخوان اين بهMAX (μ)بر تخطي از  شود و افزونحذف مي
 aد و در رقابـت بـا گزينـة          كن ـ  تخطـي مـي    WBP/[-cons]بالاي    متصل نيست، از محدوديت رتبه    

سـبب شـناور   ، بهMAX (C)بر تخطي از   نيز با حذف همخوان پايانه، افزونdگزينة . شودبازنده مي
 FLOAT*بـالاي   است از محدوديت رتبـه      تر با همخوان پايانه در ارتباط بوده        ماندن مورايي كه پيش   

 كـه داراي مـوراي      d  ردشـدن گزينـة    دليـل . شـود نيز تخطي كرده و بازندة رقابت با گزينة بهينه مي         
كنـد و   هاي متشكل از موراي شـناور را توليـد نمـي          شناور است، اين است كه مؤلفة زاينده، صورت       

 ,Shaw, 2009; Samko(هـاي روسـاختي ممكـن نيـستند     ها در هيچ زبـاني صـورت  اين صورت

2011, p. 3 .(اول عبارت است از داد مرحلة  پس برون  
μ

l a hʤ a

μ μ

 
  گذاري موراي پايانه به واكة پيش از خود اشتراك شماي به: 3شكل 

 

اي كـه همخـوان پـس از آن حـذف      مرحلة دوم اشتقاق نيز عبارت است از كشش جبراني واكه         
  .است شده و مورايش را با اين واكه به اشتراك گذاشته

  

در  [laμμ.ʤaμ]داد بهينة  به برون /laμhμʤaμ/داد  مرحلة دوم در نگاشت درون: 3 يتابلو
 بهينگي موازي

  )اي در اثر حذف عنصر همخواني انتقال موراي مشترك به عنصر واكه(
μ

l a hʤ a

μ μ

 

WBP *FLOAT MAX(μ) *CODA/XC]σ MAX *μ/C 
DEP 
(μ) 

*SHARE 

☞a. 
μ

l a ʤ a

μ μ

  
    *    

b. 
μ

l a hʤ a

μ μ

 

   *!    * 

 
وجود همخوان سايشي چاكنايي پـيش از عنـصر ديگـري در خوشـه و       باb گزينة )3(ابلويتدر 

 SHARE* و   CODA/XC]σهـاي   ترتيـب از محـدوديت      نيز اشتراك مورا بين دو عنـصر مجـاور بـه          
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است و موراي شـناور آن بـه واكـة            ذف شده  نيز تنها يك همخوان ح     aدر گزينة   . است  تخطي كرده 
اسـت و     را برآورده كـرده    FLOAT* و   WBP/[-cons]هاي  پيش از خود متصل شده و محدوديت      

  .شودعنوان گزينة بهينه انتخاب مي به
، در بهينگـي متـوالي نيـز تكـرار          OT-CC نظرية   بودن يجيتدركه بهبود هماهنگي و       جايي  ازآن

تر فرايند كشش بودن اين فرايند به تحليل دقيق     اي به سرشت دومرحله    وجهجا نيز با ت     شود، در اين    مي
شـود  دادي كه مـشمول كـشش جبرانـي مـي     درون .پردازيم جبراني در چارچوب بهينگي متوالي مي    

دادي است كه فرآوردة هجابنـدي و تخـصيص مـورا در              صورت زيرساختي نيست، بلكه خود برون     
اساس بر اين باور است كـه نظريـة    برهمين) Hamid, 2016, p. 62(حامد  .هاي پسين است مرحله

آيد و در لاية ستاك در اولين اشتقاق، بـر          بودن بر مي    ايخوبي از عهدة اين مرحله      اي به  بهينگي لايه 
جـا نيـز بـا        در ايـن  . گيردداد، مواردي مانند تخصيص مورا به پايانه را در بر مي            ساخت هجايي درون  

داد اوليـه موراهـا       پـردازيم كـه در درون       ي در چارچوب بهينگي متـوالي مـي       فرض به بررس  اين پيش 
 .است) FFC(اين همان گزينة با بيشترين پايايي . اندتخصيص يافته

داند كه در دو مرحله فرايند كشش جبراني را ذاتاً اشتقاقي مي) Samko, 2011, p. 6(سامكو 
يك قاعـدة   ) 2شود؛  ب شناور شدن مورا مي    حذف همخوان متصل به مورا كه سب      ) 1: شودانجام مي 

ايـن قاعـدة    . كنـد تـر مـي   بازپيوندي موراي شناور را به واكـة پيـشين متـصل كـرده و آن را كـشيده                 
حفظ مـورا را مـوردي از   ) همان(وي . رو استكند و آن پسجهت عمل مي بازپيوندي تنها در يك   

ه در بازنمـايي زيرسـاختي بـا مـورا در           دانـد، زيـرا تنهـا واحـدهايي ك ـ        پايانـه مـي   / آغـازه  عدم تقارن 
  .اند پس از حذف محرك كشش جبراني واكة پيشين هستند ارتباط

شـود خـود يـك هجـاي سـنگين اسـت و ايـن فراينـد بـر          هجايي كه مشمول كشش جبراني مي 
  .شود هجاهاي باز اعمال نمي
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  بهينگي متوالي در [laμμ.ʤaμ]داد بهينة   به برون/laμhμʤaμ/داد  نگاشت درون: 4 يتابلو
IDENT (V) MAX (C) *SHARE *μ/C *CODA/XC]σ /lahʤa/ 

   * *! 
a. laμhμ.ʤaμ 

همــــاهنگي كمتــــري دارد  
  نسبت به

  *  *! 
b. laμμh.ʤaμ 

همــــاهنگي كمتــــري دارد  
  نسبت به

* *    c. laμμ.ʤaμ 
 

كه در مرحلـة پايـاني بـه          ايگونهاست به   گي بهبود پيدا كرده   هر مرحله هماهن  در  ،  )4(ابلوي  تدر  
  .است همگرايي رسيده

 

  گيري بحث و نتيجه. 6
اي هـستند، مـشتمل بـر         انـد مجموعـه     هاي زبان كـردي سـوراني كـه بـا كـشش جبرانـي همـراه                 داده
اكنـايي  هاي سايشي حلقـي و چ       دار انگاشته و همخوان      نشان آن را هايي كه گويشوران بومي       واژه  وام

هـاي همخـواني را بـا         عنـوان عـضو اول خوشـه        ها به   دانند و حذف اين همخوان      را در آن مورايي مي    
هـاي سايـشي حلقـي و چاكنـايي تنهـا             پس، همخوان . كنند  كشيده كردن واكة قبل از آن جبران مي       

جه اين  درنتي. شود ها منجر مي   ها به تغيير كيفيت واكة پيش از آن        هايي هستند كه حذف آن     همخوان
هايي هستند كه مورايي هستند و حذفشان با تغيير واكة مجاور و حفظ وزن               ها تنها همخوان    همخوان

تغييـر در كيفيـت واكـه نيـز         . گذاشـتن مـورا از لايـة واجـي همـراه اسـت              هجايي در اثر به اشـتراك     
موردنظر شناسي بهينگي متوالي در دو مرحله اشتقاق     واج. شدن واكه، مشهود است    صورت كشيده  به

داد،   عملكـرد ارزيـاب و تغييـر بـر درون    بودن يجيدررا بررسي كرده و با هر بار بهبود هماهنگي و ت  
دهنـد كـه داراي همگرايـي هـستند و فراينـدي كـه در                  مـي  بـه دسـت   سـاخت     هـايي خـوش     صورت

اوصـاف، بهينگـي     بـااين . كنند   است را تبيين مي    مشاهده  رقابليغروساخت آوايي شرايط عملكردش     
تـر، داراي كفايـت تبيينـي         غيراقتـصادي بـودن درنتيجـة اشـتقاق متـوالي و طـولاني             متيبه ق والي  مت

داد نـسبت بـه      اي و بدون محدوديت بر تعـداد تغييـر بـرون           مرحله بيشتري نسبت به رويكردهاي تك    
 هاي  داد دستوري در بيشتر زبان      يابي به اين برون     ها براي دست    بندي محدوديت   داد است و رده    درون

  .  ي استبررس قابلديگر نيز با همين سازوكار 
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 .  دانشگاه تهران.ة دكتريرسال
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  .198-173صص . 2شمارة . 11 دورة .هاي زباني پژوهش
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1. Introduction 
Kurdish, a northwestern Iranian language (Dabir Moghaddam, 2012, p. 598), holds a 
unique position among Iranian languages. Some scholars (McCarus 2009, p. 587) 
argue that Kurdish does not belong to a single, uniform group within Iranian 
languages, while they agree that this language occupies an intermediate position 
between the western, northern, and southern Iranian dialects. As such, the term 
“Kurdish” can be seen as a cover term for closely related language varieties in the 
western group of Iranian languages. Three main dialects of Kurdish are Northern 
Kurdish (Kurmanji), Central Kurdish (Sorani), and Southern Kurdish (Kalhori) 
(Blau, 1989, pp. 542-544 and McCarus, 2009, p. 587; Dabir Moghaddam, 2012, p. 
601). 

The present study investigates whether compensatory lengthening exists in the 
Kurdish language. If compensatory lengthening does occure, the deletion of a mora-
bearing consonant in the coda position would result in a stray mora. This stray mora 
would then reconnect to its preceding vowel in languages where the coda consonant 
triggers Compensatory Lengthening (CL) and the vowel is the target. In Kurdish, 
there are tautosyllabic clusters with CL, such as /ʃahɾ/: [ʃɑɾ] ‘city’ and /taʕm/: [tɑm] 
‘taste’, as well as heterosyllabic clusters with CL, like /lah.ʤa/:[lɑ.ʤa] ‘accent’ and 
/maʕ.nɑ/: [mɑ.nɑ] ‘meaning’. The primary focus of this study is to determine 
whether these two consonants are moraic in Kurdish and to identify the threshold for 
moraicity in this language. It is also important to note that these words are not 
native, so they can be seen as a nativization process adapted by native speakers of 
Kurdish. 

CL has been extensively studied in many languages, including Persian and 
Kurdish. In Persian, this process has been examined from various perspectives; 
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Darzi (1993) and Kord Zafaranlu Kambuziya (2000) conducted general 
investigations; Bijankhan (2000) and Sadeghi (2007; 2019) adopted a perceptual 
viewpoint, while Shademan (2005) approached it phonetically, and Safaie-Qalati 
(2013) used a cognitive approach. Among these works, only Mahdavi et al. (2019) 
investigated this process within the framework of Stratal OT (STOT). 

In terms of Moraic theory, compensatory lengthening was studied by Alinezhad 
& Zahedi (2009) in Sorani Kurdish, Badakhshan & Zamani (2015) in Kalhori 
Kurdish, Sobati (2018) in Ilami Kurdish and Ahmadi Varmazani & Fattahi (2019) in 
Kermanshahi Farsi. 

 
2. Materials and methods 
This research is focused on the Sorani Kurdish dialect spoken in Marivan, a city 
situated in Kurdistan province, Iran. A small corpus of words exhibiting consonant 
lengthening was compiled, along with similar words from various dictionaries. In 
these words, the first consonant of the consonant clusters is removed, resulting in 
compensatory lengthening of the preceding vowel. These words were prepared and 
phonologically transcribed by the authors. One of the authors, a native speaker of 
this dialect, used his intuition to assess the well-formedness of the data, thus 
validating the role of native speaker intuition in linguistic analysis. The article tests 
several theories regarding CL. 
 
3. Results and discussion 
A detailed examination of the data revealed that in biconsonantal clusters (both 
homosyllabic and heterosyllabic) where the first element was a pharyngeal or glottal 
fricative of non-native origin, specifically Arabic loanwords, speakers of Kurdish 
used a repair strategy that involved deletion of the glottal or pharyngeal fricative. 
This deletion was accompanied by an extension of the preceding vowel to maintain 
the word’s mora count. 

There is a moraicity threshold in a language that permits all segments more 
sonorous than this threshold to be moraic. Kavitskaya (2001) proposed a hypothesis 
for similar cases like Persian, suggesting that moraic consonants that are glottal and 
pharyngeal become approximants. 

The processes of deletion and CL are sequentially applied to an input, subjecting 
it to two changes. Shaw (2009, p. 2) argues that Parallel Optimality Theory (POT) 
with two levels of input and output does not adequately explain CL, advocating 
instead for a derivational, step-by-step approach. CL can be best understood through 
the lens of the Candidate Chain Theory in Optimality Theory (OT-CC), which due 
to its phased nature, is well-equipped to explain such opaque processes. Theories 
such as OT-CC, Output-Output Correspondence, STOT, and Harmonic Serialism 
(HS) have been used to explain phonological opacity and derivation beyond one-
step processes. The present study implemented HS for data analysis, which correctly 
predicted the optimal output, demonstrating both gradualness and hamonic 
improvement in the final stage of derivation. 
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It is important to note that the generator’s performance is also limited, and it 
does not permit the production of candidates with significant differences from the 
input. Samko (2011, p. 7) considers parallel OT inefficient in explaining CL for two 
reasons: 1) a candidate with only deletion violates fewer faithfulness constraints 
than a candidate with both deletion and CL; 2) syllable and mora construction in OT 
are not necessarily present in the underlying form. 

 
4. Conclusion 
In Kurdish, the pharyngeal fricative /h/ and glottal fricative /ʕ/ in loanwords are the 
only moraic consonants considered approximants. The deletion of these consonants 
results in compensatory lengthening of the preceding vowel. CL serves as a 
nativization strategy in Kurdish loanword phonology. This strategy balances the 
markedness of clusters where the first element is /h/ and /ʕ/ by violating two 
faithfulness constraints against preconsonantal deletion and identity of vowel length. 
HS as a sequential theory within OT provides a justified explanation for these cases. 
 
Keywords: compensatory lengthening; consonant deletion; Kurdish language; 
Optimality Theory; Harmonic Serialism  
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  چكيده
 تلفظ كمابيش يـا كـاملاً يكـسان   باوجود دارابودن  هايي هستند كه     واژه هاي دروغين  معادل

و چـالش جـدي در برقـراري     بـوده  متفـاوت  ا كاربرد و معن ـ، از جنبة   مبدأ در زبان مقصد و   
كامـل و نـاقص      هاي دروغـين بـه دو گـروه         معادل .ندينما يمها ايجاد     بين زبان  مؤثرارتباط  
گونة دو  هاي دروغين در     معادل هدف پژوهش حاضر، شناسايي انواع     .شوند يمي  بند  دسته

هـاي    از جنبـة مقولـه     هـا   آنتبيـين تفـاوت فراوانـي       و نيـز     تركي زنجاني و تركي اسـتانبولي     
بخـش كيفـي بـه      . اسـت ) كمـي و كيفـي     (يب ـي از نـوع ترك    پـژوهش حاضـر   . دستوري بود 

ايـن   هاي دسـتوري، در    جنبة مقوله از  هاي مختلف آن      هاي دروغين و گونه    شناسايي معادل 
فراوانـي  بخش كمي شامل سنجش فراواني و نيـز معنـاداريِ تفـاوت     .پردازد  دو گويش مي  

دو هاي دروغـين در   مبناي آمار توصيفي، معادل بر.استهاي دستوري  ، از جنبة مقوله   ها  آن
مـورد  ، صـدوهفت     اسـم   مشتمل اند بـر    بيترت بههاي دستوري،    جنبة تعداد مقوله   از   شيگو

 13(مـورد    وشـش   ستي ـب ، صـفت،    ) درصـد  31( مـورد؛    ودو  شـصت ؛ فعـل،    ) درصد 5/53(
نـشان داد كـه تفـاوت        ي،آمار اسـتنباط  ي  ريكارگ  به).  درصد 5/2 ( قيد پنج مورد؛    و )درصد
 ي ترك ـ شيگـو  دو  در ني دروغ ـ يهـا   معـادل  ي از جنبـة    دسـتور  يهـا   مقولـه  نيب ـداري   معنا

)  درصـد 5/53(هـاي دروغـين      نيمي بيشتر از معـادل     . وجود دارد  يزنجان تركي    و ياستانبول
اين به  . گيرد   و قيد را دربر مي     صفتترتيب فعل،     ازآن، به    پس است؛ و مربوط به مقولة اسم     
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يعنـي  ؛  ي مقولة اسـم بيـشترين فراوانـي را دارد         طوركل  بهآن سبب است كه در زبان تركي،        
  .ها در زبان تركي است اين مسئله، بازنمايانندة پراكندگي اين مقوله

هاي دروغين، معادل دروغين     تركي استانبولي، تركي زنجاني، معادل    : كليدي هاي واژه
 عادل دروغين ناقصكامل، م

 

  مقدمه. 1
هايي هستند كه در زبان مقصد و مبـدأ تلفـظ كمـابيش يـا كـاملاً يكـساني              واژه 1هاي دروغين  معادل

در زبـان  » gift«ماننـد واژه  ). Crystal, 2008 p.18(انـد   دارند ولي از جنبة كاربرد و معنا متفـاوت 
هـاي دروغـين بـه دو گـروه كامـل و             عـادل م. معناي زهر است   انگليسي به معناي هديه، در آلماني به      

 عبارت است از دو واژه كه از جنبة نوشتاري          2هاي دروغين كامل   معادل .شوند  بندي مي   ناقص گروه 
يا آوايي، در دو، يا چند زبان معين، كمابيش يا كاملاً يكسان، ولي از جنبة معنـايي متفـاوت بـوده و             

). Chamizo Domínguez, 2008 p.6 (داردهـا وجـود ن ـ   پوشـاني معنـايي، بـين آن    گونه هم هيچ
زن و  معنـاي مـرد بـي    معنـاي افـسر، در تركـي زنجـاني بـه      در استانبولي به» Subay«نمونه، واژة    براي

در برخي از مفاهيم مشترك هستند و برمبناي بافتي كه در  ،3هاي دروغين ناقص  معادل. مجرد، است
در تركي استانبولي هـم     » kardeş«واژه  . وت هستند روند در برخي مفاهيم ديگر، متفا      آن به كار مي   

  .به معناي برادر و هم خواهر بوده، ولي در تركي زنجاني فقط معناي برادر دارد
هـاي مختلـف از      گرچه اين پديده، در زبان    . اي رايج در زبان هستند      هاي دروغين، پديده    معادل

روش علمـي در    كـه بـه  اي گـسترده هاي  شاي دارد، ولي پژوه    ديرباز، گسترش يافته و پيشينة ديرينه     
خـوردار نيـست و پيـشينة آن بـه آغـاز قـرن بيـستم                 پيوند بـا آن انجـام گرفتـه، از قـدمت بـالايي بـر              

ــي ــرد برمــ ــي  ). Chamizo Domínguez, 2008, p. 1(د گــ ــلر و دروكينــ   كوســ
)Koessler & Derocquigny, 1928(      دو پژوهشگر فرانسوي، نخـستين افـرادي هـستند كـه در

بنيادي انجام دادنـد كـه مـورد اسـتناد           هاي دروغين پژوهش علمي و      دنيا، در پيوند با موضوع معادل     
هـا     ابـداع آن   دوسـتان دروغـين   عبارت تحت الفظي    . نِوشتارهاي بعدي در سراسر جهان قرار گرفت      

نـسه،  هايي پرداختنـد كـه در دو زبـان انگليـسي و فرا            به بررسي واژه  ) همان(كوسلر و دروكيني    . بود
  .گيري داشتند صورت يكسان داشتند ولي از جنبة معنا و كاربرد تفاوت بسيار و چشم

هـاي فراوانـي در ايجـاد ارتبـاط مـؤثر بـين دو                هـا و چـالش      هاي دروغين، دشواري    پديدة معادل 
. هـاي پژوهـشگران بـوده اسـت         ها همواره در كانون توجه بررسي      اين چالش . كنند گويش ايجاد مي  

                                                                                                                   
1 false friends 
2 total false friends 
3 partial false friends 
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ديگر، امري رايـج    شنونده از سخنان گوينده، كژفهمي و تفسير نادرست از نيت يك  درستنادرك  
رو   روزمـره، روبـه    هـا بـا ايـن چـالش، در زنـدگي             هاي گوناگون، بار    گويشوران زبان . در زبان است  

گيرند  تري به خود مي    ها، شكل دشوار    ءبرداشت هاي دروغين، اين سو     سبب ماهيت معادل    به. اند  بوده
هـاي   هايي از معـادل  به جنبه) Frantzen, 1998(فرانتزن  .گردد برانگيزتر مي ط مؤثر، چالشو ارتبا

از . گردنـد  نمايد كه سبب ايجاد پيچيدگي و سرگـشتگي كليـدي در ارتبـاط مـي               دروغين اشاره مي  
هـا    هاي دروغين داراي ماهيت دروني و بيروني هستند كـه در پيچيـدگي آن              ديدگاه فرانتزن، معادل  

هـاي نادرسـت آموزشـي و         ، برخـي شـيوه     ناپـذيربودنِ پديـده     بينـي   پيش  ويژه،    به. دارندسزايي  نقش ب 
ــام ــون آن   ابه ــار پيرام ــودن بافت ــادل    آميزب ــدگي مع ــه پيچي ــا، ب ــي    ه ــن م ــين دام ــاي دروغ ــد  ه   زنن

)Roca-Varela, 2012 p. 5 .(هاي دروغين،  هاي برآمده و برخاسته از پديدة معادل تجليِ چالش
و ادراك   رسـد كـه بـدون كـشف           چنـين بـه نظـر مـي       . جمه، بسيار بـارز و هويـدا اسـت        در حوزه تر  

.  شـد   رو خـواهيم    هاي ظريف و دقيق اين پديـده، در ايـن حـوزه مهـم، بـا چـالش جـدي روبـه                       نكته
هاي دروغين، تأثير    ، دو گروه از سرپرستان امور زبان هستند كه از پديده معادل           1هاي شفاهي   مترجم

ي،  گيـر  سبب ماهيت كار و فرصـت بـسيار انـدك تـصميم             هاي شفاهي به    مترجم. دپذيرن بيشتري مي 
اي را كـه بـه ذهنـشان     ها مجبورند نخـستين واژه  آن. نسبت به ترجمة نوشتاري، مشكل بيشتري دارند     

هـاي دروغـين و      شـود بارهـا و بارهـا بـا پديـده معـادل              آيد را به كار گيرند و همين امر سبب مي           مي
هـاي دروغـين در    معـادل  ). Chatzopoulou, 2017, p. 46 (رو شـوند   آن روبـه چالش برآمده از

ناپـذير از   ها بخشي جـدايي  نمايد، چراكه آن هاي مهمي ايجاد مي حوزه آموزشِ زبان دوم نيز چالش  
يازيـدن بـه مهـارت و        ها، دست   نظام واژگانيِ زبان هستند؛ بنابراين بدون درك و كاربرد درست آن          

ها طبيعتاً منجـر بـه ارتبـاط          كاربردن نادرست اين واژه     به. و كارآمد نخواهد بود    ، كامل   توانايي زباني 
نشان داد در آموزش ) Durán Escribano, 2004(دوران اسكريبانو . شود نادرست و غيرمؤثر مي

 معنـاي متفـاوت     ولـي واژگان، هرگاه دو واژه، در زبان مادري و زبان دوم، شكل نوشتاري يكسان،              
رسـد كـه نتيجـة آن تفـسير و           آمـوز مـي    كننده به مغز زبـان       باشند يك محرك ديداري گمراه     داشته

  .درك نادرست است
كـه   اي گونـه  بـه . آفرين اسـت  گير و مشكل هاي تركي بسيار چشم در گويش ها وجود اين معادل

د نماي ـ باوجود داشتن يك ريشة مشترك، تفاهم را بين دو گويشور متفاوت زبان تركي دشـوار مـي                
)Resulov, 1995 p.4.( دار، بـين گويـشوران    هايي بسيار خنده هاي دروغين گاهي موقعيت معادل

هـايي    انـد، گـاهي داسـتان      افرادي كه به تركيه سـفركرده     . آورند زنجاني و تركي استانبولي پديد مي     
                                                                                                                   
1 interpreters 
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ي هـا  هـاي دروغـين سـازه    معـادل . كننـد  هـا را بـازگو مـي    برانگيـز بـودن ايـن واژه     شنيدني از چـالش   
يـابي    ها، دسـت    زبان هستند؛ بنابراين، بدون درك درست معاني آن         جدانشدني از نظام واژگاني يك    

همچنـين، اگـر فراگيـران زبـان دوم معنـاي دقيـق چنـين               . نمايـد  زبـان دشـوار مـي       به مهارت در يك   
ك مانع درراه بگيرند كه اين امر طبيعتاً به ي اشتباه به كار ها را به هايي را ندانند، ممكن است آن واژه

عنـوان    تواننـد بـه     هاي دروغين در اين است كه مـي        اهميت ديگر معادل  . شود ارتباط موفق تبديل مي   
بنـدي    شـناخت و دسـته    . هـا بـه كـار گرفتـه شـوند          هـا و گـويش     گيري لهجه  معيار تعيين تاريخ شكل   

هـا و   ه مترجمتواند كمك شاياني ب هاي دروغين در دو گويش تركي زنجاني و استانبولي، مي     معادل
 گفتني است كه گويش تركي استانبولي، مانند تركي زنجـاني بـر پايـه               .آموزان و معلمان نمايد     زبان

 ).Rezaei, 2018(گويش اغُوز استوار است 

آيد، شــهر زنجـان همـسنگ بـا شـــهرهاى           هاي مختصرِ منابع تاريخى برمى      كه از گفته    چنان  آن
كه برخى از منابع تاريخى، زنجـان را پايتخـت داريـوش              اي  گونه شده قديمىِ ايران اســت، به      شناخته
بـر     افـزون  1395جمعيت اين شهر براساس آخـرين سرشـماري سـال           . اند  دانسته) هخامنشــى(ســوم  

ترين نقطـه شـهري اسـتان يكـي از شـهرهاي ميـاني            عنوان نخستين و بزرگ      نفر است كه به    430871
شـمار   رنفـري و مركـز سياسـي واداري اسـتان زنجـان بـه              هزا 250-500بندي جمعيتي     كشور در رده  

هاي تركـي اسـت    تركي آذربايجاني جنوبي رايج، از خانوادة زبان). Moharrami, 2018( آيد مي
 تركــي  ةهـاي منـشعب از شــاخ    از جنبـة تـاريخي، بـا زبـان    . كه از نظر منشأ، جزء شاخة اوغوزاست     

هـاي    هـاي همـة سـرزمين      ايجاني جنوبي شامل لهجه   آذرب. هـاي تركيِ آلتاييك پيوستگي دارد     زبـان
 ِجنـوبي بـه      ي جنـوب شـرقيِ تركـي آذربايجـان         زبان ايران است و گويش زنجاني جزء شاخه         ترك

  ).Heyat, 2002, p. 313 (آيد شمار مي
شود كه براساس لهجة     تركيِ استانبولي، دنبالة تركيِ عثماني است و به دوره جديد آن گفته مي            

اكنون، زبان رسمي تركيه و زبان ادبي تركـانِ بالكـان،            زبان استانبولي هم  . است  يد آمده استانبولي پد 
هـاي ا    اي تفـاوت   هاي محـاوره    از جنبة گويش و لهجه     .قبرس، سوريه و قسمت جنوبيِ كريمه است      

نگارنـدگان در ايـن پـژوهش گـويشِ تركـي           . خـورد  هـاي مختلـف بـه چـشم مـي           ندكي بين بخش  
    گويش تركي استانبولي، مانند تركي زنجاني برپايـه گـويش          . اند بررسي قرار داده  استانبولي را مورد
 ).Heyat, 2002(اغُوز استوار است 

هـاي   اخيـر پـژوهش   در دهـة  تركـي  مختلـف  هـاي  در گـويش  دروغين، هاي معادل در پيوند با
) Büke, 2014( ، بوكــه)Ersoy, 2007( بــراي نمونــه ارســوي. اســت انجــام گرفتــه گونــاگوني

) Tokat, 2017(و توكــت ) Akca, 2017( ، اكــا)Kirişçioğlu, 2006(يرشــجك اوغلــو گ
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هـاي چـواش، گـا گـوزي،          هاي دروغين مابين گويش استانبولي و گويش       ترتيب به بررسي معادل     به
اند؛ ولي در پيوند با گويش زنجاني،     تركمن، كوموك و گويش رايج در كشور آذربايجان پرداخته        

: راستا، پژوهش حاضر بر آن است به سه پرسش پاسـخ دهـد          دراين. است  گرفتههيچ پژوهشي انجام ن   
انـد؟ دوم     هاي تركي اسـتانبولي و زنجـاني كـدام         هاي دروغين در گويش    نخست اينكه، انواع معادل   

هاي دروغين در دو گويش تركي        هاي دستوري از جنبة معادل      آنكه، آيا تفاوت معناداري بين مقوله     
هـاي دسـتوري از    هـاي مقولـه   ها و تفاوت   وجود دارد؟ سوم اينكه، تبيين شباهت      استانبولي و زنجاني  

هاي دروغين چگونه است؟ درپايان، فرضـيه ايـن پـژوهش آن اسـت كـه تفـاوت                   جنبة تعداد معادل  
هاي دروغـين،    از جنبة ِمعادل  ) اسم، فعل، صفت و قيد    (هاي نحوي    داري بين فراواني انواع مقوله     معنا

  .وجود ندارد
هـاي گونـاگون در پيونـد بــا      از بيـان مقدمـه، در بخــش دوم بـه پيـشينة پـژوهش، در زبــان     پـس 
در بخـش  . شـود  سـپس، در بخـش سـوم روش پـژوهش ارائـه مـي           . پـردازيم   هاي دروغين مي    معادل

هـا،   هاي دستوري و فراوانـي آن  ي مقوله ها داربودن ِ تفاوت از جنبة معنا هاي دروغين، چهارم، معادل
خـواهيم    هـاي پـژوهش       در بخـش پـنجم بـه ارائـة يافتـه          . گيرنـد   وتحليل آماري قرار مي    مورد تجزيه 

  .پرداخت
  

  پيشينة پژوهش. 2
هـاي   گـويش . اسـت  پژوهشي بـرروي تركـيِ گـويش چـواش انجـام داده     ) Ersoy, 2007(ارسوي 

وي در . هـاي ديگـرِ تركـي، بـسيار دورتـر هـستند       چواش و ياقوت از جنبة منـشأ نـسبت بـه گـويش           
روند، موردبررسي قرار داده      هاي دروغين به شمار مي      هايي را كه معادل    ها و اسم    ش خود، فعل  پژوه

گيري در فرايند تـدريس زبـان و آشـنايي     است كه آشنانبودن با اين پديده، مانع چشم      گرفته  و نتيجه 
  .نمايد ديگر، ايجاد مي ها با يك فرهنگ

برخـي از مـشكلات ترجمـه بـين     «ا نام در پژوهشي ب) Kirişçioğlu, 2006(گيرشجك اوغلو 
هايي بـه   ، پس از درخواست از چند نفر از دانشجويان، براي ترجمة متن        »گويش استانبولي و تركمن   

هـايي كـه بررسـي       وي از بـين شـاخص     . نمايـد  هاي ايجادشده را بررسي مي      تركي استانبولي، چالش  
  .است  نمودههاي دروغين مشاهده كند، بيشترين چالش را در قسمت معادل مي

 و  شناسـي  در كتاب جامعي با نـام معنـا  ) Chamizo Domínguez, 2008(چاميزو دومينگوئز 
گرفتــه در مــورد پديــده  هــاي انجــام اي از پــژوهش ، خلاصــه1هــاي دروغــين كاربردشناســي معــادل

                                                                                                                   
1 semantics and pragmatics of false friends 
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 در ايـن كتـاب بـه      . دهـد  هاي سراسر جهان، ارائه مـي       اي از زبان    هاي دروغين در پهنة گسترده     معادل
البتـه تمركـزِ عمـدة آن بـر روي          . شـود  هـاي مختلـف اشـاره مـي         گرفتـه در زبـان      هاي انجام   پژوهش
وجود، آلماني    شده است، بااين    هايي است كه عمدتاً از انگليسي، اسپانيايي و فرانسوي برگرفته           نمونه

ر ماننـد لهـستاني،     هـاي ديگ ـ    هايي از زبان    براين، نمونه   افزون. توان يافت  و كاتالان را نيز در اثر او مي       
وي پـس از  . گيـرد  ، ايتاليايي، نروژي و عربي را در بر مي  )كلاسيك و مدرن  (هلندي، لاتين، يوناني    

هاي دروغـين بـه وجـود آورنـده سـوء فهـم، در               رسد كه معادل   ها، به اين نتيجه مي     بررسي اين زبان  
ها  هاي دروغين، آن عادلوي براي نخستين بار براي بررسي و شناخت بهتر م. هاي مختلف است  زبان

بنـدي    هاي دروغـين معنـايي نـاقص، گـروه         هاي دروغين معنايي كامل و معادل      را به دو گروه معادل    
  .بندي در مقدمه سخن گفته شد نمايد؛ كه در مورد اين دو دسته مي

هـاي دروغـين را براسـاسِ     در رساله دكتراي خود معادل) Roca-Varela, 2012( روكا وارلا 
پـردازد كـه     هـايي مـي     وي بـه چـالش    . هاي انگليسي و اسپانيايي موردبررسي قـرار داد         ي زبان ها داده
همچنـين چگـونگي پـذيرش و    . هـاي دروغـين دارنـد    آموزان اسپانيايي، در رويارويي با معـادل     زبان

هـاي بررسـي    يافتـه . دهد مي ها را موردبررسي قرار هبرد آناها و ر آموزان با اين چالش برخورد زبان
هايِ دروغينِ انگليـسي، بـسيار مـشكل         آموزان اسپانيايي با برخي از معادل       دهد كه زبان   ي نشان مي  و

ايـن پـژوهش   . ها در درك زبان انگليـسي اسـت      اين امر، مانع و چالش مهمي در عملكرد آن        . دارند
تـه، مـوارد    رف  هـم   روي. برانگيزتـر هـستند     ها، چالش  ها در مقايسه با ديگر واژه       نشان داد برخي از واژه    

  .گيرتر بود ها، نسبت به موارد اشتباه و سوءبرداشت، بيشتر و چشم درك درست، از اين معادل
هـاي دروغـين مـابين زبـان تركـي اسـتانبولي و زبـان         براي مقايسه معادل )Büke, 2014 (بوكه

انـه  وي از هـر گـروه جداگ  . دهـد  گاگوزي، دو مقولة فعل و اسم را موردبررسي و مقايسه قـرار مـي      
رسد گرچه دو گويش، بخشي از تركي جنوب          او به اين نتيجه مي    . دهد  هاي جالبي را ارائه مي      نمونه

. اسـت  هاي دروغين، به دلايل گوناگوني درروند تاريخي تغيير كرده غربي هستند، ولي معاني معادل  
  .پندارد ميوي دليل اين امر را جغرافيايي، فرهنگي و سياسي 

وي اشـاره  . پـردازد  مقايـسه دو گـويش تركـي تركيـه و كومـوك مـي      بـه  ) Akca, 2017(اكا 
يافتـه    هاي تركـي افـزايش      هاي ترك، پژوهش درمورد گويش      كند كه پس از استقلال جمهوري       مي

حـال، در ترجمـه مـتن         بااين. از ديد وي ترجمة متن در ميان اين مطالعات جايگاه مهمي دارد           . است
هـاي دروغـين، بـه وجـود         واسـطة پديـدة معـادل       ت بـه  هاي تركي نيـز برخـي از مـشكلا          بين گويش 

ونودوشش معادل دروغين، صدونودوهفت  كند كه از مجموع دويست است؛ و درپايان بيان مي   آمده
ودو مورد تـصادفي، اسـت؛ و بـر ايـن             وهفت مورد ناقص و بيست     مورد معادل دروغين كامل، هفتاد    
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برانگيـز بـوده و مـانعي در ارتبـاط مـؤثر       چالشها در زبان كوموك متداول و  باور است كه اين واژه 
   .بين دو گويش هستند

دو زبــان تركــي اســتانبولي و تركــي كــشورِ آذربايجــان را از جنبــة  ) Tokat, 2017(توكــت 
گيـري دو زبـان كـه از     وي نگاهي تـاريخي بـه شـكل   . دهد  هاي دروغين موردبررسي قرار مي   معادل

. دهـد  هايي از معادل دروغـين در دو زبـان را ارائـه مـي               وي، نمونه . يك ريشه مشترك هستند، دارد    
هـاي   هـا را در جملـه       ها اين اسـت كـه معـادل         وجه تمايز نوشتارِ اين پژوهش، نسبت به ديگر بررسي        

كنـد كـه ايـن واژگـان در دو زبـان، بـه سـبب مـسائل                   دهـد و در پايـان بيـان مـي          كاربردي ارائه مي  
ها در ترجمه و فهم متـون بـسيار    اند كه دانستن آن  ود گرفته جغرافيايي و سياسي معناي متفاوتي به خ      

 .نمايد ها مؤثر ارزيابي مي وي همچنين نقش اين واژگان را در تعيين تاريخچه گويش. اساسي است

 در رسـاله دكتـرايِ خـود بـه بررسـي دو گـويش زبـان        )Chatzopoulou, 2017 (چاتزوپولو
هدف وي تـشخيص و    . پردازد ، مي 2 در كشور قبرس    در كشور يونان و گويش يوناني      1يوناني مدرن 

هاي دروغـين را      وي تاريخ و ماهيت معادل    . هاي دروغين در اين دو گونه زباني است        بررسي معادل 
درواقع، كارِ وي، تلفيقـي از  . نمايد با تمركز بر روي اين دو گويش مختلف زبان يوناني، بررسي مي   

هـاي    نظري پژوهش خود، معيارهـايِ تـشخيص معـادل         وي در بخش  . شود نظريه و عمل انگاشته مي    
و  در بخــش كــاربردي، وي صــد . دهــد هــايي اروپــايي را موردبررســي قــرار مــي دروغــين در زبــان

از اين تعداد، صد مورد به مقولـة اسـم،          . دهد عنوان معادل دروغين تشخيص مي      را به  نودوچهار واژه   
وي . ه وصفي و دو مورد حرف عطـف اسـت  سه مورد وج وهشت مورد فعل، چهار مورد قيد، چهل

بلكـه دليـل آن را در       . دانـد  دار نمـي   هـاي ديگـر را معنـا        دليل بالابودن تعـداد اسـم نـسبت بـه مقولـه           
هـا، بـاوجود تعـداد كـم، ازنظـر            كند فعل  وي بيان مي  . داند بسياربودن مقولة اسم در حالت كلي، مي      

  .      دارند ها برخور تري نسبت به اسم معنايي از تنوع چشمگير
                                                                                                                                          

  روش پژوهش. 3
هـاي   بـر شناسـايي معـادل       بخش كيفي مـشتمل   . است) كمي و كيفي  (پژوهش حاضر از نوع تركيبي      

هاي دستوري، در دو گويش تركي زنجاني وتركي استانبولي          هاي آن از جنبة مقوله      هدروغين و گون  
هـاي   هـا از جنبـة مقولـه    بخش كمي شامل سنجش فراواني و نيز معناداري تفاوت فراوانـي آن           . است

هاي دروغين در دو گويش زنجاني و استانبولي         متغير مستقل در اين پژوهش، معادل     . دستوري است 
  .بررسي نيست و معلولي در اين پژوهش، متغير وابسته، قابل  رابطة علي بودنسبب  به. است

                                                                                                                   
1 Standard Modern Greek 
2 Cypriot Standard Greek 
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عنوان گويشور بومي زبان تركي زنجـاني و          ها از شم زباني نگارندة اول به         براي گردآوري داده  
هـاي نوشـتاري وجـود        هاي دروغين كه در منبـع      همة معادل . است  هاي مكتوب بهره گرفته شده      منبع

ها را در چهار مقولـة   هاي دروغين در منابع، آن پس از شناسايي همة معادل    . ديدداشتند استخراج گر  
بنـدي    ترتيـب حـروف الفبـا دسـته         هـاي جداگانـه، بـه       در جـدول  ) اسم، فعل، صفت و قيد    (دستوري  
هـاي دسـتوري را    وتحليل آماري، پراكندگي فراواني هـر يـك از مقولـه      سپس، براي تجزيه  . كرديم

هـاي دروغـين موجـود در دو         در اين پـژوهش، همـة معـادل       . ر نشان داديم  صورت جدول و نمودا     به
روش  نمونة پـژوهش بـه  . دهند گويش تركي زنجاني و تركي استانبولي، جامعه آماري را تشكيل مي  

هـاي    فهرسـت . 1اند بـر      است كه مشتمل    شده  هايي، گردآوري     گيري هدفمند با مراجعه به منبع      نمونه
. 2؛ )هـاي زبـان تركـي      در مورد ديگر گـويش    (هاي پيشين     شده در پژوهش    هاي دروغينِ ارائه   معادل
فارسي ديل دنيـز؛  -نامه جامع اتيمولوژيك تركي   لغت. 3هاي تركي در گويش زنجاني؛        المثل  ضرب

؛ 2هاي تركي در تركي تركيـه     شناسي واژه   فرهنگ ريشه . 5؛  1انگليسي تورنگ -فرهنگ استانبولي . 4
  .3 تركي وبستر_فرهنگ لغت انگليسي. 7شناسي تركي معاصر؛  شهري: فرهنگ لغت نيشانيان. 6

صورت جـدول و نمـودار، از         هاي دستوري به   پس از تعيين پراكندگي فراواني هر يك از مقوله        
لـه دسـتوري در دو گـويش تركـي            ها از جنبة مقـو      داربودن تفاوت آن    آمار استنباطي، به بررسي معنا    

دار بـين ايـن       طرفه بيـانگر تفـاوت معنـا         آزمون واريانس يك    .استشده    زنجاني و استانبولي پرداخته   
شـده    هـا پرداختـه و بررسـي        داري اين تفـاوت    در بخش پاياني، به تبيين معنا     . هاي دستوري بود   مقوله

پيـروي  ) كامـل و يـا نـاقص      (هاي دروغين در اين دو گويش، از كدام الگوي كلـي             است كه معادل  
  .كنندمي

  
  ها دادهو تحليل  تجزيه . 4
  هاي دستوري هاي دروغين از ديدگاه مقوله انواع معادل. 4-1

ما در اين پـژوهش، بـه چهـار         . مشاهده هستند   هاي دستوري، قابل   هاي دروغين در بيشتر مقوله    معادل
هـايِ دسـتوري، در چهـار جـدول          در اين بخش، اين مقوله    . مقولة اسم، فعل، صفت و قيد پرداختيم      

ها برمبنـاي حـروف الفبـاي لاتـين، شـامل             اين واژه . گردد  فرواني، ارائه مي   جداگانه، براساس ميزان  
. هـا از نـوع كامـل هـستند          بخـش عمـدة معـادل     . انـد   شـده   هاي دروغين كامل و ناقص، تنظـيم       معادل
  .اند شده در سمت راست، نمايانده ) (هاي دروغين ناقص با علامت  معادل

                                                                                                                   
1 https://tureng.com/en/turkish-english 
2 Türkiye türkçesindeki türkçe sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü 
3 Webster’s Turkish – English Thesaurus Dictionary 
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  مقولة اسم. 4-1-1
  مقولة اسم: 1جدول 

Karı /ɡærɪ/ رزنيپ )شوهردار (زن 

Kasa /cʌsʌ/ كاسه، ظرف گاوصندوق 

Katik /ɡɑtɪx/ ماست  مادة افزودني  
Kel /cæl/ طاس گاوميش نر  مرد 

Kelek /cælæk/ حيله  خربزة نارس  
Kend /cænd/ ه  خودد 

Kılık /ɡәlәx/ رفتارطبيعت،  لباس   
Kişi /cɪʃɪ/ شمارش انسان مرد، مذكر  واحد  
Kepek /cæpæc/ كپك  سبوس  
Kere /cæræ/ كره  زمان، دفعه  
Kesafet /cæsɑfæt/ ،كثافت  ي چگالتراكم  
Koca /ɡodʒɑ/ پيرمرد يا پيرزن  شوهر  
Kolye /cylljæ/ كليه  گردنبند  
Köle /cylæ/ كوتوله  اسير 

Konak /ɡonɑx/ مهمان  لايخانة بزرگ، و  
koltuk /ɡoltox/ بغلريز  صندلي  

Kot /cot/  كت جينپارچة 

Külçe /cylytʃæ/ كلوچه شمش 

Küçük /cytʃyc/ سگ توله بچة انسان 

Kul /cyl/ خاكستر برج 

pişik /pɪʃɪc/ ،گربه   بثوراتسوزش  
PuL /pul/ پول  تمبر 

Misafir /mysɑfɯr/ مسافر مهمان 

Mükafat /mycɑfɑt/ عقوبت. جزا زهيپاداش، جا 

Nene /nænæ/ مادر  مادربزرگ  
Ötüşmek /utuʃmɑc/ مسابقه   پرندگانكيج كيج  
0y /oj/ براي خطاب (يه  راي( 

Pepe /pæpæ/ نان و غذاي بچه  لكنت زبان  
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Rüzgar /ruzɯɡɑr/ روزگارفلك،  باد  

Saçma /sʌtʃmʌ/ ساچمه  كار احمقانه  
Sak /sʌk/ كيف، چمدان  ساقه  
Sanatçı /sænætʃɪ/ گر صنعت  هنرمند  
Sancag /sɑndʒɑx/ يقفل جاقسن   جنگ،پرچم  
Sandal /sændæl/ صندلي  كشتي  
Sefer /sæfær/ گردش  جنگ 

Sırık /sәrәx/ در  دوخـــت بافاصـــلة معـــين  چوب نسبتاً بلند
  لحاف

Söz /sœz/ حرف؛ صحبت  قول، قرار  
Subay /subɑj/   ــرال ــا ژن درجــه از ســتوان ت

  كامل
 يا زن مجرد ِمرد

Sulug /sulux/ آبحبابِ  ظرف آب پرنده   
Sümük /Symyc/   آب دمــــاغ و ترشــــحات

  مخاط
  استخوان

Şekilli /ʃæcɯllɯ/ افهيق خوش داراي شكل 

Şan /ʃʌn/ م عسلموِ  شهرت؛ خودنمايي  
topuz /toppuz/ رهمچِ پا  گ  
Tay /tɑɪj/ معادل  توله اسب تا سه سال  
Teklif /tæclɪf/ وظيفه  پيشنهاد  
Yargı /jɑrɡɪ/  ،درك، مقايـــسه، ارزيـــابي

  قضاوت
  نعمتاحسان، 

Yay /jɑj/ تابستان  كمان  
Yélpik /jelpɪc/ بادبزن  يماريآسم، ب 

yemlik /jemlɪc/ نگ،   رشوه،آخوري گياه نوعش  
Zat /zɑt/ زيهاد، چن  شخص 

Ziyarat /zɯjɑræt/ 
  امي عامعن ت بهملاقا

هـا و اشـخاص       مكـان  زيارت
 ديني
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  مقولة فعل. 4-1-2
  مقولة فعل: 2 جدول

 واژه
يي در بازنمايي آوا

  تركي زنجاني
  معني تركي استانبولي  معني تركي استانبولي

Aktarmak /ɑxtɑɾmɑx/ جستجوكردن دادن انتقال 

Alışmak 
/ɑlɪʃmɑx/ 

 كردن عادت
گرفتن، شروع به سـوختن      آتش
 نمودن

Anmak /ænmɑx/ پياده شدن كردن اشاره 

Aranmak /ærɪnmɑx/ دانستنكسرشأن  جستجوكردن   
Aşırmak /ɑʃɯrmɑχ/ از جايي پريدن  دزديدن  
Aşmag /ɑʃɱɑχ/ گشودن، يازكردن بالارفتن از جايي 

Basmak /bɑsɱɑχ/ راندن پيش دادن به هل كردن چاپ 

Bastırmak /bɑstɪrmac/ كردن پنهان كردن سركوب  
Boylamak /bojlɑɱɑχ/ ديدزدن دادن پايان 

Çalmak /ʧɑɭmɑχ/ نواختن موسيقي  دزديدن  
Çatmak /ʧɑtmɑχ/ رسيدن  كردن زدن، حمله ضربه  
Çevirmek /ʧojrmɑχ/ شدن واژگون  كردن ترجمه  

Çizmek 
/ʧɪzmɑχ/ كـــــــردن،  طراحـــــــي

  كردن نقاشي
  انداختن، خراشيدن خط

Çullanmak /ʧulɑnmɑχ/ پيچيدن در پارچه  فرودآمدن روي چيزي  
dadanmak /dɑdɑnmɑχ/ كردن عادت  كردن ملاقات 

Dağıtmak /dɑʁɪtmɑχ/ زدن به هم  ردنك پخش  
Danışmag /dɑnɪʃmɑχ/ كــــــردن،  راهنمــــــايي

 كردن مشورت

 كردن صحبت

Dindirmek /dɪndɪrʃmɑχ/ كردن وادار به صحبت كردن كردن، ساكت آرام 

Dinmek /dɪnmɑχ/ كردن برخوردكردن، عصباني كردن دادن، متوقف پايان 

Dolaşmak /doɭɑʃmɑχ/ فرورفتن هم پيچيدن، در هم به زدن قدم 

Dusunmek /dyʃunmɑχ/ فهميدن فكركردن 

Düşmek /dyʃmɑχ/ شدن پياده فروريختن 

düzmek /dyzmɑχ/ منتظربودن كردن آماده 



 ... ترابي و  /  تركي زنجاني و تركيِ استانبولي درنيدروغهاي  معادل/  294

Duymak /dojmɑχ/ سيرشدن شنيدن 

Eğlendirmek /ejlændɪrmɑχ/ كردن كردن، تابع خم كردن سرگرم 

Eğlenmek /ejlænmɑχ/ شدن خم كردن مسخره 

Elleşmek /æɭæʃmɑχ/ دعواكردن كردن لمس/ دادن دست 

Ezilmek /æzɯʃmɑχ/ نازكردن، ادا درآوردن خردشدن 

Gücenmek /guʤænmɑχ/ كردن زورزدن، تلاش  رنجيدن  
Gütmek /gudmɑχ/ كردن جاسوسي  كردن چوپاني  
Gözetlemek /guzætæmɑχ/ راه بودن به چشم  كردن جاسوسي  
itmek /ɪtmɑχ/ ن ناپديدشد،شدن گم  فشاردادن  
Kırmak /ɡɯrmɑχ/ پاره كردن نخ يا طناب شكستن، رنجاندن 

Kandırmak /ɡɑndɯrmɑχ/ كردن مجاب  دادن فريب  
Kanmak /ɡɑnmɑχ/ شدن قانع  خوردن فريب  
Karışmak /ɡɑrɯʃmɑχ/ شدن همراه كردن دخالت 

Kayırmak /ɡejrmɑχ/ ساختن  كردن لطف  
kıymak /ɡɯjmɑχ/ رواداشتن  كشتن  
Kaytarmak /ɡɯjtærmɑχ/ دادن بالاآوردن، پس  ندز پرسه  
Kışkırtmak /ɡɯʃɡɯrtmɑχ/ صداي كسي را درآوردن  كردن تحريك  
Kızmak /ɡɯzmɑχ/ شدن گرم شدن عصباني 

Korumak /ɡurwmɑχ/ شدن خشك كردن محافظت 

Koşulmak /ɡuʃulmɑχ/ شدن همراه دويدن 

Ötmek /œtmɑχ/ پركندن آوازخواندن 

Paylamak /pɑjlɑmɒχ/ كردن كردن، پخش تقسيم كردن سرزنش 

Saçmak /sɑʧmɑχ/ گزيدن  كردن پراكنده  
Sallamak /sɑɭɭanmɑχ/ كردن آويزان  دادن تكان  
Saldırmak /sɑɭɭdɯrnmɑχ/ گرفتن از كسي غنيمت  بردن كردن، هجوم حمله  
Saplamak /sɑpɭɭɑmɑχ/ كردن نخ  چاقوزدن  
Sığınmak /sɯʁɯnmɑχ/ كردن دداري يا تحملخو  گرفتن پناه  
Sormak /syrmɑχ/ مكيدن  كردن سؤال  
Tapmak /tɑpmɑχ/ پيداكردن  كردن ستايش  
Tartmak /tɑpmɑχ/ آردكردن  كردن وزن  
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tıklamak / tɪxlqɑmɑχ/ چپاندن، پركردن  زدن آهسته ضربه  
Toplamak /dɑrtmɑχ/ كردن شماتت  كردن آوري جمع  
Tutuşturmak /tutuʃturmɑχ/ كردن مقايسه  كردن شنمشعل رو  
Ulaşmak /ulɑʃmɑχ/ كشيدن زوزه كردن دريافت 

Ummak /ummɑχ/ افتادن آب دهن  اميدواربودن  
üzmek /yzmɑχ/ كردن پاره  شكستن دل  
Yakmak /jɑxmɑχ/ ماليدن  بردن سوزاندن، از بين 

Yapmak /jpmɑχ/ پختن نان دادن كار انجام 

Yaymak /jɑjmɑχ/ چريدن  دادن رواج  
Yoklamak /joχlɑmɑχ/ ــايش ــردن،  آزمـــــ كـــــ

 جستجوكردن

 ناپديدكردن

Yürümek /jyrymɑχ/ كردن حمله رفتن راه  
    
  مقولة صفت. 4-1-3

 مقولة صفت: 3 جدول

 واژه
بازنمايي آوايي در 
  تركي زنجاني

  معني تركي استانبولي  معني تركي استانبولي

Adlı /ɑdlɪ/ مشهور، معروف  شده گذاري اسم  
Aralı /ɑrɑlɪ/ دا  متناوبج  
Argın /ɑrgin/ حيران  خسته  
Arsız /ærsɪz/ شوهر بي  پررو 

Aydın /ɑjdɯn/ واضح، آشكار  كرده فرهيخته، تحصيل  
Başlı /bɑʃlɪ/ باهوش، عاقل  دارايِ سر  
Bekâr /bekɑr/ بيكار  مجرد  
Biat /bɑjɑt/ كهنه، مانده  وفادار  
Bitkin /bɪtkɪn/ هيافت شده، پايان تمام  خسته  
Boylu /bojlɯ/ حامله  مرتفع، قدبلند  
Dinç /dɪnʤ/ آرام  قوي  
Hasta /xæstæ/ خسته  مريض  
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Kolay /ɡolɑj/ فايده بي  آسان  
Kopuk /ɡopox/ پاره، شكسته  ورشكسته  
Körpe /korpæ/ متولدشده نوزاد تازه  نو  
Mahçup /mæhʤop/ نجيب، پوشيده  شرمنده  
Mükemmel /mykæmɯl/ تقويتي  عالي  
özlü /yzlɯ/ پررو  خلاصه، فشرده  
Pis /pɪs/ بد  چرك 

Sakin /sɑkɪn/ مقيم  آرام  
Sözlü /syzlɯ/ پر از حرف  شفاهي 

Saygılı /sɑjɡɯlɪ/ شده شمرده  محترم  
Şekilli /secɯlɪ/ قيافه خوش  داراي شكل  
Sonsuz /sonsoz/ نابارور  پايان بي  
Yiğit /ɯjɯt/ جوان  شجاع  
yolsuz /jolsoz/ بدونِ راه  دفاس  

 

  مقولة قيد. 4-1-4
  ة قيد مقول:4 جدول

بازنمايي آوايي در تركي   واژه
  زنجاني

  معني تركي استانبولي  معني تركي استانبولي

Bence /mænʤæ/ اندازة من به  نظرمن به  
Hemen /hmæn/ زور همان، به  اكنون  
İşte /ɪʃtæ/ سركِار  جا اين  
Sadece /sɑdæʤæ/ آساني به  فقط 

zaten /zɑtæn/ طبيعتاً  هرحال، درواقع به  
  

   آماريليتحل و  هيتجز. 4-2
 هـشتادوسه مـورد     صـد و   اين تعـداد،      از .در اين پژوهش، دويست واژة معادل دروغين شناسايي شد        

هـا، بـا      ايـن معـادل    5-5در جـدول    . اسـت  مورد معادل دروغين ناقص      و هفده معادل دروغين كامل    
  .اند شده يبند دسته و قيد  صفت، فعلة اسم،قولچهار ماعداد و ارقام، با نام 

  

  بودن جنبة كامل يا ناقصاز هاي دروغين   معادل فراوانيِ. 4-2-1
ة كامـل و نـاقص   دسـت  دوبـه   طـوركلي،  هـاي دروغـين بـه     كه در مقدمه بيان شـد، معـادل      گونه  همان
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هـاي   يـشتر ِمعـادل   شـود، ب   ديـده مـي    )1(شـكل   و  ) 5(در جـدول    كه    گونه  همان .شوند مي بندي    گروه
هـاي دروغـين     دويست واژه را معـادل از كل  واژه،   و سه صدوهشتاد  . دروغين، از گونة كامل هستند    

  . استي دروغينِ ناقص،ها به معادل واژها، مربوط از كلهفده مورد . دهند كامل تشكيل مي
  

 هاي و مقوله) يا ناقص كامل (هاي هاي دروغين براساس گونه توزيع معادل: 5 جدول
 دستوري

  اسم فعل صفت قيد جمع

183 5 25 55 98 
 نيدروغهاي  معادل

 كامل

17 0 1 7 9 
 نيدروغهاي   معادل

 ناقص

 جمع 107 62 26 5 200
  

  
   بودن هاي دروغين از جنبة كامل و ناقص پراكندگي معادل: 1شكل 

  

   دستوري هاي جنبة مقولهاز هاي دروغين  معادل فراوانيِ. 4-2-2
هـاي دسـتوري در قالـب     مبناي مقولـه برهاي دروغين،    معادل تعدادي پيشين اين بخش،   ها در قسمت 

  :است شده  دادهاين فراواني به شكل درصد نشان ) 2 (شكلدر . هاي جداگانه ارائه گرديد جدول

  
  ي دستورهاي  مقولهجنبة از ني دروغهاي پراكندگي معادل: 2شكل 

  
  اسم، صد  بيترت  به ،ي دستور يها   تعداد مقوله  جنبة، از   دوش  ي م مشاهده،  بالا شكل   كه  گونه  همان
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 13( مـورد  وشـش  ستي ـب  ، صفت؛) درصد31 (ودو مورد ؛ فعل، شصت درصد53)/5 (هفت مورد و
و بـا توجـه    طرفـه  كبراساس آزمون تحليل واريانس ي.  درصد هستند  2/)5(و قيد پنج مورد     ) درصد

 ني ب ـ يدار ا درصد تفاوت معن ـ   99احتمال     است به  01/0 ري كه ز  مورداشاره آزمون   داري به سطح معنا  
  ).6جدول ( وجود دارد ي دستوريها مقوله

  
  طرفه كآزمون تحليل واريانس ي: 6 جدول

Sum of Squares Df Mean Square هاي دستوري مقوله F Sig. 

Between Groups 115.650 28 4.130 65.981 .000 

Within Groups 10.705 171 .063   
Total 126.355 199    

  
 هاي دروغين هاي دستوري از جنبة معادل  فراواني انواع مقولهنييتب. 4-3

در اين بخش   .  وجود دارد   يدار امعنهاي دستوري تفاوت     در بخش پيشين مشاهده شد كه بين مقوله       
) د درص ـ 5/53(هـاي دروغـين      بـيش از نيمـي از معـادل       . پـردازيم  ها مـي   به تبيين و تفسيرِ اين تفاوت     

اين بـه آن    .  و قيد قرار دارند    صفتترتيب فعل،     هاي بعدي به     در مرحله  است؛ و مربوط به مقولة اسم     
دليـل ايـن    ؛  ي تعداد مقولة اسـم بيـشترين فراوانـي را دارنـد           طوركل  بهسبب است كه در زبان تركي،       

نظرگـرفتن  كلـي و بـدون در         ها، در زبان تركي است؛ درحالـت       مسئله، بازتابِ پراكندگي اين مقوله    
 و قيـد   صـفت ترتيـب اسـم، فعـل،    هاي دستوري در زبان تركي به  فراواني مقوله  هاي دروغين،  معادل
 تركـيِ ريـشه،       واژة كي ـو يپانصد و س  ، روي چهارده هزار و      2006در پژوهشي كه در سال      . هستند

  : آمدبه دستهاي زير  هايِ دستوري، يافته  جنبة پراكندگي مقولهازانجام گرفت، 
  14531: ها واژههمة 

   درصد7/81، يعني 11755 :تعداد اسم
   درصد4/14 يعن، ي2068 :تعداد فعل

  1 درصد4 ، يعني570: تعداد صفت
  : استشده دادهنشان  اين فراواني به شكل نمودار و درصد) 3(شكل در 

                                                                                                                   
1 http://zembereknlp.blogspot.com/2006/11/kelime-istatistikleri.html 

  .اند شده  گرفتهگاه بالا   وبها از هداد
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  هاي دستوري در زبان تركي پراكندگي فراواني مقوله: 3شكل 

  
هاي پژوهشِ حاضر نيـز      هاي دستوري، در يافته    زن و فراواني مقوله   ، اين توا  )3(با توجه به شكل     

  درصـد از واژهـاي پرتكـرار در زبـان         77/80در پژوهشي ديگـر نـشان داده شـد          . گردد مشاهده مي 
هـا   در زبان تركي، بيشتر فعل). Güngör, 2003 p. 2(تركي استانبولي مربوط به مقولة اسم هستند 

شـوند كـه ايـن خـود بـه فزونـي يـافتن اسـم،               گي به اسـم تبـديل مـي       شد  ها، طي فرايند اسم     و صفت 
 .انجامد مي

هـا   هاي دروغين و چگونگي پراكنـدگي آن     هاي پيشين در مورد معادل     ،  نتيجه يافته   )7 (1جدول
  . همخواني دارد زيحاضر نپژوهش   كه با نتيجهدهد يمرا نشان  ي مختلف تركيها گونهدر
  

هاي دستوري در  دروغين براساس فراواني مقولههاي  پراكندگي معادل: 7 جدول
 هاي پيشين تركي پژوهش

  اسم فعل جمع

275 115 160  كاراي

206 45 161  قيرقيز

185 37 148  ازبك

گاگائوز 73 7 80
 چواش 58 18 76

  

  گيري جهي نت.5
گون هـاي گونـا   هـاي دروغـين، از منبـع       ل در اين پژوهش، تااندازة ممكـن كوشـيده شـد همـة معـاد             

 مرحلـه، شناسـايي دويـست مـورد معـادل           ني ـدر ا نتيجـة كـار،      .شـود  نوشتاري و اينترنتي اسـتخراج    
هـاي دروغـين      واژه، معـادل   هـشتادوسه صـد و    . ، از نوعِ كامـل بودنـد      ها  واژهبيشتر اين   . دروغين بود 

                                                                                                                   
 .استخراج شده است) Özlem, 2013(جدول، از مقالة اوزلم  1
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عـل،  اسـم، ف    را در چهار مقولـة دسـتوري       ها  آن سپس. دروغينِ ناقص، بود     معادل كامل، هفده مورد  
بيـشترين  .  داديـم  ترتيب فراواني ارائه  حروف الفبا و به     براساس هاي جداگانه،   در جدول  ديو ق صفت  

در ايـن پـژوهش، صـدوهفت       . ة اسـم بـود    به مقول جنبة فراواني، مربوط    از  هاي دروغين    تعداد معادل 
 فراواني،  نيمسو،  ) فعل ودو  شصت(رتبة دوم مقولة ِفعل     .  شد ساييشناة اسم،   در مقول معادل دروغين   

 .وشش واژه، كمترين فراواني، مربوط به مقولة قيد، با پنج مورد بـود   مربوط به مقولة صفت، با بيست     
را نـشان    ني دروغ ـ يهـا   معـادل  جنبـة  از   يدستورهاي   دار بودن تفاوت بين مقوله      استنباطي، معنا  آمار
 اسـم،  (يدستورهاي  ي انواع مقوله داري بين فراوان    نتيجه رسيديم كه تفاوت معنا     نيبه ا ،  انيدرپا. داد
بيشترين فراواني مربوط بـه مقولـة اسـم         . هاي دروغين، وجود دارد    از جنبة ِمعادل  ) ديو ق   صفت ،فعل

واژگان مقولة اسم بيشترين فراوانـي       رفته، تعداد   هم  بود اين به آن سبب بود كه در زبان تركي، روي          
طور كلي و بدون      به ها، در زبان تركي است؛     ن مقوله يعني اين مسئله، بازتابِ پراكندگي اي     ؛  را دارند 

ترتيـب اسـم، فعـل،     هاي دستوري در زبان تركي به      هاي دروغين، فرواني مقوله     معادل نظر گرفتن در  
 اسـم نيـز     مقولـة ي دروغـين در     هـا   معـادل فراوانـي   مـسئله   بـا درنظرگـرفتن ايـن       . صفت و قيد اسـت    

  .گردد يم رتريگ چشم
هاي دروغين كه در اين پژوهش ارائه گرديـده،          هرست واژگاني از معادل    به باور نگارندگان، ف   

ة تركـي زنجـاني      گون ـ آموزان تركي استانبولي كـه بـه         در آموزش زبان و ترجمه براي زبان       تواند يم
در  نيدروغ ـهـاي     معـادل  تر اشاره شـد     گونه كه پيش     همان.  باشد و كارگشا منبعي مفيد    آشنا هستند، 

ناپذيري از    بخشي جدايي  ها  آنچراكه  . نمايد هاي مهمي را ايجاد مي     م چالش  آموزشِ زبان دو   حوزه
و ، دسـت يـافتن بـه مهـارت     هـا  آنبنابراين بدون درك و كاربرد درست ؛ نظام واژگانيِ زبان هستند   

 منجـر بـه   عتاًيطب و نادرست اين واژگان  كاربردن اشتباه به. نخواهد بود و كارآمد  يي زباني كامل    توانا
 از پديدة   و برخاسته هاي برآمده    در حوزة ترجمه نيز تجليِ چالش     . شود  مي مؤثرباط نادرست و نا   ارت

هـاي    و ادراك نكتـه    بـدون كـشف     .  است دايو هو  ترجمه، بسيار بارز     در حوزه هاي دروغين،    معادل
تن  داش ـ ني؛ بنـابرا  شـد   رو خـواهيم     حوزه مهم، با چالش جدي روبه      نيدر ا لطيف و دقيق اين پديده،      

ي ري ـامـر فراگ شـدم   يي در انـرژي، زمـان و نيـز آسـان          جو  صرفهفهرستي آماده از اين واژگان، سبب       
تواند آموزگاران زبان تركي را در آموزش واژگان و نيـز            فتة اين پژوهش مي    يا ،برآن افزون؛ و   است

  .طراحي درس كمك نمايد
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1. Introduction 
The topic of false friends is as old as languages themselves. The term false friends 
(or faux amis, in French) first appeared in the 20th century, coined by French 
linguists Koessler and Derocquigny in their seminal work on the topic (1928). From 
a synchronic perspective, false friends refer to two words that are similar or 
equivalent (graphically and/or phonetically) in two or more languages but have 
different meanings. False friends can be divided into two groups: total false friends 
are similar or equivalent on a graphic or phonetic level in two or more languages but 
differ completely in their meanings, while partial false friends share some meanings, 
but not others, depending on the context.  

False friends have long been considered problematic in L2 learning. They often 
cause problems in translation and communication and have led to diplomatic 
incidents. A diachronic study of different false friends across languages suggests 
that many of these words are etymologically related and share a common origin. 
In fact, many false friends ste from the same origin; i.e., they are cognates. The 
meaning differences false friends may have rised as a result of diverging 
evolutionary paths. The changes occurring in the words due to historical, 
geographical, and political conditions between the Turkish dialects have led to a 
lack of communication among Turkish societies and Turkish tribes have become 
unable to understand each other.  

The Zanjani and Turkey dialects of Turkish, despite having common features, 
differ in some respects. One such difference lies in the false friends, which can 
display varying semantic, pragmatic, and sociolinguistic properties in translation and 
communication between the dialects. This study focuses on the false friends present 
in Zanjani and Istanbul Turkish, estimating the significant differences in their 
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frequency across lexical categories (nouns, verbs, adjectives, and adverbs). 
The main questions of this study are as follow: 
1. What are the types of false friends in Istanbuli Turkish and Zanjani Turkish? 
2. Is there a significant difference between the lexical categories in terms of false 

friends in Istanbuli Turkish and Zanjani Turkish? 
3. How can the similarities and differences of the number of false friends across 

lexical categories be explained? 
 
2. Materials and methods 
This study employed both quantitative and qualitative approaches. The qualitative 
aspect involves identifying false friends and categorizing them by lexical categories 
(noun, verb, adjective, and adverb) in Zanjani Turkish and Istanbul Turkish. The 
quantitative aspect involves the calculation of frequency and the significance of their 
frequency difference in terms of grammatical categories. The independent variable  
is the false friends in Zanjani and Istanbul dialects. Due to the lack of cause-and-
effect relationship in this research, the dependent variable is not applicable. 

To collect data, the first author's linguistic intuition, as a native speaker of the 
Turkish language, and various library and internet sources were used. The false 
friends were extracted from written sources and categorized into four grammatical 
categories: noun, verb, adjective. and adverb, listed alphabetically. Statistical 
analysis was then performed to showe the frequency distribution of each 
grammatical category, presented in tables and graphs. The dataset comprises all false 
friends found in Zanjani and Istanbul Turkish dialects. 

Data sampling was conducted using a purposive sampling method drawing from 
the following sources: 

1. Lists of false friends from previous research on other Turkish dialects  
2. Turkish proverbs in the Zanjani dialect 
3. An etymological dictionary of Turkish 
4. Tureng Dictionary 
5. Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü 
6. Sözlerin Soyağacı - Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü 
7. Webster’s Turkish-English Thesaurus Dictionary 
 

After determining the frequency distribution for each grammatical category, the 
significance of the differences between the two dialects of were analyzed using 
inferential statistics.  
 
3. Results and discussion 
Two hundred false friends were identified between the two languages, which 
categorized in four grammatical groups: nouns, verbs, adjectives, and adverbs. 
These were presented in separate table, arranged alphabetically and by frequency. 

Descriptive statistics showed that, in terms of the number of grammatical 
categories, 53.5% of the false friends were nouns, 31% were verbs, 13% were 
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adjectives, and 2.5% were adverbs.  
Inferential statistics indicated that there is a significant difference between 

lexical categories in terms of false friends in Istanbul Turkish and Zanjani Turkish. 
More than half of the data were nouns (53.5%), significantly outnumbering other 
parts of speech. This probably reflects the fact that Turkish contains more nouns 
than verbs.  
 
4. Conclusion 
The lexical list of false friends presented in this research can be a useful and 
effective resource in teaching language and translation for students of Istanbul 
Turkish who are familiar with Zanjani Turkish. As mentioned before, false friends 
pose a significant challenge in second language learning because they are an 
inseparable part of the lexical system of a language. Without a thorough 
understanding these words, achieving language skills and abilities will not be 
complete and efficient. Misusing falsefriends can naturally lead to communication 
breakdowns. 
In the field of translation, the challenges arising from the phenomenon of false 
friends are evident. Without recognizing and understanding the subtleties and details 
of false friends, translators will face a serious challenges. Therefore, having a ready-
made list of false friends, like the one presented in this study, can save energy and 
time while facilitating the learning processs. Additionally, these findings can help 
Turkish language teachers in designing lessons and teaching vocabulary more 
effectively. 
 
Keywords: false friends, Istanbul Turkish, partial false friends, total false friends, 
Zanjani Turkish 
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